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  صد و ده پرسش

از فقيه اهل البيت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هادي 

  حسيني ميلاني

  سيد محمد علي حسيني ميلاني: جمع آوري و پاورقي

  
  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 
  . بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

ويرايش و تهيه ي نسخه ي ، چينيحروف  كليه ي مراحللازم به ذكر است 
  . انجام شده استالكترونيكي به صورت كامل توسط اين مؤسسه 
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  � فقيه اهل بيت آيت االله العضمي السيد محمد هادي الحسيني الميلاني

 1395: وفات رجب، 1313محرم: تولد
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  ))))پرسش يكم((((

  الرحّمن الرحّيمبسم االله 
  . آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهحضرت 

هجـري   1383علماء شيعه ي پاكستان روزهاي نوزده تا بيست و يك شعبان 
در كراچي كنفرانسي درباره ي اشكال هاي وارد شده ي مربوط به ايمان به معاد 

ارسال فرماييد برگزار مي كنند بر پا كنندگان كنفرانس تقاضا دارند پيامي تلگرافاً 
  . التماس دعا مي نمايند

  سيد محمد دهلوي
  كراچي پاكستان

  بسمه تعالي
تلگراف شـريف واصـل بـه    . جناب آقاي سيد محمد دهلوي كراچي پاكستان

: حضرات آقايان اعضاء كنفرانس تسليم و تحيت داشته مختصراً مـي گـويم اولا  
اين نشئه كوچك تـا  ، انياًپس يقيني مي باشد ؛ ث، خبير بصير اخبار به معاد نموده

وجود برزخ لازم تا مراتـب  ، حدي امكان دارد نفس ناطقه در آن استكمال نمايد
بعد از آن وجود نشـئه وسـيع لازم تـا آثـار مراتـب      ، استكمال را در آن بپيمايد

سعادت يا شقاوت در آن مترتب گردد و چون اين نشـئه وسـيع يكـي از كـرات     
كسوه ي جسمانيت بپوشد تا بدينجا آيد ، نفس موجوده در فضاي عالم است بايد

و چون با ماده ي جسـماني اولـي شـدت ارتبـاط داشـته و      ، و به آثارش برسد
كلّ شيء موضعه مي باشـد و   طرفين تجاذب دارند عدل و حكمت مقتضي وضع

  )1(. اين مراحل جميعاً در پرتو ربوبيت است
  الحمد الله رب العالمين الميلاني

  ش 42/  10/  9، 83شعبان /  13
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
آيات قرآن مجيد و روايات دليل بر اثبات آن ، اعتقاد به معاد از ضروريات دين اسلام است) 1(

علامه حلي در . است دانشمندان و علماء اسلام در اثبات معاد در فلسفه و علم كلام بحث نموده اند
البحث السادس في اثبـات المعـاد البـدني    (مي نويسد  78هج المسترشدين في اصول الدين صفحه 

اعلم ان صفحة المعاد يتوقف على أمرين احدهما انه تعالى قادر على كـل  : والخلاف فيه مع الفلاسفة
والثاني انه تعالى عالم بكل معلوم ولهذا كان الكتاب العزيز قـد اشـتمل علـى اثبـات المعـاد      ، مقدور

  . )حكم فيه باثباته قررها بهاتين المقدمتينالبدني في عدة مواضع وكل موضع 
كلمـا اخبـر بـه النبـي     ( 34در كتاب مسائل كلاميه مي نويسـد مسـئله ي    )قده(و شيخ طوسي 

من نبوة الانبياء المذكورين ومن رسالة الرسل المذكورين ومن الصحف المنزلة ومـن الشـرايع    �
المذكورة ومن احوال القبر ومن منرك ونكير ومبشـر وبشـير ومـن احـوال القيامـة وهـو الحسـاب        
والصراط والميزان وانطاق الجوارح وتطاير الكتب ومن الجنة وما وعد فيها مـن النعـيم الـدائم ومـن     

نار وما وعد فيها من العذاب الاليم الدائم وانصاف المظلوم من الظالم ومن الحوض الذي يسقي منه ال
 �مذخورة لأهل الكباير مـن امتـه    �عطاش المؤمنين ومن ان شفاعته  �اميرالمؤمنين 

بدليل انه معصوم وكلما اخبـر بـه المعصـوم     جميع ذلك حق لا ريب فيه وان االله يبعث من في القبور
  . )فهو حق

در اثبات معاد مستدل بحث كـرده   )شيعه در اسلام(علامه ي بزرگ طباطبائي مد ظله در كتاب 
در ميان كتب آسماني قرآن كريم تنها كتـابي اسـت كـه از    (مي نويسند  )روز قيامت رستاخيز(اند ـ  

نامي از ايـن روز بـه ميـان نيـاورده و      )تورات(اينكه روز رستاخيز بتفصيل سخن رانده و در عين 
جز اشاره ي مختصري نكرده قـرآن كـريم در صـدها مـورد بـا نـام هـاي گونـاگون روز          )انجيل(

رستاخيز را ياد كرده و سرنوشتي را كه جهان و جهانيان در اين روز دارند گاهي با جمال و گـاهي  
هم تراز ايمان به خدا و  )روز رستاخيز(مان به روز جزا به تفصيل بيان كرده و بارها تذكر داده كه اي

اسلام خارج و سرنوشـتي جـز    از آئين )منكر معاد(يكي از اصول سه گانه اسلام است كه فاقد آن 
و آيت االله العظمي آقاي حاج سيد احمد خوانساري مـد ظلـه در كتـاب    ....... ). هلاكت ابدي ندارد
والمراد منه رجوع الانس والجن بعـد المـوت   : الكلام في المعاد(: مي نويسند 164العقائد الحقه ص 

بحياه حتي يجدوا جزاء اعمالهم الصادره قبل الموت وهذا من الضـروريات وبعـد تصـديق الانبيـاء     
  . والاوصياء المعصومين صلوات االله عليهم اجمعين لا تبقي شبهه بلا حاجه الي اقامه البرهان
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  ))))پرسش دوم((((

  الرحمن الرحيمبسم االله 
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله

موجب تصديع آنكه چون حقير مشغول ترجمه ي قرآن مجيد به انگليسي مي 
باشم و در مقدمه ي ترجمه متعرّض مسئله ي تحريف و آنكه شيعه بـه قـول آن   

اً و   متهّم شده اند با دلائل و براهين متقنه ثابت كرده ام كه هيچگ ونه تحريفـي كمـ
كيفاً يعني زياده يا نقيصه در ترتيب آيات يا سور واقع نشده است و قرآن موجود 
همان قرآن است كه در عصر صاحب رسالت به فرمان آن حضرت مـدون و بـه   
سماع و تصويب مقدس مصدق و مسجل گشته است و ثابت نموده ام كـه قـرآن   

نهج كه در دسـترس مـا اسـت بـوده      در عصر رسالت در دسترس مردم به همين
براي اطمينان خاطر بعضي از مؤمنين خواسته اند كه به صورت استفتاء از مراجع 

حكم قضيه را در اين موضوع براي آنها روشن سازم اينك از مقام مقـدس  ، كبار
عالي ملتمسم كه ارشاد سركار به صورت فتود مرحمت بشود تا عينـاً در مقدمـه   

تا ايـن ننـگ از دامـن تشـيع     . به استفاده ي مردم گذارده شودي ترجمه درج و 
  . شسته شود و حقير ممنون خواهم گشت

  بسمه تعالي شأنه
حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمـد هـادي حسـيني ميلانـي دام     

  . ظلهّ
 استدعا دارم نظر مبارك خود را در موضوع تحريف كه جمعي ادعـاي وقـوع  

  . نموده اند بيان فرمائيد كه مورد حاجت مي باشدآن را در قرآن مجيد 
  . هجري 1383شعبان المعظم  19مير احمد علي ، كراچي پاكستان

   :جواب
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  بسم االله الرحّمن الرحّيم
وديعه در دست امت اسلامي گـذارده انـد و    �قرآن مجيد را رسول اكرم 

  . كاملاً بر آن تحفظّ شده و هيچ گونه تحريف در آن نمي باشد
  1383شهر رمضان 

  محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش سوم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
مشهد مقدس حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هـادي ميلانـي   

  . ظله العاليمد 
قا� (: خداوند متعال در قرآن كريم درباره ي شيطان چنين مي فرمايد: سؤال

آيـا مـراد از يـوم     )فانظر� 
� يو� يبعثو� قا� فان� من 
�نظرين 
� يو� يبعثو�
ظهور حضرت حجه بن الحسن عجل االله تعالي فرجه است يـا روز قيامـت   ، بعث

  ؟ مي باشد
  3/8/1343محمد توحيد خواه 

  بسمه تعالي شأنه
و سـوره ي حجـر آيـه ي     80ص آيه ي در قرآن مجيد در سوره ي  :جواب

 (آيه ي شريفه چنين است  32
َ
��ِ �نظِرِْ

َ
قَ%اَ� فإَِنّ%كَ مِ%نَ  * يوَِْ� فُبعَْثوُ�َ   قاََ� !َّ  فَأ

مُنظَرِينَ 
ْ

ل *  

َ
مَعْلوُ�ِ   ِ��

ْ
وَقتِْ 
ل

ْ
اسـت   14و در سـوره ي اعـراف ـ آيـه ي      )يوَِْ� 
ل

) 
َ
��ِ �نظِرِْ

َ
مُنظَرِينَ  * يوَِْ� فُبعَْثوُ�َ   قاََ� !َّ  فَأ

ْ
و آيه به نحـوي كـه    )قاََ� فإَِنكَّ مِنَ 
ل

 (در سؤال بالا نوشته ايـد  
َ
��ِ �نظِرِْ

َ
قَ%اَ� فإَِنّ%كَ مِ%نَ  * يَ%وِْ� فُبعَْثُ%و�َ   قَ%اَ� !َّ  فَ%أ

مُنظَرِينَ 
ْ
و اطلاق آيه ي سوره ي اعراف تعيين مي شـود بـه   ، ن نيستدر قرآ )
ل

 ( ذيل آيه ي ديگر
َ
مَعْلُ%و�ِ   ِ��

ْ
وَقتِْ 
ل

ْ
و وقـت معلـوم در بعـض روايـات      )يوَِْ� 
ل

كما اينكه تفسير به معاني  )1(تفسير به ظهور حضرت بقيه اللهي ارواحنا فداه شده 
ل اكـرم و اميـر   ديگر هم فرموده اند مثل نفخه ي صور و رجعت حضـرت رسـو  

  . مؤمنان صلوات االله عليهما ـ والعلم عند االله
  الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (در آيـه ي   )يوم(وهب بن جميع سؤال كرد از  �از امام صادق ) 1(
َ
�ِ� �نظِرِْ

َ
  قَ%اَ� !َّ  فَ%أ

مُنظَ%رِينَ  * يوَِْ� فُبعَْثُ%و�َ 
ْ
  * قَ%اَ� فإَِنّ%كَ مِ%نَ 
ل

َ
مَعْلُ%و�ِ   �ِ�

ْ
وَقْ%تِ 
ل

ْ
چـه روزي اسـت امـام    : )يَ%وِْ� 
ل

بلكـه خداونـد   ، اين گمان درست نيسـت ؟ فرمودند آيا گمان مي كني روز قيامت است �صادق
مـوي جلـوي   (او مي گيرد ناصيه ، �متعال به شيطان مهلت داده تا روزي كه بفرستد قائم ما را 

بحار طبع كمپـاني   )يوم الوقت المعلوم(آن روز است ، گردن او را مي زند، ان راشيط )سر و پيشاني
  . 260ص  4ج 
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  ))))پرسش چهارم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
حضرت ملاذ الانام حجت الاسلام آيت االله العظمي آقاي حـاج سـيد محمـد    

  . هادي حسيني ميلاني دام بقاؤه آمين
بـه همـين    �عهد رسـول خـدا    آيا قرآن كه در ميان ما است در 1سؤال 
  ؟ مجموع و مرتّب بوده) به صورت كتابي(ترتيب 

قرآن كه در ميان ما است آيا با همان ترتيب است كه در عهد رسـول   2سؤال 
  ؟ بوده �خدا 

به سفارش عثمـانف زيـد بـن     �آيا قرآني كه بعد از رسول خدا  3سؤال 
ثابت و غيره جمع نمودنـد بـه همـان ترتيـب اسـت كـه در عهـد رسـول خـدا          

  )خوجه شيعه اثنا عشري(بينوا تؤجروا الاحقر كي سي ابراهيم ؟ بوده �
آنچه از روايات به دست مي آيد اين است كه قرآن كريم بـه همـين    1جواب 
نبـوده   �كه فعلا نزد ما است در عهـد رسـول اكـرم     )ينما بين الدفت(ترتيب 

استف فقط سوره هاي قرآن طبقه بندي شده بود مانند سوره طوال و مفصلات و 
خاصه سوره هاي مكيه به طور كامل از هـم مجـزي و جـدا    ، قصار و اكثر سور

  . بوده اند
در عهـد رسـول اكـرم    قرآني كه در دست ما است همان اسـت كـه    2جواب 

بوده و زياده و نقيصه و تحريفي بر آن عارض نشده است ولي ترتيب بين  �
  . سوره هاي مباركات به اينطور نبوده است

قرآني كه در زمان ابي بكر يا عثمان جمع شـده همـان قـرآن عهـد      3جواب 
تفاوتي كـه ميـان قـرآن    بلي ، رسول اكرم است فقط ترتيب سور كار تازه اي بود
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جمع آوري شده در عهد ابي بكر و قرآن جمع آوري شده در عهد عثمـان اسـت   
  آنست كه

در دومي سوره ي انفال و توبه قبل از سوره ي يونس گذاشته شده و در اولي 
  . الميلاني 1384ع ل /  16و االله العالم  )1(به عكس بوده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
آن چنان كه نازل شده جمع نمود و حفظ كرد  �شيعه معتقد است قرآن را اميرالمؤمنين ) 1(

قُـلْ  (سؤال كـرد از آيـه    �شخصي از امام باقر، بعد از آن حضرت حافظان قرآنند �و ائمه 
بگو اي محمد كافي است خدا گواه من باشد و  )م الْكتاَبِكَفَى باِللّه شَهِيداً بيني وبينَكُم ومنْ عنده علْ

 اول و افضل و نيكوي ما است بعد از پيغمبر �فرمود مراد مائيم و علي، آنكه علم كتاب را دارد

اول ، امـا از نظـر اهـل سـنت    . )باب انه لم يجمع القران كله الا الأئمه 179ص  1كافي ج ( �
آن قـرآن را نشـان داد    �كسي كه قرآن را جمع كرد علي بن ابـي طالـب بـود و بـه پيغمبـر      

سوگند ياد كرد از خانه خارج نشود مگر بعـد از   �بعد از جريان سقيفه علي  )72صواعق ص (
و شاگرد آن مكتب ابو  )57ص  1اتقان ج (سه روز در خانه نشست قرآن را جمع كرد ، جمع قرآن

ابن نديم درباره ي او مي گويد كان ابو حمزه مـن اصـحاب   ، حمزه ي ثماني است كه تفسير نوشت
ولـي دسـت    )36فهرسـت ابـن نـديم ص    ( �من النجباء الثقات و صحب ابا جعفـر   �علي 

ــؤمنين ، سياســت ــر الم ــرآن امي ــه در حــلال و �ق ــابي را ك ــر  )احكــام(حــرام  و كت از پيغمب
جنگ يمامه با مسـيلمه ي كـذاب   ، كنار گذاشت )188ص  1كافي ج (شنيده و نوشته بود  �
زيد بـن   )157ص  1تاريخ ابي الفداء ج (افراد زيادي از صحابه و مهاجرين كشته شدند ، پيش آمد

به مـن گفـت در جنـگ    ، ن خطاب نزد او بودرفتم و عمر ب، ابوبكر مرا احضار كرد، ثابت مي گويد
يمامه بسياري از قراء قرآن كشته شده اند بيم دارم در جنگ هاي ديگر همه ي قراء كشته شـوند و  

تو جوان عاقل مورد قبول هسـتي و كاتـب   : به زيد بن ثابت گفت... بسياري از قرآن از بين ما برود
زيد بن ثابت سوگند ياد كـرد اگـر بـه مـن     ، قرآن را جمع بنما نيز بودي �وحي رسول خدا 

دستور مي داد و تكليف مي كرد كوه را حركت داده و منتقل بنمايم سنگين تر از اين نبود كه ابوبكر 
ابوبكر به من و عمـر بـن   ، مكرر عمر به من مراجعه كرد تا قبول كردم، امر كرد قرآن را جمع بنمايم
 1اتقان ج (از قرآن با دو گواه آورد بپذيريد ، ول خدا بنشينيد هر كسخطاب گفت درب مسجد رس

ـ كساني كه آيات قرآن را حفظ داشتند و يا بر چيزي نوشته بودند آمدند و زيد بن ثابـت    )58ص 
همه را نوشت در يك جلد بنام مصحف قرار داد و اين مصحف نزد ابي بكر و بعد از او نزد عمر بن 
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انجـام ايـن    )27فهرست ابن نـديم ص  (عمر نزد دخترش حفصه بود  ته شدنخطاب بود بعد از كش
، مأموريت زيد بن ثابت از ابوبكر مورد قبول همه ي صحابه نبود بلكه به شخص زيد انتقاد داشـتند 

الامامـه الكبـري   (عبد االله بن مسعود گفت موقعي كه من اسلام آوردم زيد در صلب مرد كافري بود 
قرآن را از لبان مبارك پيغمبر ياد گرفتم در حالي كه زيد بچـه بـود و در    هفتاد سوره ي )296ص 

مدينه رفت و آمد مي كرد و با بچها بازي مي كرد و از آن حضرت هفتاد سوره تعليم گرفتم قبل از 
چگونه به من مي گوييد به قرائت زيد  )125ص  1ج  1حليه الاولياء قسم (آنكه زيد اسلام بياورد 

آموختم و زيد بچه  �قرآن بخوانم بعد از آنكه بيش از هفتاد سوره ي قرآن را از رسول خدا 
و تـرك نمـايم آنچـه را از آن حضـرت      )32ص  10جامع الاصول ابـن اثيـر ج   (... ي بود با بچها

  . )حليه الاولياء(آموختم 
  )اطلاع صحابه از قرآن و تفسيرمقدار (
، از عمر بن خطاب سؤال كردند، نمي دانست 21عبس  )وفاَكهةً وأبَاً(از ابوبكر سؤال شد معناي 

بـا  ، را )ابـا (ديد مسلمانان كوشـش دارنـد بداننـد معنـاي     ، گفت وظيفه نداريم كه بدانيم معني ابا را
عمر پس از مراجعت از مكـه در اولـين    )317ص  6در المنثور ج (تازيانه ي خود آنها را منع كرد 

الشـيخ  (ماننـد آيـه رجـم    ، خطبه ي جمعه گفت آياتي را ما خوانده بوديم اينكـه در قـرآن نيسـت   
ان لا ترغبوا عن آبائكم (و آيه ي  )والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته نكالا من االله واالله شديد العقاب

بخـاري  ( )ان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائكم(يا آيه چنين بود  و )فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم
سپس گفت اگر مردم نمي گفتند عمـر بـر قـرآن     )كتاب المحاربين باب رجم الحبلي 209ص  8ج 

موطأ ما لك كتاب الحـدود مـا   (زيرا ما آن را خوانديم ، آيه رجم را در قرآن مي نوشتم، اضافه كرد
عايشه گفت آياتي از قرآن مربوط به رجم و شـير خـوردن مـرد بـزرگ      )592جاء في الرجم ص 

حيـواني وارد خانـه   ، ما مشغول به عزاداري شديم، براي محرم شدن نزد من بود پيغمبر از دنيا رفت
حفصه دختر عمـر بـه ابـن     )626باب رضاع الكبير ص  1ابن ماجه ج (ي من شد آيات را خورد 

   وقوُمـوا للّـه    حافظوُا علَى الصـلوَات والصـلاَةِ الوْسـطَى   (آيه ي رافع گفت براي من قرآن بنويس و 
الصلوه الوسـطي  ، موطأ مالك( )والصلوه الوسطي والصلوه العصر وقوموا الله قانتين(را بنويس  )قاَنتينَ
اه كوت. نقل آنها از حوصله اين يادداشت خارج است، ديگران هم جملاتي و آياتي گفته اند )99ص 
خـدا و عتـرت نباشـند و     نمايند و پير و كتاب �كساني كه اعراض از امر رسول خدا : سخن

و از كتاب خدا هم اطلاع نداشته باشند بايـد قـرآن را نـاقص بداننـد دو     ) حسبنا كتاب االله(بگويند 
سـيد محمـد حسـن    بحث دوم و  1علامه بزرگ مرحوم سيد حامد حسين در استقصاء الافحام ج 

  . داده اند) كه قرآن تحريف شده(قزويني در الامامه الكبري مستدل جواب تهمت سنيها را به شيعه 
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  ))))پرسش پنجم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته

ـ   2؟ آيا ذاتاً نجس مـي باشـند   )يهود، مجوس، نصاري(ـ كافر   1 سـؤال اول 
  ؟ آيا نجس اند يا نه )مسكرات الكلي عرق و شراب و مانند آنها(خمر 

 �و ائمـة اطهـار    �برخي معتقدند كه حضرت پيغمبر اكرم  سؤال دوم
وجود داشته اند و خداونـد متعـال اول امـر بـه      �قبل از وجود حضرت آدم 

واقعاً وجود مبارك حضرت پيغمبـر و مـولا   معصوم فرموده آيا  14خلقت وجود 
حضرت امير و ساير ائمه قبل از حضرت موسي و حضرت عيسي خلقـت شـده   

 )لو لاك لمـا خلقـت الافـلاك   (و اگر خلقت نشده اند منظور حديث ؟ اند يا نه
سـبب قـوت قلـب     �و مي گويند مولاي متقيان اميرالمـؤمنين علـي   ، چيست

آيا اين مطلب صحيح اسـت  ، در گرفتن عصاي اژدها شدند �حضرت موسي 
  ؟ يا خير

  دكتر سيد يد االله هژبر كلالي
  بسمه تعالي

كفاّري كه اهل كتاب آسماني مي باشند و همچنين شراب و بـاقي   جواب اول
مسكراتي كه بالاصاله مايع هستند احتياط واجب آن است كه نجس مي باشند و 

كه (باشد نجاست عبارت از آن است كه در شرع مقدس به جهت مصالحي  معلوم
اجتناب از آن لازم است خواه به جهـت قـذارت و كثافـت و مـواد      )منظور بوده

مضره باشد و خواه به جهت حكمت عملي و سياست شرعي زيـرا كـه اجتنـاب    
نمودن موجب دوري و عدم سرايت ضررهاي معنوي است و معاشرت نكـردن و  

  . نگرفتن وسيله ي عدم تماس روحي است تماس
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كه مقام نورانيت محـض امكانيـه و    �روح مقدس پيغمبر اكرم  جواب دوم
مرتبه ي عقل اول دارند البته بايد پـيش از وجـود حضـرت آدم بلكـه همـه ي      

. )اول ما خلق االله نـوري (كائنات وجود داشته باشند به دليل حديث كه فرمود 

امكان اشرف كه از مسلمّات براهين اسـت بلكـه بيشـتر دقـّت شـود       و قاعده ي
احتياج موجود و ممكن است بواسطه اي در فيض كه از آن تعبير مي شـود بمـا   

مجراي افاضات مي باشد  )من منه الوجود(به الوجود كه وساطت دارد و از مقام 
  . بسيار روشن خواهد شد

اما بدن و نفس مادي الحدوث والحاصل قبليت راجع بروح مقدسشان است و 
آن بزرگواران در زمان متأخر و به وسيله ي اصلاب و ارحام و آباء و اجـداد و  

تر حضـرت ختمـي مرتبـت     و به عبارت واضح. امهاتشان تحقق پيدا كرده است
اما جنبـه  ، داراي دو جنبه مي باشند جنبه ي روحاني و جنبه ي جسماني �
روحاني آن حضرت قبل از همه ي مخلوقات از مبدء متعال جلّ وعلا صـادر  ي 

گشته و به توسط اين فيض مقدس فيض هستي و كمالات معنوي و ظـاهري بـه   
بقيه ي مخلوقات رسيده و به همين جنبه به عالم وحي و لـوح محفـوظ اتّصـال    

جنبه مبعـوث   داشته معارف و علوم را تلقّي نموده به سايرين رسانيده و به همين
بر همگان است و نيز همه ي موجودات استفاضه ي مناسب خود حتـي انبيـاء و   

و  )كنت نبيا وآدم بين الماء والطـّين (: مرسلين از حضرتش مي نمايند كه فرمود
چون اين جنبه ي مقدس مجردّ است و فوق عوالم مادي است لهذا نسـبت او بـا   

آينـده در او منـدك و مضـمحل    همه ي زمان ها مساوي است گذشته و حال و 
است و در روايات متواتره ي معتبره از اين مقام منيع تعبير به رحمـت واسـعه و   

شده است و اين مختصر اشاره به بعـض مراتـب آن بزرگـوار     نور و مشيت الهي
بود و بقيه ي معصومين صلوات االله عليهم اجمعين نيز داراي اين جنبـه ي   �
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وحاني مي باشند و واجد مرتبه ي ولايت كليّه ي الهيه هستند و به اين نظـر بـا   ر
لت را سـا متحّد مي باشـند گرچـه مقـام نبـوت و ر     � حقيقت ختمي مرتبت

آنچـه گفتـه شـد    ، و از حيث عنوان بالاصاله و بالتبّع بـودن فـرق دارد   )1(ندارند 
راهين و ادلهّ ي عقليه دلالت بـر آن دارد و از ايـن   روايات معتبره ي متواتره و ب

: را كـه فرمـود   �بيان مختصر مي توان فهميد معنـاي فرمـايش اميرالمـؤمنين    
د   ( و همچنـين معنـاي آنچـه از     )جهـرا  �كنت مع الانبياء سرّا ومـع محمـ

وارد است ماننـد   )يرحضرت ام(قضاياي گذشته در روايات درباره ي حضرتش 
را گرفتند و به دستش دادند بعد از اژدها شدن  �آنكه حضرت عصاي موسي 

و از . آن در مقابل فرعون و فرعونيان با شرح و تفصيلي كه در آن قضـيه اسـت  
را و  )لو لاك لما خلقت الافلاك( آنچه گفته شد مي توان فهميد معناي حديث

دو نحو خوانده شود يك به نحوي كه ه قابل است ب )خلقت الافلاك(جمله ي 
و افلاك ، وتاء متكلّم وحده فاعل آن، نوعاً مي خوانند و خلقت فعل مبني للفاعل

عول و منصوب خوانده مي شود به مناسـبت آنكـه وجـود مقـدس حضـرت      فعم
 پـس خلـق  ، نات اسـت ئسر سلسله ي ممكنات و اشرف كا �ختمي مرتبت 

ساير مخلوقات به خاطر آن حضرت بوده و خلقت حضرتش بلاواسطه به خاطر 
مبنـي   )خلقـت ( بـه نحـوي كـه   : دو. ذات مقدس ربوبي جلّ و علا مي باشـد 

للمفعول خوانده شودف و افلاك نايب فاعـل و مضـموم باشـد در ايـن صـورت      
 اين است اگر خلق نمي شدي و وجود پيدا )لو لاك لما خلقت الافلاك(معناي 

نمي كردي محال بود افلاك وجود پيدا كند چـون اسـتعداد و قابليـت و امكـان     
نداشت بدون واسطه به فيض هستي نائـل شـوند و از كـتم عـدم بـه مرحلـه ي       

  . پيدايش در آيند
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يقول الأئمه به منزله رسول االله الا انهم ليسـوا   �سمعت ابا عبد االله (محمد بن مسلم قال ) 1(
ائمه مانند رسول خداينـد الا آنكـه   ، مي گويد �گفت محمد بن مسلم شنيدم امام صادق  )بانبياء

  . )باب ان الأئمه بمن يشبهون )212ص  1كافي ج (پيامبر نمي باشند 

ذره اي اسـت در  آنچه ذكر شد قطره اي است از اقيانوس معاني و ، والحاصل
جنب آفتاب حقايق و شمه اي است از آنچه در روايات و زيارات مانند زيـارت  

  . جامعه و غيره است
جنبـه ي دوم كـه جنبـه ي جسـماني اسـت حضـرت ختمـي مرتبـت          و اما
مانند ساير مخلوقات در اصلاب و ارحام بوده  �و حضرات معصومين  �

  . و مولود همين آب و خاك مي باشند
البتهّ با لطافت عنصر و طهارت مولد و مزاياي كثيره و جهات بسـيار پـاك و   

زمـاني و مكـاني   ، پاكيزه كه نتوان آنها را تحديد نمود و به اين جنبه ي جسماني
و تأثّر و ساير لوازم جسماني دارنـد و  و در اين مرحله ابتلاءات و انفعال ، هستند

لسانا و عملا و اخلاقـا مـردم را بـه    ، به اين عالم بشريت با مردم معاشرت دارند
سوي حق و حقيقت و آئين خداوند و شريعت دعوت مي كنند مـردم را تربيـت   
مي نمايند و هر يك را به حسب استعدادي كه دارند به مرتبه ي فعليت ما بالقوه 

نند و آنان را داراي ملكات فاضله و سجاياي كامله قرار مي دهنـد و  را مي رسا
. واقعيت انساني را به ثبوت مي رسانند باذن االله سبحانه وتعالي وحسـن افاضـته  

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش ششم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . العاليمحضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ 

به عرض مي رسد خواهشـمند اسـت بفرمائيـد مـراد از حسـنه ي واحـده و       
و چنانچه خواستيم تطبيق نمائيم بر چه تطبيـق مـي   ؟ مقياس واحد چه مي باشد

  ؟ شود
  . سمنان ـ عبدالحسين لنكراني

  بسمه تعالي شأنه
آنچه در نظر اينجانب مقياس وحدت است همانا وحدت امتثـال مـي    :جواب
كليه فرمان برداري عبد از مولي ثواب مقـرري  ، اصل امتثال اجري داردباشد كه 

دارد و در آن اختلاف كـم و كيفـي نمـي باشـد و خصوصـيات اعمـال و انـواع        
پـس  ، مندرجه ي تحت اين اصل كلي موجب اختلاف مقادير و مراتب اجراست

جـر  اگر وارد شود فلان عمل ده حسنه دارد يعني اجر امتثال امر ايـن عمـل ده ا  
اصل امتثال است كه اگر خصوصيت جهت نوعي يا صنفي اين عمـل نبـود فقـط    

  . )1(يك حسنه و يك اجر داشت به لحاظ اطاعت و فرمانبرداري عبد از مولي 
  واالله العالم بحقاظق الامور ـ الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 مثله%ا 3ه%م لا من جا1 با7سنه فله ع5 
مثا4ا 3م%ن ج%ا1 بالس%يئه ف%() 1(

ّ
لا <%ز> 
لا

  . 160انعام  )يظلمو�
 قال سره قدسقال الشيخ الطوسي  

وانما لم يتوعد علي السيئه الا مثلها . ان الواحد من العشره مستحق وتسعه تفضل: اكثر اهل العدل
وزياده الثواب علي الجزاء تفضل واحسان فجاز أن ، واالله يتعالي عن ذلك، لان الزايد علي ذلك ظلم

  . )682ص  1تبيان ج (يزيد عليه 
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  ))))پرسش هفتم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . حضرت مستطاب آيت االله العظمي آقاي ميلاني ادام االله وجوده السامي

چه مي فرمائيد در مسائلي چند كه در ذيل مسطور است و به حسب فحـواي  
و چگونه ؟ چه حكم دارند �آيات قرآن مجيد و احاديث معتبره ي معصومين 

  ؟ به آنها اعتقاد بايد داشت
و ائمــه ي هــدي  �آيــا ســرور كائنــات حضــرت محمــد : مســئله اول

سردار جميع انبياء و رسل ما سلف مي باشند و آيا جامع همه ي كمـالات   �
  ؟ و معجزات انبياء گذشته بلكه بيش از آن و بالاتر كمالات داشته اند يا نه

؟ قوه ي بشري داشتند �و ائمه ي هدي  �آيا پيغمبر اكرم : سؤال دوم
و آيـا عـلاوه از   ؟ نسان ها فايق و ارفع و اعلا بودندو آيا در بشريت بر همه ي ا

بشريت و خواص و لوازم آن در فطرت و خلقت از قسم اولي نوري و خواص و 
لوازم آن به آنان خصوصيات و كمالاتي عطا شده كه به غير از ايشـان از جـن و   

و آيـا بـر   ؟ ملك و مخلوقات ديگر جهان آن خصوصيات و كمالات عطا نشـده 
  ؟ ي موجودات عالم برتري و حكومت و سرداري دارند همه

شك نيست كه خلق كردن و رزق دادن و حيات و ممات و امثال : سؤال سوم
آنها مخصوص ذات احديت است و هيچ كس بالذات قدرت ندارد اين كارهـا را  

يـا بـراي ايـن كارهـا     ؟ آيا اين امور را رب العزهّ خود انجام مي دهد، انجام دهد
  ؟ اي را موكل فرموده كه انجام دهندملائكه 

 آيا مانند ملائكه و انبياء گذشـته خداونـد متعـال بـه حضـرت     : سؤال چهارم
هم امر خلق كردن و رزق دادن و حيات  �و ائمه ي هدي  �پيغمبر اكرم 

  ؟ و آيا آن امور را انجام داده اند يا نه؟ و ممات را مرحمت فرموده
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شك نيست كه معجزات و كراماتي كه از انبياء و ائمـه و اوصـياء   : سؤال پنجم
آيـا در همـه ي اوقـات    ، صادر شده به قدرت و امر خداوند متعـال اسـت   �

قدرت معجزه دارند و يا مختص به وقت ضرورت اسـت كـه خداونـد معجـزه و     
ر غيـر وقـت ضـرورت    كرامت را به وسيله ي آنان ظاهر مي فرمايد و ايشـان د 

و آيا ايـن معجـزات را مـي تواننـد بـه خـود       ، مانند سايرين سفر اليد مي باشند
@ن%ا (منتسب نمايند هم چنانكه آصف بن برخيا به حضرت سليمان عرض كـرد  

و يا مقام نبوت و امامت را شايسته ي چنين  )Gتي� به قبل @� يرتدّ 
�B طرف�
  ؟ انتساب به خود نيست

عالم به علم غيـب و   �و ائمه ي هدي  �آيا پيغمبر اكرم : سؤال ششم
و آيا كسي مي تواند حدود و مقدار علم ؟ علم ما كان و ما يكون مي باشند يا نه

آنان را بداند يا بفهمد و بگويد كه فلان مقدار مي دانسـتند و فـلان مقـدار نمـي     
  ؟ دانستند

جـايز   �و ائمـه ي هـدي    �ستمداد از پيغمبر اكـرم  آيا ا: سؤال هفتم
يا اميرالمؤمنين يا فاطمه و يا حسن و يـا حسـين و   ، است كه بگويد يا رسول االله

يا محمد يا علي انصرافي فانّكما ناصران : يا آنكه بگويدو ؟ يا امام العصر والزّمان
و آيـا  ؟ مي توانند نصرت و مدد و ياري كنند آيا آنانو ؟ واكفياني فانّكما كافيان

  ؟ وجود نوري ايشان كه قبل از خلقت بشري بوده حال هم موجود است
از ولادت تـا وفـات از    �آيا انبياء مرسل و ائمـه ي هـدي   : سؤال هشتم

و آيـا ايشـان   ؟ مصون و محفوظ بوده انـد  )عمداً و سهواً(گناهان كبيره و صغيره 
و حكم كسي كه بگويد از آنان گناهان صغيره ؟ سهو و نسيان و فراموشي داشتند

  ؟ صادر شده و يا آنكه بگويد ايشان سهو و نسيان و فراموشي داشتند چيست
  پاكستان ـ غلام حيدر
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 �و ائمه ي هـدي   )1( �نات حضرت محمد ئبلي سرور كا: جواب اول
ل ما سلف و جامع همه ي كمالات و معجزات پيامبران گذشـته بـوده   سردار رس

اند بلكه بالاتر از آن هم كمالات داشته اند به دليل معجزات متـواتره ي از آنـان   
در حال حيات ظاهري و بعد از مردن آنان و سخنان پر حكمت و پر مغـزي كـه   

و معجـزات  از حضراتشان صادر شده و اگر آن سخنان و معجزات را با سـخنان  
و ائمـه ي   �ساير پيامبران بسنجيم يقين مي كنيم كه كمالات پيـامبر خـاتم   

  . از همه ي پيامبران گذشته بالاتر و برتر بوده است �هدي 
علاوه بر اين كه در بشريت و خواص آن فـائق و برتـر بـر همـه     : جواب دوم

اشـتند كـه هـيچ مخلـوقي بـه پايـه ي آنـان در        كمالات و فضـائلي د ، بوده اند
خصوصيات و كمالات نمي رسد زيرا مربي و معلّم انس و جنّ و ملائكه بوده اند 

ي (پس بايد از همه بالاتر و برتر باشند تا اين مقام  شـامخ عـالي را    )معلّم و مربـ
چون خلقت اجسام اينها از عالمي است كه ارواح سـاير مـردم از    )2(داشته باشند 

بر (پس مقام وحي آنها بالاتر از آن عالم است و بر ما سوي االله  )3(آن عالم است 
  . برتري دارند )همه ي مخلوقات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ء ذؤابـه العليـاء وسـره البطحـاء     اختاره من شجره الانبياء ومشـكاه الضـيا  « �قال علي ) 1(

را بـر گزيـد    �خداوند رسول اكرم ، نهج البلاغه 108خطبه » ومصابيح الظلمه وينابيع الحكمه
از شجره ي پيامبران متبلور نوراني از خانداني بلند مرتبه و اصيل مكه كه روشنفكر و راهنماي سر 

  . شمه ي حكمت و دانش بودندو سر چ )و جهل(گردانان در تاريكي 
نحن شجره النبوه ومحط الرساله ومختلف الملائكه ومعادن العلـم وينـابيع   «: �قال علي ) 2(

از شجره ي نبوت و از خانداني هستيم كه مقـام   )اهل بيت(ما ، نهج البلاغه 109خطبه ي » الحكمه
بود و ما معدن علم و دانش و سرچشمه  والاي رسالت در آنها بود و رفت و آمد فرشتگان در آنجا

  . ي جوشان حكمت ها مي باشيم
  . 4و  1كافي كتاب الايمان والكفر باب طينه المؤمن والكافر حديث ) 3(
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خلق كردن و رزق دادن و حيات و ممات و امثال اينها به مشيت : جواب سوم
وجـود   )1( )مَبسُْ%وطَتاَ�ِ بَ%لْ يَ%دَ
Hُ (الهي انجام مي گيرد دست خدا بسته نيسـت  

ملائكه اي كه موكّل به اين امور باشند نقصي در قدرت خداوند متعال نيست البته 
به وسيله ي ملائكه هم اين كارها انجام مي گيرد و اشياء را مبـدء متعـال ايجـاد    

و اسبابي هم قرار داده و از آن جمله ملائكه اند ولـي در تمـام   ، مي كند به اراده
احتياجي به اسباب ندارد و بودن اسباب به واسطه ي احتياج مسببات  اين احوال

است به آن اسباب كه بدون آنها قابليت وجود ندارند و الا در قـدرت رب العـزهّ   
  . نقصي نيست

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 64: المائده) 1(

  
كـردن و رزق  خلق (بر حسب امر الهي مي توانند اين كارها را : جواب چهارم

انجام دهند اما همه به اذن  �پيامبران و ائمه ي هدي  )دادن و حيات و ممات
حْ%Kِ (: مـي فرمايـد   �خدا است چنانكه خداوند از قول حضـرت عيسـي   

ُ
@3َ

 
َ
Mْمَو
ْ

ل   Nب
 �ِPِِْگـاو مـرده ي پيـر زن     �و نيز حضرت موسي بـن جعفـر    )بإ

نيـز نقـل شـده     �و از سـاير ائمـه   ، فقيري را زنده فرمود باذن خداوند متعال
  . معجزاتي و همه ي آنها با اذن خداوند مانعي ندارد انجام گردد

فقط باذن و اراده ي خداونـد   �معجزات صادره از پيغمبران : جواب پنجم

بN 3َمَا Qََ� (متعال است  �ِPِِْبإ 

ّ
Uَِ بآِيةٍَ �لاِ

ْ
� يأَ
َ
و اين معجزات و كرامات  )لرِسَُوٍ� @

به قدرت خدا است كه به دست آنها جاري مي گردد و بدون اراده و مشيت الهي 
ناَ ب5ٌََ مِ%ثلْكُُمْ (: مي فرمايد �انجام نمي گردد و به پيغمبر ما 

َ
و  )قُلْ �غِّمَا @

 ( مايدمي فر
ً
 !سَُولا

ً

 ب5ََ

ّ
و نسبت معجـزه بـه پيغمبـران و امامـان      )هَلْ كُنتُ �لاِ

باعتبار اين است كه ظهور معجزه و خارق العاده بدست آنها جاري گرديده  �
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و باين اعتبار نسبت معجزه به آنان عيب ندارد و ظهور معجزه بدسـت پيغمبـر و   
ط بسته به مشيت خداوند متعال اسـت و  فق، امام منحصر به وقت ضرورت نيست

  . در موقع غير ضرورت هم قدرت و استعداد اعجاز را دارند
به موجب آيات و روايات خداوند علم غيب را بـه پيغمبـر مـا    : جواب ششـم 

تعلـيم داده و عـلاوه    �اعطا فرموده و آن حضرت هم به اوصياء خود  �
مي توانند به موجب روايات كثيره از خداوند الهام بگيرند بـه   �ائمه ي هدي 

و گاهي امام او را نمي بيند ولي ، كه در شب قدر نازل مي گردد )روح(وسيله ي 
سخن او را مي شنود و الهام مي گيرد كه يكي از فرقهايي كه در بعـض روايـات   

 السلام يههمين فرق است كه پيغمبر  السلام يهبين امام و پيغمبر  است اين است كه
البتهّ ، )1(ملك را مي بيند و صداي او را مي شنود ولي امام صداي او را مي شنود 

را تعيـين   �كسي را نمي رسد كه اندازه و مقدار علم آن حضـرت و امامـان   
  . كند

و ائمه ي  �طيبه ي پيغمبر اكرم  استمداد و ندا كردن باسماء: جواب هفـتم 
و يا ولي عصر روحي لتراب مقدمه الفـداء اشـكال نـدارد چـون      �معصومين 

ياري خواستن و نصرت از آنان باعتبار اين كه سـبب  ، صداي ما به آنها مي رسد
ن حاجـت و  و وسيله اند و از خدا مي خواهند كه حاجت و ياري كسي كه از آنا

يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصـراني  و كلمات ، ياري خواسته خدا بر آورد
ان طوري كه در كارهاي روزمره ي خود از هم، هيچ اشكال نداردفانكما ناصران 

همنوعان خود مدد و ياري مي طلبيم و منافاتي ندارد كه ما خدا را مؤثر حقيقي 
و وسائل مي و فرق اينها با سـاير مردگـان    بدانيم چون اينها را به عنوان وسائط

اين است كه اينان مرتبت و شرافت نـزد خداونـد متعـال دارنـد و ماننـد سـاير       
حْيَ%ا1ٌ عِنْ%دَ ( مردگان نيستند و نزد پروردگار زنده اند و روزي مي خورند

َ
بَ%لْ @
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ند و صداي ما به آنان مي رسد ولي مردگان ديگر اين طور نيسـت  )َ!بّهِمْ يرَُْ[قوُ�َ 
اين قابليت را ندارند و حضرت ولي عصر روحي لتراب مقدمه الفداء زنده انـد و  
اگر انسان در اين موارد توجه به خداوند نمايد و رفع گرفتاري خود را چنان كه 

ل بـه آنهـا    و ، خود آنان نيز دستور فرموده اند از خدا بخواهد بهتر است با توسـ
  . )و خواهد بود(وجود نوري آنان چنان كه بوده هست 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقال انه يسـمع الصـوت و لا    �ذكر المحدث عند ابي عبداالله «: عن محمد بن مسلم قال) 1(

  . محدثون �باب أن الائمه ) 213ص  1ج كافي (يري الشخص 
و سهو و خطـا و   )1(از گناهان كبيره و صغيره  �انبياء و ائمه : جواب هشتم

مصون اند و الاّ اعتباري به گفته ي آنها نباشد و اين شخصيت  )فراموشي(نسيان 
و قابليت است كه خدا آنها را از ديگران جدا كرده و آنـان را پيشـوا و مقتـداي    

وان آيات قرآن مجيد و روايات و دلائل عقلي بر اين قسمت فـرا ، مردم قرار داده
است بايد به آن دلائل مراجعه فرماييد و در كتـب كلاميـه علمـاء اعـلام نوشـته      

و هيچ كس از شيعه نسبت گناه صغيره به انبياء و ائمـه نـداده اسـت فقـط      )2(.اند
  . بعضي سهو را نسبت داده اند ولي در اين نسبت خود سهو كرده اند

  الميلاني. والعلم عند االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بايد به صفت عصمت متصف باشد يعني در  �علامه طباطبايي مي نويسد پيغمبر خدا ) 1(
از جانب خدا و در نگهداري و رسانيدن آن به مردم از خطا مصون باشد و معصـيت   )وحي(گرفتن 

آن سه ركـن هـدايت    و حفظ و تبليغ )وحي(نكند زيرا چنانكه گذشت تلقي  )تخلف از قانون خود(
گذشته از اينكه معصيت و تخلف از مؤداي دعوت ، تكويني مي باشند و خطا در تكوين معني ندارد

از راسـتي و  ، عملي است به ضد دعوت و موجب سلب وثوق و اطمينان مردم اسـت ، و تبليغ خود
  . )183شيعه در اسلام ص (درستي دعوت و در نتيجه غرض و هدف دعوت را تباه مي كند 
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علماء علم كلام مذاهب اسلامي بحث كرده انـد  ، �درباره ي عصمت پيامبران و امامان ) 2(
نوشـته و آراء دانشـمندان و صـاحبان     )عصـمه الانبيـاء  (كتابي بنـام   )صاحب تفسير(و فخر رازي 

الكبيره ولا  )اءالانبي(انه لا يجوز عليهم ( مذاهب را نقل مي كند تا مي رسد به اعتقاد شيعه مي گويد
 )اصحاب المذاهب(الصغيره لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان وهذا مذهب الشيعه واختلفوا 
وقـال الاكثـرون   ، ايضاً في وقت وجوب هذه العصمه فقال بعضهم انها من اول الولاده الي اخر العمـر 

كثر اصحابنا والذي نقـول ان الانبيـاء   انما تجب في زمان النبوه فاما قبلها فهي غير واجبه وهو قول ا
عصـمه  ( )معصومون في زمان النبوه عن الكبائر والصغائر بالعمد اما علـي سـبيل السـهو فهـو جـائز     

. عقيده ي سنيها درباره ي امامان اين است كه عصمت را در باره ي آنهـا لازم نمـي داننـد    )الانبياء
من الحشـويه واصـحاب الحـديث علـي الائمـه      وجوزوا كلهم ومن قدمنا ذكره (قال السيد المرتضي 

  . )تنزيه الانبياء( )الكبائر والصغائر
  : )عقيده ي شيعه درباره ي پيغمبران و امامان(

قبـل   �قد بينا ان الكبائر والصغائر لا يجوز علـي الانبيـاء   : )قده(الف ـ قال السيد المرتضي  
قبول اقوالهم ولما في تنزيههم عـن ذلـك مـن السـكون     النبوه ولا بعدها لما في ذلك من التنفير عن 

الامامـة وبعـدها لان    منزهين عن الكبائر والصـغائر قبـل   �اليهم فكذلك يجب ان يكون الائمه 
  . �تنزيه الانبياء سيد مرتضى( )الحال واحدة

امتناع وقوع القبائح والاخلال بالواجبات عن الرسـل علـى   () قده(ب ـ قال نصير الدين الطوسي  
وجه لا يخرجون عن حد الاختيار لئلا تنفر عقول الخلق عنهم ويثقون بما جـاؤا بـه لطـف فيكـون     

فالرسل معصومون ـ الى ان قال ـ وقد ثبت ان اللطف واجب عليه    )عصمة(واجباً ويمسى هذا اللطف 
ولما كان علة الحاجة الى الامامة عدم عصـمة  ، الامامة واجبة تعالى وهذا اللطف يسمى امامة فتكون

الخلق وجب ان يكون الامام معصوماً والا لم يحصل غرض الحكيم ـ الى ان قال ـ لما كانت العصمة   
امراً خفياً لا يطلع عليها الا علام الغيوب ولم يكن للخلق طريق الى معرفة المعصوم فيجب أن يكـون  

  . )فصول العقايد( )او امام قبله �من قبل االله تعالى او من قبل النبي  الامام منصوصاً عليه
؟ الـذي اثبتمّـوه معصـوم ام لا    �هـل النبـي  : في العصمة � ج ـ سئل عن الشيخ المفيد 

الصغيره والكبيره عمـداً وسـهواً   معصوم من اول عمره الى آخره عن السهو والنسيان والذنوب : جواب
العصمة لطف يفعله االله تعالى بـالمكلف بحيـث يمنـع وقـوع المعصـية      : جواب؟ وسئل ما حد العصمة

: جـواب ؟ وسئل ما الدليل على انه معصوم من اول عمره إلـى آخـره  . وترك الطاعة مع قدرته عليها
ثوق منه عنـد اخباراتـه ولـو عهـد منـه      انه لو عهد منه السهو والنسيان لارتفع الو، الدليل على ذلك

هل يشترط في الامام ان يكون معصوماً ، وسئل. خطيئة لتنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة
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مـا الـدليل علـى ان    ، وسئل( �يشترط العصمة في الامام كما يشترط في النبي : جواب ،؟ام لا
   ؟الامام يجب ان يكون معصوماً

انه لو جاز عليه الخطاء لافتقر إلى امام آخر يسـدده ثـم   : الاول، الدليل على ذلك من وجوه: جواب
انه لو جاز عليه فعل الخطيئة فان وجب الانكار : الثاني، تنقل الكلام اليه ويتسلسل أو يثبت المطلوب

لم يجب الانكـار   عليه سقط محله من القلوب فلا يتبع والغرض من نصبه اتباعه فينتقض الغرض وان
انه حافظ للشرع فلو لـم يكـن معصـوماً لـم     : الثالث، عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل

  . )النكت الاعتقادية( )تؤمن منه الزيادة والنقصان
معصوماً لزم نقض الغرض والتالي باطل  �النبي (لو لم يكن () قده(د ـ وقال العلامة الحلي  

المقدم مثله بيا الشرطية انه إذا فعل معصية فاما ان يتبع وهو قبيح لا يقـع التكليـف بـه وامـا ان لا     ف
فينتفي فائدة البعثة وهو وجوب اتباعه ولانه مع وقوع المعصية منه يجب الانكار عليه ويسقط  )يتبع(

مـن ذلـك مـن اول     ويجب ان يكون منزهاً... فلا يصار إلى ما يأمر به وينهى عنه، محله من القلوب
معصـوماً   )الامام(ويجب ان يكون ... ولا يجوز السهو عليه مطلقا في الشرع وغيره... عمره الى آخره

والا لزم التسلسل والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية ان العلة المقتضية لوجـوب نصـب الامـام    
جواز الخطاء على المكلف فلو جاز عليه الخطاء لوجب افتقاره الى امام آخر ليكون لطفاً لـه وللامـة   

فلو جـاز عليـه   ... لاحكامأيضاً ويتسلسل ولانه الحافظ للشرع لقصور الكتاب والسنة على تفاصيل ا
  . )63و ص  58نهج المسترشدين ص ( )الخطاء لم يؤمن من حفظه للشرع

معصـوم والا   )�النبـي  (يجـب علـى المكلـف ان يعتقدانـه     ( )قده(هـ ـ وايضاً قال العلامة  
معصـوماً وغيـرهم لـيس    ولان الامام يجب ان يكون ... لارتفع الوثوق عن اخباره فتبطل فائدة البعثة

  . )رسالة واجب الاعتقاد( )بمعصوم باجماع المسلمين
معصوم من اول عمره الـي آخـره    �نبينا محمد : 24مسألة () قده(و ـ قال الشيخ الطوسي  

عـل  في اقواله وافعاله وتروكه وتقريراته منزه عن الخطاء والسهو والنسيان والمعاصي بدليل انـه لـو ف  
المعصية لسقط محله من القلوب ولو جاز عليه السهو والنسيان لارتفع الوثوق عـن اخباراتـه فتبطـل    

  ... فائدة البعثة وهو محال
معصوم من اول عمره إلى آخره في اقواله وافعاله وتروكـه عـن الخطـاء     �الامام  28مسألة 

ه من القلوب ولو جاز عليـه السـهو والنسـيان    والسهو والنسيان بدليل انه لو فعل المعصية لسقط محل
  . )مسائل كلامية( )لارتفع الوثوق عن اخباراته فتبطل فائدة نصبه

من الـذنوب صـغيرها    �اعلم ان الامامية اتفقوا على عصمة الأئمة ( )قده(ز ـ قال المجلسي  
  . )201ص  2سفينة البحار ج (ك وكبيرها فلا يقع منهم ذنب اصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا غير ذل
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  ))))پرسش هشتم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته

معروض مي دارد خواهشمند است بيان فرماييد دليـل وجـوب خمـس را از    
  . قرآن مجيد و احاديث سني و شيعه

  آمريكا ـ مهندس ابتكار
تعالي وجود شـريف جنابعـالي و بسـتگان    عرض مي شود ان شاء االله  :جواب

شب گذشته با آقاي حاج حسـن برزگـر   ، پيوسته در كمال صحت و عافيت باشد
ذكر خير شما به ميان آمد و گفتند مسئله اي را دربـاره ي خمـس كـه يكـي از     
فروع دين و از واجبات اسلامي است سؤال فرموده ايد باختصـار و فشـرده بـه    

  . مطالبي نوشته مي شود قدري كه نامه گنجايش دارد
و اوصـياء   �خمس به دليل قرآن مجيد و احاديث وارده از پيغمبر اكـرم  
چنـد  : اما قرآن، عظام و صحابه ي آن حضرت و اجماع فقهاء اسلام واجب است

، آيه در باره ي آن و مفسرين شيعه و سني آنها را درباره ي خمـس دانسـته انـد   
3َ
عْلمَُ%و
 (نها كه كلمه ي خمس هم در آن ذكر شده است اين است يك آيه از آ

غّمَا غَنِمْتمُ مِن َ_ْ 
َ
@  Nب �ّ

َ
قُرaَْ    1ٍ فَأ

ْ

ل d ِeِ3َ �ُِسَهُ 3َللِرسُّوfُ   gََتَا

ْ
B
3َ
بنِْ   3َ hِِمَسَاك

ْ
3َ
ل

 ـ . 10سوره ي انفال جزء  14آيه ي  )
لسّبِيلِ  ت و معنا ـ بدانيد آنچه را كه غنيم
منفعت برديد پنج يك از آن بهره براي خدا است و پيغمبر و خاندان او و ايتام و 
بينوايان و كساني كه در وطن صاحبان ثروت اند ولي در سفر بيچاره شده اند كه 
اصطلاحاً آنها را ابن السبيل مي گوينـد كتـب لغـت ماننـد المنجـد و قـاموس و       

معني دارد و منحصـر بـه غنـائم    مفردات راغب مي گويند غنيمت و منفعت يك 
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شريفه معناي او از هر چيز اسـت   در آيه ي )من 1i(جنگ نيست و كلمه ي 
  . نه فقط آنچه را در جبهه ي جنگ به دست مي آورند

در كتب حديث سني و شيعه پر است از اخبار و ما به طور نمونه ، اما احاديث
طبـع   4بخاري جـزء   صحيح، سه حديث از علماء اهل سنت نقل مي كنيم ـ يك 

نقل مي كنند پيغمبر اكرم ، 4ج و انتاج . 299ص  1و ترمذي جلد . 99مصر ص 
آن حضـرت   و مخاطـب  »آمركم أن تؤدوا خمـس مـا غنمـتم   «: فرمودند �

كساني بودند كه در جبهه ي جنگ نبودند بلكه از ترس دشمن نمي توانسـتند در  
  . جنگ در آنها حرام است خدمت آن حضرت بيايند غير ماههايي كه نزد عرب

يوم حنين و بـرة   اخذ رسول االله(، طبع مصر 121ص  4ج دو ـ سنن نسائي  
من جنب بعير فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء االله عليكم قدر هـذه إلاّ  

در جنـگ حنـين مـوي شـتري را و      � گرفت رسول خدا: معني )الخمس
لال نيست از آنچه خداوند متعـال بـه شـما داده اسـت الاّ     حمردم بر من : فرمود

  . المنجد، در لغت به معناي غنيمت است) فيء(و كلمه ي ، خمس آن
يا أيها الناّس لا يحلّ لـي   �قال (، 1908حديث  4ج سوم ـ كنز العمال  

يعني اي مردم بر من حلال نيست بيش از خمس  ) عليكم الاّ الخمسما أفاء االله
  . از آنچه خداي متعال به شما غنيمت و بهره داده است

روايات بسياري نقـل مـي كننـد     �از ائمه ي هدي : اما كتب حديث شيعه
  : اينكه به سه روايت اكتفاء مي شود

لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة أنـزل لنـا    إنّ االله( �اول ـ قال الصادق  
وسـائل كتـاب   ( )الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنـا 

پس از آنكه خداونـد متعـال صـدقه    : �يعني فرمود حضرت صادق  )الخمس
را بر ما حرام كرد خمس را بر ما حلال نمود و براي كرامت ما خـودش   )زكات(
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همه ي مسلمين معتقدند صدقه و زكات بر پيغمبـر و  (، در آيه شريك قرار دادرا 
سـنن و   204ص  2ج خاندانشان حرام است به دليل دو روايتي كه ابـن داود در 

  . )نقل مي كنند 129ص  ابن حجر در بلوغ المرام
غّمَ%ا ( در ذيل آيـه ي شـريفه ي   �دوم ـ و نيز حضرت صادق  

َ
@ 
3َ
عْلمَُ%و

ّ� بN  غَنِمْتمُ مِن َ_ْ 
َ
قُرaَْ    1ٍ فَأ

ْ

ل d ِeِ3َ �ُِسَهُ 3َللِرسُّوfُ(    هـم   �ـ تا آخر ـ قـال

فرمود خمس منـافع بـراي   ، )والخمس الله و للرسّول و لنا �قرابت رسول االله 
  . خدا و پيغمبر و خاندان او كه ما هستيم است

عن الخمس قال  �سألت أبا الحسن موسي بن جعفر (ال سوم ـ سماعه ق 
مـي گويـد   ، راوي سـماعه اسـت   )في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير: �

از خمس فرمودند در هرچه مـردم   �سؤال كردم از حضرت موسي بن جعفر 
  . )1(منفعت ببرند كم باشد يا زياد 

فقهاء اسلام خمس را واجـب مـي داننـد و اجمـاع مـذاهب      همه ، اما اجماع
و در فـروع  ، است 5و حنبلي  4شاعفي ، 3مالكي ، 2حنفي ، 1خمسه ـ جعفري  

و مسائل آن مثل سائر ابواب فقه اختلاف نظر دارند و نزد شيعه طبق ادلهّ اي كـه  
ـ   3ـ معـدن    2ـ منفعت كسب و غيره   1دارند در هفت چيز خمس واجب است 

ـ جواهري كه غواصـان از فـرو     5ـ مال حلالي كه مختلط به حرام شود   4ج گن
ـ زمينـي كـه كـافر ذمـي از       7ـ غنائم جنـگ    6، رفتن به دريا بيرون مي آورند

  . مسلمان بخرد
�غِّمَ%ا (در خاتمه شيعه به دليل آيات شريفه ي قرآن مجيد مانند آيه ي تطهير 

 يرُِيدُ 
بBِ lذُْهِبَ عَنكُمُ 
ً

mِمْ يَطْهpََُيتِْ 3َيُطَهّر

ْ
q
هْلَ 

َ
و آيـه ي مباهلـه    )
لرجّْسَ @

غْفُسَ%كُمْ عُ%مّ (
َ
غْفُسَ%ناَ 3َ@

َ
نْنا1ََكُمْ 3َنسَِ%ا1َناَ 3َنسَِ%ا1َكُمْ 3َ@

َ
نْنا1ََناَ 3َ@

َ
@ xَُْند 
قُلْ يَعَالوَْ

 َhِنPِyَ
ْ

ل َzَ Nب
عْنةََ 

َ
ي مسـلمانان آنهـا را    و رواياتي كـه همـه   )نبَتْهَِل فَنَجْعَلْ ل

مثل اهل بيتي كمثل سفينه نوح مـن ركبهـا نجـي    (روايت مي كنند مانند روايت 
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 )انّي تارك فيكم الثقلين كتـاب االله وعترتـي  (و روايت  )ومن تخلّف عنها غرق
حضرت جعفر  كه يكي از آنها �تبعيت از خاندان جليل حضرت پيغمبر اكرم 

است مي نمايد ولي نسبت بـه سـائر رؤسـاي مـذاهب و      �بن محمد الصادق 
خداونـد  . مصونيت آنها از خطا و اشتباه اين چنين آيات و رواياتي نرسيده است

متعال همه ي مسلمانان را از خطا و اشتباه حفظ فرمايد و السلام عليكم رمضان 
  هـ 1386المبارك 

  هادي الحسيني الميلانيمشهد مقدس، محمد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه  ، بحث ارزنده اي فرموده انـد ، در كتاب خمس راجع به وجوب خمس، � آقاي والد) 1(
  . كتاب الخمس مراجعه شود 4كتاب محاضرات في فقه الاماميه ج 
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  ))))پرسش نهم((((

  »بسمه تعالي شأنه«
  . آقاي ميلاني مد ظله العالي حضرت مستطاب آيت االله العظمي جناب

پس از مراسم دعاگويي ـ اينجانب در معناي اين آيه از قـرآن مجيـد در بـن     
  . بست مانده ام

d خَلقََكُم مِن غَفْسٍ 3َ
حِدٍَ� 3خََلقََ مِنهَْا َ[3جَْهَ%ا ( ِ
ّ
e
فّهَا 
ّ�اُ� 
يّقُو
 َ!بّكُمُ 

َ
ياَ@

 3َنسَِا1ً 
ً

mِكَث 

ً
يعنـي اي مـردم بپرهيزيـد    ) 1سـوره ي نسـاء   ( )3َبَثّ مِنهُْمَا !جَِالا
آن خدايي كه آفريد شما را از يك نفس واحد و سپس مردان و ، پروردگارتان را

خواهشمند است بفرماييد اگر . زنان بسياري از آن نفس واحد و حوا خلق شدند
پس از آن پسران و دختران آدم و حوا با ، خداوند ما را از آدم و حوا خلق كرده

و اگـر  ؟ اگر ملك آمده چرا در قـرآن بيـان نفرمـوده   ؟ كساني ازدواج كردندچه 
برادر و خواهر ازدواج كردند اين كار در شرع ما و بلكه بيگانگان نيز حرام است 
و اگر پسران دو قلوي حوا با دختران دو قلوي ديگرش ازدواج كردند باز بـرادر  

ضرت آدم كـه پيغمبـر بـود و    و اگر شرع در آن موقع نبوده ح، و خواهر بوده اند
و اگر حلال و حرامي نبود با چه برهان بايد نبود آنهـا  ، بايد شريعت داشته باشد

در حالي كه عقل سالم قبول دارد كه خداوند با ايـن  ، ثابت بشود )حلال و حرام(
  . عظمت هر چيزي را بدون عيب و نقص خلق كرده و در صنعتش نقصي نيست

  دادگستريرضائيه ـ علي آريامهر ـ 
4/1/46  
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اميد آن كه پيوسته به نور قـرآن كـريم روشـندل و بـه     . السلام عليكم :جواب
سعادتمندي دنيوي و اخروي برسيد فرموده ايـد پسـران و دختـران آدم بـا چـه      

  ؟ اگر ملك آمده چرا قرآن بيان نفرموده؟ كساني ازدواج كرده اند
دد انبياء كـه يكصـد و   ـ اين سخن مانند آن است كه شخصي بگويد چرا ع  1

نام همه ي آنان و تاريخشـان را قـرآن نفرمـوده و    . بيست و چهار هزار بوده اند
مثلاً حد نصـاب در  ؟ چرا احكام شرعيه عبادات و معاملات را مفصلاً ذكر نكرده

قـران  . زكات و اينكه زكات در همه ي اموال يا بعض آنها اسـت بيـان نفرمـوده   
كليات مطالب را مي فرمايد بـه طـرز   ، عارف استمجيد كتاب ديني و علمي و م

فقط باقتضاء ضرورت مقام ارشاد و هدايت گاهي قضيه اي را به طور ، مخصوص
اختصار بيان مي فرمايد و اساساً قرآن در عين اينكه آسان جلوه مي كند بسـيار  

ر و شـارح آن خانـدان وحـي      ، دقيق و عميق و كتاب درسي است معلـّم و مفسـ
االله عليهم مي باشـند و تـا حـدودي از آن بزرگـواران شـرح و تفصـيل       صلوات 

مطالب به ما رسيده و مقدار زيادي نرسيده به علـت جلـوگيري خلفـاء جـور و     
  . علّت هاي ديگر

ـ داستان پسران دوقلو و دختران دوقلو بيشتر در روايات اهل تسـننّ ذكـر     2
در احاديـث معتبـره از   شده است و مطابق آن در بعض احاديث وجود دارد ولي 

در بعضي روايات است كه براي شـيث و يافـث   ، طور ديگر بيان شده �ائمه 
حوريه آمد و ازدواج شد و از آنان اولاد به وجود آمد و در بعض آنها است كـه  

ه آمـد و ازدواج    4چهار پسر براي حضرت آدم متولّد شد و بـراي آنـان    حوريـ
ت كه براي پسري حوريه و براي پسـري جنيّـه آمـد و    كردند و در بعض آنها اس

آيـا قـواي اوليـه طينـت آدم و حـوا      ، حال حكمت چه بـوده ، ازدواج شده است
استعداد بيش از يك طبقه اولاد نداشته و لازم بود كه نيرويي آسماني يا نيـروي  
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ديگري ضميمه شود تا نسل بعد از نسل منتشر شود يا حكمت هاي ديگـري در  
ين بوده است نمي دانيم و راهي براي دانستن نداريم تـا حضـرت ولـي    عالم تكو

بشر را از هر جهت و از هر ناحيـه   عصر ارواحنا فداه ظهور كند و احتياج علمي
  . تأمين فرمايد

پيغمبر بود و شريعت و حلال و حرام داشـت و فرضـاً    �ـ حضرت آدم   3
باشد و در آن شريعت ازدواج يكي داستان پسران دوقلو و دختران دوقلو درست 

از آن دو به ديگري از آن دو جايز باشـد ولـي بعـداً چنـين ازدواج در شـريعت      
تحريم شود ماننـد بعـض محلـّلات و     �يا حضرت ابراهيم  �حضرت نوح 

ولي بـدون دليـل   . محرّمات ديگر از معاملات و غير معاملات چه محذوري دارد
  . قائل شد و بايد گفت العلم عنداالله نتوان به آن

ـ اگر انسان نداند پسران و دختران آدم با چه كساني ازدواج كرده اند چـه    4
چون از جمله ي معارف ضروري نيست كه ندانستن آن ضـرري  ؟ محذوري دارد

همين قدر بايد اعتقاد داشت به اينكه هر آنچه مرام قرآن است حق است ، برساند
د متعال در مقام آفريدن به وجود آورده بر طبق نظام احسـن و  و هر آنچه خداون

فرمـوده از   �اصلح عالم تكوين است و آنچه پيغمبران قبلي و رسول اكـرم  
  . جانب خداوند متعال و حقّ است

  محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش دهم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هـادي ميلانـي   محضر مبارك حضرت آيت 

  . مد ظله العالي
برادر زاده ي اينجانـب در پـاريس   ، با كمال احترام به عرض عالي مي رساند

است و با يكي از آقايان اهل تسننّ مباحثات مذهبي مـي نمايـد لـذا بـه پاسـخ      
  : سؤالات زير نياز مبرم دارد

1   سـندي   )شيعه(را دوست داريم ولي آيا توي  �ـ سنّي مي گويد ما علي
 �داري كه سه خليفه ابي بكر و عمر و عثمان خلاف آنچـه خـدا و پيغمبـر    

را  �علـي   �و اگر اينكه شيعه مي گويد پيغمبـر  ؟ خواسته عمل كرده اند
حكومـت   �پس پيغمبـر  ؟ قيقت دارددر غدير خم به ولايت انتخاب كرده ح

  ؟ و اگر چنين چيزي بود چگونه مردم ابوبكر را قبول كردند، را موروثي كرده
نماز خوانـده شـود    )به طرز شيعه(ـ اگر خدا مي خواست روزي سه دفعه   2

  ؟ پس چرا پنج نماز تعيين شده، سه نماز تعيين مي كرد
ره ي معيني مي خواند كه در نتيجه ماشيني شـده و  ـ چرا شيعه حمد و سو  3

  . توجهي به اصل و معني نمي شود
ـ در مورد مهر اگر منظور جاي تميزي است مي شود مـثلاً يـك دسـتمال      4

  ؟ چرا شيعه يك چيز مخصوصي تعيين كرده، تميز گذاشت
ـ در مورد دستها در نماز مي گويد چون اين طور راحت تـر اسـت شـيعه      5

  . با تقديم احترامات فائقه، كردهانتخاب 
  . عبد الحميد موسوي محولاتي ـ بانك ملي مشهد

6/11/45  
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البته كاشف از سلامت فطـرت   �ـ اولاً دوست داشتن حضرت علي   جواب
رسـيده اسـت و هـر     �است بر حسب روايات بسـيار كـه از پيغمبـر اكـرم     

دانشمندي كه آن حضرت را شناخت همانا در وجدان خود وابسته و دل بسته به 
  . )1(آن حضرت شد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
را  �نقل مي كنـد كـه فرمـود مـرمن علـي       �ابن حجر روايتي را از رسول اكرم ) 1(

كنـا نعـرف المنـافقين    (بدش مي آيد، ابو سـعيد خـدري گفـت     �علي دوست دارد و منافق از 
  ). 73صواعق المحرقه ص . (مي شناختيم �منافقين را از بغضشان نسبت به علي ) ببغضهم علياً

  
عملـي   �و اما اينكه آيا سه خليفه بر خلاف خواسته ي خـدا و پيغمبـر   

اگر مقصود جنبه ي تـاريخي باشـد علمـاء تسـننّ و راويـان      ؟ د يا نهانجام دادن
در كتاب هاشان فراوان نقل كرده اند و مدارك و شواهد زنده  تاحاديث اهل سنّ

ي از آن در   و غير قابل انكار از دانشمندان اهل تسننّ موجود است و مقدار مهمـ
اثه والمراجعـات  كتاب هاي غايه المـرام و الـنص والاجتهـاد والغـدير والاسـتغ     

بـا تعيـين   ، والفصول المهمه والامامه الكبري وتشييد المطاعن واستقصاء الافحـام 
و اگـر جنبـه ي خلافـت از    ، سند و شماره و خصوصيات ديگر نوشته شده است

باشد بر فرض آن سه نفر هيچ كار خلافي انجام نداده باشند دليـل   �پيغمبر 
افرادي مانند  � ما در بين صحابه ي بزرگ پيغمبر، نمي شودبر خلافت آنان 

 �سلمان و ابي ذر و غير آنان داريم كه خلاف خواسـته ي خـدا و پيغمبـر    
بنابراين آنچه بايد مورد بحث قرار گيرد ، نكرده اند ولي با اين حال خليفه نيستند

اين است كه شيعه طبق مدارك علمي و اسناد قطعي غيرقابل انكار كه از راويـان  
احاديث و علماء اهل تسننّ و ديگران در دسترس موجود است مي گويند پيغمبر 

  . درا به جانشيني خود تعيين كر �بارها علي  �اكرم 
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3َمَ%ا ينَطِ%قُ عَ%نِ (و البتهّ از طرف خداوند متعال بوده چون قرآن مـي گويـد   

هَوَ�
ْ
�ٌ يوَُ�  *  
لْ3َ 

ّ
فرموده كه امـر خلافـت    �و نيز خود پيغمبر  )�ِْ� هُوَ �لاِ

، بستگي به دستور خداي متعال دارد چنانچه در بعضي از كتب سيره مذكور است
خليفه ي من اسـت و   �فرمود علي  �مواقع بسيار پيغمبر اسلام باري در 

اين عبارت ها و مرادف آنها در كتاب هـاي  ... و... و... ، زمامدار دين بعد از من
انصـار و  ، مجتمـع مسـلمين  ، اهل تسننّ موجود است از جمله ي آنها موقعي كـه 

را تعيـين   �علـي   �ر آنجا رسـول اكـرم   مهاجرين بود غدير خم است د
، و اعلام و اعـلان نمـود و كتـاب هـاي بسـياري آن را نقـل كـرده انـد        ، فرمود

و از ، مخصوصاً كتاب هاي مستقلي درباره ي راويان حـديث غـدير نوشـته انـد    
و شنيده اند و روايت كـرده انـد    كه حاضر بوده اند �صحابه ي رسول اكرم 

بعضي از علمـاء بـه صـد و پنجـاه طريـق و      ، بسياري از آنان ثبت و ضبط است
بعضي به صد و بيست طريق و بعضي به هشتاد طريق روايت ها را ذكر كرده اند 

)1( .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاه  من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهـم وال مـن  (: يوم غدير خم �روي ابن حجر قال ) 1(
. ثلاثون صحابياً وان كثيراً مـن طرقـه صـحيح او حسـن     �رواه عن النبي ... ) وعاد من عاداه

  )73صواعق المحرقه ص (
  

خوب است به كتاب الغدير آقاي علاّمـه ي امينـي مراجعـه نمائيـد و بعـض      
بالجمله با در نظر گرفتن ايـن مـدارك   ، آن به فارسي ترجمه شده استمجلّدات 

روشن و اين همه رواياتي كه اهل سنّت نقل كرده اند علاوه بر آنچـه شـيعه نقـل    
را  �علـي   �كرده است شك و ترديدي باقي نمي ماند كه پيغمبـر اكـرم   

  . عيين نموده استجانشين خود قرار داده و او را ت
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! ،حكومـت را مـوروثي كـرده    �ثانياً ـ نوشته ايد در اين صورت پيغمبر  
بسيار اين گفته از منطق دور است زيرا كـه بايـد در نظـر داشـت پيغمبـر اكـرم       

فس پيغمبر خدا است و درباره ي او قرآن مي فرمايد كه بر طبق هواهاي ن �
سخن نمي گويد و آنچه مي گويد از جانب خداوند است و در آيه ي ديگر است 

براي شما آورده آن را بپذيريد و قبول كنيـد و اطاعـت    �ـ هر آنچه پيغمبر 
را واجب قرار داده است و ايـن مضـامين در آيـات قـرآن بسـيار       �پيغمبر 

انتخـاب خـدا اسـت و از     �س به اين دليـل انتخـاب پيغمبـر    وجود دارد پ
حضرت آدم پسرش شيث را به نبوت . حساب حكومت موروثي بودن جدا است

پسرش سـليمان   �را و داود  �پسرش اسحاق  �انتخاب نمود و ابراهيم 
رادرش هارون را و همـه ي آنهـا دسـتور    را و زكريا پسرش يحيي را و موسي ب

  . خداوندي بود
و اگر شخصـي  ؟ در اين صورت آيا جاي دارد گفته شود نبوت موروثي است

فردي از خويشـاوندان خـود را بـه جـاي     ، به علت شايستگي و صفات برجسته
خود انتخاب نمود مثلاً مهندسي كه رئيس مؤسسه اي است برادر يا پسر عمـوي  

را به جاي خود برگزيند كاملاً مطـابق مـوازين علـم و عقلـي     با معلومات خود 
  . رفتار كرده است نه آنكه موروثي قرار داده است

؟ كردنـد  اگر چنين چيزي بود چگونه مردم ابوبكر را قبـول : ثالثاً ـ نوشته ايد 
انسان بايد چيـزي  ، قبول كردن يا قبول نكردن مردم را نتوان دليل علمي قرار داد

و چنانچه ديد مردم خلاف آن رفتار كردند بداند كه ، علمي ثابت كندرا به ميزان 
انسان ، آنها راه خطا را پيموده اند يا بر خلاف حقيقت سياستي در كار بوده است

در مدت  �وقتي مراجعه به عقل مي كند مي بيند اصولاً ممكن نيست پيغمبر 
ن مشكلات يـك حكومـت جـوان اسـلامي     بيست و سه سال با تحمل شديدتري
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ولي درباره ، بوجود آورده تمام جزئيات مسائل مورد احتياج جامعه را بيان نمايد
ي جانشين خود كه سرنوشت حكومت اسلامي بـه آن بسـتگي دارد يـك بـاره     
سكوت كند و اين موضوع مهم حياتي را به انتخاب مردم وا گذارد آيـا چگونـه   

مام مدت رسالت خود ساده ترين مسائل را فرو گـذار  مي شود پيغمبري كه در ت
راجع بـه سرنوشـت آينـده ي    ، ننموده و درباره ي آنها سخن گفته و دستور داده

حكومت اسلامي و آينده ي مسلمانان كه چه كسي بعد از او زمام امر را به دست 
آيا ممكن اسـت چنـين   ؟ و به كلّي صرف نظر نمايد، بگيرد يك بار هم فكر نكند

پس به اين حساب ـ وقتي كه جويا مـي شـويم مـي بينـيم      ، حاشا و كلاّ! ؟باشد
هيچ گونه صرف نظر نكرده و كاملاً در فكر بوده و به دسـتور   �پيغمبر اكرم 

 را كه از هر جهت برتـري بـر    �خداوندي دستور داده و انتخاب فرموده علي
  . )1(خود قرار داده است ديگران دارد و جانشين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نمي توانم صحابه را متهم به نافرمـاني و گـوش   : ابن ابي الحديد باستادش نقيب بصره گفت) 1(

  . نمايم �ندادن به اوامر رسول خدا 
رفتن بـه سـفر موقـت از     من هم باور ندارم پيغمبري كه در حال حيات براي: استاد نقيب گفت

سـپس گفـت كسـي    ، مدينه خليفه معين مي كرد چگونه براي پس از مرگ خود خليفه معين ننمود
مسـلمانان اعتقادشـان نسـبت بـه عقـل كامـل آن       ، عقل كل بود �شك ندارد كه رسول خدا 

حكـيم و   �اما يهود و نصاري و غيرشان عقيده دارند محمد بن عبـداالله  . حضرت معلوم است
رأي صائب داشت به عقل و تدبيرش ملت خود را از بدبختي نجات داد و براي آنـان  ، دانشمند بود

دين اسلام و شريعت آورد و شخصيت جهاني به آنها داد و اين مـرد عاقـل كامـل مـĤل انـديش و      
ين مي دانست طبايع و غرائز عرب را و حقد و كينه شان را نسبت بـه خـود و خانـدانش بـه     جهانب
بـا آنـان    �نمودند و علي عمـو زاده و دامـاد پيغمبـر     �جنگ هايي كه با پيغمبر  سبب

آيا عقل قبول مي كند ... نست خواهد مردمي دا �جنگيد و بزرگان آنها را كشت و نيز پيغمبر 
وصـيتي  ) �(آن حضرت براي حفظ اسلام و حفظ داماد و دختر و دو فرزندش حسن و حسين 
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و چنانچه خود وصيت نمي كرد و پيش آمدهاي بدي رخ مي . ننمايد تا خون آنها را دشمنان نريزند
   !داد كه داد در آن صورت مورد انتقاد عقلاء نبود؟

  ! . و فرزندانش را مستأصل بگذارد؟ �آيا عقل قبول مي كند حبيبه اش فاطمه 
  .. مانند ابوهريره و انس بن مالك و ديگران بود؟  
آيا فاطمه 
كه در  و خاندانش بود �آن چنان بي تفاوت نسبت به اميرالمؤمنين علي  �آيا پيغمبر 

امواج گرفتاريها بگذاردشان و بميرد در حالي كه مي دانست صد هزار شمشير برهنه بالاي سر آنها 
و اهل بيتش بودند تا بنوشند خون آنهـا   �است و صاحبان آنها خون آشام، تشنه ي خون علي 

دند و زخمشـان ملتـئم   را و بجوند گوشت آنها را زيرا احقاد بدر و حنين و غيره داشتند، داغدار بو
  ... مانع بود، ثار خود را از اهل بيت بگيرند �نشده بود، و وجود پيغمبر 

  . نيكو گفتي آنچه گفتي» لقد احسنت فيما قلت « : ابن ابي الحديد باستاد نقيب گفت
  248ص  9ج ) محمد ابوالفضل ابراهيم(ابن ابي الحديد 

  

دور او را نگرفتنـد خـوب اسـت     �م بعد از پيغمبر حال چرا اكثريت مرد
  . مراجعه به كتاب هاي تاريخ نمائيد و خود قضاوت كنيد

را جانشين خود معين كرده و مدارك  �علي  �شيعه مي گويد پيغمبر 
اب هاي خود اهل سـنّت نقـل   كه راويان احاديث در كت، قطعي بر اين گفتار دارد

به نص صريح قـرآن بـراي مـدت     �به علاوه اينكه حضرت موسي ، كرده اند
: كوتاهي كه به كوه طور مي رود خليفه براي خود انتخاب مـي كنـد كـه فرمـود    

خِيهِ هَاُ!3َ� 
خْلفُِْ� ِ� قَوِْ�   3َقاََ� مُوَ� (
َ ْ
آيا چگونه قابل قبول اسـت پيغمبـر    )لأ

از جهان رحلت كند و كاري كه پيغمبران ديگـر انجـام داده انـد او     �اسلام 
و به قول اهل سنّت تعيين خليفه را بـه انتخـاب مـردم وا بگـذارد     ! . انجام ندهد
  . سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، حاشا و كلا

  . )؟ چگونه مردم ابوبكر را قبول كردند(رابعاً ـ نوشته ايد 
بـا خلافـت ابـي    (ـ سعد بن عباده و قبيله ي خزرج مخالفت كردند   1جواب 

آن هم خلافتي كه نزديك بود سبب جنگ داخلي بشود و بالأخره سعد بـن   )بكر
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و فاطمـه ي   �و نيز حضرت علي بن ابي طالب ، عباده تا زنده بود بيعت نكرد
و سلمان و ابي ذر و مقداد و عمار ياسر و عبداالله بن عباس و جمعي  
زهراء 

از صحابه ي بزرگ در ابتداء كار با خلافت ابي بكر سخت مخالفت كردنـد بعـداً   
چون ديدند ممكن است جنگ داخلي ظهور كند و دشمنان اسـلام كـه شكسـت    

نظـر دسـت از   خورده ي حكومت اسلامي هسـتند سـوء اسـتفاده كننـد از ايـن      
مخالفت برداشتند و در صورت ظاهر تسليم شدند تا اينكه حكومت اسلامي كـه  

  . )1(بسيار جوان است مورد حملات دشمنان واقع نشود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـوبكر بـا نطـق    ، ابوبكر با عمر بن خطاب و ابو عبيده ي جراح سرزده وارد سقيفه شـدند ) 1(
ابوبكر را مانند دامادي كـه بـه   ، جمعي با او بيعت كردند، انصار را مغز شوئي كرد سحرگونه ي خود

عمر پيشاپيش جمعيت دستي به كمر و چوب ، بردند �حجله مي برند به طرف مسجد پيغمبر 
دست راهگذر را مي گرفت به دسـت  ، جست و خيز و هروله مي كرد، خرمائي به دست دگر داشت

عمر با جمعي به درب خانه ي حضرت ، ي بكر مي كشيد و مي گفت مردم با ابي بكر بيعت كردنداب
اگر نيائيد و با ابي بكر بيعت نكنيد خانه را بـر سـر اهلـش    : گفت، آمده هيزم خواست 
فاطمه 

  .. .گفت باشد!!! است 
در اين خانه فاطمه ! عمر: به او گفتند، آتش خواهم زد
عمـر بـه مسـجد    ... مردمي بـدتر از شـما نيسـت   : به درب خانه آمد به آنها گفت 
فاطمه 

، ابوبكر قنفذ را فرستاد؟ را وادار و مجبور به بيعت نمي كني �آيا علي : بازگشت به ابوبكر گفت
ان گريه مي كرد كه قلـب را  آن چن 
بازگشت براي مرتبه ي دوم عمر رفت در حالي كه فاطمه 

: به عمر فرمودند �حضرت امير .... را به مسجد بردند �علي ، مي شكافت وارد خانه شدند
احلب يا عمر حلباً لك شطره اشدد له اليـوم أمـره ليـرد عليـك غـداً لا واالله لا اقبـل قولـك ولا        (

  .... )ابايعه
بـه درب خانـه ي   ، رضـايتش را جلـب كنـيم    
برويم خانه فاطمـه  : عمر به ابي بكر گفت

اجـازه  ، گفتنـد  �بـه علـي   ، اجـازه نـداد  ، اجازه ي ورود خواستند، آمدند 
حضرت زهرا 
رو بر گرداند، سلام كردند جواب نداد، ابوبكر چند جمله  
شدند، حضرت فاطمه  وارد، گرفتند

كـه شـنيده باشـيد بگـويم عمـل       �اگر حديثي را از پيغمبر: فرمود 
خن گفت، فاطمه س
: فرمود �شما را به خدا سوگند مي دهم آيا نشنيديد پيغمبر : آري فرمود: خواهيد كرد؟ گفتند
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ب فاطمه ابنتي فقد احبني ومـن ارضـي   رضا فاطمه من رضاي وسخط فاطمه من سخطي فمن اح«
بله ما از رسول خدا ايـن  : ابوبكر و عمر گفتند» فاطمه فقد ارضاني ومن أسخط فاطمه فقد اسخطني

خداوند متعال و ملائكه را شاهد و گواه مي گيرم شما دو : فرمود 
حديث را شنيده ايم، فاطمه 
را ملاقات نمايم شكايت شما  �نگامي كه نبي اكرمنفر مرا اذيت كرديد، از شما راضي نيستم ه

  ... واالله در هر نماز تو را نفرين خواهم كرد: را خواهم كرد، به ابي بكر فرمود
. 19و  11ص  6ابن ابي الحديد، ابوالفضـل ابـراهيم ج    133ص  1ابن ابي الحديد طبع مصر ج 

  . 12ص  1الامامه والسياسه ج  163السقيفه والخلافه ص 
  

داستان مردم با هارون خليفـه ي حضـرت   ، ـ نظير اين يا عجيب تر از اين  2
زنده است و به سوي  �است كه مردم با اينكه مي دانستند موسي  �موسي 

بـه   �آنها بر مي گردد و با آنكه همه مي دانسـتند هـارون از جانـب موسـي     
با اين حال بني اسرائيل از هارون دست برداشتند و ، جانشيني انتخاب شده است

در اطراف ديگري جمع شدند و نزديك شد هارون را بكشند كه در قرآن مجيـد  

لقو� 
ستضعفو� 3��3
 يقتلون�(است هارون اظهار كرد  �ّ
پس اگـر جمـع    )

را كه از جانب  �علي  �زيادي از مسلمانان آن هم بعد از رحلت پيغمبر 
به سمت خلافت انتخاب شده رها كنند و اطراف ابي بكر را بگيرند  �پيغمبر 

  . جاي تعجب نيست
چـه  ، ـ نبايستي به رفتار و كردار مردم عقيده پيـدا كـرد و ترتيـب اثـر داد      3

  : ر قرآن مي فرمايدبسيار اكثريت راه انحراف و اشتباه پيموده اند خداوند متعال د
فأعر� @ك�هم فهم لا ( )@ك� 
ّ�ا� لا يشكر�3( )@ك� 
�ا� لا يؤمنو�(

p3ث%m م%نهم ) (لا خm � كثm من �%ويهم( )3@ك�هم 
لفاسقو�) (يسمعو�
و همچنين آيات ديگر كه به اين مضمون در قرآن اسـت و نيـز    )سآ1 ما يعملو�

كرده و از عقل و دانش پيروي نمـوده   اقليت به وظيفه عمل چه بسياري است كه
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لصّا7ِاَِ� 3َقَلِيلٌ مَا (: قرآن مجيد درباره ي آنها مي فرمايد 
ينَ Gمَنُو
 3عََمِلوُ ِ
ّ
e
 
ّ
�لاِ


لشّكُو!ُ (: و مي فرمايد )هُمْ  dَ�َِو همچنين آيات ديگر )3َقَلِيلٌ مِنْ عِبا .  
اند گاهي دسـتور صـريح   مردم مسلمان آن روز مانند مردم امروز بوده ، باري

است بـه   �را با آنكه مي دانستند گفتار خدا و پيغمبر  � قرآن و پيغمبر
كار نمي بستند و به اين حساب اگر مردم آن روز ابوبكر را قبـول كردنـد جـاي    

  . تعجب نيست
ل و برهـان و منطـق شـيعه در    تذكّر دادن اين نكته لازم است كه دلي. بالجمله

آن قدر زياد است كه دربـاره ي   �بعد از پيغمبر  �موضوع خلافت علي 
آن كتاب ها نوشته شده و ما در اينجا بسيار مختصر و كوتـاه بـه بعـض مطالـب     

  . )1(اشاره كرديم 
شـيعه نمـاز    اگر خدا مي خواست روزي سه دفعه به طـرز ( جواب سؤال دوم

  ؟ )پس چرا پنج نماز معين شده، خوانده شود سه نماز معين مي كرد
 اگر كسي تقليد در عقيده را كنار بگذارد و به كتـب حـديث و تـاريخ   ، حقيقتاً

مراجعه نمايد ممكن نيست طريق تسننّ را اختيار كند و از قضاوت عقل و علـم  
  . دست بر دارد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الا كان علـي بـن ابـي     )يا ايها الذين آمنوا(ما انزل االله في القرآن : الف ـ عن ابن عباس قال ) 1(

  . طالب اميرها وشريفها لانه اول المؤمنين ايمانا
  . الا كان لعلي لبها ولبابها )يا ايها الذين آمنوا(وعن حذيفه بن اليمان ما نزلت في القرآن ) ب(
  . �أعلم أصحاب محمد علي : وعن عايشه قالت )ج(
  . �علي أعلم الناس بما انزل االله علي محمد : وعن عمر قال )د(
من الفضـائل الصـحاح    �ما روي لاحد من اصحاب رسول االله : وعن احمد بن حنبل )هـ(

وص  35وص  48وص  52شواهد التنزيل حـاكم حسـكاني ص   ( �ما رود لعلي بن ابي طالب 
  . )19وص  30
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ثلاثمائـه آيـه وفضـائله رضـي االله عنـه كثيـره        �نزلت في علـي  : عن ابن عباس ؛ قال )و(
  . )94نور الابصار شبلنجي ص  221ص  6تاريخ بغداد ج (. مشهوره

معين شود بلكه سـازش  ـ سه وقت بودن براي نماز لازم ندارد كه سه نماز   1
نماز به طرزي كه شيعه مي خواند و شاهد بر اين مطلب آن است كه به  5دارد با 

اجماع همه ي مسلمين و به اتفاق شيعه و سني در عرفات و در مشعر بـه طـرز   
و مغرب و عشاء جمع مي كنند و ، شيعه نماز خوانده مي شود و بين ظهر و عصر

نت است كه در موقع سفر و موقـع بـاران و در   نيز در روايات بسياري از اهل س
حال مرض و بعضي عذرهاي ديگر جايز است جمع كردن بين دو نماز و پيغمبـر  

  . جمع بين دو نماز فرموده اند �اكرم 
آيا جاي دارد گفته شود در عرفات و مشعر و در موقع ديگـر در شـبانه روز   

  ؟د چون در سه وقت خوانده مي شودمي بايستي سه نماز معين شو
ـ شيعه با هم خواندن دو نماز را واجب نمي داند ـ بلكه مـي گويـد وقـت       2

موسع و مشترك است پس جايز است انسان دو نماز را با هم بخواند و يا از هم 
و شيعه مي گويد در قرآن مجيد براي نماز سه وقت قرار . جدا كند و فاصله دهد
تمايل آفتاب از نصف النهّـار ـ دوم موقـع تـاريكي شـب ـ        داده شده يكي موقع

 (: سوم موقع صبح ـ كه مي فرمايد 
َ
لُ%وِ� 
لشّ%مْسِ ِ�� قمِِ 
لصّلاََ� ِ�ُ

َ
يْ%لِ   @

ّ
غَسَ%قِ 
لل

فَجْ%رِ 
ْ

ل �َGُْروايت كرده  �از پيغمبر  �و نيز ائمه ي هدي اهل البيت  )3َقر
ه ي اين سه وقت موسع و مشترك بودن آن ها را ـ پس شيعه از قـرآن   اند دربار

  . و از اهل بيت تبعيت مي كند �و از پيغمبر 
بعضي از علماء اهل سنّت مانند فخـر رازي در كتـاب تفسـير كبيـر خـود در      

مجيـد   تفسير اين آيه ي مباركه از سوره ي اسري ـ اعتراف نموده به اينكه قرآن 
از براي نماز سه وقت قرار داده است ظهر و عصـر و همچنـين مغـرب و عشـاء     

  . اشتراك در وقت دارند
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ـ اهل سنّت در كتب حديث مانند صحيح مسلم و غيره روايت هاي متعدده   3
 �بسندهائي كه آنها را صحيح و معتبر مي دانند روايت كرده اند كـه پيغمبـر   

عادي كه نه خوف بود و نه باران و نه سفر بلكه در مدينه بودنـد جمـع   در حال 
كردند بين نماز ظهر و عصر و همچنـين نمـاز مغـرب و عشـاء و فرمودنـد مـي       

اينك از علماء اهـل سـنّت    )1(. خواهم به امت خود بفهمانم كه در وسعت هستند
بسيار جاي تعجب است به اين روايت ها عمل نكرده و آنها را بر خـلاف آنچـه   
ظاهر بلكه صريح آنها است تأويل نموده اند ـ باري هـيچ گونـه دليلـي وجـود      
ندارد بر اينكه واجب باشد با فاصله نماز خواندن و حقّ مطلـب ايـن اسـت كـه     

است و مورد اعتراض نيسـت همچنـان كـه    مستحب است و ترك مستحب جايز 
غالب مردم نماز شب و نافله هاي نمازها را نمي خوانند و كسي اعتراض به آنها 

بلكه مي توان گفت نسبت به بسياري از مردم كه مشـغله و كـار زيـاد    ، نمي كند
دارند و مشكل است فراغت در دو وقت پيدا كنند افضل آن اسـت كـه در يـك    

تا كاملاً محافظت بر نماز كرده و مطابق احتياط رفتـار  ، انندوقت دو نماز را بخو
  . كرده باشند
چرا شيعه حمد و سوره ي معيني مي خواند كه در نتيجـه  (: سؤال سومجواب 

  ؟ )ماشيني شده و توجهي به اصل و معني نمي شود
سوره ي معين خواندن سبب ماشيني شدن و توجه نداشتن نمي شـود و  : اولا
  . سخن درباره ي حمد هم مي آيدالا اين 
شيعه جايز مي داند خواندن هر سوره را بعد از حمد مگر چهـار سـوره   : ثانياً

را به ملاحظه ي اينكه اگر انسان يكي از آنها را در نماز بخوانـد بايـد    ي سجده
سجده كند و آن سبب زيادتي در نماز مي شود و كيفيت نماز را به هم مـي زنـد   

اً شيعه سوره ي قل هو االله احد را مي خواند چون سوره ي توحيـد  اما اينكه غالب
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است و اهميت و فضيلت بسيار دارد و چنانچه انسان اهل توجه به اصل و معنـي  
باشد اين سوره ي مباركه داراي معاني بسيار دقيق و جهـات معـارف توحيـدي    

  . است كه خيلي قابل توجه است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهر والعصر جميعاً بالمدينه مـن غيـر خـوف     �صلي رسول االله : عن ابن عباس قال) 1(
  . )صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر(ولا سفر 

اء الظهر والعصر جميعـاً والمغـرب والعش ـ   �انه قال صلي رسول االله ، عن عبداالله بن عباس
  . 102موطأ مالك صفحه  )اري ان ذلك كان في مطر(قال مالك : جميعاً من غير خوف ولا سفر

  
مي شود يك ، اگر منظور جاي تميز است، در مورد مهر(: سؤال چهارمجواب 

  . )؟چرا شيعه يك چيز مخصوصي تعيين كرده، دستمال تميز گذاشت
رسيده كـه بايـد    �به واسطه ي ائمه ي اهل بيت  �رواياتي از پيغمبر 

در نماز پيشاني به زمين مانند خاك و سنگ و بر آنچه از زمين مي رويد ماننـد  
چوب و برگ درخت و امثال آنها گذارده شود و جايز نيست سـجده كـردن بـر    
چيزي كه جزء حيواني است مانند پشم و پوست و غير ذلك و نيز جايز نيسـت  

ر چيزي كه از زمين روئيده ولي خوردني يا پوشيدني است و بدين جهت شـيعه  ب
سجده نمي كند و مهـر   )خوردني ها(بر فرش و لباس و مانند آنها و بر مأكولات 

را اختيار كرده چون از خاك است و افضل است و انسان را به ياد مي آورد كـه  
در مقـام پرسـتش   خضوع و خشوع ، از خاك خلق شده و به خاك بر مي گردد

خداوندي بيشتر مي شود و اگر مهر از خاك كربلا باشد بهتر است چون شـرافت  
  . )1(دارد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْ
َ%وَْ� 
لآ

ْ
B

ب� 3َ 
سْوٌَ� حَسَنَةٌ لمَِن Qََ� يرَجُْو

ُ
@ Nب
كُمْ ِ� !سَُوِ� 

َ
قَدْ Qََ� ل

َ
ل

 
ً

mِدر اوصاف و افعـالش سـعادت    �البته شما را در اقتدا به رسول خدا  )20/ احزاب (. )كَث
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. بسيار است براي آن كس كه اميد به خداوند متعال و قيامت داشته باشد و ياد خـدا بسـيار نمايـد   
نموده و  �و اهل بيت  �شيعه در احترامشان به تربت و خاك كربلا اقتداء به رسول اكرم 

  . روايات فراواني در كتاب هاي حديث شيعه و سني هست
مقداري از رواياتي كه علماء اهل سـنت نقـل    )سيرتنا و سنتنا(علامه ي بزرگ اميني در كتاب 

  : كرده اند جمع نموده و محل شاهد ما چهار روايت با مراجعه به مدارك آنها است
بود و آن حضرت گريه كرد فرمود  �روي زانوي پيغمبر  �ـ ام الفضل گفت حسين   1

ص  3مستدرك الصـحيحين ج  (جبرئيل نزد من آمد گفت حسينم را مي كشند براي من تربت آورد 
177 .(  
مي كشد و گريه مي كند  �سين دست بر سر ح �ـ ام سلمه گفت ديدم رسول خدا   2

گفتم چرا گريه مي كنيد؟ فرمود جبرئيل به من خبر داد اين پسر را مي كشند در زمين كربلا، مشتي 
 �داد و فرمود اين از خاك زميني اسـت كـه در آنجـا حسـين     ) ام سلمه(از خاك كربلا به من 

ه اند تربت را در شيشه اي گذاشتم و گفـتم روزي  كشته مي شود هر وقت خون شد بدان او را كشت
  ). 147محب الدين طبري ص . ذخائر العقبي. (كه مبدل به خون شود روز بزرگي است

ديدم گريه مي كنـد عـرض كـردم آيـا      �فرمود وارد شدم به رسول خدا  �ـ علي   3
ريزيد؟ فرمود اينك جبرئيل از نزد من رفـت و بـه    كسي شما را ناراحت نموده كه چنين اشك مي

را نزديك شط فرات مي كشند، مي خواهي تربت او را به شما نشـان بـدهم    �من گفت حسين 
دست دراز كرد قبضه و مشتي از آن تربت آورد به مـن داد، نتوانسـتم جلـوي    . كه ببوئي؟ گفتم بله

  )148ص . الدين طبريمحب . ذخائر العقبي. (اشك چشمم را بگيرم
در حـال وحـي بودنـد،     �وارد خانه ي من شد و پيغمبـر   �ـ عايشه گفت حسين   4

آيا حسين را دوست مي داري؟ فرمود چرا پسـرم را دوسـت نداشـته    : جبرئيل به آن حضرت گفت
د خـاك سـفيد كـربلا را بـراي     باشم؟ جبرئيل گفت امتت بعد از شما او را مي كشند دست دراز كر

اسـت اينـك   » طف « آورد و گفت در اين زمين اين پسرت كشته مي شود و نام او  �پيغمبر 
بود گريه مي كـرد بـه عايشـه فرمـود جبرئيـل خبـر        �جبرئيل رفت تربت در دست پيغمبر 

ت من بعد از من امتحان مي شوند سپس از منزل خـارج  شهادت حسينم را در طف به من داد و ام
و ابوبكر و عمر و حذيفه و عمار و ابوذر بودنـد، آن   �شد و رفت نزد اصحاب كه در آنها علي 

يا رسول االله چرا گريه مي كنيد؟ فرمود جبرئيل خبـر شـهادت پسـرم    : حضرت گريه مي كرد گفتند
. را در طف به من داد و برايم اين تربت را آورد و گفت در اين زمين دفـن مـي شـود    �حسين 

  . از المعجم الكبير 66سيرتنا و سنتنا ص ) 159ص  1مقتل خوارزمي ج (
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باري شيعه واجب نمي داند خصوص مهر گذاردن را و جايز مي داند سـجده  
درخـت و ريـگ   كردن بر سنگ و كلوخ پاك و تميز و همچنين بر تخته و برگ 

بيابان و مانند آنها را و در تمام كتب مسائل شرعيه آنچه گفته شـد نوشـته شـده    
  . است

چون اين طور راحت تـر اسـت   ، در مورد دستها در نماز(: سؤال پنجمجواب 
  . )!شيعه انتخاب كرده است

دست روي دست گذاردن در نماز را علماء اهل سنت واجب نمي داننـد  : اولاً
ه كه يكي از مذاهب چهارگانـه ي اهـل سـنت اسـت آن را در نمـاز      بلكه مالكي

پس هر كس به هـر جهتـي آن را در نمـاز تـرك كنـد      ، مكروه مي دانند، واجب
  . مانعي ندارد

 �در روايات بسيار اهل سنّت كه صفت و كيفيت نماز رسول اكـرم  : ثانياً
در نمـاز دسـت روي دسـت مـي      � را بيان كرده در آنها نيست كـه پيغمبـر  

  . مقتضي است كه نماز گزار آن را ترك كند، پس احتياط، گذارده اند
نهي كرده اند از اينكه در نماز دست روي دسـت   �ائمه ي اهل بيت : ثالثاً

آن را در نمـاز قـرار    �گذارده شود و فرموده اند اين عملي است كه پيغمبر 
مخصوصـاً از  ، نداده و نمي توان آن را كه موجب بطلان نماز است به جاي آورد

روايت شده كه بعض ملّت هـاي غيـر اسـلامي     �حضرت علي ابن ابي طالب 
چنين احترام و خضوع به بزرگان مادي خود مي نمايند و مسلمان نبايد بر طبـق  

چون نماز دستور آسماني است شيعه نمـي توانـد   ، بالجمله، ادت آنها رفتار كندع
رسيده رفتار نمايـد   �به وسيله ي اهل البيت  �بر خلاف آنچه از پيغمبر 

بسيار جاي تعجب از كسي است كه ، و بدين جهت دستها را روي هم نمي گذارد
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ولا حـول ولا  . زند تحقيق اعتراض مي كند و يا تهمت ميبه خيال خود و بدون 
  . قوه الاّ باالله العلي العظيم

خاتمه ي سخن اينكه روايات صحيح و معتبر رسـيده و بسـياري از آنهـا در    
دو چيـز را قـرين    �كتاب هاي اهل سنّت موجود است كـه پيغمبـر اسـلام    

يكديگر قرار داده يكي قرآن و دومي اهل بيت خـود و فرمـود ايـن دو بـا هـم      
ت اسـلامي از ايـن دو     : و فرموده )1(جدا نمي شوند  هستند و از همديگر اگـر امـ

: تبعيت كنند و به هر دو تمسك نمايند هيچ گاه به گمراهي نمي افتند و نيز فرمود
ح است هر كه به آن پيوست نجات يافـت و هـر   مثل اهل بيت من مثل كشتي نو

و در غالب كتاب هـاي حـديث از شـيعه و سـنّي     ) 2(كه جدا شد به هلاكت افتاد 
ه ي   �فضائل اهل البيت  بيان شده لهذا شيعه در معارف ديني و مذهبي از ائمـ

اســلام تبعيــت كــرده و بــدين وســيله از قــرآن و از پيغمبــر  �اهــل البيــت 
هدى منْ ربهِم وأُولئك هم   أُولئك علَى(. معارف را به دست آورده است �

  . وآخر دعويهم أن الحمد الله رب العالمين. )المْفْلحونَ
  محمد هادي الحسيني الميلاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و سند آن بيش از حـد تـواتر    )ثقلين(اين حديث نزد شيعه و سنّي معروف است به حديث ) 1(

 89است و در كتاب هاي حديث و تفسير و تاريخ و لغت ذكر شده است ابن حجر در صـواعق ص  
بحراني در  )وردت عن نيف وعشرين صحابياً. اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيره(مي گويد 
از شيعه نقل مـي   217سي و نه حديث از سني و هشتاد و دو حديث در ص . 211ص  غايه المرام

شيخ محمـد رضـاي مظفـر    ، كند صاحب عبقات دو جلد درباره ي سند و دلالت اين حديث نوشته
  . كتابي و وشنوي جزوه اي درباره ي اين حديث نيز نوشته اند

يـد حـديث ثقلـين از احاديـث     شيعه در اسلام مي گو 243علامه ي طباطبائي در پاورقي ص 
مسلم و قطعي است كه بسندهاي بسيار و عبارات مختلفي روايت شده و سني و شيعه بـه صـحتش   

  . اعتراف و اتفاق دارند



55 

 

مثل اهل بيتي فيكم كسفينه نوح من كربها نجي ومن تخلـف عنهـا هلـك او    (حديث سفينه ) 2(
و شبلنجي در نور  140در صواعق ص  ابن حجر. از احاديث مورد اتفاق شيعه و سني است. )غرق

يـازده حـديث    237علامه ي بحراني در غايه المرام ص . و ديگران نقل كرده اند 133الابصار ص 
  . در اين باره نقل مي كند 239از سني و نه حديث از شيعه ص 
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  ))))پرسش يازدهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . ظلهّ العالي علي رؤس الانامحضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني ادام االله 

استدعا دارد نسبت به سه سؤال اينجانب عطف توجه فرموده جـواب عنايـت   
  : فرمائيد

آيا اين موضوع صحت ، گفته مي شود ولد الزّنا به بهشت نمي رود: سؤال اول
و در ايـن  ؟ و در صورت درست بودن آن آيا از علل تامه است و يا ناقصه؟ دارد
  . ؟ تكوين ايجاد شده است نقصي در، حال

آيا . من بكي أو تباكي وجبت له الجنهّ: حديث بدين مضمون است: سؤال دوم
زيـرا در قـرآن مجيـد آيـات     ؟ چنين حكم مطلقي با كتاب تشريع منافات ندارد

@فحس%بتم @� (بسياري است كه انسان ناجي را فقط بر اساس عمـل مـي داننـد    


¡نه 
ين(و  )تدخلو
ّ
e

الله 3£نظر نفس م%ا ق%دّمت لغ%د يا @يهّا  

تقّو 
و  )Gمنو

و
 3جوهكم(
ّ
ي%ن Gمن%و
 3عمل%و
 (و  )�3بل%ونكّم(و  )ليس 
لّ¥ @� تول

ّ
e
 �


آيا ممكن است يك قطره اشك منسوخ كند همه ي تكـاليف  ... ووو )
لصّا7ا�
ي%ن Gمن%و
 3عمل%و
 (و اگر منظور از حديث خواص باشند باز مشـمول  ؟ را

ّ
e
 �ّ


مي شوند و بنده هرچه فكر مي كـنم   )
لصّا7ا� لا خو§ عليهم 3لا هم ¦زنو�
مي بينم پروردگار عظيم فقط عمل مي خواهد آن هم يك سلسله اعمالي كه بيان 
فرموده و اين راه ميانبر كه به قول معروف كشف شده است و حديث مـذكور بـا   

  . هيچ يك از آيات قرآني توافق ندارد
 و روزي ما قـبلاً تعيـين  ، است هرچه مقدر شده مي رسد مشهور: سؤال سـوم 

شده است و اگر زمين و زمان به هم بخورند آن قسمت مقدر بايد بـه صـاحبش   
برسد البته اين بيان مبالغه را به حدي رسانده كه فعاليت انسـان را دخالـت نمـي    
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ون قـدري (و مقدرات بـا حـديث مشـهور     )قدر(دهد آيا اين طرز فكر درباره ي 
تركيبـات متناسـب   و آيا قدر بـه معنـي   ؟ منافات ندارد )مجوس امت من هستند

بانك سـپه زيـن العابـدين    . خواهشمند است جواب بيان فرمائيد؟ تكويني نيست
  1346/  6/  13: يعقوبي

ولد الزّنا در صورتي كه ايمان و تقوي داشته باشد به بهشت : سؤال اول جواب
خداوند متعال و محال است وعده ي خداوند متعـال  مي رود بر حسب وعده ي 

  . تخلّف پيدا كند و در افعال اختياريه علّت تامه معني ندارد
بلي ولد الزّنا بيشتر به رياضت نفس احتياج دارد تا رفتـار و كـردار خـود را    

  . تعديل نمايد تا رستگار شود
ه   ـ عزاداري به هر سه قسمش از جملـه ي اع   1: سؤال دومجواب  مـال مهمـ

  . است كه خداي متعال خواسته است و به لسان اولياء خود امر فرموده است
كلمـه لا الـه الاّ االله ثمـن    (ـ نظير آن است كه در احاديـث متعـدده اسـت      2
ومن قال سبحان االله وبحمده محي عنه ألف ألف سيئه واعطي لـه ألـف   ( )الجنهّ

  . )ألف حسنه ورفع له ألف ألف درجه
بسيار روشن مي سازد تمام راه هـاي ميـان    )ما يتقبل االله من المتّقينانّ(ـ   3
  . بر را
ـ بكاء بر مصائب امام و پيشواي دين كه مقام ولايت كبري را دارد و مظهر   4

  . ولايت الهيه است بايستي اجرش از ساير اعمال بيشتر باشد
نماز مـي  ـ غالب اعمال در غالب اوقات جسماني است و بسياري از مردم   5

خوانند و ذكر مي گويند و قرآن تلاوت مي كنند قلبشان در جاي ديگر اسـت و  
به افكار دماغي خود مشغولند ولي گريه فقط منشأ آن سوزش قلب و با حضـور  

  . قلب است
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و البته ابكاء بايستي با التفات به واقع مطلب و به جهت خداي متعال باشـد و  
  تباكي

هم به جهت خدا باشد كه دل مي سوزد ولي اشك را به مقدمه ي تبـاكي كـه   
  . )1(در نظر دارد به وجود آورد 

اين سخن بسيار دور است از آئين شيعه ي اماميه كه قائل : سؤال سومجواب 
اند انسان در گفتار و رفتار و كردار فاعـل مختـار مـي باشـد بلكـه در هـر ذي       

در ، دارنـد  )امر بين الامـرين (و اعتقاد به ، عور استكه داراي ادراك و ش، روحي
و در مقابل مفوضهّ كـه  ، مقابل قدريه كه براي اراده و اختيار دخالتي قائل نيستند

اختيار را علّت تامه مي دانند و دخالتي براي مشيت قائل نيستند كه اين دو دسته 
، مي باشند و حد وسط را اشاعره و معتزله مي نامند كه طرفين در افراط و تفريط

بالجملـه تقـدير الهـي و مقـدرات     . آئين او است )امر بين الامرين(شيعه است كه 
خداوندي بر طبق همين حد وسط است و قدر و قدريه نبايسـتي بـا تقـديرات و    

  . مقدرات مورد اشتباه واقع شود
  محمد هادي الحسيني الميلاني 1387/  2ج /  7واالله العالم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هر آنكه نزدش نام ما برده شود و بر ما اشك بريزد خداوند متعال : فرمود �امام صادق ) 1(

  104كامل الزياره ابن قولويه قمي ص . جهنم را بر او حرام مي كند
و عـارف بـه حـق او باشـد      �هر كس گريه كند بر حسين : فرمودند �و پيغمبر اكرم 

  . 532شبهاي پيشاور ص . بهشت بر او واجب مي شود
خود نوع مبارزه اي است  �سوگواري براي شهدا به ويژه سالار شهيدان حسين بن علي [ 

لذا براي زنده نگهداشتن خون شهداي اهـل بيـت   ، بلكه بهترين مبارزه است، با دستگاه خلفاي جور
ائمه ي معصومين سلام االله عليهم تأكيد بسيار كرده اند كه طرفدارانشان مجلس مرثيه خواني  �

ترتيب دهند و مصيبات ايشان را همواره ياد كنند و به سوك آنها نشينند تا نام و رسـم آنهـا زنـده    
و ، برسـد  بماند و مبارزاتشان با ظالمان و ستمگران فراموش نشود و به گـوش نسـل هـاي آينـده    
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دشمنان اسلام نتوانند خون آنان را لوث كنند و نتيجتاً اسلام حقيقي را از بين برده و اسلامي جعلـي  
به مردم تحميل كنند و لذا ثواب اين كار ثواب جهاد است كه خود از بزرگ ترين عبادات محسوب 

  غفاّري. ]است 



60 

 

  ))))پرسش دوازدهم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . آيت االله العظمي ميلاني مد ظلهّ العاليمحضر مبارك حضرت 

  . خواهشمند است به سؤال ذيل جواب مرحمت فرمائيد
بـرادران  ، و در كنعان قحطي شـد  )1(حضرت يوسف در مصر به سلطنت رسيد 

حضرت ، حضرت يوسف از كنعان به مصر آمدند تا از حضرت يوسف غلهّ بخرند
دسـتور داد   �ضرت يوسف مي گويند ح، يوسف برادرش بن يامين را شناخت

كيل طلا را كه به آن كيل مي كردند در ميان جوال هاي ابن يامين بگذارند تـا او  
استدعا دارم مرقوم فرمائيـد كـه حضـرت    . را به تهمت دزدي گرفته و نگه دارند

  . ؟ يوسف كلام تهمت دزدي را فرموده يا نه
  طبس سبزوار ـ غلامرضا توكّلي

اولاً اين سخن به عنوان توريه بوده است زيرا كه تعيـين نشـده اسـت     :جواب
و مي سازد با سرقت  )انّكم لسارقون(بلكه همين قدر است ؟ كيست )صواع(دزد 

  . را �نمودن آنان در اول امر خود حضرت يوسف 
اين سخن را حضرت يوسف نگفت بلكـه اعـلام كننـده گفـت كـه مـي       : ثانياً
  الميلاني )2( ن مؤذّنأذّ: فرمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مصر به سلطنت بـه معنـي مشـهور يعنـي پادشـاهي نرسـيد بلكـه وزيـر          �يوسف ) 1(

كشاورزي يا رئيس انبار غله يا مسئول يكي از ادارات دولتي شد كه مناسبت با عمـل او داشـت و   
  . فرعون مصر نبود �پادشاه مصر را فرعون مي گفتند و يوسف 

و ذلـك   )جعل السقايه في رحل اخيـه (ما معني : فان قيل )مسئله(قال السيد المرتضي قده ) 2(
  . تعريض منه لاخيه بالتهمه ثم ان مؤذنه نادي بانّهم سارقون، ولم يسرقوا علي الحقيقه؟ 
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قلنا اما جعل السقايه في رحـل اخيـه فـالغرض فيـه التسـبب الـي       ) الجواب(
اعلـم   �احتباس اخيه عنده ويجوزان يكون ذلك بامر االله تعالي وقد روي انه 

اخاه بذلك ليجعل طريقاً الي التمسك به فقد خرج علي هذا القول من أن يكـون  
ي رحله وليس بمعرض لـه  مدخلا علي اخيه غماً وترويعاً بما جعله من السقايه ف

للتهمه بالسرقه لان وجود السقايه في رحله يحتمل وجوهـاً كثيـره غيـر السـرقه     
فاما نداء المنادي بـانهم سـارقون فلـم يكـن     ... فليس يجب صرفه اليها الا بدليل

وانما نادي بذلك احد القوم لما فقـدوا الصـواع   ! وكيف يأمر بالكذب؟ �بامره 
هم انهم سرقوه وقد قيل ان المراد بانهم سارقون انهم سرقوا يوسف وسبق الي قلوب

من ابيه واوهموه انهم يحفظونه وضيعوه فالمنادي صادق علي هذا الوجه ولا  �
  . 56تنزيه الانبياء ص . �يمتنع ان يكون النداء باذنه 
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  ))))پرسش سيزدهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  حضرت علامه ي كبير آيت االله ميلاني مد ظلهّ العاليحضور محترم 

اينجانب درباره ي فرضيه ي داروين مدتي است مطالعـه  ، به عرض مي رساند
كون%و
 ق%ر�H (مي كنم و دلائلي براي آن به دست آورده ام ولي آيه ي شريفه ي 

hحقير را دچـار حيـرت و سـرگرداني كـرده اسـت زيـرا امكـان دارد         )خاسئ
و الاّ علـّت ذكـر   ، اختصاص قرده به ذكر به منظور رد آنها به صورت اصلي باشد

ايـن منظـور بـه ويـژه در عصـر      ، اگر كمال اهانت است؟ قردة بخصوص چيست
بـه  ، حاضر كه ميمون موجود نافع و اجتماعي در آمده است حاصـل نمـي شـود   

و در مورد صـيغه  ، وه اگر به صورت سگ در مي آمدند اهانت واضح تر بودعلا
. جواب قانع كننده اي نيافته ام هم زياد تحقيق كرده ام در اين باره )كونوا(ي امر 

  . اميد است جواب فرموده اشكال را مرتفع فرمائيد
  . كرمان ـ نجات اللهّي 46/  10/  24. لازلتم مجداً للاسلام والمسلمين

كـه از اسـماء    )القاهر(مقتضاي اسم مبارك . جناب آقاي نجات اللهّي :وابج
و ، االله الحسني است اين بود كه آنها مسخ شوند و شـباهت بـه قـرده پيـدا كننـد     

كه يكي ديگر از اسماء االله است اينست كه به كلّي  )الرحّمن(مقتضاي اسم مبارك 
به فرضيه ي داروين حمل شود  و جهت ندارد كه )1(از بعض مزايا بي بهره نباشند 

  . كه فرضيه ي محض است
  واالله العالم ـ الميلاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ، علامه ي مجلسي در بحار مي گويد آنهائي كه مسخ شدند بيش از سه روز زنده نماندند) 1(

اين حيوان هائي كه به آنها مسخ شدگان مي گوئيم از باب مجاز و نام مستعار آنها است بلكه اينـان  
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مانند مسخ شدگان هستند و خداوند متعال خوردن گوشت آنها را براي ضرري كه در اينهـا هسـت   
  . 785ص  14بحار طبع كمپاني ج . حرام فرمود

ود خداوند متعال هفتصد امت را مسخ كرد به جهـت نافرمانيشـان از   فرم �و پيغمبر اكرم 
سـپس پيغمبـر   ، چهار صد از آنها در خشكي و سيصد از آنها را در دريا قرار داد، اوصياء پيغمبران

مـا آنهـا را    )19سـبا ـ   ( )3جعلناهم 
حا�يث 3مزقن%اهم » ª%ز©(تلاوت نمودند  �اكرم 
  . ن ها نموديم و متفرق و پراكنده شان ساختيمعبرت داستا

  774مصدر سابق ص 
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  ))))پرسش چهاردهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  حضرت آيت االله ميلاني پيشواي مسلمين دامت بركاته

ما دانشجويان ايران روزهاي جمعه جمـع شـده و نمـاز    ، به عرض مي رساند
نشگاه تعطيـل اسـت بعـد از    ظهر و عصر را با هم مي خوانيم و يكشنبه ها كه دا

گـاهي بعضـي از   ، ظهر مجلس تلاوت قرآن و تفسير بـه زبـان انگليسـي داريـم    
يكي از آنان به اينجانب گفت كه چـرا مسـلمانان   ، آمريكايي ها شركت مي كنند

در صورتي كه بيشتر مسلمانان زبـان  ؟ نماز و قرآن را بايد به زبان عربي بخوانند
آيا بهتر نيسـت وقتـي   ، كه تمام زبان ها را مي داند عربي را نمي دانند و خدا هم

  ؟ انسان مشغول به نماز و دعا مي باشد خودش هم بفهمد كه چه مي گويد
پس از بحث هاي زياد نتوانستيم او را قانع نمائيم بلكه از آن روز منهم تقريباً 

را به چه دليل ما بايد حتماً نماز و قرآن ه ب، با آن دوست آمريكائي موافق هستم
  ؟ زبان عربي بخوانيم

  ؟ و آيا اگر قرآن را به زبان انگليسي تلاوت و تفسير نمائيم اشكال دارد
  آمريكا ـ مهندس شيمي ـ عزّت االله اصغر نيا

  هـ 1388/  2ع /  9
  )بسمه تعالي شأنه(

  . جناب ماجد محترم آقاي عزّت االله اصغر نيا دام عزهّ :جواب
  موجبات سعادتمندي دنيوي و اخروي برسيداميد آنكه به : السلام عليكم

  . و در آسايش روحي و فكري باشيد
نماز بخوانيد به طوري كه من نمـاز مـي خـوانم و    ، فرموده �ـ پيغمبر   1

البته امت اسلامي بايد اطاعت ، پيشوايان دين فرموده اند نماز را به عربي بخوانيد
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طابق حكمت و مصلحت و از جانـب خداونـد متعـال    و آنچه فرموده اند م، كنند
  . است
ـ حمد و سوره و اذكار واجبه ي نماز را بايد عربي خواند ولي در نماز مي   2

و در هر حال به ياد خداوند متعال بودن ، توان به زبان خود ذكر گفت و دعا كرد
نماز مثلاً اگر انسان در قنوت . چه در نماز و چه در اوقات ديگر مستحسن است

. به زبان خود دعا كند و حاجت هـاي مشـروع خـود را بطلبـد اشـكال نـدارد      
  . مخصوصاً چنانچه در نمازهاي مستحبي باشد

ـ اگر كسي نتواند نماز را به عربي بخواند هر قدري كه توانست به عربي و   3
بقيه را به ترجمه ي آن مي خواند ولي بايد بكوشد كـه يـاد بگيـرد ماننـد آنكـه      

يان زبان كتابي كه مورد حاجتشان است ياد مي گيرند تا بـه مطالـب آن   دانشجو
  . آشنا شوند و با آن زبان سخن مي گويند

ـ قرآن كريم را به هر زبان مي توان تفسـير نمـود و درس داد ولـي نتـوان       4
ترجمه ي آن را كتـاب آسـماني و كتـاب اسـلامي دانسـت و ترجمـه ي آن را       

زيرا تـلاوت عبـارت   ، وت قرآن محسوب نمي شودخواندن مانعي ندارد ولي تلا
ألا (مثلاً اگر كسي بخواهد شعر حافظ . است از خواندن عين الفاظ نه معناي آنها

را بخواند بايد بـه همـين عبـارت بخوانـد نـه       )1( )يا أيها الساقي أدركأساً وناولها
معناي آن را بگويد به علاوه اينكه ترجمه ي قرآن به هر زبان كه باشد نتواند بـه  

  . معاني قرآن به طوري كه شايد و بايد رسا باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . اي ساقي پيمانه اي بريز و به من ده) 1(
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مـي   دان بزرگ را اگر مطالعه كنيد مي بينيد وقتي كـه ـ تاريخ گفتار دانشمن  5
خواهند مطلبي را بگويند يا دستوري را بدهند در نظر دارند مفاهيم زيادي را در 

و ايـن  ، عبارات كوتاه بگنجانند و از طولاني بودن الفـاظ خـودداري مـي كننـد    
فلسفه اي دارد و مطابق حكمت است و جنبه ي رواني دارد كـه عظمـت   ، روش
لب در دل شنونده مؤثّر مي شود و در حافظه ي او مي ماند نگهداري و ضبط مط

آن مطلب براي او آسان مي شود لذا قرآن مجيد كه سخن خداي متعال بر مـردم  
جهان است حتماً بايد عربي باشد زيرا به تصديق زبان شناسان تنها زبـان عربـي   

ا در غالب كوتـاه تـرين   است كه مي تواند بزرگ ترين و پر دامنه ترين مفاهيم ر
جمله بيان كند گاهي است يك عالم معني و معارف را يك سطر گفتار عربي فرا 

  . مي گيرد و اين حقيقت در زبان هاي ديگر امكان ندارد
ـ بسيار ديده مي شود يك فرد عادي كه مي خواهـد بـا شـخص بزرگـي       6

عـرض   سخن گويد مي كوشد مطالب خود را در عبـارات مناسـب و كوتـاه بـه    
بنابراين نماز كه اظهـار بنـدگي و خضـوع و عـرض حـال در پيشـگاه       ، برساند

باعظمت ربوبي است بايد به عربي خوانده شود زيرا كه به جـز بـا زبـان عربـي     
امكان ندارد جمله هاي پر معني را در غالب الفـاظ كوتـاه و بليـغ و فصـيح اداء     

  . نمود
ارد كه كامل تـرين زبـان هـا    ـ اسلام مستقلّ است و زبان رسمي مستقلّ د  7

است و خداي متعال نخواست مردم آن را با وضع خودشان تطبيق كننـد و آن را  
دستخوش زمان قرار دهند بنابراين بايد اسلام به طوري استقلال داشته باشد كـه  
مردم جهان قرآن را عربي تلاوت كنند و نماز را عربي بخوانند و اگر اسـلام كـه   

دانشـمندان و فلاسـفه در آن   ، بـان مسـتقلّي نمـي داشـت    دين پر اهميت است ز
  . كمبودي احساس مي كردند
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ـ رئيس هر دين و آئين چنانچه به يك زباني كتـابي بـراي پيـروان خـود       8
تنظيم نمود محفوظ بودن آن به همان لغتي كـه دارد موجـب وحـدت اجتمـاعي     

 ـ    بت عربـي  پيروان آن است و مسلمانان جهان كه لغات مختلـف دارنـد بـه مناس
بـه عـلاوه   ، و نماز داراي يك نوع وحدت استقلالي خواهنـد بـود   خواندن قرآن

اينكه اگر مسلمانان جهان از اول قرار مي دادند رسماً زبان عربي را تا حدي كـه  
بتوانند تفاهم نمايند ياد بگيرند وسيله اي مـي شـد كـه يـك مسـلمان عـرب و       

م تماس بگيرنـد و بـا هـم تبـادل     مسلمان فارس و ترك و هندي و اروپائي با ه
فكري در امور فردي و اجتماعي داشته باشند و نظام معاد و معاش خـود را بـه   

  . سهولت برگزار نمايند
ـ ديده شده ساير كتاب هاي آسماني در اثر محفوظ نماندن زبان اصـلي و    9

مانـد  اولي آنها اختلافاتي پيدا كرده اند پس قرآن بايد در عربي بودن خود باقي ب
  . تا از تحريف و اختلاف مصون باشد

ـ اگر مسلمانان از روي حقيقت كاملاً مي دانستند نماز يعنـي بـا خـداي      10
ت و عجـز و    بزرگ سخن گفتن و او را ستايش و پرستش كردن و اظهار عبوديـ
ناتواني در برابر قدرت كامله ي خداوند متعال نمودن و حاجت هاي همـه گونـه   

ست و از طرفي مجبورند صبح و ظهر و عصـر و مغـرب و   ي خود را خواستن ا
عشاء نماز بخوانند هر قدر كم همت بودند به فكر مي افتادند اين زبان را كه همه 

مرتبه به آن نيازمند مي باشند ياد بگيرند و به طور شايسته ايـن عبـادت    5روزه 
عـه و در  در خاتمه از اينكه جمعيتي هسـتيد روزهـاي جم  . بزرگ را انجام دهند

مواقع تعطيل دور هم جمع مي شويد و تـلاوت قـرآن و تفسـير آن و مـذاكرات     
خـداي متعـال   ، ديني و مذهبي داريد و تبليغات مي نمائيد بسيار تقدير مي نمايم
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ت     نگهدار شماها باشد و عزّت و موفّقيت عنايت فرمايد به همگـي سـلام و تحيـ
  . مي رسانم

  . محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش پانزدهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
پيشگاه مرجع عاليقدر عالم تشـيع حضـرت آيـت االله العظمـي جنـاب آقـاي       

  . ميلاني مد ظلهّ العالي
دوم شخص اسلام است و  �با اينكه حضرت اميرالمؤمنين علي : سؤال اول

احدي داراي  �در فضيلت و برتري از هر حيث بعد از حضرت رسول اكرم 
چنين مرتبه ي نيست مع ذلك وقتي به فتواي مراجع بزرگ برخـورد مـي كنـيم    

اً ولـي االله  (مشاهده مي شود كه مي فرمايند  جـزء اذان و اقامـه    )أشهد أنّ عليـ
  . ؟ نيست و بعضي هم مستحب نمي دانند علّت آن چيست

مثلاً بعضي غسـاله  ؟ فتوي فرق مي كنندچرا فقهاء و مجتهدين در : سؤال دوم
درباره ي غساله  �آيا حضرت رسول اكرم ، را پاك و بعضي نجس مي دانند

  ؟ و آيا حكم خداوند متعال چيست؟ چه فرموده
چرا مراجع پرچم اسلام را به دست يك نفر كه مورد قبـول همـه   : سؤال سوم

  ؟ از اهل فن باشد نمي دهند
در شب اول قبر سؤال هائي كه نكيرين از ميت مـي كننـد آيـا    : سؤال چهارم

  . ؟ يا فقط سؤال ها از روح مي شود؟ روح و بدن متفّقاً جواب مي دهند
خداوند متعال قواي عقليه و غضبيه و شهويه و وهميه به بنـدگان  : سؤال پنجم

  . ؟ آيا بين آنان فرقي قائل شده يا خير، خود مرحمت فرموده
كفاّري كه از بلاد مسلمين دور هستند حقائق و حقانيت اسلام به : سؤال ششم

  . ؟آنها نرسيده آيا بعد از مردن مورد غضب و مؤاخذه ي الهي واقع مي شوند يا نه
وجود جنّ را خداوند حكيم در قرآن در چند آيـه بـه آن اشـاره    : سؤال هفتم

هست كه مرحـوم نراقـي در كتـاب     آيا بين علماء در وجود آن اختلافي، فرموده
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در بيان اقسام خوف و طريقه ي معالجه ي آن چنين  108معراج السعاده در ص 
چه دليل ه و جنّي كه در ميان علماء در وجود آن اختلاف است تو ب(: مي نويسد

  . )؟ يقين به وجود او كردي
يجه ي انسان بعد از بدرود حيات كه وارد عالم ديگر مي شود نت: سؤال هشتم

اعمالي كه در دنيا انجام داده و ثمره ي كارهائي كه در زمان حيات از او سر زده 
  . ؟ آيا از شب اول قبر است يا غير آن؟ كي و از كجا شروع مي شود

  محمدي: ارادتمند
  بسمه تعالي شأنه

را جزء اذان نمي دانند آن ، علّت اينكه فقهاء اشهد أنّ علياً ولي االله: جواب اول
، است كه فقهاء نمي توانند بر خلاف دستوري كه شرعاً رسيده است فتوي بدهنـد 

چند احتمال دارد و ممكـن اسـت جهـت    ؟ اما علّت نرسيدن دستور شرع چيست
مثلاً گاهي در دسـتور شـرع فقـط    ، ديگر هم داشته باشد كه عقل ما به آن نرسد

اظهار توحيد و ثناء الهي است و هيچ گونه تصديق و شهادت به نبوت نيسـت در  
  . )1(اين صورت نتوان اظهار نظر نمود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مي گويد مستحب است در اذان و غيره صلوات بـر   90صاحب جواهر در نجات العباد ص ) 1(

واشـهد  ، اشهد ان لا الـه الا االله (بعد از نام آن حضرت و تكميل شهادتين  �مد محمد و آل مح
و در جواهر كتاب الصلوه ، به شهادت سوم اشهد ان امير المؤمنين علياً ولي االله )ان محمداً رسول االله

جزاء اذان باشد بـه  بعيد نيست كه شهادت به ولايت از ا: از علامه ي مجلسي نقل مي كند 211ص 
رسيده اگر فـردي از   �مانند روايتي كه در احتجاج طبرسي از امام صادق . دليل روايات مرسله

علامـه ي  . )علـي اميـر المـؤمنين   (بايد بگويـد   )�محمد رسول االله ، لا اله الاّ االله(شما بگويد 
مي گويد به دليل روايت احتجاج و روايات ديگر به قصـد   221همداني در صلوه مصباح الفقيه ص 

  . امتثال بايد بگويد اشهد ان علياً ولي االله



71 

 

خيلـي واضـح    )؟ چرا فقهاء و مجتهدين در فتوي فرق مي كنند(: جـواب دوم 
است چون ادلهّ عبارت از طريق بدست آوردن حكم شرعي است و ايـن طريـق   

در آن ندارد و گاهي بلكه بيشـتر از   گاهي نص قطعي مي باشد و احدي مخالفت
در اين صورت استظهارات فرق مـي  ، موارد اين طريق به طور نص قطعي نيست

ه ي مسـتظهره ي از آيـات و اخبـار      كند و نيز از حيث رفتار بر طبق قواعد كليـ
  ؟ فرق مي كند

پرچم اسلام را هيچ كس حقّ ندارد دست كسي بدهـد و احـدي   : جواب سوم
و ، مقابل حضرت ولي عصر صلوات االله تعالي عليه اظهـار وجـود كنـد   نتواند در 

اگر مرجعي شخصي را بگويد و معرّفي نمايد فقط شهادت درباره ي او داده است 
  . و محتاج به شهادت كسي ديگر نيز مي باشد تا بينه ي شرعيه تمام شود

 )... كننـد در شب اول قبر سؤال هائي كه نكيرين از ميت مـي  (: جواب چهارم
روح اسـت  ، بدن در حال حيات جسم نامي است و وسيله ي مخاطبات و ادراك

پس دائماً در حال حيات عمده روح است كه تعلّق به بدن دارد و بعـد از مـردن   
  . تعلّق روح به بدن به كلّي منقطع نشده است

اسـت كـه    )كن(قول خداوند متعال عبارت از كلمه ي مباركه ي : جواب پنجم
اَ لَِ¬ْ (در اثر او است و آيه ي مباركه ي  )نفيكو(

ُ
� غّقُ%وَ�  �غِّمَا قَوْ�

َ
@ Hََُْ�نا!

َ
@ 
Pَ�ِ 1ٍ

ُ كُن فَيكَُ%و�ُ 
َ
شاهد بر آن است و تمام قوي مانند تمام مكونات و مخلوقات  )­

  . از يكديگر در همه ي بندگان و پديد شدگان فرق و امتياز دارند
  . و تقصير مراتب دارندكفاّر از حيث قصور : جواب ششم
و شـواهد و   �بر حسب آيه ي قرآني و حـديث از معصـوم   : جواب هفـتم 

گفته هاي تاريخي متواتر جنّ وجود دارد و اختلافي كه بـين بزرگـان اسـت در    
  . )1(ماهيت آن و حقيقت مادي و عنصري جنّ است 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
علماء و دانشمندان در حقيقت جـنّ اخـتلاف   ، از فخر رازي نقل مي كنندعلامه ي مجلسي ) 1(

  دارند بعضي گفته اند غير از جنس شيطان است و صحيح آن است كه شيطان از جن است

از احاديث معتبره استفاده مي شود كه شروع آن از زمـان نـزاع   : جواب هشتم
  . روح است پيش از شب اول قبر

يث ثواب و عذاب و غير ذلك در عالم برزخ فـرق  نتيجه ي اعمال از ح، بلي
  . دارد با عالم قيامت كبري كه آخرين مرحله است
  محمد هادي الحسيني الميلاني، واالله العالم بحقائق الامور



73 

 

  ))))پرسش شانزدهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي ميلاني متّع االله المسلمين بطول بقائه

ناَ مِن قَبلِْكَ ( ـ  1به استناد قوله تبارك وتعالي : عرض مي رساند به
ْ
!سَْل
َ
3َمَا @

ناَ فاَقْبد�3ُُِ 
َ
@ 
ّ
 �َِ­ �لاِ

َ
نهُّ لا
َ
هِْ @
َ
Bِ� � نوُِ

ّ
غّمَ%ا   قُلْ �غِّمَا يُ%وَ� (ـ   �) مِن !سُّوٍ� �لاِ

َ
@ ّ
َ
°�ِ

نتمُ مُسْلِمُو�َ 
َ
مَلاَئكَِةُ (ـ   3 )ِ�لهُكُمْ �ٌِ­ 3َ
حِدٌ فَهَلْ @

ْ
 هُوَ 3َ
ل

ّ
 �َِ­ �لاِ

َ
نهُّ لا
َ
@ lب
شَهِدَ 

كَِ%يمُ 
ْ
7
عَزِيزُ 

ْ
 هُوَ 
ل

ّ
 �ِ­ �لاِ

َ
قِسْطِ لا

ْ
 باِل
ً
مِ قاَئمِا

ْ
عِل
ْ

ل 
3لوُ

ُ
و نظير اين آيات يگانگي  )3َ@

خداوند متعال را از راه نبوت مي فهمم و از راههـاي ديگـر عـاجز و نـاتوانم و     
و خـاطرم از وسـاوس   ؟ ين عقيده براي بنده صـحيح اسـت  آيا ا، فكرم نمي رسد

شيطاني آسوده و آرام باشد يا خير اين عقيده صحيح نيست و حتمـاً بايـد از راه   
بـه عبـارت ديگـر    ؟ غير نبوت از طريق عقلي مثل دور و تسلسل و غيره فهميـد 

 ـ، آنكه بنده تمام آنچه در عالم وجود دارد رده از راه عقل بي بكنه يكايك آنها نب
آفريننده ي آنها اسـت فقـط غيـر از راه     ام تا بگويم يك واجب الوجود است كه

نبوت نمي توانم بفهمم و قاطع شوم و از وساوس شيطاني خود را آرام سازم آيـا  
  ! اين عقيده ي به توحيد صحيح است يا اشكال دارد؟

  كرج ـ محمد علي سلطان محمدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و آن دسته اي كه كافر باشند بـه  . ن دسته اي كه ايمان آورده باشند به آنان جن گفته مي شودآ
  . 580ص  14بحار الانوار طبع كمپاني ج . آنان شيطان گفته مي شود

  بسمه تعالي شأنه
اي عقيده صحيح و درست و كافي اسـت كـه از راه نبـوت داراي آن     :جواب

لا (و چنانچه ذكـر مبـارك   ، ن شاء االله تعاليهستيد و مؤمن و موحد مي باشيد ا
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لا 
الله ­
را هر وقت كه فراغت دل داشتيد با تأنّي بگوئيد و اقلا هشتاد مرتبه  )
بگوئيد در دل روشنائي پيدا مي شود كه فطره مي يابيـد يگـانگي و توحيـد را و    
، وساوس شيطاني هيچ گونه پيدا نمي كنيد و قلب خود را در آرامش مـي بينيـد  

  . )1(غرض ترقي و استكمال شما است 
  محمد هادي الحسيني الميلاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ما يقول سيدنا العلامه فـيمن يعتقـد التوحيـد      1سأل مهنا ابن سنان عن العلامه الحلي قده ) 1(

علـي اقامـه الـدليل علـي      تقليداً جازماً لا يرجع عنه ولكنه لا يقدر، والعدل والنبوه والامامه والمعاد
ذلك ولا يعرف الدليل اي شيء هو مع كونه قادراً علي النظر هل يكون مؤمناً بهـذا الاعتقـاد ومثابـاً    

ـ وما يقول مولانا فيمن لا يقـدر    2. افتنا مأجوراً ادام االله ايامك. ؟ عليه وعلي اعماله الصالحه ام لا
عتقد ما يجب اعتقاده فاعل ما يجب فعله وذلك علـي  علي النظروا لبحث كالنساء واكثر العوام وهو م

. جهه التقليد فهل يكون مثاباً معذوراً بخلاف الأول او كل واحد منهما لا يصح تقليده في هـذا البـاب  
  .. أوضح لنا ذلك فان هذا امر كل الناس يحتاجون اليه

النظـر  بل يجـب  ، لا يكفي التقليد في التوحيد والعدل والنبوه والامامه: الجواب
واما من لا ، والبحث علي كل مكلف فمن اخل به لم يكن مؤمناً ولا يستحق ثواباً

الا (يقدر علي البحث والنظر كالنساء واكثـر العامـه ينـدرجون فـي قولـه تعـالي       
المستضعفين من الرجال والنساء الـذين لا يسـتطيعون حيلـه ولا يهتـدون سـبيلا      

مؤمناً حقيقه بل فـي حكـم المـؤمنين     ولا يكون )فاولئك عسي االله ان يعفو عنهم
  )حسن بن المطهر الحلي(.. االله رحمهلانهم في سعه من 



75 

 

  ))))پرسش هفدهم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته

متـّع االله  ، خواهشمند است پنج سؤال اينجانـب را جـواب مرحمـت فرمائيـد    
  . بقائكمالمسلمين بطول 

مي گويند قرآن مجيد مي فرمايد كه خورشيد از بين مي رود و بـا  : سؤال اول
از بين رفتن خورشيد كره ي زمين از مدار خود خارج مي شـود و از بـين مـي    

رسيده كه حضرت صاحب الزمان  �و گفته مي شود از حضرت رسول ، رود
در عين حـال  ، كه كفر و ظلم عالم را فرا گيرد ارواحنا فداه موقعي ظهور مي كند

اگـر  ، احتمال مي رود كه افراد روي زمين روز به روز متدين و پـاك تـر شـوند   
فرض كنيم خورشيد و زمين از بين مي روند بـدون آنكـه آن حضـرت تشـريف     

  . پس با اين فرض قول به ظهور آن حضرت جهل است، بياورند
آيـا  ، ون داروين گفته اند آدم از ميمون اسـت تمام طبيعي دانان چ: سؤال دوم

  . و اگر چنين باشد خدا و پيغمبري نيست؟ اين گفته حقيقت دارد
هيچ چيز به وجود نمـي آيـد و هـيچ    (قانون لا وجود ولا معدوم : سؤال سوم

  . ؟ صحيح است يا نه )چيز از بين نمي رود
و ما هميشه بايد كتـاب  ، آيا گوش دادن به موسيقي حرام است: سؤال چهـارم 

  . ؟ نگران باشيم �بخوانيم و همواره براي زندگاني ائمه ي معصومين 
جايز و صـلاحيت دارنـد يـا    ، آيا سينه و قمه زدن و زنجير زدن: سؤال پنجم

  . ؟ خير
  مجتبي صادقي
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شما فرض كرده ايد و فرض صرف احتمال است و نيـز احتمـال   : جـواب اول 
مي رود آنكه قيامت قيام كند و ظلم و جور عالم را فرا گيرد و در ايـن صـورت   

ظهور نمايند و سراسر عالم را پـر از قسـط و عـدل     �حضرت صاحب الامر 
ه قهراً واقع مـي  خبر داد، به وقوع آن �چون مخبر صادق القول معصوم ، كنند

  . شود و احتمالي كه شما داده ايد واقع نمي شود
ـ داروين و پيروان او بر فرضيه ي خود برهاني اقامه ننمـوده انـد و     2جواب 

فقط در اثر حفاّري هاي انجام شده اسكلت هائي يافته انـد كـه در ادوار خيلـي    
يشـتري بـه طـور    اصناف و اقسامي از ميمونها بوده كـه شـباهت ب  ه دور متعلّق ب

تفاوت به انسان داشته اند و اين دليل نمي شود كه نوع ميمون به حـدي تكامـل   
چون ، كرده كه خاصيت انساني كه درك معاني كلّي و عقلي است دارا شده است

ممكن است آن اصناف و اقسام از ميمون از ابتداء امر به همان نحو خلق شده و 
هش از طوري به طور ديگر متحول شده باشـند  تكون يافته اند نه آنكه در اثر ج

و اينكه ديده شده بعضي حيوانات مانند بعضي كرم ها تغيير شـكل مـي دهنـد و    
  . احياناً با آنكه در ابتداء خلقت بال نداشته بال در آورده و پرواز مي نمايند

اين تغيير شكل انتقال نوعي به نوع ديگر نيست بلكه تغييرات عرضي در : اولاً
  . ك نوع استي

در هر نوع از موجودات كه اين نحوه تغيرات باشد لازمه ي طبيعت آنها : ثانياً
بنابراين اگر انسان هم در اثر ، است و هميشه هست و هيچ گاه تخلّف نمي نمايد

اين گونه تحولات از نوع پست تري تحقّق يافته باشد بايد بـه طـور دوام انـواع    
هائي از حيوانات قبل تحقّق يابند و اينكه گفته انـد  قبلي در تحول باشد و انسان 

نسل آن ميمون ها منقرض شده لذا در زمان هاي متأخّر تكون انسان از ميمـون  
چه خود اين دسته قائل به تكامـل انـواع مـي    ، يافت نشده كلامي نادرست است
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تـر  باشند و ميمون هاي دوره هاي گذشته را نيز نوع تكامل يافته از انواع پست 
پست تر نوعشان منقرض نشده و قهراً اگـر تكامـل طبيعـي     مي دانند و آن انواع

آنها بود بايد در اثر تكامل آنها انواع ميمون هاي قبـل تحقـّق يافتـه و در پرتـو     
  . تكامل به سر حد انسانيت برسند

صرف نظر از اين گفته ها نموده و بر فـرض آنكـه گفتـه ي    ، ما در عين حال
شد آنچه يك مسلمان بايد معتقد باشد آن است كه مبدئي صـاحب  آنان درست با

علم و قدرت و حكمت و واجب الوجود و متحقّق بالذّات است كه عالم را با اين 
نظم محير العقول تحقّق داده و خلق كرده و بر اين مطلب دليل هـاي فراوانـي را   

ل مـي يابـد   ه ي ببلكه هر شخص، و فلاسفه اقامه نموده اند �انبياء  ، اندك تأمـ
هيچ امري به خودي خود اگرچه بسيار ناچيز باشد وجـود نمـي يابـد و قـانوع     

پـس  ، علّت و معلول در همه ي آثاري كه در عالم تحقّق مي يابد جـاري اسـت  
، اصل وجود عالم با اين اتقان و نظم چگونه ممكن است بـدون خـالق و موجـد   

  . وجود يافته باشد
اينكه طريق صدور اين عالم از مبدء تعالي شأنه چگونه و بـه   و اما گفتگو در

و بعـد چگونـه و بـه چـه     ؟ چه ترتيبي است و موجودات اوليه ي عالم چه بوده
مباحثي است علمـي و مضـرّ بـه اصـل     ؟ ترتيب انواع بسيط و مركبّه تحقّق يافته

لم به نحو اعتقاد به مبدء تعالي شأنه نيست و آنچه در علوم محقّق است ايجاد عا
ترتيب و تسبيب اسباب مي باشد و اينكه نوشته ايـد در صـورتي كـه انسـان از     

كلامي بـي دليـل و واهـي اسـت     ، ميمون توليد شده باشد خدا و پيغمبري نيست
چون معلوم شد به هر طريق موجودات و انواع عالم تكون يافته باشند ناچـار از  

  . الوجود مي باشندمبدء اولي صاحب علم و قدرت و حكمت و واجب 
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اگر مراد از قانون مذكور آن است  )...قانون لا وجود و لا معدوم(: جواب سوم
كه هيچ چيز در عالم تحقّق نمي يابد و هيچ چيز هم معدوم نمي شود ؛ مخالفـت  

و منافي با قواعد علميه است چون هر آن در عـالم ميلياردهـا صـور و    ، مشهور
ا و فعل و انفعال هاي مواد و بسـائط تحقـّق مـي    خواص و آثار در اثر تركيب ه

صور و خواص و آثاري كه قبل از تركيب متحقّق بـوده از بـين مـي     يابد و قهراً
  . رود

وجـود  ، و اگر مراد از قانون مذكور آن است كه ماده و عناصر اصليه ي عالم
در حـال  نمي يابد و فنا هم بر او راه ندارد و فقط تركيبات و صور و خواص آن 

در صورتي كه قائل آن معتقد باشد كه در ابتداء اصل وجود مـاده از  ، تغيير است
مبدء صاحب علم و قدرت و حكمت و واجب الوجود بالذّات صادر شده اسـت  

چـون ايـن   ، منافات با عقائد اسلامي ندارد بلكه دليل بر عظمت صانع عالم است
 ـ   همه آثار عجيبه و صنايع بديعه در عالم تحقّق  ه مي يابد بـدون اينكـه توقـّف ب

و در ، داشـته باشـد   )غير از آنچه مبدء متعال خلـق كـرده  (اضافه و كمك مادي 
اصل وجود ماده هم از مبدئي صادر نشـده  ، صورتي كه قائل به آن قاعده بگويد

كلامي مخالف علم و برهان و دين مي باشد چون پس از آنكه علم ثابت نمـوده  
تركيب عناصر اوليه تحقّق مي يابـد طبـق قـانون علـّت و     آثار و خواصي كه از 

و مشروط به تحقّق شـرائط و رفـع موانـع    ، معلول و مطابق ناموس مؤثّر بر مؤثّر
است با آنكه آثار و خواص مذكور متفرّع بر اصل وجود ماده است پـس بـديهي   

 )علـّت و معلـول  (است اصل وجود ماده نمي توانـد از سـنّت و قـانون مـذكور     
مستثني باشد بلكه او هم در اصل وجودش محتاج به علّت خارج از خود واجب 

  . الوجود بالذّات است



79 

 

و ما اگرچه نحوه ي صدور ماده و اصل عالم را از مبـدء تعـالي شـأنه نمـي     
چنانچه در هر علمي مسائل لا ينحلّ زياد اسـت  (توانيم به طور كامل درك كنيم 

ميده اند نسبت به آنچه نفهميـده انـد نسـبت    بلكه آنچه تا حال صاحبان علوم فه
ولي قدرت كامله ي حقّ تعالي خـود مـا را بـراي     )متناهي به غير متناهي است

نشان دادن آن به طور اجمال و ناقص مثل قرار داده چون هـر يـك از مـا مـي     
و يا وجود دارد ، تواند صوري در ذهن خود ايجاد كند كه در خارج وجود ندارد

خصوصاً در موقع خواب كه ، نحوه اي كه ما در ذهن ايجاد مي كنيمولي نه به آن 
نفس انسان در خيال خود صوري را ايجاد مي كند كه عينـاً تصـور مـي نمـائيم     

  . سنخ صور خارجيه است و ما از آن به نام خواب ديدن تعبير مي نمائيم
هـر چيـزي كـه در     )! ؟آيا گوش دادن به موسيقي حرام است(: جواب چهارم

اسلام حرام شده محقّقاً داراي مفسده ي فردي يا اجتماعي و يا هـر دو اسـت و   
اين مطلب به طور كلّي براي ما مبرهن است چون پس از آن كه ما معتقد به مبدأ 

را فرستاده ي او مي دانيم و قرآن مجيد  �تعالي شأنه بوده و حضرت محمد 
است و رواياتي كه به طريق معتبر از آن حضرت كه معجزه ي دائمي آن حضرت 

راجع به احكام به ما رسيده بدانيم كه دستورات خداوند دانا و  �و اوصياء او 
فـردي و  (حكيم است كه بـراي هـدايت خلـق بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي        

آورده شده قهراً براي ما معلوم و مبرهن مي شود كه آنچه نهـي از آن   )اجتماعي
و نسبت بـه مفسـده   ، و آن چه امر شده داراي مصلحت است، ده داراي مفسدهش

كـه يكـي از آنهـا    (ي خصوص موسيقي كتب متعدده نوشته شده و مضـار آن را  
و تفريح براي انسان منحصر ، بيان نموده اند )ضعف اعصاب و قواي مدرك است

دش و مشـاهده  به انجام محرّمات نيست بلكه تفريحات سالم و مباح از قبيل گر
  . ي مناظر طبيعي بسيار است
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ه ي معصـومين     در جـواب  ، �و حكمت عزاداري و تذكّر به حـالات ائمـ
  . معلوم مي شود انشاء االله سؤال پنجم

مطالعه و استماع تاريخ زندگاني حضرت ختمي مرتبـت و ائمـه   : جواب پنجم
بهترين سرمشق زندگي و دستور عملي عـدالت و آزادگـي بـراي     �ي اطهار 

انسان ها است و نيز تجسم دادن ظلم هائي كه از مردمان نادان و سفاّك و ظـالم  
و تنبه انسـان بـه تجـاوزات    ، بر آنها وارد شده موجب انزجار و تنفر از كردار بد

تعظيم شـعائر   خود در زندگيش نسبت به ديگران مي باشد و عزاداري براي آنان
االله و مظاهر عدالت و حريت و اظهار انزجار از ظلم و تعـدي اسـت لـذا تـا آن     

شـده و   �اندازه كه حفظ احترامات لازمه نسبت بـه آن خانـدان بـا عظمـت     
  . موجب ارتكاب محرّمات شرعيه نباشد مستحب است

  محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هجدهم((((

  رحّمن الرحّيمبسم االله ال
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي ميلاني دامت بركاته

ورود و مشروعيت مباهله و موارد آن را چه در ، پس از عرض سلام و تحيت
  . امور مذهبي و چه در امور غير مذهبي بيان فرمائيد

از ابواب الدعاء در كتـاب   57و باب  56در كتاب وسائل الشيّعه باب  :جواب
ده وارد شده است و همه ي آنها در كتاب اصول كافي در ، )1(لوه الصرواياتي متعد

و اگر چنانچـه  ، طبع قديم ذكر شده مراجعه فرمائيد 538باب المباهله صفحه ي 
  . اطّلاع دهيد تا كاتب نسخه بر دارد و بفرستم، اين كتاب ها را نداشته باشيد

  . )2(اينكه تشبيك اصابع به اطراف مي نمايد و دعائي دارد  اجمالاً
  الميلاني
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  . 61آل عمران  )
ل

و آن چنين . در لغت يكديگر را لعنت و نفرين كردن است مباهله. راجع به مباهله بحث كرده اند
لعنـت   )لعنه االله علي الظالم منـا (: است كه چون اختلافي ميان قومي روي دهد گردهم آيند و گويند

  . )215ص  24لغتنامه ي دهخدا ج (خداي بر ستمكار از ميان ما دو فرقه 
مي دانستند هنگـامي كـه دليـل هـاي      مباهله در اديان و ملل سابق بود و نصاراي نجران آن را

بـه   امر كرد آنها را �و دعوتش را به اسلام نپذيرفتند خداوند متعال به پيغمبر  �پيغمبر 
و آنهـا مباهلـه و اسـلام را قبـول     ) تا سيه روي شود هر كه در اوغش باشـد (مباهله دعوت نمايد 

  . نكردند و به دادن جزيه تن دادند
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ذيحجه سال دهم هجـري در مدينـه ي منـوره بـود      24در روز  �مباهله ي پيغمبر اكرم 
سيد بـن طـاوس متـوفي    . مندان سني نيز نوشته اندعلماء شيعه و دانش) 94ص  1منتهي الآمال ج (

ص  8نوشته، و فخـر رازي در تفسـير كبيـر ج     494هجري در اقبال باب السادس ص  668سال 
ـ داسـتان    167ص  3، آلوسي در روح المعـاني ج  433ص  1، زمخشري در تفسير كشاف ج 85

را  �از مدينه خارج شدند در حالي كـه حسـين    �مباهله را نقل كرده اند كه پيغمبر اكرم 
بعد از  �پشت سر و علي  
را به دستشان گرفته بودند فاطمه  �در بغل و دست حسن 

ي  روپوشي داشت بالاي سر آنها قـرار داد و آيـه   �او در حركت بودند، عايشه گفت پيغمبر 
َيتِْ (

ْ
q
هْلَ 

َ
را تلاوت كردند زمخشري مي گويد همـين   )�غِّمَا يرُِيدُ 
بBِ lذُْهِبَ عَنكُمُ 
لرجّْسَ @

حديث دليل بر فضيلت اصحاب كساء است، و آلوسي مي نويسد شيعه معتقد است به اولويت علـي  
) نسـائنا (هسـتند و از   �ين در آيه حسن و حس ـ) ابنائنا(به خلافت به دليل آنكه مراد از  �
و چـون معنـاي   . مـي باشـند   �و علي  �شخص پيغمبر ) انفسنا(است و از  
فاطمه 

مانند بـودن و مسـاوات اسـت هـر آنكـه      : مستحيل است پس معناي آن) انفسنا(ظاهري و حقيقي 

�مساوي و مانند پيغمبر � �� ��
� ���� �
باشد از ديگـران برتـر و بـالاتر و شايسـته ي      ��

افضل از انبياء است چون به منزله ي نفـس و جـان افضـل پيـامبران      �و علي ... خلافت است
  . است
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  ))))پرسش نوزدهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
د       حضور مبارك حضرت مستطاب آيت االله العظمـي آقـاي حـاج سـيد محمـ

  . ميلاني مد ظلهّ العاليهادي 
اينجانــب در منطقــه ي ســرخس ، پــس از تقــديم مراتــب اخــلاص و ارادت

آموزگارم و معمولاً بين شيعه و اهل تسننّ اين مسائل مطرح مي شود كه بايد بـه  
  : آنان جواب بدهم

  . ؟ آيا انسان كوركورانه از دين اسلام و قرآن بايد پيروي و اطاعت كند: يك
كريم براي هدايت بشر به سـوي زنـدگي سـعادتمند در دنيـا از     آيا قرآن : دو

  . ؟ نازل شده يا براي سعادت و ثواب آخرت، جانب خداي مناّن جلّ شأنه
و چـه تـأثيري بـه حـال     ؟ دليل خواندن قرآن براي اهل قبـور چيسـت  : سـه 

  . ؟ مردگان دارد
ي ثـواب  آيا فقط قرآن را به لفظ عربي قرائت كردن و آن هم بيشتر برا: چهار

همچنان كه بين مسلمانان فارسي زبان در ايران رائـج  (؟ آخرت باشد كافي است
و آيا اين طرز خواندن قرآن يك نفر  )و دوره هاي قرآن تشكيل مي شود؟ است

  . ؟ گمراه را مي تواند به راه راست هدايت نمايد
يا بهـر   به لقب و(. 1؟ آيا نامي از دوازده امام شيعيان در قرآن برده شده: پنج

و آيا اكنون هـم  . 2؟ علم غيب و معجزه داشتند �و آيا امامان  )واژه ي ديگر
و آيـا فـرق بـين    . 3؟ علم و معجزه دارنـد ، كه به حسب ظاهر در حيات نيستند

  . ؟ 4، چيست �و امام  �پيغمبر 
در ؟ روز قيامـت درسـت اسـت   آيا شفاعت اوليـاء خـدا و امامـان در    : شش

صورتي كه در قرآن كريم مكررّ مي خوانيم در روز قيامت از هيچ كس شـفاعت  
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پس چـرا شـيعه بـراي    ، درست نيست )شفاعت در قيامت(قبول نمي شود و اگر 
بـه جهـت شفاعتشـان در روز     �بخصوص حضرت امام حسـين   �امامان 

  . ؟ شكيل مي دهدقيامت مجالس روضه و تعزيه ت
  )سرخس ـ علي اكبر نطاّق(

  )بسمه تعالي(
  . جناب آقاي علي اكبر نطاّق دام عزهّ، سرخس :جواب

انسان از روي دليل و برهان بايد ديـن اسـلام را   : يك. پس از سلام و تحيت
  . اختيار كند و در اصول عقائد تقليد جا ندارد

آخرت است و عمل كردن بـه  قرآن كريم در حقيقت براي تأمين سعادت : دو
آن سعادت دنياي مردم را هم تأمين مي كند زيرا وسايل تأمين سـعادت آخـرت   
در دنيا بدست مي آيد و عمل به قرآن مجيد در مقام ايجاد رفاهيت براي مردم و 
نيكي به افراد بشـر و بـه خويشـاوندان و ترقـّي دادن مسـلمانان از مهـم تـرين        

كام قرآن مبين منحصر به نماز و روزه نيسـت  اح، موجبات سعادت آخرت است
تا تصور شود كه فقط ثواب آخرت را تأمين مي كند بلكه به طور جـامع وسـيله   
  . ي رشد انسان است و در جهت انسانيت ضامن سعادت دنيا و آخرت مي باشد

اجر و ثواب دهنده ي بر كارها خدا است و خداوند متعال امر به قرائـت  : سه
قُر�Gِ ( :قرآن فرموده

ْ
َ مِنَ 
ل ّ́ قرآن را آنچه ميسر است بخوانيـد   :)فاَقر31َُْ
 مَا تيََ

و در روايـات معتبـره ي صـحيحه ي متـواتره بـر       )20سوره ي مزّمل آيـه ي  (
خواندن قرآن ثواب مترتّب شده است و كارهاي نيكي كه زندگان براي مردگـان  

ود اگر ميت در سـختي و  انجام دهند ثواب آن در عالم برزخ عايد مردگان مي ش
شدت باشد براي او گشايش مي شود دليل بر اين مطلب روايات متواتره ي وارد 
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ت  ، شده است پس چه مانعي دارد كه انسان قرآن بخواند و ثواب آن را براي ميـ
  . هديه كند
خواندن قرآن مجيد كه ثواب دارد بايد به لفظ عربـي باشـد و اگـر بـه     : چهار

زيـرا آن زبـان   ، نده شود خوب است اما آن ثـواب را نـدارد  زبان ديگر هم خوا
و براي اينكه قـرآن معجـزه ي خـاتم    . ديگر ترجمه ي قرآن است نه خود قرآن

است بايد صورت آن محفـوظ باشـد ومعمـولاً مـردم قـدرت و       �پيغمبران 
دارنـد و بـراي   توانائي ياد گرفتن قرآن را به عربـي و ترجمـه ي آن هـر دو را    

خواندن ترجمه ي قرآن مانعي ندارد ، فراگرفتن آداب و اخلاق و احكام و عقائد
و راه ياد گرفتن قرآن به همين است كه مسلمانان جلسـات قـرآن تشـكيل مـي     

  . دهند و يا در مدارس و مكاتب ياد مي گيرند
  ؟ يا نهو اما اينكه اين طرز خواندن يك گمراه را به راه راست هدايت مي كند 

اولا چون اين كتاب محكم كلام خدا است تأثير عجيبي دارد و كسي كه واقعاً 
  . قرآن بخواند خدا او را هدايت مي فرمايد، به قصد هدايت

بخوانند تا معناي كلام خداوند متعال را درك  )گمراه(ثانياً ترجمه اش را بر او 
كند و هدايت شود و مقدمه ي ياد گرفتن معاني صـحيحه ي قـرآن يـاد گـرفتن     

  . الفاظ آن است
پرسش از نام امامـان شـيعه در   : چهار قسمت است يك شما سؤال پنجم: پنج
 فـرق : چهـار . وضع آنها بعد از مردن ظـاهري : سه. غيب دانستن آنان: دو. قرآن

  . �آنها با رسول اكرم 
اما نام امامان شيعه در قرآن صريحاً ذكر نشده و بنابر آنچه در كتب كلاميه ي 
شيعه و تفاسير آنها وارد شده نام آنها به صفت بـرده شـده اسـت ماننـد آيـه ي      

ينَ Gمَنُو
(: مباركه ي ِ
ّ
e
3َ ُ

ُ
ينَ يقُِيمُ%وَ� 
لصّ%لاََ� 3َيُؤْتُ%وَ�  �غِّمَا Bِ3َّكُمُ 
بl 3َ!سَُو­ ِ

ّ
e
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كه اين آيـه ي شـريفه مشـهور     )55سوره ي مائده آيه ي ( )
لزQََّ� 3هَُمْ َ!
كِعُو�َ 
  . است به آيه ي ولايت

در ، و بسياري از مفسرين سنّي هم مانند زمخشري در كشاّف و صاحب المنار
 مْ%رِ (دانسته اند و آيـه ي   �شأن علي

َ ْ

لأ µِ3

ُ

لرسُّ%وَ� 3َ@ 
طِيعُ%و

َ

ب� 3َ@ 
طِيعُ%و

َ
@

ه ي شـيعه       )نساء 59آيه ي ( )مِنكُْمْ  رين شـيعه آن را دربـاره ي ائمـ كه مفسـ
الأئمه بعدي اثنا عشـر  (دانسته اند و در كتب صحاح اهل سنّت روايتي نقل شده 

  . )1(أييد مي كند كه عقيده ي شيعه را در معناي اولوا الأمر ت )كلهّم من قريش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، احتجاج كرد تا قانع شـد ، آمد �ابن عباس مي گويد يك نفر يهودي خدمت پيغمبر ) 1(
زيرا هيچ پيامبري نيامـده الا  . گفت رسالت شما را قبول كردم خلفا و اوصياء خود را معرفي نمائيد

پيغمبـر  ، پيامبر ما حضرت موسي يوشع بن نـون را وصـي خـود قـرار داد    ، ستآنكه وصي داشته ا
است و بعد از او دو سبط و نوه ي من حسن و  �فرمودند وصي من علي بن ابي طالب  �
بريـد  يهودي گفت نـام آنهـا را ب  ، و بعد از حسين نه فرزند از صلب حسين مي باشند �حسين 

پـس از او جعفـر    و پـس از او محمـد و  ، فرمود هنگامي كه حسين از دنيـا بـرود فرزنـد او علـي    
و بعد از محمـد،   �بعد از او محمد  �و بعد از موسي علي  �بعد از جعفر، موسي  �
اينهاينـد  ])  �[ الحجه، محمد المهدي ( �و بعد از حسن  �و بعد از او حسن  �علي 

  . دوازده نفر اوصياء من
  . 440ينابيع الموده حافظ سليمان قندوزي حنفي ص 

  

، به طور قطعي و متواتر خبر غيبي از آنها نقل شده: و اما غيب دانستن امامان
در نهج البلاغه و ساير كتاب هـا   ����� �
��از امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

ولي اصل علم غيب مخصوص به خداوند جلّ و علا است كـه  ، و از ساير امامان
  . خداوند به ديگران وحي يا افاضه مي فرمايد

  . )1( )يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عناّ العلم فلا نعلم(فرمود  �امام باقر 
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ي يابد پس مي دانيم و گرفته مي شود از مـا  دامنه ي علم براي ما گسترش م
  )2(پس نمي دانيم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 200باب نادر فيه ذكر الغيب ص  1كافي ج ) 1(
با پروردگار جهان و عالم غيب ارتباط  �از روايات استفاده مي شود كه ائمه ي اطهار ) 2(

دارند و از اين راه حقائق را دريافت مي كنند و خداوند متعال به واسطه ي الهام در قلبهايشان و يـا  
علم به آنها رسيده و يا  �غير از آنچه كه از پيغمبر ، فرشتگان حقائق را بر آنان افاضه مي كند

ارتباط انسان با خداونـد   �فاده مي نمايند و چنان نيست كه با مرگ پيغمبر از قرآن مجيد است
متعال قطع شود و امام مانند يك مسئله گو باشد بلكه عقيده ي شيعه آن است كه تا انسان در روي 

ي معنـوي  افاضـه   �زمين باقي است ارتباط برقرار اسـت و بـه واسـطه وجـود مقـدس امـام       
  : براي نمونه احاديثي نقل مي شود، پروردگار جهان ادامه دارد

كه فرمود خداوند متعال پيغمبر را بـه   �الف ـ ابو اسحاق نحوي گفت شنيدم از امام صادق  
 مـا آتَـاكُم  (: سپس به بنـدگانش امـر كـرد   . )خلُُقٍ عظيمٍ  إنِكّ لعَلَى(محبتش مؤدب نمود به او گفت 

سـپس امـام صـادق     )من يطعِ الرّسولَ فَقَد أَطاَع اللّه(: فرمود. )الرّسولُ فخَُذوُه وما نَهاكُم عنْه فاَنتَهوا
قبـول   )شـيعه (تفويض كـرد و شـما    �داشت به علي و ائمه  �فرمود آنچه پيغمبر  �

به خدا قسم شما را دوست داريم چنانچـه بگوئيـد هنگـامي كـه مـا سـخن       ، كرديد مردم رد كردند
بگوئيم و لب فرو بنديد هنگامي كه ما ساكت شويم و ما رابط بين شما و خداوند متعـال هسـتيم و   

  208ص  1كافي ج . كسي كه خلاف امر ما كند خداوند متعال به او خبر نمي دهد
گذشته، آينده، حادث، علوم . فرمود علوم ما سه قسم است �ب ـ حضرت موسي بن جعفر  

تفسير شده، علوم آينده نوشته شده، علوم تازه و حادث در قلب و گـوش  ) گفته و(گذشته براي ما 
 �پيغمبري بعد از پيغمبر ما ) بدان كه(ما القاء مي شود و اين نوع از علم افضل علوم ماست و 

  )207در سابق ص مص. (نيست
شنيدم اگر بر علوم ما  �فرمود از پدرم جعفر بن محمد  �ج ـ حضرت موسي بن جعفر  

  . 198اضافه نمي شد تمام مي شد مصدر سابق ص 
كه فرمود سليمان علم داود را به ارث برد و محمـد   �د ـ مفضّل گفت شنيدم از امام صادق  

�
� �� ��
� ���� �
هستيم، نزد ما اسـت علـم    �علم سليمان را و ما وارثان پيغمبر  ��
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تورات و انجيل و زبور و معنا و تفسير آنچه در الواح موسي بود، گفتم اين است علم شـما، فرمـود   
  . اين نيست علم ما، علم ما آن است كه به ما داده مي شود در هر روز و هر ساعت

  175سابق ص مصدر 
ـ علمي است كه جز خداونـد    1به ابي بصير فرمود خداوند متعال دو علم دارد  �هـ ـ امام باقر 

ـ علمي است كه به ملائكه و پيامبران آموخت، آنچه را بـه ملائكـه و     2متعال هيچ كس نمي داند، 
  . پيامبر آموخت ما آن را مي دانيم

  . 199مصدر سابق ص 

  
ست معجزات آنها اساساً معجزه كار خدا است كه به دست پيغمبر و همچنين ا

  . و يا امام جاري مي شود
اصولاً مرگ در نظـر دينـداران جـدائي    : اما وضع امامان بعد از مردن ظاهري

بين روح و بدن است و آدمي در حقيقت فاني محض نمي شود و نيكان و اخيار 
. ان بعد از مرگ هم درك مي كنندتوجه اشخاص را به خودش، و شهيدان راه خدا

حْيَ%ا1ٌ عِنْ%دَ َ!بّهِ%مْ يرَُْ[قُ%و�َ (
َ
 بلَْ @
ً
مْوَ
تا
َ
@ Nب
ينَ قتُِلوُ
 ِ� سَبِيلِ  ِ

ّ
e
سََْ¶ّ 

َ
· 
َ
آل ( )3َلا

به استثناء حضـرت ولـي عصـر    (و امامان شيعه كه به ظاهر  )169عمران آيه ي 
مرده اند از بهترين شهيدان راه حقنّـد   )ارواحنا فداه و عجل االله في فرجه الشريف

و بعد از مرگ ظاهري هم به اراده و اذن حضرت احديت جلّ و علا ممكن است 
و فرق آنها بـا رسـول اكـرم    . معجزاتي از آنها ديده شود چنانچه بسيار ديده شده

كه به رسول خدا وحي مـي شـده و صـاحب شـريعت اسـت و       اين است �
  . امها حافظ شريعت و مبين و ناشر احكام پيغمبرندام

شفاعت انبياء و اولياء و امامها در قيامت درسـت اسـت و شـما همـان     : شش
آياتي را به خاطر سپرده ايد كه شفاعت را نفي مي كنـد آيـاتي هـم هسـت كـه      

 تنَفَ%عُ (اذن او نفع دارد مثل آيه ي شريفه ي ه شفاعت به اذن خدا هست و ب
َ
3َلا


لشّ  ُ
َ
­ �َPِ�ِ ْلمَِن 

ّ
: و آيـه ي شـريفه ي   )23سوره ي سـبأ آيـه ي   ( )فَاعَةُ عِندHَُ �لاِ
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) 
ً
ُ قَوْلا

َ

لرºّْنُ 3َ!¹ََِ ­ ُ

َ
­ �َPِ

َ
 مَنْ @

ّ
 تنَفَعُ 
لشّفَاعَةُ �لاِ

ّ
سوره ي طـه آيـه   ( )يوَْمَئذٍِ لا

  . )109ي 
 بِ (: و آيه ي شريفه ي

ّ
d يشَْفَعُ عِندHَُْ �لاِ ِ

ّ
e
 
Pَ نِ%هِ مَنPِْسوره ي بقره آيـه ي   )إ

طريق جمع بين اين دو قسم آيات كه يك قسم نفي و يـك  ، و آيات ديگر. 255
قسم اثبات مي كند و همچنين آيات مربوط به نفـي علـم غيـب از غيـر خـدا و      
اثبات آن براي پيغمبران به اين است كه علم غيب و شفاعت بالاصاله و بالـذّات  

ي است و هيچ كس غيـر از خداونـد متعـال بالـذّات     متعلّق به حضرت باري تعال
و مسلطّ بر شفاعت نيست ولي علم غيب انبياء و امامان و اولياء و ، عالم به غيب

  . شفاعت آنان به افاضه و اجازه ي خداوند تبارك و تعالي است
و اما تشكيل مجالس تعزيه و روضه تنها مربوط به شفاعت نيست بلكه بـراي  

ه ي ديـن بخصـوص     ذكر اصول و فروع و احكام دين اسلام هم هست و از ائمـ
حضرت سيدالشهداء روحي له الفداء به عنوان بهتـرين مـردان نيكوكـار و ناشـر     

و از دشمنان و كشندگان . فضيلت و تقوي و مبارز با ظلم و فساد تقدير مي كنند
تا مـردم راه  آنها ابراز تنفّر مي نمايند براي اينكه مظهر فساد و ستمگري بوده اند 

اين بود پاسخ سـؤالات   )1(. نيكوكاري پيش گيرند و به فساد و ستمگري نگرايند
هفـتم شـهر رمضـان     )نسأل االله التوفيق والدرايه لنـا ولكـم  (شما به نحو اختصار 

1389 .  
  )سيد محمد هادي الحسيني الميلاني(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از من سؤال شد آيا شيعه براي ابراز عشق و محبتش به : مي نويسد علامه شيخ جواد مغنيه) 1(
و محبتش بـه   بله براي ابراز علاقه: گفتم؟ راهي غير از اشك ريختن بر آنان ندارد �اهل بيت 
غير از گريه راهها دارد به زيارت مشاهد مشرفه ي آنها مي رود و درود بر آنها مي  �اهل بيت 

تد و تبركّ به ضرايح آنها مي جويد، گفتند در قرن اتم و رفتن انسان به كرات آسماني، شما مي فرس
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نشينيد و گريه مي كنيد بر كسي كه قرن ها از شهادتش مي گذرد و بار سفر مي بنديد و به زيـارت  
و يـا گريـه ي   گريه ي بر كسي كه از دنيا رفته  �گريه بر امام حسين : گفتم! سنگ ها مي رويد

فرد ذليل و عاجز نيست، بلكه گريه اي است كه از آن رسوا مي شود باطل و ياران او بلكـه فريـاد   
كوبنده اي است بر طاغيان ظالم هر زمان و ديار و ابراز طرفداري از حق و ياران او و نقمتي اسـت  

د و شجاعانه مـرگ  بر جباران طول تاريخ، و لازم است بزرگداشت فدائيان كه از جان خود گذشتن
را در آغوش گرفتند، بر همه تلخي ها و سختي ها بردبار بودند، شيعه در همه اشعاري كه در مرثيه 

  : مي خواند حماسه آفرين، طالب حق و عدالت مي باشد �ي سيد الشهداء حسين بن علي 
  لا تطهــر الارض مــن رجــس العــدا ابــداً    

   
ــدم        ــيل ال ــا س ــل فوقه ــم يس ــا ل ــرمم   الع

   
اما زيارت اماكن مقدسه، مقصد و مقصود سنگ ها نيستند و اگر آن بود كوههاي بلنـد شايسـته   
تر بودند كه افراد به زيارت آنها بروند بلكه هدف صاحب مقام است و احترام سنگ هـا بـه جهـت    

و ساير معابد و جلـد قـرآن    �انتساب آنها است همچنان كه سنگ هاي كعبه و مسجد پيغمبر 
كريم مورد احترام مي باشند، ما مي بينيم در همين قرن، دول پيشرفته ي بزرگ دنيا خانـه و ابـزار   
كار دانشمندان فقيد خود را احترام مي كنند و اگر بفروشند به قيمت گران خريداري مي شود چـون  

  39المجالس الحسينيه ص . شرف انتساب را دارد
لدين شاه به مشهد، در سبزوار به خانه فيلسوف بزرگ حاج ملا هادي سبزواري در سفر ناصر ا

رفت، عينك حاجي را كه پانزده سال با او مطالعه و كار كرده بود به وزيـر وقـت اعتمـاد السـلطنه     
  . 282خاطرات اعتماد السلطنه ص . اهداء نمودند چون شرف انتساب داشت
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  ))))پرسش بيستم((((

  حيمبسم االله الرحّمن الرّ
محضر شريف حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت االله آقـاي ميلانـي دام   

  . ظلهّ العالي
اينجانـب   بعد از معذرت از مزاحمت اوقات شريف خواهشمندم: سلام عليكم

را روشن فرمائيد در باره ي شيخ احمد احسائي و عقائد او در مباحـث معـاد و   
  . �زنده بودن امام زمان 

يند شيخ احمد احسائي عقيـده بـه عـودت جسـم مثـالي در روز      ـ مي گو  1
بدن فعلي با وجود كثافاتي كـه از ايـن دنيـا    (و معاد جسماني را ، قيامت را دارد

  . با اين خصوصيت انكار دارد )1( )عارض او مي گردد
را در عالم مثـال زنـده مـي     �ـ مي گويند عقيده دارد وجود امام زمان   2

داند و عقيده بر ظهـور آن امـام را در همـان عـالم دارد نـه در عـالم طبيعـي و        
  . ظاهري
ـ مي گويند بعضي از علماء شيخ احمد احسائي را در اواخر عمرش تكفير   3

و آيـا بـا   . ؟ چه علّت او را تكفير نمـوده انـد  ه و ب. ؟ آيا صحيح است، نموده اند
تقليد كردن از طائفه اي كه خود را منتسب بـه او مـي   ، اء او راتكفير بعضي علم

مانند احقاقي ها كه بنا به اظهار خودشان از پيروان حقيقي مكتب آن شيخ ؟ دانند
محترماً متذكّر مي گردد مـدارك عقائـد ايشـان در    . ؟ مي باشند جايز است يا نه

ه و رساله ي ملاّ ـ در كتاب جوامع الكلم در قسمت رساله ي رشتي  2و  1سـؤال  
  . محمد حسين اناري كرماني مي باشد

  12/9/48اراك ـ محمد حداديان اسكوئي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منظور از كثافت در اصطلاح فلاسفه همانا جسم عنصري مادي است، و ظاهراً سؤال كننـده  ) 1(
  . بين اين مفهوم و مفهوم كثافات به معني آلودگي ها خلط نموده

  

خداوند متعال نور هدايت و رسيدن به حقـائق معـارف   ، السلام عليكم :جواب
ر گفتـه مـي شـود و    چند جمله بـه طـور اختصـا   ، ديني و مذهبي عنايت فرمايد

تفصيل جواب موكول به حضور نزد شخصي خبير و بصير است كـه بـه دليـل و    
  . برهان به عنايت و هدايت خداوندي بيان نمايد

ـ اعتقاد امري است اصولي نه حكم فرعي تقليدي و مـؤمن و كـافر بـودن      1
  . انسان مسئول اعتقاد است نه مسئول تاريخ، اشخاص امري است تاريخي

بسياري از مردم در اثر غلبه ي تاريكي وهم و خيـال و نخوانـدن درس   ـ   2
  عقائد نزد

استاد از حقّ و حقيقت معارف دين و مـذهب دور شـده انـد و از راه راسـت     
منحرف گشته اند و هرچه بيشتر رفته اند دورتر شده و انحراف بيشتر پيدا كـرده  

  . اند
ين و ادلـّه ي قـاطع و بـه بركـت     ـ اعتقاد اماميه ي اثني عشريه كه به براه  3

اين است كه معـاد جسـماني بـه حقيقـت     ، محكمات آيات و روايات ثابت است
كه مثال جسـم  ، جسميت است نه آنكه مثالي و جسم برزخي و هور قليائي است

  . است نه جسم حقيقي
امام زمان صلوات االله وسـلامه   �ـ اعتقادمان دربارة حضرت ولي عصر   4
آن است كه در عالم طبيعي مانند ساير مردم زنده هسـتند و زنـدگاني مـي     عليه

كنند و از اين عالم منتقل به عالم ديگر نشده اند و ظهورشان در اين عالم طبيعي 
و ، نه انتقال از عالم مثال بـه عـالم طبيعـت   ، است كه ظهور در مقابل خفاء است

هر كدام را بـه  ، ر بدن خودگفتن اينكه آن بزرگوار در آخر غيبت صغري ـ عناص 
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و به عالم مثال رفت كه غيبت كبري شد عبارت اخري مردن و به ، مركزش سپرد
و آل پيغمبـر صـلوات االله    �برزخ رفتن است كه بر خلاف فرموده ي پيغمبر 

  . عليهم اجمعين است
پيدا و روشـن  ـ بسياري از گفته ها كه در بعضي كتاب ها و نوشته ها است   5

است كه گوينده با موهومات خود بافته است نه آنكه حقيقت را بـا دليـل يافتـه    
از خداوند متعال بايد مسئلت نمود كه فكر صحيح و سالم و ادراك مستقيم ، است
  . بدهد
ـ در امور اعتقاديه جاي آن نيست كه شخص تقليد نمايد و بايد به دليـل و    6

ا در احكام فرعيه مي توان تقليد نمود از كسي كه ام، برهان تحصيل معرفت نمود
انسان يقين دارد به عقائد صحيحه داشتن او و به عدالت و اجتهاد او و اگر خـود  
يقين ندارد بايد دو نفر عادل اهل خبـره شـهادت بدهنـد و الاّ تقليـد نمـودن از      

گمان و به ظنّ و ، مشكوك الحال جايز نيست و نتوان در پيشگاه الهي عذر آورد
  . )1(ميل نفساني نتوان رفتار نمود 

  ولا حول ولا قوه الاّ باالله العلي العظيم ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عشر يعني علي بـا يـازده فرزنـدانش    ـ ائمه ي اثن  1اصول عقائد شيخيه از اين قرار است ) 1(
از  260ـ از آنجا كه امام دوازدهم در سنه ي   2. ت و صفات الهي بوده اندمظاهر الهي و داراي نعو

انظار غايب گرديد و فقط در آخر الزمان ظهور خواهد كرد براي اينكه زمين را پر كنـد از قسـط و   
عدل بعد از آنكه پر شده باشد از ظلم و جور و از آنجا كه مؤمنين دائمـاً بـه هـدايت و دلالـت او     

د و خداوند به مقتضاي رحمت كامله ي خود بايد رفع حوائج مردم را بنمايد و امام محتاج مي باشن
غائب را در محل دسترس ايشان قرار دهد بناء علي هذه المقدمات هميشه بايد ما بين مؤمنين يـك  
نفر باشد كه بلا واسطه با امام غايب اتصال و رابطه داشته واسطه ي فيض بين امام و امت باشد اين 

ـ معاد جسماني وجود ندارد و فقـط    3گويند ـ   )شيعه ي كامل(شخص را به اصطلاح ايشان  چنين
جسـم  (چيزي كه بعد از انحلال بدن عنصري از انسان باقي مي ماند جسم لطيفي است كـه ايشـان   
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ـ   1، گويند بنابراين شيخيه فقط به چهار ركـن از اصـول ديـن معتقدنـد از ايـن قـرار       )هور قليائي
در صورتي كه متشـرعه يـا بالاسـري    ، ـ اعتقاد به شيعه ي كامل  4، ـ امامت  3، ـ نبوت 2، توحيد

ـ   4، ـ نبـوت   3ـ عـدل    2، ـ توحيـد   1، به پنج اصل معتقدند از اين قرار )يعني شيعه ي متعارفي(
، شيخيه به اصل دوم و پنجم اعتراض كنند و گويند لغو است و غيـر محتـاج اليـه   ، ـ معاد  5، امامت
قاد به خدا و رسول مستلزم است ضرورت اعتقاد به قرآن را به آنچه قرآن متضمن از صفات چه اعت

و اگر بنا باشد عدل كه يكي از صـفات ثبوتيـه   ، ثبوتيه و سلبيه ي خداوند و اقرار به معاد و غير آن
ي خداوند است از اصول دين باشد چرا سائر صفات ثبوتيه از قبيـل علـم و قـدرت و حكمـت و     

ولي خود شيخيه در عوض يك اصل ديگر كه آن را ركن رابع خواننـد  ، از اصول دين نباشدغيرها 
در باب اعتقاد به شيعه ي كامل كه واسطه ي دائمي فيض بين امام و امـت اسـت بـر اصـول ديـن      

و شكي نيست كه شيخ احمد احسائي و بعد از او حاج سيد كاظم رشتي در نظر شـيخيه  ، افزوده اند
 1259و واسطه ي فيض بوده اند بعد از فوت حاج سيد كـاظم رشـتي در سـنه ي     )شيعه ي كامل(

ابتدا معلوم نبود كه جانشين وي يعني شيعه ي كامل بعد از او كه خواهد بود ولي طولي نكشـيد كـه   
دو مدعي بر اين مقام پيدا شد يكي حاج محمد كريم خان كرماني كه رئيس كل شيخيه ي متأخرين 

مفهـوم و  ، مـي خوانـد   )در(ا علي محمد شيرازي كه خود را به لقب باب يعنـي  گرديد و ديگر ميرز
  . مقصود از اين كلمه تقريباً همان معني بود كه از شيعه ي كامل اراده مي شد

  )1400ص  3لغت نامه ي دهخدا ج (
مـام  مشافهه يعني شنيدم كه دو لب ا �سمعت عن الصادق ، و شيخ احمد احسائي ادعا مي كرده

  . كه چنين و چنان فرمود �صادق 
  )681دائره المعارف شيعه ص (
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  ))))پرسش بيست و يكم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . سماحه آيت االله العظمي السيد محمد هادي الميلاني دام ظلهّ الوارف

  : )عوائد الأيام(قال شيخنا النراقي في . السلام عليكم وعلي من بحضرتكم
علـى هـذا   ، الجوابيجب على المفتى ، ما يجب فيه على المستفتى السؤالكلّ 

في أجوبة المسائل السـروية حيـث سـئل مـا      )قده(بينوا لنا ما قال الشيخ المفيد 
وهـل تـرد الأرواح   ؟ قولكم أدام االله تأييدكم في عذاب القبر وكيفيته ومتى يكـون 

عـذاب فـي القبـر أو يكـون بـين      وهل يكـون ال ! إلى الاجساد عند التّعذيب أم لا
الكلام في عذاب القبـر طريقـه السـمع     :الجوابوقال الشيخ المفيد في ؟ النفختين

ليس يعذّب في القبر كـلّ  : دون العقل وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام أنهّم قالوا
ميت وإنمّا يعذّب من جملتهم من محض الكفر محضاً ولا ينعم كلّ ماض لسـبيله  

وكـذلك  ، ينعم من محض الايمان محضاً فاما سوى هذين فانهّ يلهى عـنهم وإنمّا 
النـّار  (روي أنهّ لا يسئل في قبره إلاّ هـذان الصـنفان وقـد قـال االله عـزّ وجـلّ       

 )يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعـون أشـد العـذاب   
سََْ¶ّ (وقال تعالى في قصة الشهداء 

َ
· 
َ
حْيا1ٌَ  3َلا

َ
 بلَْ @
ً
مْوَ
تا
َ
@ Nب
ينَ قتُِلوُ
 ِ� سَبِيلِ  ِ

ّ
e


، فدلّ على أنّ العذاب والثواب يكون قبل يوم القيامـة وبعـده   )عِندَْ َ!بّهِمْ يرَُْ[قوُ�َ 
والرّوح هيهنا عبارة عـن  ، والخبر وارد بأنهّ يكون مع فراق الرّوح الجسد من الدنيا

بعبارة عن الحياة التّي يصح معها العلـم والقـدرة لانّ   الجوهر الفعال البسيط وليس 
فهذا ما عول عليه العقـل وجـاء بـه    ، هذه الحياة عرض لا يبقى ولا يصح الاعادة

  . الخبر على ما بيناه ـ انتهى
مي فرمايد حيـات كـه قـدرت و     )قده(ـ در اين زمينه كه شيخ مفيد   1سؤال 

پـس  ، بقاء ندارد و قابل اعاده نيستحركت به توسط او است از اعراض است و 
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مواجهات بعد از مرگ از برزخ و قيام به توسط همان جوهر فعال بسـيط انجـام   
مي گيرد بدون روح حيواني و حال آنكه قـدرت و حركـت توسـط همـان روح     

 (است و كما كـان فـي الـدنيا    
َ
غّهُمْ ِ��

َ
 كَ%أ
ً
»
 َ¼ِ ½ِ
جْ%دَ

َ ْ
نصُُ%بٍ   َ¾رْجُُ%وَ� مِ%نَ 
لأ

آيا خروج از قبور و رفتن به صحراي محشر و ساير مقامـات بـدون    )فِضُ%و�َ يوُ
و همچنين حشر حيوانات كه بعض آيات ؟ روح حيواني چگونه صورت مي گيرد

مـي  ) ره(با اينكه شـيخ مفيـد   ؟ شريفه و روايات بر آن دلالت دارد چگونه است
  . ؟ گويند روح حيواني از بين مي رود

افي دلالت دارد به اينكه سؤال و عـذاب و ثـواب   ـ روايات اصول ك  2سؤال 
بايد بقيه ي خلق ، قبر و برزخ منحصر به كاملين در ايمان و كاملين در كفر است

مهمل گذارده شوند و هـر  ، كه عدد آنها نسبت به عدد كاملين قابل مقايسه نيست
 ـ، مقدار گناه هم در دنيا مرتكب شده باشند در برزخ راحت باشند اتي و نيز رواي

در اين صـورت آيـا در غيـر    ، وارد شده كه خيرات و مبرّات براي اموات بنمائيد
  . ؟ كاملين در ايمان خيرات بيهوده است

اگر منحصر بـه كـاملين در ايمـان باشـد      )در قبر(ـ سؤال از مؤمنين   3سؤال 
چون معلوم اسـت آنهـا از   ؟ مانند سلمان و اباذر چه نفعي در سؤال از آنها است

  . سؤال بر مي آيندعهده ي 
و نيز بايد نفوس كثيره از انسان ها مهمل گذارده شوند و حال آنكـه عبـث و   

  . اهمال در فعل حقّ سبحانه و تعالي نيست
  يزد ـ سيد هاشم طباطبائي

  بسمه تعالي شأنه
پس از عرض سلام و تحيت آنچه از مجموع آيـات شـريفه و اخبـار     :جواب

حوال برزخ و قبر وارد شده اين اسـت كـه نفـوس    مستفيضه بلكه متواتره كه در ا
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پس از مرگ باقي هستند و از عده اي از آنها از بعض معتقدات و بعـض اعمـال   
سؤال مي شود و پس از آن تا روز قيامت يا متنعم به جنتّي كه در روايات از آن 

و يا معاقب به ناري كـه از آن در روايـات بـه نـار     ، به جنّت ـ دنيوي تعبير شده 
و عده اي ديگر از آنها مهمل گذارده مـي شـوند تـا    ، دنيوي تعبير شده مي باشند

مستضـعفين و  ، و ايـن عـده  ، روز قيامت به حساب و حالشان رسيدگي مي شود
كساني هستند كه در اثر قصورشان حجت بر آنها تمـام نشـده ماننـد مجـانين و     

  . اطفال و بله و كساني كه دين حقّ به آنها نرسيده
يز عده اي ديگر به سبب بعضي امور عارضي از سؤال و عقاب قبر و برزخ و ن

معاف مي شوند مانند كساني كه از ظهر پنج شنبه تا آخر روز جمعه فوت نمايند 
و يا آنكه تلقين بر آنها خوانده شود و يا آنكه جريدتين در زير بغل آنها گـذارده  

كـه در   )ض الكفـر محضـاً  من محض الايمان محضاً ومن مح(و مراد از . شود
روايات كافي وارد شده و شما ذكر كرده ايد كسـاني هسـتند كـه واجـد شـرائط      

عده اي مؤمن و عده اي كافر شـده انـد   ، تكليف بوده و حجت بر آنها تمام گشته
نه آنكه كامل در ايمان و در اعلا درجه آن و يـا كامـل در كفـر و در نهايـت آن     

سؤال و عقاب و مثوبت در قبر و بـرزخ منحصـر بـه    باشند تا وجودشان نادر و 
و آيات كثيره و روايات عديده كـه در ايـن بـاب وارد شـده     ، عده اي قليل باشد

حمل به مورد نادر و تخصيص به افراد شاذّ داده شود و بـين محوضـت ايمـان و    
محوضت كفر توسط بين آن دو مي باشد و اين معناي استضعاف و حال كسـاني  

، حجت بر آنهـا تمـام نشـده باشـد    ، اثر ضعف عقل و يا قصور ديگر است كه در
بنابراين اين دسته از روايات و بعضي روايات ديگر كه دلالت بـر نفـي سـؤال و    

را  عقاب در قبر و برزخ از بعضي اصناف دارد و آيات متعدده و روايات عديـده 
كه به نحو اطلاق يا عموم دلالت بر سؤال و مثوبـت و عقوبـت در قبـر و بـرزخ     
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و مؤيد اين جمع روايتي است كه . دارد تخصيص به غير اصناف مذكوره مي دهد
كافي نقل كرده و ما پس از ذكر آيات و روايات كه به آن اشاره شـده نقـل مـي    

  : نمائيم
%ِ¿ 3عََ%دَ (ـ آيه ي   1

ّ
غَيْ%بِ ِ�نّ%هُ Qََ� 3عَْ%دHُُ  جَنّاِ� عَ%دٍْ� 
ل

ْ

ل%رºّْنُ عِبَ%اHُ�َ باِل

 
ً
يِيّا
ْ
 » ÁÂ«مَأ

ً
 3َلهَُمْ ِ!ْ[قُهُمْ فِيهَا بكُْرًَ� 3عََشِيّا

ً
 سَلامَا

ّ
 �لاِ
ً

غْو
َ
 يسَْمَعُوَ� فِيهَا ل

ّ
سـوره  ( )لا

  . )63و  62ي مريم آيه ي 
  . ذلك في جناّت الدنيا قبل القيامه: في تفسير علي بن ابراهيم

فالبكره والعشي لا تكونان في الأخـره   )بكره وعشياً(قوله ، والدليل علي ذلك
تنتقـل اليهـا أرواح   . في جنّات الخلد وانمّا تكون بالغداه والعشي في جناّت الدنيا

  . المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر
 بإPِِْنهِِ فَمِنْ ( ـ آيه ي  2

ّ
مُ غَفْسٌ �لاِ

ّ
 تكََل

َ
ِ� لا
ْ
مّ%ا » ÂÅÆ«هُمْ شَ%Äِّ 3سََ%عِيدٌ يوََْ� يأَ

َ
فَأ


ّ�اِ! لهَُمْ فِيهَا َ[فmٌِ 3شََهِيقٌ  Çَِف 
ينَ شَقُو ِ
ّ
e
»ÂÅÁ « �ُ
ينَ فِيهَا مَا َ�
مَ%تِ 
لسّ%ما3َ خَاِ�ِ

 �ُْ!
َ ْ
  . )107، 106، 105هود آيه ي (. الآيه )3َ
لأ

مّا (، فهذا في نار الدنيا قبل القيامه، في التفسير المذكور
َ
@3َ Çِ%َف 
ي%نَ سُ%عِد3ُ ِ

ّ
e


 �ُْ!
َ ْ
3َ
لأ �ُ
ينَ فِيهَا مَا َ�
مَتِ 
لسّمَا3َ نَّةِ خَاِ�ِ

ْ
¡
يعنـي  ، الآيه في التفسير المذكور )

  . جناّت الدنيا التّي تنتقل اليها أرواح المؤمنين ما دامت السموات والأرض

بl سَيئّاَِ� مَا مَكَر3ُ
 3حََاَ© بآِ( ـ آيه ي  3 Hَُفَوَقا  ِ
عَ%ذَ

ْ
» ÈÆ«ِ� فرِعَْ%وَْ� سُ%و1ُ 
ل

شَ%دّ 
َ
ْ�خِلُ%و
 Gَ� فرِعَْ%وَْ� @

َ
 3َيَ%وَْ� يَقُ%وُ� 
لسّ%اعَةُ @

ً
 3عََشِ%يّا

ً


ّ�اُ! فُعْرضَُوَ� عَليَهَْا غُد3ُّ

  ِ
عَذَ
ْ
في التفسير المذكور قال ذلك في الـدنيا قبـل القيامـه وذلـك أنّ فـي       )
ل

، الغدو والعشاء انمّا يكونان من الشمّس والقمر القيامه لا يكون غدواً ولا عشياً لانّ
  . وليس في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر

الناّر (: ما تقول في قول االله عزّوجلّ: �قال رجل لابي عبد االله : أما الرّوايات
  ؟ اما يقول الناّس فيه �فقال أبو عبد االله  )يعرضون عليها غدواً و عشياً
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فهـم  : �فقـال  : انهّا في نار الخلد ولا يعذّبون في ما بين ذلك: يقولون: فقال
فأما فـي  ، فقال انمّا هذا في الدنيا؟ جعلت فداك فكيف هذا: فقيل له، من السعداء

شَدّ (نار الخلد فهو قوله تعالي 
َ
ْ�خِلوُ
 Gَ� فرِعَْوَْ� @

َ
عَذَ
ِ  3َيَوَْ� يَقُوُ� 
لسّاعَةُ @

ْ

ل( )1( .  

و  )مـريم (و بديهي است تخصيص مورد اين آيات ماننـد عبـاد در سـوره ي    
و آل فرعون به نحو اطـلاق در سـوره ي    )هود(نفس به طور عموم در سوره ي 

ا  ، به كامل در ايمان و يـا كامـل در كفـر تخصـيص اكثـري اسـت       )مؤمن( و أمـ
جمع دلالـي عرفـي و    تخصيص به مستضعفين و بعضي اصناف ديگر كه ذكر شد

  . بدون محذور است
عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن علي عن أحمد بـن  (كافي 

انّ أخي ببغداد و أخاف أن يموت بهـا  : قلت: قال �عمر رفعه عن أبي عبد االله 
لاّ ما يبالي حيث ما مات أما لا يبقي مؤمن في شرق الأرض وغربهـا ا  �فقال 

ظهر الكوفـه  : قال؟ وأين وادي السلام: فقلت له، حشر االله روحه الي وادي السلام
  . )2( )أما انّي كانّي بهم حلق حلق قعود يتحدثون

آبـي از   )لا يبقـي مـؤمن فـي شـرق الأرض وغربهـا     (و بديهي است عموم 
  . تخصيص به كامل در ايمان است

محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد بن عيسي عن أحمد بن محمد عن (كافي 
انـّي  : �قلـت لابـي عبـداالله    : قـال (عبدالرحّمان ابن حماد عن عمرو بن زيـد  

كلهّـم واالله  : �قـال  ، سمعتك وأنت تقول كلّ شيعتنا في الجنهّ علي ما كان فيهم
اما في القيامه  �لذّنوب كثيره كبائر فقال جعلت فداك انّ ا: قلت: قال، في الجنهّ

 فكلهّم في الجنهّ بشفاعه النبي�    النبـي ولكنـّي واالله   �المطاع أو وصـي
القبر منذ حين موته الي : )3( �وما البرزخ قال : قلت؟ أتخوف عليكم في البرزخ

  . )القيامهيوم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 522ص  4تفسير نور الثقلين ج ) 1(
  . باب في ارواح المؤمنين 243ص  3فروع كافي ج ) 2(
  . 242ص  3فروع كافي ج ) 3(

اين روايت صريح است در اين كه مؤمن غير كامل كه ارتكاب معاصي كبيـره  
  . شدمي نمايد در برزخ مهمل نيست و معاقب مي با

قـال  ، عن ابراهيم بن اسـحق الجـازي  ، عن الحسن بن محبوب، وفي المحاسن
أرواح المـؤمنين فـي   : �فقـال  ؟ أيـن أرواح المـؤمنين  : �قلت لابي عبداالله 

حجرات في الجنهّ يأكلون من طعامهـا ويشـربون مـن شـرابها ويتـزاورون فيهـا       
؟ فاين أرواح الكفـّار : قلت: قال، لنا ما وعدتنا ربنا أقم لنا الساعه لتنجز: ويقولون
يـأكلون مـن طعامهـا ويشـربون مـن شـرابها       ، في حجرات في النـّار : �فقال 

اعه    : ويتزاورون فيها ويقولـون    . )1(لتنجـز لنـا مـا وعـدتنا     ، ربنـا لا تقـم لنـا السـ

  ــــــــــــــــ
  . 178صفحه ى  165حديث ، المؤمنينارواح  40كتاب الصفوة باب  1محاسن برقى ج ) 1(

  
عموم أرواح المؤمنين وأرواح الكفاّر در اين روايات و اباء آن از تخصيص به 
كامل در ايمان و كفر قابل انكار نيست و قس عليها سائر ما ورد من أنّ القبر اما 

  . و امثاله. روضه من رياض الجنه واما حفره من حفرات النيّران
  : شاهد بر جمع مذكور است نقل مي شود ذيلاً روايتي كه

عن احمد بن محمد و سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم عن ، عدة من أصحابنا
بن رئاب عن ضريس الكناسي قال سـألت  ، أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن علي

إنّ الناّس يذكرون إنّ فراتنا يخرج من الجنّة فكيف هو وهـو يقبـل    �أبا جعفر 
وأنا أسمع انّ الله  �فقال أبو جعفر : قال، من المغرب وتصب فيه العيون والاودية
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جنّة خلقها االله في المغرب وماء فراتكم يخرج منها وإليها تخرج أرواح المـؤمنين  
من حفرهم عند كلّ مساء فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتـنعم فيهـا وتتلاقـى    

ماء      وتتعارف فإذا طلع الفجر ه اجت من الجنّة فكانت فـي الهـواء فيمـا بـين السـ
 تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمّس وتتلاقى في الهـواء ، والأرض
إنّ الله ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفاّر ويـأكلون مـن   : قال، وتتعارف

: باليمن يقال لهزقّومها ويشربون من حميمها ليلهم فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد 
برهوت أشد حرّا من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون فـإذا كـان المسـاء    

أصـلحك االله فمـا حـال    : قلـت : فهم كذلك إلى يوم القيامة قال، عادوا إلى الناّر
وليس من المسلمين المذنبين الّذين يموتون  �الموحدين المقريّن بنبوة محمد 
أما هؤلاء فإنهّم فـي حفـرتهم لا يخرجـون    : فقال؟ لهم إمام ولا يعرفون ولا يتكم

منها فمن كان مهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنهّ يخد له خد إلى الجنـّة  
التّي خلقها االله في المغرب فيدخل عليه منها الرّوح في حفرتـه إلـى يـوم القيامـة     

ا إلـى النـّار فهـؤلاء        فيلقى االله فيحاسبه بحسنات ه وسيئاته فأمـا غلـى الجنـّة وإمـ
وكـذلك يفعـل االله بالمستضـعفين واالله والاطفـال وأولاد     : قال، موقوفون لأمر االله

فأما النصاب من أهل القبلة فانهّم يخد لهـم خـد   ، المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم
منها اللهّب والشـّرر والـدخان   إلى الناّر التّي خلقها االله في المشرق فيدخل عليهم 

ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النارّ يسـجرون ثـم   ، وفورة الحميم إلى يوم القيامة
أين إمامكم الّذي اتخّذتموه دون الامـام  ؟ أينما كنتم تدعون من دون االله: قيل لهم

  .. )2(الّذي جعله االله للناس إماماً 
  ــــــــــــــــ

  . 246ص  3فروغ كافي ج ) 2(

  
  . دلالت اين حديث بر جمع ملاكور واضح و قابل انكار نيست
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كلام شيخ مفيد أعلي االله مقامه الشريف كه نقل كرديـد نيـز حمـل بـه معنـاي      
من محض الايمان محضاً (مذكور مي شود چه ايشان عين عبارت روايات يعني 

مـش  را نقل كرده و بلكـه ذيـل ايـن موضـوع از كلا     )ومن محض الكفر محضاً
صريح است در اينكه از مؤمن محض كامل در ايمان كا نادراً موجود اسـت اراده  

حْيا1ٌَ (، نكرده زيرا كه آيه ي شريفه
َ
 بلَْ @
ً
مْوَ
تا
َ
@ Nب
ينَ قتُِلوُ
 ِ� سَبِيلِ  ِ

ّ
e
سََْ¶ّ 

َ
· 
َ
3َلا

والثـواب  تدلّ علي أنّ العـذاب  (: را ذكر كرده و مي فرمايد )َ!بّهِمْ يرَُْ[قوُ�َ  عِندَْ 
  . )وبعد، يكون قبل يوم القيامه

و معلوم است تمام كساني كه در سبيل االله كشـته شـده انـد كامـل در ايمـان      
و اما مورد عقاب و ثواب در عالم برزخ و قبر آيا روح اسـت بـه قالـب    ، نيستند

روايات دلالت بـر اول دارد و ايشـان هـم معتقـد بـه آن      ؟ مثالي و يا بدن دنيوي
  . است

والخبـر وارد بانـّه يكـون مـع     : ز عبارتي كه از او ذكر كرديم مي فرمايدپس ا
ال البسـيط       فراق الرّوح الجسد من الدنيا والرّوح هاهنا عبـاره عـن الجـوهر الفعـ

لأنّ هذه الحيـاه عـرض لا   ، وليس بعباره عن الحياه التّي تصح معها العلم والقدره
  . يبقي

اتي كه محقّق حس و حركت اسـت از  از نفي حي )شيخ مفيد(و مقصود ايشان 
و بيـان  ، نمـوده  )در حيات شهداء پس از شهادت(روح جواب شبهه اي است كه 

نحوه حياتي است كه قرآن شريف نسبت به آنها داده كه عبارت از حيـات ذاتـي   
است كه عين جوهر روح انساني است نه حيات عارضي كه تعلّق به بـدن مـادي   

يشان كه اين حيات را عرض دانسته خالي از اشـكال  گرچه عبارت ا. انسان دارد
چه اگر معناي اصطلاحي آن را كه عبارت از حيات و مبدء درك و فعـل  . نيست

اس   است اراده كرده باشد عين نفس حيواني است و لذا حيوان را به جوهر حسـ
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و اگر روح بخاري را از آن اراده كرده باشد آن نيز جوهر ، فعال تعريف نموده اند
است نه عرض گرچه از مفارقت روح حيواني منحل مي شود لذا مي گوئيم شايد 

عرضي بوده و حيات را نسبت به بدن داده كه عرض او اسـت  ، مرادش از عرض
نه روح كه ذاتي او است و يا آنكه مرادش از عرض اصطلاح متكلمين از معتزله 

نسته انـد و لـذا از   است كه آنها حيات و علم و ساير صفات حقيقيه را اعراض دا
حقّ سبحانه و تعالي تمام صفات حقيقيه را سلب كرده و ذات او را نائـب منـاب   

  . آن صفات در ترتّب نتايج آنها بر ذات مقدسش دانسته اند
از حيات كه ) قده(از آنچه بيان شد واضح گرديد كه مقصود مرحوم شيخ مفيد 

نسبت به او عرض است و مصحح علم و قدرت است حيات بدن مادي است كه 
نه حيات نفس حيواني كه ذاتي او است و از او مفارقـت  ، به موت زائل مي شود

نمي نمايد و نيز معلوم شد مورد سؤال و تنعمـات و تألمّـات را در عـالم بـرزخ     
نفس انساني با بدن مثالي مي داند كه مطابق با روايات است و اما مورد جنـّت و  

قيامت و تصفيه ي حساب نفس انساني با همان بدن مادي نار را پس از اقامه ي 
دنيوي مي داند و فقط نواقص و كثافات بدن دنيوي را از او مسلوب مي داند چه 
خوب بود قبل از اقدام به اين سؤال رجوع به كتاب كلامي ايشـان ماننـد شـرح    

  . و قس عليه حشر الحيوانات. مي نموديد) ره(اعتقادات صدوق 
و نيز جواب ، متناع اعاده ي معدوم منافي با معاد جسماني نيستو مسئله ي ا

زيرا روايات شريفه ي كـافي مستضـعفين را كـه    . سؤال ثاني و ثالث هم داده شد
نسبت به اصناف ديگر قليل مي باشند از سؤال و عـذاب و ثـواب قبـر و بـرزخ     

كفر پـس  و اين مطابق قواعد است چون هنوز حال آنها از ايمان و ، معاف نموده
Bهل%� (: از اتمام حجت شدن بر آنها معلوم نيست و خداوند متعال مي فرمايـد 

افراد  »من محض الكفر«پس مراد از ، )من هل� عن بينّه Ê¦3 من � عن بينّه
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و سائر احوالي كه پـس از  ، نادره مانند ابوجهل و معاويه نيست و در سؤالب قبر
 ـ   ريفه ي وارده از اهـل بيـت علـيهم    موت بر انسان وارد مي شـود و روايـات ش

صلوات االله دلالت بر آنها دارد مصالح و حكمي است و ممكن است يكي از آنها 
  . ترقّي و تعالي مقامات مؤمنين و پستي و تنزّل مراتب كفاّر باشد

  والعلم عنده سبحانه وتعالي محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش بيست و دوم((((

  حيمبسم االله الرحمن الرّ
  . حضرت مستطاب آيت االله العظمي آاقاي ميلاني دام ظلهّ العالي

د مـردوخ       ، به عرض عالي مي رساند ، اينجانـب مـدتي اسـت بـا شـيخ محمـ
اخيراً نامه اي به اينجانب نوشته ، پيشواي اهل تسننّ سنندج مكاتبه و بحثي دارم

ب تكليـف  بدين وسيله از آن جنـاب كس ـ ، فتوكپي آن را پيوست تقديم مي دارم
/  25. متّع االله المسلمين بطول بقائكم. نموده كه جواب مردوخ را چگونه بنويسم

  . 1389/ شوال 
  علي اكبر روحاني نيا

  )نامه ي مردوخ(
اجتهـاد در اسـلام   . جناب آقاي شيخ علي اكبر روحاني نيا حفظـه االله تعـالي  

آنهـايي كـه    )
Bو� @كملت لكم �ينكم(ممنوع است به دليل آيه ي كريمه ي 
قائل به اجتهاد هستند احاطه ي به احكام اسلام ندارند ؛ دو چيز دين پـاك نبـي   

  29/9/1348. ـ و در شيعه اجتهاد 2، ـ در سنيّان تشيخ 1، را به باد داد
  )الاحقر شيخ محمد مردوخ(

  )بسمه تعالي شأنه(
معنـاي  اگـر  ؟ از آقاي مردوخ بپرسيد اجتهاد يعني چه، السلام عليكم :جـواب 

آن همان است كه انسان به عقل و فكر خودش از روي ظنّ و استحسان و قياس 
البته ديـن  ، و تشبيه واقعه اي به واقعه ي ديگر حكم خدا و آئين اسلام را بگويد

  . پاك نبي را به باد داده است
ولي شيعه از اين رفتار و كردار بري اسـت و كـاملاً مخالفـت دارد و شـديداً     

و اگر معنـاي اجتهـاد جـد و جهـد نمـودن در فهـم و       ، مي داند حرام و معصيت
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دانستن و به دست آوردن حكم خدا و آئين اسـلام اسـت از آيـات و بيانـات و     
فرمـوده اسـت البتـه     �احاديث وارده در تفسير قرآن كريم و آنچه نبي اكرم 

يب آباد مي شود و پيروي از آئين اسلام به عمـل  به اين ترت �دين پاك نبي 
ايشان چون در مكتب شيعه درس نخوانده و از مبـاني و قواعـد علمـاء    ، مي آيد

شيعه خبر ندارد خيال مي كند اجتهاد نزد شيعه به نحوي است كه ديگران داشـته  
  . والسلام علي من اتبّع الهدي. )1(اند 

  محمد هادي الحسيني الميلاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بذل قدرت و كوشش و وسع است براي به دست : معناي عام اجتهاد، اجتهاد لغه واصطلاحا) 1(
و مجتهد كسي است كه داراي قـوه و نيـروي اجتهـاد باشـد و بتوانـد احكـام       ، آوردن حكم شرعي

اظهـار  : ناي خـاص اجتهـاد  و مجتهد داراي مراتبي است؛ مع. شرعيه را از ادله ي آن استنباط نمايد
جمعي در صدر اول اسلام اجتهاد كردنـد و  ، و اعتنا ننمودن به آن احكام، رأي مخالف احكام شارع

رأي به مصلحتي كه در نظر داشتند مقـدم داشـتند بـر نـص صـريح قـرآن و سـنتّ پيغمبـر اكـرم          

�و با كمال جرأت دستور پيغمبر  �� �� ��
� ���� �
، را به ميل خود تأويل كردنـد  ��

كار اجتهـاد تـا   ، حلال بود من حرام كردم �عمر بن خطاب گفت دو چيز كه در زمان پيغمبر 
اينجا رسيد كه ابو حنيفه چهار صد حديث پيغمبر يا بيشتر را رد كرد و با دويسـت دسـتور پيغمبـر    

و مـي گويـد   ، با دم خنزير روايت را پاك كـن ، ت نمود و گفت روايت خرافات استمخالف �
مرا مي ديد بسياري از فتاواي مرا مي گرفت و عمل مي كرد و آيا دين غيـر از   �اگر پيغمبر 

سيد ، ارنالاصول العامه للفقه المق، 420ص  2كفايه الاصول آيت االله خراساني ج (. رأي نيكو است
علامه ي قزوينـي  ، الامامه الكبري، علامه شرف الدين، النص والاجتهاد، 561محمد تقي حكيم ص 

تـاريخ ابـو    )13خطيـب بغـدادي ج   ، ـ ربيع الابرار زمخشري باب سادس ـ تاريخ بغداد   108ص 
  . حنيفه را نگارنده در ملحقات كتاب نوروز نوشته ام
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  ))))پرسش بيست و سوم((((

  الرحّمن الرحّيمبسم االله 
  . حضور محترم حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته

پس از عرض سلام خواهشمند اسـت جـواب سـؤال هـاي ذيـل را مرقـوم       
  . فرمائيد
و ؟ و مصافحه نمايد؟ چرا مسلمان نبايد با كليمي و مسيحي دست بدهد: يك

آنان هم غذا شـود و   و چرا نبايد با، اگر دست داد بايد دست خود را آب بكشد
پيغمبران بر  �مگر حضرت موسي و حضرت عيسي ؟ يا با آنان ازدواج نمايد

  . ؟ حقّ نبودند
مي خواهم به او ثابت نمايم كه عيسي پسـر  ، اينجانب دوستي ارمني دارم: دو

قبول نمي كند و مي گويد كه ، خدا نيست و خدا نه فرزند دارد و نه پدر و مادري
پرورانـده شـده و    
نطفه ي خدا است كه در شكم حضرت مريم  � عيسي

در عـين  ؟ نيز به او مي گويم مگر حضرت آدم و حوا از پدر و مادر زائيده شدند
  . حال قبول نمي كند

انسان بايد چه مقدار معلومات داشته باشـد تـا بتوانـد ماننـد جنابعـالي      : سـه 
و بايد چه رياضت هايي را بكشد تا به آن مقام ؟ شود �جانشين و نائب امام 

  ؟ برسد
  )مهدي منجمي(

  )بسمه تعالي شأنه(
پيغمبر بر حـقّ بودنـد و    �حضرت موسي و حضرت عيسي : جواب يك

ولـي كليمـي و مسـيحي    ، نيز بر حقّ مي باشند �بعد از آنان حضرت محمد 
را و مي گويند پيغمبـر نيسـت پـس بـدين      �مي كنند حضرت پيغمبر  رانكا
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جهت است كه نتوان دوستي نمود با كساني كه دشمن پيغمبر اسلام انـد و دختـر   
آنها را بر حسب قانون شرع مي توان به ازدواج موقبت اختيار نمود ولي به پسر 

عـلاوه بـر   ، قانون دين اسلام ايـن اسـت  ، آنها نتوان دختر مسلمان را تزويج كرد
  . اينكه نتوان شرافت دختر مسلمان را زير دست اجنبي قرار داد

تصـور و خيـال مـي كنـد كـه      ، آن شخص خدا را نشناخته اسـت : جواب دو
خداوند متعال به قياس و مانند خودش مي باشد كه ماده و جسـم دارد و ماننـد   

ي داند كه خداي متعال هيچ گونه از صـفات  نم! بشر و ساير حيوان ها نطفه دارد
ات و مجـردّات    و كيفيت هاي مخلوقات را ندارد و او خالق و آفريننده ي ماديـ

باري اگر به عقل و فكر صحيح مراجعه كند قضاوت خواهد نمـود كـه   ، مي باشد
  . آفريننده امكان ندارد مانند مخلوق خود باشد

ر علم هاي ديگر درس خواندند همان طور كه دانشمندان بزرگ د: جواب سه
و زحمت كشيدند تا مثلاً كپلر و گاليله و اينشتاين و اديسون شدند به همان طور 
بايد درس خواند و زحمت كشيد تا به حول و قوه و به فضل خداوند متعـال بـه   

نصيحتاً به شما مي گويم پيوسته به خداوند متعال ملتجـي شـويد و   ، جايي رسيد
  )لميلانيا(. مسئلت نمائيد
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  ))))پرسش بيست و چهارم((((

  )بسمه تعالي شأنه(
محضر مبارك حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت االله العظمي آقاي حاج 

  . سيد محمد هادي ميلاني دامت بركاته
از قرار مسموع حضرت عالي مانند بعضي از ، به شرف عرض عالي مي رساند

  . مراجع مال دولت را مجهول المالك مي دانيد
ي هذا سؤال مي شود اين اسكناس هـاي معمـولي رايـج ميـان مـردم كـه       عل

متداول است و تجارت و غير آن از تصرّفات همگي به اينها مـي يابـد و مسـلّم    
است كه همه ي اينها از بانك و صندوق دولت پخش مـي شـود و مـال دولـت     

چـه   اگر اينها مجهول المالك باشد چرا خمس به آنها تعلّق مي گيـرد و از ، است
و شنيده شده كـه بعضـي از مراجـع گذشـته     ؟ راه حكم به تخميس آنها مي شود

زيرا دولـت كيسـت كـه مالـك     ؟ اين از چه راه است، دولت را مالك مي دانستد
  ؟ باشد اگر نظرشان هيئت است مالكيت هيئت چگونه تصور مي شود

  الاحقر علي اكبر المرندي) مرند(ايام سعادت مستدام باد 
  )تعالي وله الحمدبسمه (

راجع به مسئله اسكناس ها و تعلّق خمس بـه آنهـا در صـورتي كـه      :جـواب 
مجهول المالك باشند و راجع به اينكه قائلين به مالكيت دولـت از چـه راه مـي    

محذور نه تنها اين است كه فرموده ايد خمـس  : أما الأول. عرض مي كنم، گويند
بلكـه محـذور    )كه مجهـول المالـك باشـد   در صورتي (بگيرد  چرا به آنها علاقه

بزرگ تر آن است كه مجهول المالك بايد صدقه داده شود و به فقيـر مـي رسـد    
  . پس اغنياء مالك نيستند و براي فقراء ميدان وسيعي و العياذ باالله باز مي شود
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و ايضاً معاملات اجناس ديگر با آنها همه باطل مي شود يا خريـدار مشـغول   
  . نده مي گرددالذّمه ي فروش

چه پسر و ، و أيضاً اگر ورثه استحقاق صدقه داشته باشند هر كدام سبقت كرد
و الاّ وراثتي نسبت به آنهـا در كـار   ، چه دختر اسكناس هاي پدر را بر مي دارد

اگر اسكناس طريق الي المـال و سـند   : فأقول، نيست الي غير ذلك من المحاذير
ه اي بـه جـائي نمـي رسـاند و اگـر      آن است مجهول المالك بودن سـند صـدم  

اسكناس خودش ماليت دارد مولّد اوليه ي آن مستصـحب البقـاء علـي الاباحـه     
است به دست هر كس از غني و فقير كه مي رسد و بالطبّع قاصد تملّك آن است 
همين قدر كافي است در مالكيت آن و جميع آثار مالكيت مترتـّب مـي گـردد و    

خوب بود مي فرموديد چـه دليـل داريـد و الاّ    ، مي شودمعاملات و ربح محقّق 
مالكيت امري است اعتباري موضوع آن لازم نيست امر موجود خارجي باشد و 
ممكن است آن هم امر اعتباري باشد كه مضاف و مضاف اليه و اضافه يك سـره  

  . اعتبار في اعتبار بوده باشد
هستند يك دليلشان عموم  )ولتد(كساني كه قائل به مالكيت هيئت ، اما الثاني

 )اوفوا بـالعقود (است ولي اشكال در اين است كه ظاهر معني  )اوفوا بالعقود(
اي العقود الصادره من الاشخاص لا من الهيئـه و دليـل ديگرشـان سـيره ي دول     

ولي اشكال در اين اسـت كـه آن زمـان عنـوان      �است من زمن المعصومين 
هيئت نبوده بلكه شخص سلطان و نمايندگان او بوده و دليل ديگرشان لزوم عسر 
و حرج است ولي اشكال در اين است كه اين عناوين مثبت حكـم وضـعي نمـي    

  . والعلم عند االله والسلام عليكم وعلي من يحب تسليمي عليه. شود
  الميلانيسيد محمد هادي الحسيني 
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  ))))پرسش بيست و پنجم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور محترم حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

عرض مي شود ميل دارم نظر و مبناي جنابعالي را بدانم در نتيجـه گيـري از   
و موضـوع   قدس سـرهم و عمل اصحاب  �اخبار درباره ي سهم مبارك امام 

و اجازه به ديگران كه به قول جنابعالي بر فرض صحت نيابت  �نيابت از امام 
چه مجـوزي مـي   ه و ب؟ تعيين نائب مانند وكيل در توكيل چگونه تصور مي شود

به چـه   �شود اين كار را كرد و به علاوه تكليف در قبال عدم تضييع مال امام 
  ؟ و موضوع قطع به رضا چگونه است؟ نحو بايد عمل شود

  )سيد مرتضي موسوي خلخالي، الاحقر(
  )بسمه تعالي(

در نيتجـه ي  ، تسليم و تحيت تقديم داشته به انواع دعـوات يـاد آورم   :جواب
تحقيق و مباحثه و بررسي روايات بسيار كه يكايك مورد مذاكره و فقه الحـديث  

گرديد اين بود كه سهم مبـارك بـاذن و   آنها شد و جمع دلالي آنها كاملاً بررسي 
اجازه ي فقيه حاكم شرع بـه عنـوان صـدقه از آن بزرگـوار و در مـورد احـراز       
رضاي آن حضرت صلوات االله عليه به مصرف برسد و شيعه ي اثنـا عشـري بـا    
تقوي بالاخص نوكران و خدمتگزاران آن بزرگوار و سادات و علويات مسـتحقّ  

  . سادات مورد قطع به رضاي آن حضرت است و متدين و أيتام مستحقّ
  السيد محمد هادي الحسيني الميلاني. والعلم عنده سبحانه
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  ))))پرسش بيست و ششم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله العالي

ضـمناً   ،اينجانب با شخصي در اداره اي كارمند مـي باشـيم  ، عرض مي نمايم
روزانه مدتي راجع به دين اسلام بحث مي نمايـد از كتـاب اصـول كـافي و مـي      

و رساله هاي عمليه ي مراجع تقليد به درد  ،دين فقط از تفسير قرآن است: گويد
  . نمي خورد

و نيز مي گويد هر كس بايد خودش تكليف دين خود را بداند و از فكر خود 
اهشمند است مرقوم فرمائيد اين راهـي را كـه   استفاده و قرآن را تفسير نمايد خو

  ؟ مي رود اشتباه است يا خير
  )مهدي قائد قلعه اي(

  )بسمه تعالي(
اولاً علم دين بسيار دقيق تر و پر معني تر از علم شـيمي و ماننـد آن    :جواب

است و بدون درس خواندن و از استاد كامل ياد گرفتن امكان ندارد انسان آن را 
  . ياد بگيرد

در عين اين كه آسان به نظر مي رسـد عقـول بشـر عـادي     ، قرآن مجيد: انياًث
عجز دارد به مطالب شامخه ي آن احاطه پيدا كند و لذا مقداري از بعضي آيـات  

احاديثي  �نسبت به ادراك بشر عادي متشابهات است تا از ائمه ي معصومين 
فقـط در  ، وارد شده كه نهي فرموده اند از تفسير قرآن به فكر و نظر خـود مـردم  

مواردي كه مربوط به احكام اسـت و معنـاي ظـاهر مسـلّم دارد و تخصـيص و      
تقييدي در روايات از اهل بيت كه مفسر قرآنند وارد نشده است مي تواند كسـي  
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د و فحص كامل از احاديث نمـوده  كه درس خوانده و كاملاً زبان عربي را مي دان
  . به آن حكم اخذ كند، و بر خلاف ظاهر تفسيري نديده

اصول كافي مربوط به عقائد مي باشد و بسياري از آن خبر واحد اسـت  : ثالثاً
و در معارف دين خبر واحد يقين آور نيست و نتوان به غير يقين در اصول ديـن  

  . اعتماد نمود
و خبر واحد در مرحلـه ي  ، به احكام عملي است و اما فروع كافي كه مربوط

ظاهر حجت است اگر چه ظنّي است ولي عمل كردن به آن حاجت دارد به اينكه 
شخص درس فقه و اصول كه مبادي استنباط احكـام از روايـات اسـت خوانـده     

  . باشد
به علاوه اينكه در تعارض اخبار كه در روايات مختلف نقـل كـرده انـد بايـد     

خبر صحيح را بـه دسـت   (و بصير باشد به اينكه چگونه رفتار كند شخص خبير 
  . )آورد

بالجمله فكر خود انسان در اصول دين و فروع بدون اينكه به مـدرك موثـّق   
تام و تمامي اعتماد كند بسيار خطر دارد و در آيات و احاديث نهـي از آن شـده   

  . است
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني. واالله العالم
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  ))))پرسش بيست و هفتم((((

  بسم االله الزحمن الرحيم
د    سماحه حجت الاسلام والمسلمين آيت االله العظمي في العالمين السـيد محمـ

  . هادي الميلاني دام ظلهّ الوارف
في الشّعائر الحسينيه التّي ، ما رأي سماحتكم، وبركاته االله رحمهالسلام عليكم و

والضـرب  ، مـن اللطّـم علـي الصـدور     �تقام لاحياء ذكريات الامام الحسـين  
  ، واقتحام الناّر، والضرب بالدمام، والتشبيه، والتطبير، بالسلاسل علد الظهّور

، المعتاد في كثير من أقطار آسيا و افريقا وسـائر الشـعائر الحسـينيه المقدسـه    
من سماحتكم التفضّل بفتواكم مفصلاً مشـروحاً وتقبلـوا منـّا فـائق التقـدير       نرجو

  . شباب كربلا. وبركاته االله رحمهوالسلام عليكم و، والاكبار
  )بسمه تعالي شأنه(
قد تلقيناه بالقبول منذ أفاده وجاد به يراعـه   �� ما بينه شيخنا العلاّمه الاستاذ

ا لا  وهو في غايه المتانه وعلي  اخواننا المؤمنين الاخلاص في العمل وتنزيهه عمـ
  . ينبغي أن يشوبه والتّوفيق منه سبحانه وتعالي

  محمد الهادي الحسيني الميلاني
 د حسـين    الجوابواليك نص الّذي كتبه سماحه آيت االله العظمي الشيخ محمـ

  . ـ في جواب أهالي البصره � النائيني
  الرحّيمبسم االله الرحّمن 

 االله رحمـه بعد السلام علي اخواننا الا ماجـد العظـام أهـالي القطـر البصـري و     
  . وبركاته



115 

 

ؤال عـن    قد تواردت علينا في الكرّاده الشرقيه برقياتكم وكتبكم المتضمنه للسـ
واذ رجعنا بحمده سبحانه الي النجف الاشرف ، حكم المواكب العزايه وما يتعلّق بها

  : عن تلك السؤالات ببيان مسائل لجواباسالمين فها نحرر 
خروج المواكب العزائيه فـي عشـره عاشـوراء ونحوهـا الـي الطـرق       : الاولي

والشوارع مما لاشبهه في جوازه ورجحانه وكونه من اظهر مصاديق مـا يقـام بـه    
وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوه الحسينيه الي كلّ قريب وبعيد ـ لكـن   . عزاء المظلوم

نزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعباده مثله من غناء أو استعمال آلات اللازّم ت
  اللهّو والتدافع في التقدم والتأخّر بين اهل محلين ونحو ذلك ولو اتفّق شيء من

فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرمّ ولا تسري حرمته الي الموكـب  ، ذلك
  . الصلاه في عدم بطلانها العزائي ويكون كالنظر الي الاجنبيه حال

لا اشكال في جواز اللطّم بالايدي علي الخدود والصدور حد الاحمرار : الثانيه
 والاسوداد بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً علي الاكتاف والظهّور الي الحد

وأما ، تأدي من اللطّم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوىبل وان ، المذكور
فالأقوى جواز ما كان ضـرره مأمونـاً   ، الدم من الناصية بالسيوف والقاماتإخراج 

وكان من مجردّ اخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمهـا ولا يتعقـب عـادة    
بخروج ما يضرّ خروجه من الدم ونحو ذلك كما يعرف المتدربون العارفون بكيفية 

لعادة ولكن اتفّق خروج الـدم  الضرب ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب ا
قدر ما يضرّ خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته ويكون كمن توضـّأ أو اغتسـل   

لكن الأولى بل الأحوط أن لا يقتحمـه  ، أوصام آمناً من ضرره ثم تبين تضررّه منه
غير العارفين المتدر بين ولا سيما الشبان الّذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم 

ظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية تبتهم االله تعالى بالقول الثابت في لع
  . الحياة الدنيا وفي الآخرة
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الظاهر عدم الاشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التّي جرت عـادة  : الثالثة
رجال الشيعة الامامية باتخاذها لاقامة العزاء والبكاء منذ قرون وان تضمنت لبس ال

فاناّ وإن كناّ مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز ، ملابس النساء على الأقوى
ا راجعنـا المسـألة ثانيـاً      التمثيل في الفتوى الصادرة مناّ قبل أربع سنوات لكناّ لمـ
      اتّضح عندنا أنّ المحرمّ من تشبيه الرجّل بالمرأة هـو مـا كـان خروجـاً عـن زي

زي النساء دون ما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بـلا  الرجّال رأساً وأخذاً ب
تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشـبيهات وقـد اسـتدركنا ذلـك أخيـراً فـي       

نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرّمـات الشـرعية وإن   ، حواشينا على العروة الوثقى
  . قدمكانت على فرض وقوعها لا تسرى حرمتها إلى التشبيه كما ت

الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقّق لنا إلـى الآن حقيقـة   : الرابعة
فان كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب علـى  
المركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيمـا يطلـب فيـه اللهّـو     

 5ي النجف الاشرف فالظاهر جوازه واالله العـالم  والسرور كما هو المعروف عندنا ف
  . حررّه الاحقر محمى حسين الغروي النائيني، هـ/  1345ربيع الأول سنة / 
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  ))))پرسش بيست و هشتم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . محضر مبارك آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ

آيـا  ، روايات آمـده اسـت  منظور از معاد جسماني كه در قرآن كريم و : سؤال
مراد همين جسد فعلي است كه در عالم آخرت محشور مي گردد و بـه زنـدگي   

يا كيفيت و شرائطي كه در آن نشئه ادامـه ي حيـات   ؟ جاويد خود ادامه مي دهد
و اگر كسي بشق دوم معتقد باشد منكر ؟ مي دهد با اين نشئه فرق و تفاوت دارد

  ؟معاد جسماني است
  ديعلي اكبر احم

  )بسمه تعالي شأنه(
شبهه در اين نيست كه معاد جسماني با همين بـدن انسـان اسـت بـر      :جواب

و اهل بيـت   �حسب آنچه از آيات مباركه و بيانات صريحه ي پيغمبر اكرم 
استفاده مي شود ولي خصوصيات آن كـه از حيـث اعـراض و     �آن حضرت 

كيفيت چگونه است و زائد بر مواد و عناصر جوهريه در ه شرائطي است علم بـه  
آنها را تكليف نداريم و بايد معتقد باشيم به اينكه معاد جسـماني اسـت بـه هـر     

  . نحوي كه في علم االله ثابت است
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش بيست و نهم((((

  )بسمه تعالي شأنه(
  . سماحه العلاّمه آيت االله العظمي السيد الميلاني دام ظلهّ الوارف

أنّ بعض الآيات القرآنيه يـدلّ علـي أنّ   ، بعد اهداء وافر التحيه و مزيد التبّجيل
فـان  ) هنّ أم الكتاب واخـر متشـابهات  (القرآن بعض آياته متشابه وبعضها محكم 

ئل من الحكمه في جعل بعض الآيات متشابهات ولم لـم تنـزل الآيـات    سأل سا
كافه محكمه مبينه بحيث يقف الباحث علي معانيها وما الجدوي في هذه التفاسـير  

  . المتشتته قلّ ما تخلو آيه منها
ع ـ  /  16. وتتفضّلوا علينـا بمـا رزقكـم االله    الجوابفالمرجو من سماحتكم ب

2/92  
  سيد حسين القمي

  )بسمه تعالي شأنه(
انّ : فأقول، لا يساعدني المجال الاّ بالمختصر: وبركاته االله رحمهالسلام عليكم و

الضروره قاضيه بأن يشتمل القرآن المجيد علـي المتشـابهات فانهّـا مـن مبـادي      
الافتتان والابتلاء أي الاختبار الّذي هو من نواميس عالم التكوين التّي دلّت عليها 

د والـردّي   ، اديثالآيات والاح وشهدت به القواعد العلميه حيث انّ بها يظهر الجيـ
ويصل الاستعداد الذّاتي الي مرتبه الفعليه وتصـل النفّـوس مـع مالهـا مـن الاراده      

فتلك في الانسان أسـباب والجـزء الأخيـر    ، والاختيار الي متربه السعاده والشقاء
  . هي الاراده

ربنا لا تزغ قلوبنا (ارهما ولا ملجأ الاّ الدعاء نعم هنا لك للتّوفيق والخذلان آث
 ثـم انّ المتشـابهات  . )بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انّك أنت الوهـاب 

وقد ورد فـي الحـديث عـن الرّضـا     . يهتدي الي المراد منها بردها الي المحكمات
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 )سـتقيم من رد متشابه القرآن الي محكمه هدي الي صـراط م (صلواته تعالي عليه 
الي غيره من الأحاديث المأثوره عنهم صلوات االله عليهم وذلك سار في المعارف 
والاخلاق والاحكام وسائر الأمور والشئون ما كنـّا لنهتـدي لـو لا أن يهـدينا االله     

  . وأسئلكم الدعاء، تعالي
  محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش سي ام((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . االله العظمي السيد الميلاني دام ظلهّ الوارف سماحه آيت

ه       من الأساليب التّي يتبعها بعض المؤلفّين فـي التحّامـل علـي الشـّيعه الاماميـ
اعتقادهم بتحريف القرآن وقد اتبّع هذه الطريقه كلّ من ابن ، واسناد الانحراف اليهم

التـوراه وكـذلك   اليهـود حرّفـوا   (: ـ قـال   7ص  1جزء  )منهاج السنهّ(تيميه في 
  ، 139ص  4ج  )الفصل(وقال ابن حزم في  )1( )الرّافضه حرّفوا القرآن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لست ادري ما ذنب الشيعه الاماميه الذين يعتقدون التوحيد والنبـوه ومـا جـاء بـه الرسـول      ) 1(

إنِمّا يريِد اللّه ليذْهب عـنكُم الـرّجس أَهـلَ    (ويتمسكون باهل البيت الذين نزل فيهم  �الاعظم 
وابن تيميه وزملاؤه يتهمون الشيعه ويشبهونهم باليهود في التحريف مع ان مـا   )الْبيت ويطَهركَُم تطَْهِيراً

يف القرآن الكريم وارد علي اهـل السـنه   تخرص به اهل السنه وافتروا به علي الشيعه في القول بتحر
العيـاذ  (انفسهم هذه صحاحهم ومسانيدهم وتفاسيرهم وكتبهم صرحوا فيها بوقوع الزيـاده والنقصـان   

ـ صحيح البخاري باب رجم الحبلي من الزنا اذا احصـنت وهـو     1اليك امثله ذلك . في القرآن )باالله
عن عمر بن الخطـاب  . 209من الجزء الثامن ص  من كتاب الحدود والمحاربين من اهل الكفر والرده

فكان مما أنزل االله آيـه الـرجم فقرأناهـا    ، ان االله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب )الي أن قال(
ورجمنا بعده فاخشي ان طال بالناس زمان ان يقول قائل  �رسول االله  رجم، وعقلناها وعيناها

فيضلوا بترك فريضه أنزلها االله والرجم في كتاب االله حق علـي  ) واالله ما نجد آيه الرجم في كتاب االله(
من زني اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم انا كنا نقرأ فيما 

االله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عـن آبـائكم أو ان كفـراً بكـم ان     نقرأ من كتاب 
  ). الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته) (و آيه الرجم(ترغبوا عن أبائكم، 

عـن  . 210ص  6ـ صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن تفسـير سـوره والليـل اذا يغشـي ج       2
أفـيكم مـن   : أصحاب عبد االله، الشام فسمع بنا ابو الدرداء فاتانا فقـال  دخلت في نفر من: علقمه قال
والذكر (والليل اذا يغشي والنهار اذا تجلي : اقرأ فقرأت: نعم، فايكم اقرأ فاشاروا الي فقال: يقرأ؟ فقلنا

ر والـذك (والليـل اذا يغشـي والنهـار اذا تجلـي     : اقـرأ فقـرأت  : أنت فاشاروا الي فقال: قال)) والانثي
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 �وانـا سـمعتها مـن فـي النبـي      : نعم، قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: قال)) والانثي
  ). وما خلق الذكر والانثي(وهؤلاء يأبون علينا 

بعث أبـو  : 725ص  2ج . ـ صحيح مسلم كتاب الزكاه باب لو ان لابن أدم واديين لابتغي ثالثاً  3
أنـتم خيـار   : اهل البصره ودخل عليه ثلاثمائه رجل قد قرأوا القرآن فقـال  موسي الاشعري الي قراء

اهل البصره وقراؤهم ؛ فاتلوه، ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم، كمـا قسـت قلـوب مـن كـان      
فانسيتها غير اني قد حفظت منهـا لـو   ) ببرائه(قبلكم وانا كنا نقرأ سوره كنا نشبهها في الطول والشده 

وكما نقـرأ سـوره   . دم واديان من مال لابتغي واديا ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم الا الترابكان لابن آ
يا ايها الذين آمنـوا لـم تقولـون مـا لا     : كنا نشبهها باحدي المسبحات فأنسيتها غير اني حفظت منها
  . تفعلون فتكتب شهاده في اعناقكم فتسالون عنها يوم القيامه

. لقد نزلت آيه الرجم ورضاعه الكبير عشـراً : عن عايشه قالت 625ص  1ـ سنن ابن ماجه ج   4
  . وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها �ولقد كان في صحيفه تحت سريري فلما مات رسول االله 

قـال لــي رســول االله  : عــن ابــي بـن كعــب قــال  132ص  5ـ مســند احمـد بــن حنبـل ج     5
ن االله تبارك وتعالي امرني ان اقرء عليك قال فقرأ علي لم يكـن الـذين كفـروا مـن اهـل      ا: �

الكتاب والمشركين منفكين حتي تأتيهم البينه رسول من االله يتلو صحفاً مطهره فيها كتـب قيمـه ومـا    
ركه ولا ان الدين عند االله الحنيفيـه غيـر المش ـ  (تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جائتهم البينه 

لو ان لابـن  (ثم قرأ آيات بعدها ثم قرأ : قال شعبه) اليهوديه ولا النصرانيه ومن يفعل خيراً فلن يكفره
ثـم ختمهـا بمـا بقـي     : قال) آدم واديين من مال لتسأل وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب

  . منها
قـرؤون سـوره الاحـزاب قـال بضـعاً      كم ت: ـ أيضاً فيه عن زرين حبيش عن أبي بن كعب قال  6

  . مثل البقره أو أكثر منها وان فيها آيه الرجم �لقد قرءتها مع رسول االله : وسبعين آيه قال
: كائن تقرأ سوره الاحزاب او كائن تعدها؟ قال: قال لي ابي بن كعب: ـ وايضا فيه عن زر، قال  7

الشيخ والشيخه (ل قط لقدرأيتها وانها لتعادل سوره البقره ولقد قرأنا فيها قلت له ثلاثاً وسبعين آيه فقا
قال السيد محمد حسن القزويني في الامامه ) اذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من االله، واالله عليم حكيم

ممن صرحوا بوقوع الاختلاف في نفس ما أنزل من االله تعـالي مـن وجـوه العامـه      281الكبري ص 
هم واوليائهم من الصحابه كثيرون، منهم عمر ابن الخطاب وابنه عبداالله وعثمـان وابـن عبـاس    وعظمائ

وعبدالرحمن بن عوف وابي بن كعب و عبداالله بن مسعود و زيد بن ثابت و ابـو موسـي الاشـعري و    
  . حذيفه و ابو واقد الليثي و جابر بن عبداالله و زيد بن أرقم و عايشه و حفصه
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يد بن المسيب و سعيد بن جبير و عكرمه و عروه بن الزبير والزهـري و زر بـن   سع: ومن التابعين
حبيش و عبداالله بن ذرير و مجاهد، ومن اراد التحقيق علي رأي الشيعه في عدم التحريف في القرآن 
من الصدر الأول فليراجع تفسير آلاء الرحمن للشيخ البلاغي والبيان للسيد الخوئي وأجوبـه مسـائل   

 للسيد شرف الدين ونقض الوشيعه للسيد محسن الامين والدعوه الاسلاميه للشـيخ الخنيـزي   جار االله
  . واستقصاء الافحام للسيد حامد حسين

القول بأنّ بين اللـّوحين تبـديلاً كفـر صـحيح وتكـذيب      (في ذكر شنع الشيعه 
 ـ  و )الوشـيعه (في ، وقال به موسي جار االله )�لرسول االله  القصـيمي   عبـداالله 

فما هو رأيكم في المسئله وهل يعتقـد الشـيعه   . )في الصرّاع بين الاسلام والوثنيه(
  . ؟ بتحريف القرآن الكريم أم لا

  )مير احمد علي: پاكستان(
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  ))))پرسش سي و يكم((((

  )بسمه تعالي شأنه(
  . حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

چه مي فرمائيد در اين مسئله ي تاريخي يعني مراجعت اهـل بيـت حضـرت    
به كربلاء يا به مدينه پس از حركت از شام كه در كتب تاريخي  �امام حسين 

  . به طور مختلف نقل گرديده است
در كتاب لؤلؤ و مرجان راجع به موضـوع  ) ره(عالم جليل محدث نوري : اولاً

 ـ �حاصلش اين است كـه خبـر ورود اهـل بيـت     ، ودهمذكور تحقيقاتي نم ه ب
در كتاب لهوف مرحوم سيد بن طـاوس از جهـاتي مخـدوش     )در اربعين(كربلاء 
  . است

را در روز اربعـين و   �ورود اهـل بيـت   ، در اقبـال ) ره(خـود سـيد   : يك
  . ملاقات با جابر را بعيد شمرده

فرموده كه از شام آمدند تـا وارد   231ارشاد صفحه ي در ) ره(شيخ مفيد : دو
  . مدينه شدند

و طبري در تاريخ خـود  ، قريب به اين عبارت در كامل ابن اثير ذكر شده: سه
  . مختصري در اين مقال ذكر نموده در هيچ كدام ذكري از سفر عراق نيست

وع صـفر رج ـ  20در مسار الشيعه مي فرمايـد در روز  ) ره(شيخ مفيد : چهار
) ره(بود از شام به مدينه و ورود جابر بن عبداالله انصـاري   �حرم أبي عبداالله 

  . �به كربلا به جهت زيارت قبر مطهر ابا عبداالله 
قريب به همين عبارت را شيخ طوسي در مصباح و علاّمـه ي حلـّي در   : پنج

و ظاهر عبـارت  ، كرده منهاج الصلاح و كفعمي در دو موضع از مصباح خود ذكر
  . آن است كه روز اربعين از شام بيرون آمدند
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را در كربلاء در كتاب بشارت المصطفي تـأليف  ) ره(تفصيل ورود جابر : شش
ذكر كرده انـد ذكـري از ورود اهـل بيـت     ، طبري آملي و در كتاب مصباح الزائر

  . بكربلاء نيست �
در مجلّد اول منتهي الآمـال بعـد از   ) ره( مرحوم حاج شيخ عباس قمي: ثانياً

ذكر جريانات كوفه و شام مي فرمايد با ملاحظه ي اين مطالـب خيلـي مسـتبعد    
بعد از اين همه قضايا بر گردند و روز بيستم صفر كه روز  �است كه اهل بيت 

  . به كربلا وارد شوند، اربعين و روز ورود جابر به كربلاء بود
 محسن فيض كاشاني در تقويم المحسنين مي فرمايـد در بيسـتم آن   ملا: ثالثاً

  . است به مدينه �رجوع حرم امام حسين) صفر(
د ابـراهيم آيتـي در سـخنراني     : رابعاً در كتـاب   104صـفحه ي   6دكتر محمـ

بررسي تاريخ عاشوراء مي فرمايد اما داستان آمدن اهل بيت از شـام بـه طـرف    
يـا  ، نها در اربعين به كربلاء را به هيچ وجه نمي توان باور كـرد عراق و رسيدن آ

  . سند قابل اعتمادي بر اين افسانه ي تاريخي به دست داد
روز ) صـفر (در مفـاتيح الجنـان گويـد روز بيسـتم     ) ره(محدث قمي : خامساً

همااالله روز رجـوع حـرم امـام    ه اربعين و به قول شيخ طوسي و شيخ مفيد رحم
است از شام به مدينه و روز ورود جابر بن عبداالله انصاري است بـه   �حسين 
  . كربلاء

بدان كـه مشـهور آن   : در زاد المعاد مي فرمايد) ره(علامه ي مجلسي : سادساً
كه سبب تأكيد زيارت آن حضرت در اين روز آن است كـه حضـرت امـام     است

ايـن روز وارد كـربلاء شـدند و سـرهاي      با ساير اهل بيت در �زين العابدين 
و اين بسـيار بعيـد   ، را به بدن هاي مطهر ايشان ملحق كردند �مقدس شهداء 

  . است از جهات بسيار كه ذكر آنها موجب تطويل است
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مرحوم سيد در لهوف مي فرمايد كـه روز اربعـين    )شش احتمال(در قبال اين 
جابر در يـك وقـت ملاقـات كردنـد و در كتـاب       اهل بيت به كربلاء آمدند و با
است بـه كـربلاء و    �روز ورود اهل بيت) صفر(جنات الخلود مي گويد بيستم 

صفر را روز اربعـين و روز ورود حـرم    19محقّق بهائي در توضيح المقاصد روز 
نـدراني  و حاج شيخ محمد مهدي ماز، به كربلاء بيان مي فرمايد �امام حسين 

ه   )كه نام نبرده(در كتاب معالي السبطين از بعض كتب مقاتل  نقل مي كند از عليـ
باشـد تـو آزادي    �ي نمايان شد و جابر گفت اگر آقايم امام سـجاد  ركه سوا

  . را استقبال كن �عطيه به زودي بر گشت گفت برخيز امام 
فرمايش چندين محدث و چنـدين   خلاصه گفته ي اين چهار كتاب بر خلاف

خبـر  ، كتاب معتبر است كه مذكور گرديد و آقايان روضـه خوانـان مـي خواننـد    
  ؟ آيا اين عملشان شرعاً چه صورت دارد، لهوف را با شاخ و برگ هاي بسيار

به كربلا در روز  �بيان و نظريه ي خودتان را نيز در مورد ورود اهل بيت 
  . بيستم صفر مرقوم فرمائيد

  »دعاگو علي جناب زاده«
  بسمه تعالي وله الحمد

به جا آوردن عبادت و اعمالي كه در اين روز وارد شده رجاء مـانعي   :جواب
بـه كـربلا    �و جنابعالي با تفحص كامـل بيانـاتي در ورود اهـل بيـت     . ندارد

  فرموده ايد
 االله رحمـه والسلام علـيكم و . ال نداده ايد در سال دوم باشدچه عجب كه احتم

  )1(وبركاته 
  سيد محمد هادي حسيني الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحقيقي درباره (و قاضي طباطبائي در كتاب . 171ص  �قزويني در كتاب تظلّم الزهراء ) 1(
  . درباره ي اربعين بحث نموده اند) يه آلاف التحيه والثناءي روز اربعين حضرت سيد الشهداء عل
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  ))))پرسش سي و دوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ

  . خواهشمند است به سؤالات اينجانب جواب مرحمت فرمائيد
اسـت كـه   يك ـ كافر در قرآن مجيد بيان شده است و از بعض آيات روشـن   

َهُم مَ%نْ خَلَ%قَ 
لسّ%ما3َ
ِ� (: مانند اين قبيل آيات، كافري وجود ندارد
ْ
£
َ
Ëِ سَ%أ

َ
3َل

 lب
َقُولنُّ 
َ
B َقَمَر

ْ
!َْ� 3سََخّرَ 
لشّمْسَ 3َ
ل

َ ْ
و در جاي ديگر هـم از ايـن قبيـل    ، )3َ
لأ

آيات موجود است و معلوم مي شود كه همه قبول دارند كه خالق همگي خـداي  
  . لطفاً از قرآن جواب فرمائيد! چه كسي اطلاق مي شوده ت پس كافر بواحد اس

از كجاي قرآن ، چيز بايد داده شود 9ساله ها بيان شده كه زكات از ردو ـ در  
اين مسئله را از تمـام سـرمايه داران صـرف    ، آيا قرآن مجيد؟ استخراج مي شود

ير درآمـدهاي  نظر كرده كه داراي كارخانجات و ماشين آلات و تجـارت و سـا  
لطفاً از ديدگاه قـرآن  ؟ مگر حكم قرآن براي كافهّ ي ناس نيست؟ زياد مي باشند
  . بيان فرمائيد

 اگـر مسـئله از قـرآن   ، سه ـ مسئله ي خمس كه در رساله ها بيان فرموده اند 
بيان فرموده و از ماقبل آيه معلـوم مـي   ، از سوره ي انفال 40قرآن آيه ي ، است

درآمد غنائم جنگي است و اگر از جاي ديگر قرآن است لطفاً شود كه صحبت از 
  . بيان فرمائيد از كجاي قرآن و يا حديثي كه مطابق با قرآن باشد

  )محمد تمجيدي(
  بسمه تعالي شأنه

اولاً جماعتي ثنويه هستند و آنها دو خالق گفته اند يكي خلق كننده : 1جواب 
ثانيـاً جمـاعتي در   ، ودات شـرّ ي موجودات خير و ديگري خلق كننده ي موج ـ
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ه را   ) االله(موقع پرسيدن از خالق مي گويند  ه و جماليـ ولي صفات ثبوتيه و جلاليـ
قائل نيستند حتّي آنكه بعضي مجسمه هستند و بعض صفات پستي را نسبت مـي  

ثالثاً جماعتي به خالق يكتا جلّ و علا قائلند . دهند تعالي االله عن ذلك علواً كبيراً
رابعاً جماعتي منكر رسالت پيغمبـر اكـرم   . ائل به حلول و اتحّاد مي باشندولي ق
  . مي باشند اينها و مانندشان كفاّرند �

نازل فرموده كـه   �خداوند متعال قرآن مجيد را بر پيغمبر اكرم : 2جواب 
تاب عميق علمي است كه استاد بايدش آن بزرگوار به مردم بيان فرمايد و مانند ك

شرح و تفسير نمايد مثلاً و بلا تشـبيه كتـاب هيئـت و هندسـه و غيـر ذلـك را       
پيغمبـر  : پس اولاً، بايستي استاد معني كند و هر كس كه درس نخوانده نمي فهمد

اسـتادان و درس دهنـدگان قرآننـد و هـر      �و ائمه ي معصومين  �اكرم 
آنچه فرموده اند فرموده خداونـد متعـال اسـت و در اول نـزول آيـه ي زكـات       

مَ%ا (: خود قـرآن مجيـد مـي فرمايـد    : ثانياً. چيز واجب است 9فرمودند كه در 

 ُH3ُلرسُّوُ� فَخُذ
كُمْ ترºَُُْو�َ G( Í)تاَكُمُ 
ّ
عَل
َ

ب� 3َ
لرسُّوَ� ل 
طِيعُو

َ
الي ، ل عمرانآ )3َ@

 �غير ذلك از آيات كه دلالت دارند بر اينكه بايد بـه دسـتور پيغمبـر اكـرم     
ثالثاً در ساير حبوبات و در تجارت زكات قرار داده اند ولي به نحـو  ، رفتار نمود
واجبه ي ديگر اگر در كارخانجات و غير ذلك مراعـات   رابعاً حقوق، استحباب

  . ي زكات حاصل مي شودشود نتيجه 
غّمَا غَنِمْتمُ مِ%ن َ_ْ ( :صريح اين آيه است كه مي فرمايد: اولاً 3جواب 

َ
و  )1ٍ  @

ي موصوله است افاده  )ما(كه مبين  )و من شيء(. غنيمت به معناي استفاده است
ثانياً ميـزان كلـّي و قـانون    . ي عموم مي كند يعني هر آنچه را كه استفاده كرديد

موردي وارد مي شود و آن مورد از جمله ي مصاديق آن است نمـي   كلّي كه در
چه بسيار از اين قبيل است در قرآن مجيد ، توان آن را تخصيص داد به آن مورد
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و در حديث و در متعارف كه امر مخصوص را به ملاحظه حاجتي كه به آن بوده 
مـي كننـد كـه     ذكر مي كنند و بلافاصله قانون كلّي را به ملاحظه ي بيان آن ذكر

  . شامل آن امر مخصوص و غير آن مي شود
  )الميلاني(
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  ))))پرسش سي و سوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك مرجع عاليقدر آيت االله ميلاني مد ظلهّ العالي

  . خواهشمند است سؤال هاي اينجانب را كتباً جواب مرحمت فرمائيد
  ؟ اسم اعظم چيست: يك
  ؟ اسم اعظم را مي دانستند �مام آيا دوازده ا: دو
  ؟ به نيرو و قوت امامت مي تواند مرده را زنده نمايد �آيا امام : سه

  ! ؟آيا امام مي تواند از خود معجزه نشان بدهد: چهار
  ؟ آيا شفاعت امامان در روز قيامت حقّ است: پنج
و يا به ؟ هستيم �آيا ما شيعيان محتاج به شفاعت ائمه ي معصومين : شش
  ؟ نماز و روزه هايمان نجات مي يابيم وسيله ي
باشـد چـه اشـكالي     �اگر كسي العياذ باالله منكر رحمت آل محمد : هفت

  . ؟ دارد
  زنجان ـ احمد زاده

  )بسمه تعالي شأنه(
در بعض روايات است كه اسم اعظم در آيـه الكرسـي اسـت و در    : 1جـواب  

و ظاهر آن اسـت كـه هـر     )1(بعض روايات در شش آيه ي سوره ي حشر است 
شخصي كه تقواي قلب داشته باشد به علاوه تقـواي عملـي ادراك مـي نمايـد و     

  . افاضه ي آن از درگاه متعال مسمي به اين اسم مقدس مي باشد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غَيبِْ 3َ
لشّهَاَ�ِ� هُوَ 
لرºَّْاُ� 
لرحِّيمُ () 1(
ْ
 هُوَ َ«لمُِ 
ل

ّ
 �َِ­ �لاِ

َ
d لا ِ

ّ
e
 lب
 �َِ­  * هُوَ 

َ
d لا ِ

ّ
e
 lب
هُوَ 

مُتكََّ¥ُ 
ْ
بَّاُ! 
ل

ْ
¡
عَزِيزُ 

ْ
مُهَيمِْنُ 
ل

ْ
مُؤْمِنُ 
ل

ْ
قُد3ُّ� 
لسّلاَُ� 
ل

ْ
مَلِكُ 
ل

ْ
 هُوَ 
ل

ّ
pُو�َ �لاِ  قَمّا ي5ُِْ

Nب
 *  سُبحَْاَ� 
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سَُْ� 
ْ
7
سْما1ُ 

َ ْ

لأ ُ
َ
مُصَوُّ! ­

ْ

ل Îُ!َِا

ْ
q
اَلِقُ 

ْ
Ï
 lب
عَزِي%زُ   هُوَ 

ْ
!ِْ� 3هَُ%وَ 
ل

َ ْ
3َ
لأ �ِ
ُ مَا ِ� 
لسّما3َ

َ
يسَُبّحُ ­

كَِيمُ 
ْ
7
  . )صدق االله العلي العظيم(. )

  
لكه به يـك معنـي خودشـان كلمـه االله     ـ البته امامان اسم اعظم مي دانند ب  2

قدرت الهي اسـت   )يد(ـ نيرو و قوت امامت عبارت از   3، واسم اعظم مي باشند
تـابع   �ـ اراده ي امام   4، و خداوند متعال به اين قدرت مرده را زنده مي كند

اراده ي الهي است و قلب مبارك امام و عاء مشيت الهيه است و البتـّه معجـزه و   
  . بالاتر از معجزه را در اين صورت نشان مي دهد

دلالت بـر   �و ائمه ي معصومين  �ـ احاديث معتبره از پيغمبر اكرم   5
  . نچه برهان عقلي اقتضاء داردحقانيت شفاعتشان دارد به علاوه از آ

ـ اولاً خود تشيع چنانچه حقيقتاً باشد شفيع انسان و وسـيله ي احتيـاجش     6
 در هر مرتبه اي كه غير معصوم باشد كوتـاهي در وظـائف  : ثانياً، را با خود دارد

ـ اشكال آن تـاريكي    7. عملي خواهد داشت و نجاتش منحصر به شفاعت است
بوده است كه ادراكات او منحصر بـه   )االله علي قلوبهم طبع(قلب است و مصداق 

قوه ي فكري دماغي شده است و قلب خود را باخته كه نمي تواند چيزي را كـه  
  . از ضروريات مذهبي است بر خود هموار نمايد

بلي محكوم به نجاست نيست چـون انكـار ضـروري ديـن را ننمـوده اسـت       
مباركه ي حضرت ولـي عصـر ارواحنـا     خداوند متعال به يمن توسل به ناحيه ي

  . فداه ما را هدايت فرمايد و به حقايق آشنا سازد
  )الميلاني(
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  ))))پرسش سي و چهارم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك عالم رباني آيت االله العظمي ميلاني دامت بركاته

لـيكن هرچـه   . مي باشد )االله(مدتي است حقير در جستجوي حقيقت كلمه ي 
 ـ    (بيشتر جستم كمتر يافتم كه كلمه ي  ؟ حقيقـت آن چيسـت   )آ ـ ل ـ ا ـ ل ـ هـ

تقاضا دارد حقيقت اين كلمه ي عظيم الشأّن را به طور سـاده بـه زبـان پارسـي     
  . مزيد تشكّر است، براي بنده روشن فرمائيد

  شيراز ـ كريم حقّ خواه
  )بسمه تعالي شأنه(

تو خود حديث مفصل بخوان (به طور اختصار عرض مي شود ، السلام عليكم
آ ـ ل ـ ا   (اين كلمه ي مباركه تحليل حروف آن به تقريب اجمالي  )از اين مجمل
 ـ  است و الف دوم در استعمال گفته نشده و دو لام در يكديگر ادغام  )ـ ل ـ ا ـ ه

اي معبود به قـول  اشاره است به تعين مفاد آ ل ا هـ كه به معن، شده است و آ ـ ل 
و عباره اخر اي الوهيت علي الاطلاق منحصر به فرد مي باشد بـه اضـافه    مطلق

هĤء هويت مطلقه كه به جز اشاره نتوان به آن مقام مقدس كه فوق ادراك عقـول  
است پي برد و لذا همه ي مخلوقات در حيرتند و بـه هـيچ گونـه اسـم و رسـم      

اشاره مـي كننـد و توصـيف بـه      )هو(به لفظ  نتوانند بفهمند و درك نمايند و فقط
وهـو الـرحّمن   ، لا اله الاّ هـو ، هو الحينمايند مثلاً اوصاف جماليه و جلاليه مي 

   .و هكذا، الرحّيم
لفظ جلاله اسم ذات مقدس است كه تعين ذاتـي بـه نحـو احـديت     ، والحاصل

دارد و داراي جميع صفات كمال و فوق الكمال مي باشد اگر به خداونـد متعـال   
جلّ جلاله و علاه با خلوص نيت ملتجي بشويد اميد اسـت شـما را برسـاند بـه     
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شخصي از اكابر اهل علم كه از احاديث اهـل بيـت عصـمت حقـائق معـارف را      
هميده باشد و سوره ي مباركه ي توحيد و آيات شريفه ي آخر سوره حشـر را  ف

  . با شواهد و قرائن از ساير آيات مباركه براي شما تفسير نمايد
  . و البتهّ ما كناّ لنهتدي لو لا أن هدينا االله خواهد بود

  )سيد محمد هادي الحسيني الميلاني(
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  ))))پرسش سي و پنجم((((

  حيمبسم االله الرحّمن الرّ
  . محضر مبارك آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

خواهشمند است مشكل اينجانب را درباره ي دو جمله از دو دعـاي مبـارك   
  . جواب مرحمت فرمائيد

در دعـاي شـريف   : اول )ربنا آتنا من لدنك رحمه وهييء لنا من أمرنا رشداً(
يعنـي اي   )يـا جـاري اللّصـيق   ( مشلول فقره ي خطاب ذليلانه ي عبد به معبـود 

اي  )بيـت بيـت  ، انـت جـاري  (مي دانيم كه روي قاعـده ي  ، ملاصق همسايه ي
چگونه ذات اقدس واجب الهي عزّ ، الصاق به جنب جنب معني مي شود، ملاصق

و تأويـل ادبـي و حكـم شـرعي يـا      ؟ اسمه ملاصق عبد ممكن ضعيف مي گردد
  . بيان فرمائيد؟ جاري اللّصيق چيست

الشـّمس بعـد   ، ورد ليوشع بـن نـون  (در دعاي شريف مشلول جمله ي : دوم
يعني گواهي مي دهم كـه خـداي صـاحب جمـال و كمـال و جـلال و        )غروبها

الرحّمن الرحّيم كه با اقوام و ملل و انبيـاء و اوليـاء و اصـدقاء    ، قهاريت و رحيم
لح و وخصماء به مهر و لطف و عطوفت و رحمت و قهر و غضب به اقتضاي مصا

حكم الهيه رفتار فرموده منظور از جمله ي فوق كه آفتاب را بر يوشـع بـن نـون    
قادر بر همچـه كـاري   ، در اينكه آن ذات مقتدر؟ پيامبر بر گردانيده است چيست

 ا مشكل ما اين است كه در صورت ردهست محلّ اعتراف و تصديق ما هست ام
ي را دارا مـي شـود كـه    شمس مدار گردش خورشيد و منظومه ي شمسي اختلال
ذات بيـزوال الهـي    )يـس (حوادثي را به بار مي آورد و در سوره ي مباركـه ي  

هَ%ا( گردش خورشـيد را مسـتمرّاً  
ّ
ْ%رdِ لمُِسْ%تَقَرّ ل

َ
Ñ ُلشّ%مْس
3َ( Í) ٍفَلَ%ك �ِ ّÒُ3َ

نظـامي بـر آن مقـررّ    ، تعيين و به چرخش انداختـه و از نظـر هيـوي    )يسَْبَحُو�َ 
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 (فرموده است 
َ
قَمَرَ  لا

ْ
� تدُْ!َِ� 
ل

َ
كه محكوم بـه آن چـرخش    )
لشّمْسُ ينَبÓَِْ لهََا @

و متّصـفين در  ؟ آيا دو جمله ي فوق از دعاي مشلول اسـت ، است منافات دارد
و تأويل هيوي و حكمـي  ؟ آن دعا را چگونه مي توان به دو بيان بالا حمل نمود

  . ؟ آن چيست
  اصفهان ـ دخانيات ـ احمد خدا بخش

  )تعالي شأنه بسمه(
اولا آنچـه   )يا جـاري اللّصـيق  (جمله ي شريفه ي دعاي مشلول : جواب اول
مي باشـددر مـوقعي اسـت كـه      )اي ملاصقاً، بيت بيت، انت جاري(روي قاعده 

جوار به ماديات اسناد داده شود كه مسكن و مكان دارنـد نـه در قضـيه اي كـه     
  . مي باشد )لا مكان له(موضوع آن 

پناه دهنده در لغت عرب جار اطلاق مي شود و در قرآن مجيد اسـت  به : ثانياً
  . و انّي جار لكم و نيز جوار رحمت الهي بسيار استعمال مي شود

لصيق صفت مشبهه از لصوق است كه به معنـاي شـدت اتّصـال و هـيچ     : ثالثاً
ه دارد و   گونه فاصله نبودن مي باشد و خداوند متعال قيوم است و معيت قيموميـ

فْنَ مَا كُنتمُْ (در قرآن مجيد فرموده 
َ
و به عبارت اخري بين خالق  )3هَُوَ مَعَكُمْ @

ومخلوق هيچ گونه فاصله اي معقول نيست نظيـر آنچـه برهانـاً ثابـت اسـت از      
و اشد اتّصال و لصـوق محقـّق اسـت    ، استحاله ي فاصله بين علّت تامه و معلول
مع . فليتدبر جيداً، نيز بين المجير والمجار بين المبدء المتعال و الوجود الامكاني و

الأسف كه نمي دانم چه اندازه از علوم و معارف را فرا گرفته ايـد كـه بتـوان بـه     
  . توفيق خداوند متعال جلّ و علا جمله ي دعاء شرح داده شود

رد شمس عبارت است از اينكه زمين در مدار وضعي خـود كـه   : جـواب دوم 
آفتاب مواجه شود و هر طـوري كـه در ايـن حركـت     دور خودش مي چرخد با 
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وضعي پيش آيد ربطي به منظومه ي شمسي ندارد و اصلاً برخوردي بـه چيـزي   
نخواهد رساند و اگر فرضاً برساند مربوط به خـود زمـين خواهـد بـود و قابـل      
تدارك است و همچنين در مواردي كه به جاي نور شمس رد شمس تعبير شـده  

ست بلي بر مبناي هيئت قديم كه زمين ساكن است و افلاك معناي آن هم همين ا
سيارات كه از آن جمله فلك شمس است حركت مـي كننـد معنـاي رد شـمس     
عبارت از پيش آمد در حركت فلك شمس است و بر اين مبني داستان منظومـه  
ي شمسي در كار نيست و هيچ گونه اشكالي ندارد پس آنچـه مشـكل بـه نظـر     

تن جزئي از هيئت قديم و جزئي از هيئت جديد است با اينكـه  رسيده در اثر گرف
در هيئـت قـديم   ، اين دو مبني تضاد دارند و جاي ندارد خلط نمـودن بـين آنهـا   

ت شـمس     حركت كردن شمس در كار نيست و تابع گوش فلك اسـت و جاذبيـ
منظومه ي خود را به تبعيت از خويش اصلاً موضع ندارد و اگر هيئت جديـد در  

زمين اصـلاً ربطـي    گرفته شود اختلال و اختلاف در حركت دوري و وضعينظر 
  . به ساير كرات ندارد

  . )1(خداوند متعال ماها را توفيق سير آفاقي دهد  )والعلم عنده سبحانه و تعالي(
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )براي دو وصي پيغمبر اولوالعزم و حضرت سليمانرد شمس و بازگشت خورشيد (ـ  1

بعـد از   �و همسفر او در ديدار حضـرت خضـر    �اول يوشع بن نون وصي حضرت موسي 
گرفتاري چهل ساله بني اسرائيل در تيه و در گذشت حضرت موسي به يوشع امر شد بني اسـرائيل  

بين راه به شهر اريحـا  ، ببرد با بني اسرائيل حركت نمودرا به طرف سرزمين مبارك و بيت المقدس 
شش ماه بنـي اسـرائيل پشـت    ، مردم شهر درها و دروازه هاي شهر را به روي آنها بستند، رسيدند

خداوند متعال به قدرت خود درهاي شـهر اريحـا را بـه    ، ماه هفتم شد، ديوار و حصار شهر ماندند
جمعه بود شب شنبه فرا مي رسـيد و امكـان داشـت بنـي      آن روز عصر، روي بني اسرائيل باز كرد

يوشع به خدا عـرض كـرد   ، اسرائيل موفق نشوند و دشمنانشان از تاريكي شب سوء استفاده نمايند
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 )اللّهم اردد الشمس علي وقال للشمس انك في طاعه االله وأنا في طاعه االله فنسال الشمس أن تقف(
  . گشتدعايش مستجاب شد خورشيد يك ساعت باز

 202ص  1كامـل ابـن اثيـر ج     246تواريخ الانبيـاء لواسـاني ص    220قصص الانبياء ثعلبي ص 
قصص الانبياء عمـاد زاده و قصـص يـا داسـتان هـاي شـگفت انگيـز         50ص  1مروج الذهب ج 

  . گلپايگاني
ــي  : دوم ــؤمنين علـ ــرت اميرالمـ ــر    �حضـ ــاء پيغمبـ ــه دعـ ــرت بـ ــراي آن حضـ ــه بـ كـ

�
� �� ��
� ���� �
  ابن ابي الحديد مي گويد، خورشيد بازگشت ��
ــر    ــم يفـ ــاء ولـ ــه ردت ذكـ ــن لـ ــا مـ   يـ

   
ــع     ــل الا يوشـــ ــن قبـــ ــا مـــ   بنظيرهـــ

   
  )القصائد العلويات السبع( 

از اسماء بنت عميس روايت  285ص  2ابن عساكر در تاريخ مدينه دمشق ج 
بـود و   �ن به دامان علـي  در حال وحي بودند و سرشا �مي كند پيغمبر 

به علـي   �پيغمبر ، نماز عصر را نخوانده بود خورشيد غروب كرد �علي 
 گفـت  �پيغمبـر  ، فرمودند آيا نماز عصر را خوانده اي عرض كـرد نـه   �

اسـماء گفـت ديـدم    ) اللهّم انه كان في طاعتك وطاعه نبيك فاردد عليه الشمس(
خورشيد غروب كرد و ديدم خورشيد بازگشت و در آمد عالم را روشن كرد بعد 
از آنكه غروب كرده بود و به اين مناسبت مسجدي بـه نـام مسـجد رد الشـمس     

مي گويند، چون ) خمر و ظرف آن(نزديك قبا ساخته شد، و به او مسجد فضيخ 
ص  3آيه ي تحريم خمر در آن زمين نازل شد، مجمع البحرين، وفـاء الوفـاء ج   

و محمودي در  5و  3علامه ي اميني در الغدير ج . 170عمده الاخبار ص  822
ذيل تاريخ مدينه دمشق روايات سنّي را نقل و بحث كـرده انـد، شـارح قصـائد     

شمس له مرتّين مـرهّ بالمدينـه عنـد    رد ال(مي نويسد  22العلويات السبع در ص 
محمد اسماعيل بجنوردي از ) �و مرهّ بالعراق بعد وفاته  �حياه الرسول 

حكيم حاج ملا هادي سبزواري سؤال كرد؛ السؤال العاشـر، بينـوا كيفيـه ارجـاع     
مـع مراعـاه قواعـد     �اميرالمـؤمنين   و لمولانـا  �الشمس لسليمان بن داود 
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وقيل  �أقول هذا حق وصدق والقول مني قول آل محمد : الجوابالحكمه ـ  
  . �في حق العلي العالي 

  قــــدرت و فعــــل حــــق از او زده ســــر

   
ــر     ــتن در از خيبــ ــي خويشــ ــده يــ   كنــ

   
  خـــود چـــه خيبـــر كـــه خيبـــر گـــردون 

   
ــيش آن   ــون  پـ ــود زبـ ــه بـ ــت و پنجـ   دسـ

   
يسـتدعي مجـالاً أوسـع لابتنـاء حـقّ      ) ضاعف االله جامعيته(لكن التطابق الذي استدعاه السائل 

  . تحقيقه علي مقدمات كثيره، مجموعه ي رسائل حاج ملاّ هادي سبزواري
  : وقال ابن ابي الحديد

ــره  ــمس جهـ ــه الشـ ــدي ردت لـ ــام هـ   امـ

   
  فصــــلي اداء عصــــره بعــــد مغــــرب     

   
  قبلــــه افنــــي ســــليمان خيلــــه ومــــن

   
ــب     ــل مطلـ ــا نيـ ــغ بهـ ــم يبلـ ــاء فلـ   رجـ

   
  )111سابق ص ( 
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  ))))پرسش سي و ششم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

  . خواهشمند است به سؤال اينجانب جواب مرحمت فرمائيد
ديگر خداونـد متعـال چـه    و يا به عبارت ؟ فلسفه ي خلقت و تكوين چيست

  . ؟ هدفي از خلقت كائنات و انسان ها و هستي داشت
  تهران ـ محمد رضا شرقي

%نّ ( :اولا خداوند متعال در قرآن مجيد مـي فرمايـد   :جواب ِ
ْ
¡
3َمَ%ا خَلقَْ%تُ 

 Bِعَْبد�3ُُِ 
ّ
نسَ �لاِ ِ

ْ
عبادت و پرستش مخلوقات فلسفه ي تكوين اسـت و در   )3َ
لإ

شناخت معرفت پيدا كردن فلسـفه  . لقت الخلق لكي اعرفخ، قدسي است حديث
  . ي تكوين مي باشد

مبدء فياض محال است به خالت نمايد پس هر موردي كه امكـان دارد  : ثانياً
  . افاضه ي وجود به او شود محال است نسبت به او افاضه نشود

تكـون  تمام مخلوقات به لسان و زبان استعدادشان مسئلت مـي نمودنـد   : ثالثاً
خودشان را و ممكن نيست شخصي كه جواد علي الاطـلاق اسـت گـداي درب    

تو (. خانه ي خود را بر گرداند و خواسته ي او را ندهد فعلاً اين مقدار نوشته شد
  . )خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش سي و هفتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . رت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العاليحض

  . خواهشمند است به سؤال اينجانب جواب مرقوم فرمائيد
يـا معجـزه   ؟ از موهبت الهـي معجـزه برخـوردار بودنـد     �آيا دوازده امام 

و در صورتي كه قدرت معجزه داشـتند چـرا   ؟ مخصوص پيغمبر عظيم الشأن بود
از دسيسه و نيرنگ همسرشـان بـي اطـّلاع بودنـد تـا مسـموم        �امام حسن 
جسـارت   �و يا در حضور معظّم له مبلّغين معاويه به حضرت امير ؟ گرديدند

  . مي كردند و آن حضرت از قوه ي معجزه استفاده نمي فرمودند
  غلامرضا خواجه ميرزائي، بيرجند

  )بسمه تعالي شأنه(
به نحو كامل داراي معجزه هستند و در هـر مـوقعي كـه     �امامان  :جـواب 

معجزه مي نمايد و اما در  �كسي به جهت اثبات امامت معجزه طلب كند امام 
نظام تكويني عالم را مراعات مي نمايند مانند پيغمبر  )اثبات امامت(غير آن مقام 

ند به وسيله ي معجزه كفاّر را مغلـوب كننـد مـع ذلـك     با آنكه مي توانست �
ت نمودنـد     �و حضرت امام حسن  �نكردند مانند ساير انبياء  اتمـام حجـ

ب و بـر      ولي چون معجزه نمودنشان بر خلاف ميزان ليميز االله الخبيـث مـن الطيـ
  . )1(ودند خلاف اين نشئه با مقررّات و مقدراتش بود لهذا اقدام نفرم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
و ناسزا و لعن و دشنام بـه   �از سيئات معاويه لعنه االله عليه دشمني او با اهل بيت پيغمبر ) 1(

ساند كه در نماز باطل خود بـامير المـؤمنين و   است گستاخي را به جايي ر �امير مؤمنان علي 
لعن مي كرد و بخشنامه به عمال خود نمود بايـد همـه ي مـردم را     �و امام حسين امام حسن 

واداريد به علي بن ابي طالب ناسزا گويند و لعن نمايند، عمال معاويه خطباء خود فروختـه را وادار  
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شـيطان   دشنام دهند، بر هفتاد هـزار منبـر گوينـدگان    �كردند در منبرهاي خود به آن حضرت 
رفتند و به اميرالمؤمنين با كمال جسارت لعن كردند حتي در مسجد الحرام مقابل كعبه زادگاه علـي  

مروان بن حكم در مسجد پيغمبر در خطبه  �و مسجد پيغمبر مقابل آرامگاه رسول خدا  �
، در نماز �نمود امام مظلوم حسن مجتبي  لعن كرد و مجبور مي �هاي جمعه مكرر به علي 

  . جمعه شركت نمايد و پاي منبر و خطبه مروان بنشيند
به آن حضرت لعن كردند  �مغيره و ابو هريره در مسجد كوفه كنار محراب شهادت اميرالمؤمنين 

و به سـمره بـن جنـدب از    و معاويه در قبال گستاخي ابو هريره حكومت مدينه را به او جائزه داد 
بيت المال چهار صد هزار دينار داد تا آيات قرآن را بر خلاف ما انـزل االله بـر عليـه اميرالمـؤمنين     
تحريف نمايد، و نيز بخشنامه نمود به عمال خود افراد بي خبر از خدا را وادار نمائيد و پول فـراوان  

يه و بعضي از صـحابه كـه بـا معاويـه     دهيد تا درباره ي شخصيت دروغين خليفه ي اموي و بني ام
همكار بودند حديث جعل نمايند، ابن عرفه كه از محدثين سني ها است مي نويسد بيشتر احـاديثي  
كه در فضائل صحابه نقل شده در زمان بني اميه، آن احاديث جعل و ساخته شده اند بـراي تقويـت   

مان نمودند مي توانند بـا ايـن احاديـث    حكومت بني اميه و گرفتن جوائز بسيار از آنها، بني اميه گ
  . ساختگي و مجعول بني هاشم را از بين ببرند

  . 191ص  3، النص والاجتهاد، معجم البلدان ج 10النصائح الكافيه، الغدير ج 
  

انجـام مـي    �و ائمه ي اطهار  �و البته همه ي اموري كه پيغمبر اكرم 
رَمُ%و�َ (انهّم  دهند بستگي به خواست خداوند متعال دارد

ْ
 يسَْ%بِقُونهَُ  * عِباٌَ� مّك

َ
لا

مْرHِِ فَعْمَلوُ�َ 
َ
قَوِْ� 3هَُم بأِ

ْ
  . )باِل

شخص را هرچـه بيشـتر فكـر كنـد بيشـتر      ، فوق الحد �بالجمله مقام امام 
تّصال به عـالم ديگـر كـه عـالم     معلومات مي آموزد كه با آنكه با تمام قدرت و ا

ملكوت است مرتبط بودند مع ذلك مراعات نظام اين نشئه را نمودند و كـردار و  
  صلوات االله عليهم اجمعين. رفتار عادي را انجام دادند

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش سي و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . ميلاني مد ظلهّ العاليمحضر مبارك حضرت آيت االله العظمي 

پس از عرض سلام و ارادت خواهشمند است به سؤال ذيل جواب مرحمـت  
  . فرمائيد

كه بيشتر آنها صـحيحه بـوده و در    �احاديث بكاء بر حضرت سيدالشهداء 

ّ�%ا!(: وسائل الشيعه است z الله 3جهه
و  )من Pكرنا عندH ففاضت عيناH حرّ� 

 ما بكى @(حديث 
ّ

الله !ºهحد !ºه �ا �3ا لقينا 
لا  Hقا� % فل%و @ّ� قط%ر �@ �
 %

و امثال آن واثـرات ديگـر از قبيـل     )من �موعه سقطت � جهنّم لأطفأ� حربها
فØّ من (است  � و در كتاب خصائص مرحوم شوشتري، غفران ذنوب و غيره

 h7س
آيـا مطلقـات ايـن     )
¡نّ%ه@خذنا بيدH 3@�خلناH  �بكى z مصائب 
احاديث شامل غير معاندين حتّي يهود و نصاري و مشركين و كفاّر و منافقين مي 

در صـورت دوم شـيعه گـاهي    ؟ گردد و يا مراد آن احاديث فساق شـيعه اسـت  
مرتكب ذنوبي كه ضمان مالي بر مردم و ضمان قضائي مانند نماز و روزه داشـته  

خلود أهل كتاب و مشركين و كفاّر در جهنّم و آيات و آيا آيات . باشد مي شوند
حبط اعمال و آيات عدم قبول اعمال غير متّقين مطلقـاً حكومـت دارنـد بـر آن     

  . بينوا توجروا؟ احاديث بكاء
  سيد محمد حسين خوئي

  )بسمه تعالي شأنه(

نمّ%ا يتقبّ%ل 
الله م%ن (: به نحو اختصار به عرض مـي رسـد داسـتان    :جواب

hتّق�
داريم و داستان وسيله ي شفاعت نيز داريم كه بكـاء بـزرگ وسـيله ي     )
يب%دّ� 
الله (عجيب دارد و داستان تخفيف عـذاب و داسـتان    شفاعت است و اثر
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نيز داريم كه احاديث در تفسـير آن از معصـومين صـلوات االله     )سيئّاتهم حسنا�
ارده ي در از مجموع احاديث استفاده مي شود كـه احاديـث و  ، عليهم وارد است

بكاء ظرف بيان مقتضي است بلكه اثر به فعليت مي رسد تا هر حدي كه منظـور  
  . والامر كلهّ بيده سبحانه وتعالي. بدارند و مشيت الهيه جلب و علا علاقه بگيرد

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني



144 

 

  ))))پرسش سي و نهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته محضر مبارك حضرت آيت االله

و نظـر مبـارك در   ؟ است يا نه �آيا دعاي ندبه منسوب به معصوم : سؤال
  ؟ صحت آن چيست

  احمد تلاوتي فرد
  )بسمه تعالي(

اسـت   �دعاء شريف ندبه شامل اعتقادات حقهّ و مستند به معصوم  :جواب
بحار از طريق سـيد بـن طـاووس از شـيخ      22در مجلد  � علامه ي مجلسي

كه در كتاب مزار خود نوشته متعهد است كـه دعاهـا و   (جليل محمد بن مشهدي 
و در ، )نقل نمايد �زيارات اين كتاب را از ثقات روات از حضرات معصومين 

و علاّمـه ي نـوري در كتـاب    ، نقل كـرده  �زاد المعاد از حضرت امام صادق 
لي آن را نقـل نمـوده بعـد از نقـل ايـن          148تحفه الزائر صفحه  بـا شـرح مفصـ

اطمينـان كامـل حاصـل مـي گـردد و      ، �بزرگواران و اسناد آن بـه معصـوم   
بالخصوص كه اين دعا نزد بزرگـان  ، قابل اعتناء نيست تشكيك بعضي بي خبران

همچنان كه شيخ بزرگ مرحوم ، سلمّات بوده استعلماء از قديم صحت آن از م
حاج شيخ مرتضي انصاري اعلي االله مقامه به بعض كلمـات ايـن دعـا استشـهاد     

  . )1(نموده اند 
  والعلم عنده تعالي سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكـذا الامـر فـي    (في الشرط  � قال آيت االله العظمي، حاج شيخ محمد حسين اصفهاني) 1(
فان اختياره تعـالي لهـم   ): بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه(فقره دعاء الندبه 

  . 138ص  2حاشيه ي مكاسب ج ). المقامات المنيعه منوطه بالزهد في الدنيا
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  ))))پرسش چهلم((((

ظلهّ العالي محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد .  
نماز ظهر و عصـر را در   �آيا پيغمبر و ائمه ، خواهشمند است بيان فرمائيد

؟ يك وقت مي خواندند همچنان كه اغلب شيعيان در حال حاضر انجام مي دهند
و اگر جمع بين صلاتين مي نمودند مدرك آن چيست و آيا شيعه در چـه تـاريخ   

  ؟ به وجود آمدند
  شميران سيد حسين محموديتهران ـ 
  بسمه تعالي شأنه

در كتـاب  ، در احاديث شيعه و عامه روايـت شـده  ، جمع بين صلاتين :جواب
 )از ابـواب المواقيـت   32باب  162و  160ص  3ج چاپ جديد (وسائل الشيعه 

هـر و  جمع بـين الظّ  �ـ انّ رسول االله   1روايت شده  �از حضرت صادق 
العصر بأذان و اقامتين و جمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير عله بـأذان  

  . واقامتين

صلّي الظهر والعصر في مكان واحد من غير علـّه ولا   �ـ انّ رسول االله   2
 ـ  ، لا: قـال ؟ أحدث في الصلاه شيء: بسبب فقال له عمر ـ وكان أجرء القوم عليه 

ي عـن أبـي عبـداالله        3. أردت أن أوسع علي أمتيولكن  ـ عن عبد الملـك القمـ
قـد فعـل ذلـك    : �قـال  ؟ بين الصلاتين من غير علهّ أجمع: قلت له: قال �

اس     4. أراد التخفيف علي أمتـه  �رسول االله  انّ رسـول االله  ، ـ عـن ابـن عبـ
فقيل لابن ، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر �
صلّي رسول  �ـ عن أبي عبداالله   5. أراد التوسيع لامته: قال؟ ما أراد به: عباس
بالناّس الظهر والعصر حين زالت الشمّس فـي جماعـه مـن غيـر علـّه       �االله 

، المغرب والعشاء الأخره قبل سقوط الشفّق من غير علـّه فـي جماعـه    وصلّي بهم
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و اين روايت نيز در كـافي و  . ليتّسع الوقت علي أمته �وانمّا فعل رسول االله 
و اول وقـت  ، تهذيب است و صريح است در اينكه در اول وقت ظهر و عصـر را 

صحيح مسلم چند روايت نقـل مـي   ، ت عامهاما روايا، مغرب و عشا را خواندند
ـ عن ابن عباس صـلّي رسـول االله     1كند در باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

ـ   2. الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر �
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف  �جمع رسول االله 

  . )1(ولا مطر 
علاوه بر آنچه بيان شد شيعه ي اماميه در جمع كردن بـين دو نمـاز و جـايز    

@ق%م (: دانستن تفريق بين دو نماز را به قرآن مجيد تمسك نموده كه مي فرمايـد 

يل
ّ
وقت نماز قـرار داده اسـت   اين مدت را  )
لصلوH �لوک 
لشّمس 
� غسق 
لل

خـواه بـه طـور    ، پس مكلّف اختيار دارد در هر قطعه اين مدت نماز به جا آورد
  )2(. مي باشد �جمع و خواه به طور تفريق تاريخ شيعه از زمان پيغمبر اكرم 

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني، دمتم و دامت مكارمكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهـر والعصـر جميعـاً والمغـرب      �صـلّي رسـول االله   : انّه قال، عن عبداالله بن عباس) 1(
موطـأ مالـك ص    )أري ان ذلك كان فـي مطـر  ، قال مالك(والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر 

102 .  
به خلافت بلافصل حضرت علي بـن ابـي طالـب    : شيعه به گروهي از مسلمانان كه معتقدند) 2(
 و آنان علي بن ابي طالب پسر عـم ، و اولاد طيبين آن بزرگوار سلام االله عليهم اجمعين گويند �

را پس از او خليفه مي دانند و عمل آنان را كه در سقيفه ي بني ساعده گرد  �و داماد پيغمبر 
 18لغتنامـه ي دهخـدا ج   . كر بن ابي قحافه را به خلافت برگزيدند تصويب نمي كننـد آمدند و ابوب

  . 219ص 
نوبختي در فرق الشيعه مي نويسد گروه منتسب به علي بن ابي طالب شيعه ي علي ناميده شدند در 

و بعد از آن حضرت به طرفداران و ياران و پيروان علي و آنان كه معتقـد   �زمان پيغمبر اكرم 
از آنها هستند مقداد بن اسود و سلمان فارسي و عمار ، به امامت علي بودند شيعه علي گفته مي شد
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و آنها اول كساني مي باشند كه شيعه ي علي ناميـده  ، بود �ياسر و هر كس كه علاقمند به علي 
رسـيده كـه آن    �در كتاب هاي سنيان روايات فراوانـي از رسـول خـدا    . در اين امتشدند 

  : را شيعه ناميدند �حضرت گروه طرفداران علي 
 �بـه علـي    �پيغمبـر اكـرم   ، ـ ابن اثير و حاكم حسكاني از ابن عباس روايت مي كنند  1
روز قيامت تو و شيعيانت مي آئيد در حالي كه راضي و مورد رضايت خداوند متعال مـي  ، رمودندف

و دشمنان تو يا علي روز قيامت مي آيند در حالي كه مورد غضب خداوند متعال مي باشـند  ، باشيد
ان مـن  عرض كرد يا رسول االله دشمن �علي ، و سر افراز نيستند و چشم هاي خود را مي بندند

هر كس بگويـد خـدا   : سپس فرمود، فرمود آن كس كه از تو بيزاري جويد و به تو لعن كند؟ كيانند

لصّ%ا7ِاَِ� (اين آيه نازل شد ، علي را رحمت كند خدا او را مي آمرزد 
ي%نَ Gمَنُ%و
 3عََمِلُ%و ِ

ّ
e
 �ِّ�

يّةِ  ِ¥َ
ْ

ل ُmَْكَ هُمْ خÚِ3

ُ
 4و شيعه ي او نـازل شـده نهايـه ج     �آيه درباره ي علي ، )6: البينه( )@

  . 366و  357ص  2شواهد التنزيل حاكم حسكاني ج ، 160ص 
طـرف راسـت   : فرمودند �ـ ابن عساكر از ابي سعيد خدري روايت مي كند كه پيغمبر اكرم   2

، از نـور مـي درخشـد    عرش كرسي هايي از نور است بر آنها مي نشينند مردمي كـه صورتهاشـان  
فرمودند شما اهل خير هسـتيد  ، ما از آنها خواهيم بود: سؤال كردند �ابوبكر و عمر از پيغمبر 

و شيعه ي  �اما آنان كساني هستند كه براي خاطر من با يكديگر دوستي مي نمايند و آنها علي 
  . 347ص  2تاريخ دمشق ابن عساكر ج . اويند

كنار كعبه  �خدمت پيغمبر اكرم ، ـ گنجي شافعي از جابر بن عبداالله انصاري روايت مي كند  3
دسـت  ، سپس متوجه كعبه شـدند ، آمد برادرم: آمد پيغمبر فرمودند �علي بن ابي طالب ، بوديم

و شيعيان او رستگارانند  ست او است عليبا آنكه جان من در د: فرمودند، خود را به كعبه گذاشتند
و از همه ي شما بهتر وفا به عهـد خـود بـا    ، و علي اول كسي است كه ايمان آورده. در روز قيامت
و از همه ي شما بيشتر در اطاعت امر خدا پايدار است و از همـه ي شـما عـادل تـر     ، خدا مي كند

و از همـه ي  ، مايد مال صاحبان حق راو از همه ي شما نيكوتر قسمت مي ن، است نسبت به رعيت
ي%نَ Gمَنُ%و
 3عََمِلُ%و
 (آيـه نـازل شـد    : سـپس جـابر گفـت   . شما نزد خداوند مقرب تر است ِ

ّ
e
 �ِّ�

يّةِ  ِ¥َ
ْ

ل ُmَْكَ هُمْ خÚِ3

ُ
  . )6: البينه( )
لصّا7ِاَِ� @

تكيـه داده   �بـر سـينه ي علـي     �پيغمبر ، ـ خوارزمي از شراحيل روايت مي كند  4

لصّ%ا7ِاَِ� (فرمودند يا علي آيا نشنيده اي فرمان خداوند متعال را ، بودند 
ينَ Gمَنُو
 3عََمِلُ%و ِ

ّ
e
 �ِّ�

يّةِ  ِ¥َ
ْ

ل ُmَْكَ هُمْ خÚِ3

ُ
وقت ملاقات مـن بـا شـما نـزد حـوض كـوثر       ، آنها تو و شيعيانت هستيد )@
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. شماها روسفيد مي آييد به محشـر ، ردم براي حساب برانگيخته مي شوندخواهد بود هنگامي كه م
  187مناقب خوارزمي 

فرمودند خداوند  �بشارت دادند به علي  �پيغمبر اكرم : ـ ابن حجر روايت مي كند  5
   .متعال تو و اولادت و خاندانت و شيعيانت و دوستان شيعيانت را مي آمرزد

  96ص  10صواعق المحرقه ذيل آيه ي 

لصّ%ا7ِاَِ� (هنگامي كه آيه : ـ سيوطي از ابن عباس روايت مي كند  6 
ينَ Gمَنُو
 3عََمِلُ%و ِ

ّ
e
 �ِّ�

يّةِ  ِ¥َ
ْ

ل ُmَْكَ هُمْ خÚِ3

ُ
فرمودند آنها تو و شيعيان تـو   �به علي  �پيغمبر اكرم . نازل شد )@

  . مي باشيد كه روز قيامت راضي مي باشيد و خداوند متعال از شما راضي مي باشد
  379ص  6تفسير در المنثور ج 

نگـاه   �بـه علـي    �پيغمبر : ـ سبط ابن جوزي از ابي سعيد خدري روايت مي كند  7
  . يعه او روز قيامت رستگار خواهند بوداين و ش: فرمودند و گفتند

  54تذكره الخواص سبط ابن جوزي ص 
كه گفت من با پـدرم  : ـ محمد حسين زين و خطيب بغدادي از عبداالله بن عباس نقل مي كنند  8

بلنـد   پيغمبر تا او را ديد خوشحال شد و بـراي او ، آمد �بوديم علي  �عباس نزد پيغمبر 
عباس ، را نشاند �طرف راست خود علي ، پيشاني علي را بوسيد، و علي را در بغل گرفت، شد

فرمودند عمـو و   �عرض كرد يا رسول االله آيا شما اين جوان را اين قدر دوست داريد پيغمبر 
هـر پيغمبـري را در صـلب همـان      خدا فرزنـدان ، االله خدا بيش از دوستي من علي را دوست دارد

قيامت همه ي مردم را به نام  روز، پيغمبر قرار داده ولي ذريه مرا بعد از من در صلب علي قرار داده
و شـيعيان او   �خود و مادرانشان مي خوانند تا به لطف خدا پوشيده باشد نسب آنان جز علـي  

  . پدرانشان مي خوانندآنان را به نام خود و ) چون طهارت مولد دارند(
  . 34والشيعه في التاريخ محمد حسين الزين ص  316ص  1تاريخ بغداد ج 

نامبرده شد  �معلوم شد با تصديق كتاب هاي معتبر سني ها، شيعه از زمان پيغمبر : نتيجه
ـ   4ـ مقـداد    3رسـي  ـ سـلمان فا   2ـ ابوذر غفاري   1(و اين لقب چهار نفر از صحابه ) شيعه بود(

ابن نديم مي نويسد در جنگ جمل طرفداران علـي  . 88بود روضات الجنات طبع قديم ص ) عمار
  . 223فهرست ابن نديم ص . مي فرمود) شيعتي(را شيعه مي ناميدند و آن حضرت به آنان  �
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  ))))پرسش چهل و يكم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي محضر مبارك حضرت آيت االله

ـ براي اينكه بـا    1. خواهشمند است به سؤال هاي ذيل جواب مرقوم فرمائيد
ه بـه خداونـد متعـال       خداوند مناّن جلّ شأنه رابطه داشته و قلبم در نمـاز متوجـ

ـ ميل دارم رابطه با امام زمان ارواحنا له الفداء داشته و خدمت   2. چه كنم، باشد
راهنمـائيم  ، حضرت نيز برسم و به دين اسلام با خلوص نيت خـدمت نمـايم  آن 

  . فرمائيد
براي حقير مرقوم فرموده تـا بـه    �ـ چند جمله از نصايح حضرت رضا   3

دستور آن حضرت عمل نمايم و نيز نصايح كلّي براي راهنمائي ما جوانان مرقوم 
  اصفهان ـ ابوالقاسم توسلي. فرمائيد
  )ه تعالي شأنهبسم(

 در، سلامت و سعادت شما را از خداوند متعـال مسـئلت دارم  ، السلام عليكم
  . پاسخ سؤالاتي كه نموده ايد مطالبي ذيلاً به اختصار نوشته مي شود

ـ براي رابطه با خداوند متعال بايد پروردگار را هميشه و همه جا حاضر و   1
ناظر اعمال خود دانسته و به دستورات ديني عمل نمائيد يعني از حضرت رسول 

كـه نـواب و جانشـينان و حافظـان شـريعت آن       �اكرم و ائمه ي معصومين 
كه در قرآن مجيـد اسـت   حضرت هستند در اعمال و اخلاق پيروي نموده چنان 

) lب
بّوَ� 
ب� فاَتبِّعُوِ� ُ¦بِْبكُْمُ  ِ
ُ
و فرا گرفتن مسـائل شـرعيه از    )قُلْ �ِ� كُنتْمُْ ·

رساله هاي عمليه و عمل بر طبق آن كـه همـه رفتـار و كـردار شـخص مطـابق       
موازين شرع انور باشد انسان را به مرتبه ي دوستي خداوند متعـال جـلّ و عـلا    

  . مي رساند
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ـ براي اينكه در نماز متوجه ذات مقدس پروردگار باشيد بايد هنگـام اداي    2
عظمت خالق بوده و بدانيد در چه محلّي ايستاده و با كه سـخن مـي    نماز متوجه

گوئيد و عرض حاجت مي نمائيد و اين توجه قلبي بايد تـا آخـر نمـاز باشـد و     
و اگرچه در ابتداء مشكل است ليكن بـه ممارسـت و   ، متوجه افكار ديگر نشويد

زبان گرچه تمرين و مجاهده تدريجاً اين مرتبه حاصل مي شود و صرف لقلقه ي 
اداء تكليف ظاهري شده ولي موجب قرب نمي شود و در حديث اسـت از نمـاز   

  . آدمي همان قدر قبول مي شود و بالا مي رود كه از روي قلب و توجه باشد
ـ امام زمان حضرت حجت بن الحسن صلوات االله عليـه واسـطه ي فـيض      3

كمـت الهـي از   اگرچه در ظاهر بر حسـب ح ، بين خداوند متعال و مخلوق است
، فيضش بـه جهانيـان مـي رسـد    ، نظرها غائب است ليكن چون خورشيد زير ابر

اشخاص را از سعادت ديدار آن بزرگوار محجوب سـاخته  ، گناهان و آلودگي ها
و اين قابليت را از آنان سلب نموده وگرنه از دوستان خالص او كه به فضـائل و  

د را از رذائل اخلاق تصفيه كـرده  ملكات عاليه زائل شده اند و به مجاهدات خو
اند امكان دارد كه تشرفّ حاصل نمايند ولي در عين حال هم ممكن است متوجه 

و در مشكلات امور خود بـه آن  . نشوند و از استفاده و بهره مندي محروم نباشند
و حضرتش را واسطه قرار دهيد تا خداونـد جلـّت اسـمائه     جناب توسل بجوئيد
  . حوائج را بر آورد مشكلات را آسان و

ضمناً اگر قابليتي حاصل شود و مقتضي باشد ممكن است به فيض زيارت آن 
  . حضرت برسيد

ـ خلوص نيت عبارت از اين است كه انسـان در كارهـا اعـم از دنيـوي و       4
اخروي مقصدش اطاعت اوامر الهيه باشد مثلاً اگر كسب مي نمايد و براي معاش 

ن نيبت باشد كه چون خداوند تعالي بناي امور جهـان را  خود تلاش مي كند به اي
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بر اسباب قرار داده و از بيكاري و تنبلي و سرباري ديگران نهـي فرمـوده بـراي    
روزي خود و عائله خودش امر به كسب نموده بنابراين به اين نيت دنبال كسـب  

مؤثّر و و كار مي روم كه معيشت خود و خانواده ام را تأمين كنم و در عين حال 
رزاق را ذات مقدس الهي جلّت عظمته بداند كـه اسـباب را نيـز او فـراهم مـي      
فرمايد چنين كسي در كسب و كار خود خيانت و دروغ و غلّ و غش ندارد و از 
راه حرام كسب معيشت نمي كند و در هر شغلي كه هست به وظيفـه ي دينـي و   

است و تحصيل آخرت  در حقيقت به عبادت مشغول، اخلاقي خود عمل مي كند
مي كند نه دنيا و همچنين در سائر امور از قبيل ازدواج و معاشـرت هـا و غيـره    
حتّي غذا خودرن و خوابيدن چون عبادت منحصر به نماز و روزه نيست و مؤمن 

  . با نيت صحيح همه كارهايش عبادت است
 ـ     5 ا ـ براي جوانان و نجات آنان از آلودگي ها لازم اسـت تـرك معاشـرت ب

و همنشيني و رفاقـت نمـودن بـا مردمـان     ، رفقاي نا اهل و مجالس لهو و حرام
صالح و متدين و نيز مواظبت بر خواندن نمازهاي يوميه در اول وقـت كـه آثـار    
مهمه دارد و خود نماز از بدي ها و منكرات اخلاقي و عملي باز مـي دارد و در  

مُنكَ%رِ عَ   �ِّ� 
لصّلاََ� يَنÛَْ (قرآن مجيد فرموده 
ْ
فَحْشَا1ِ 3َ
ل

ْ
و رفتن به مجالس  )نِ 
ل

ديني و مطالعه ي كتب اخلاق و احاديث شريفه ي وارده از حضرات معصـومين  
  . و رفتار نمودن به آنچه از مطالعه استفاده مي نمايند �
ـ دوسـت هـر مـردي      1است  �ـ از فرمايشات و نصايح حضرت رضا   6

كلمـه ي لا  ، ـ و خداوند متعال مي فرمايد  2، دشمن او ناداني او عقل او است و
اله الا االله حصار من است هر كس آن را بگويد داخل حصار من شده و كسي كه 

  . داخل حصار من شود از عذاب من ايمن خواهد بود
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و البته اين كلمه ي مباركه وقتي تأثير دارد كه از روي قلب و با اعتقاد بـوده  (
آن آدمي را از معصيت خداوند متعال باز دارد و به اطاعـت اوامـر او وا   و گفتن 
ـ جـزء    9ـ بيايد زماني بر مردم كه عافيت در آن زمان ده جزء باشـد    3) بدارد

  . آن در كناره گيري از مردم و يك جزء ديگر در سكوت باشد
 ـ ما اهل بيتي مي باشيم كه اگر وعده به كسي داديم آن را دين خـود مـي    4
خداونـد متعـال   . يعني ملتزميم كه مانند دين و قرض خود آن را اداء كنـيم ، دانيم

جلّت اسماؤه به بركات حضرت ولي عصر ارواحنـا فـداه بـه جنابعـالي و سـاير      
  . جوانان توفيق عنايت فرمايد انشاء االله تعالي

  محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش چهل و دوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني متّع االله المسلمين بطـول  

  . بقائه
  : معروض مي دارد خواهشمند است به دو سؤال ذيل جواب مرقوم فرمائيد

و يـا تـا    )واالله سميع علـيم (است يا تا  )العلي العظيم(آيه الكرسي ايا تا : يك
  . )هم فيها خالدون(

ه ي زردي را كـه در منبـر    ، نوشته شـده  � در اعمال مسجد النبي: دو قبـ
اين مطلـب  ، چشم را درد نمي گيرد، است اگر به چشم بكشند �پيغمبر اكرم 

و همه مي دانند منبر بعد از آن ! هست �در كدام خبر از اعمال مسجد النبّي 
اگر برنج چشم را شـفا مـي   ، خلفاء عثماني ساخته شده استحضرت به دستور 

و مي دانيم كه منبر اصـلي حضـرت   ، در خانه ها ظرف برنجي فراوان است، دهد
  . را معاويه لع به شام برده است �رسول 

  محمد ولي شفيعي، خيابان بهروز، قم
  )بسمه تعالي شأنه(

بلـه  ، اسـت  )العلي العظيم(تا جمله ي مباركه ي  آيه الكرسي ظاهراً: 1جواب 
هـم فيهـا   (در بعضي روايات كه راجع به عمل مخصوصي است بيان شده كه تـا  

  . خوانده شود) خالدون
اخباري كه در غير واجبات و محرّمات وارد است به حديث متواتر مـن  : دوم

ولي بـه  ، ارندمورد عمل بر طبق مضامينشان مي باشد اگرچه سند معتبري ند، بلغ
به آن ها اعتماد مي شود بخصوص اگـر بـه قصـد رجـاء      )من بلغ(سبب حديث 
از كافي به سـند معتبـر    )1(و روايتي كه خواسته ايد در كتاب وسائل ، آورده شود
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 فرغ%ت م%ن 
ّ�«1 عن%د ق%¥ 
�%Üّ (: فرمودند �است كه حضرت صادق P


3
مس%ح عيني%�  � �
فأ� 
�ن¥ فامسحه بيدک 3خذ برمّانتيه 3هما 
لسّ%فلا3
بسيار جاي تعجب اسـت سـخناني را كـه     )فانهّ يقا� 
نهّ شفا1 للعÍh 33جه� به

  : نوشته ايد زيرا كه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بـاب اسـتحباب اتيـان المنبـر والروضـه ومقـام النبـي         270ص  5وسائل طبـع جديـد ج   ) 1(
  . واستلامها والتبرك بها والصلوه فيها �

  
 و بعـد از آن منبـري  ، آن منبر مبارك سوخته شده يا معاويه برده اسـت : اولاً

  . اخته شده كه آن هم فعلاً نيستس
به چيزي كه منسوب به يك مقام بزرگ است قياس نمـي  تبرك جستن : ثانياً

  . شود به آنچه در خانه ي شما است
ظاهر روايت شريفه آن است كه به خود منبر چشم و روي را مسح كنند : ثالثاً

  . در حالي كه دو قبه و رمانه پائين را گرفته باشد
نيست بر حسـب  اشعار بامضاء است و بعيد  )فانهّ يقال(امام مي فرمايد : رابعاً

خلوص نيت از كسي كه عقيده دارد و قصد تبرّك مي نمايد تخلّف نكند از اينكه 
چشم درد نگيرد چون جهات بـاطني دخالـت دارد در پـذيرش آثـار معنـوي و      
برهان همين را مي رساند كه قابليت مورد شرط در پذيرش اثر مقتضي اسـت در  

مـن االله تعـالي علينـا    . ايـد باشـد  هر موردي از ماديات و معنويات مناسب آن ب
  . جميعاً بالقابليه والهدي والتّقوي

  محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش چهل و سوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

و معجـزه بحـث   بين ما معلمّين درباره ي تفاوت پيامبر و امام ، با عرض ادب
دسـته  ، و بعضي منكرنـد ، صاحب معجزه است �بعضي معتقدند كه امام ، است

را جزء علم انسان و كرامت  �ي دوم كه منكرند كارهاي خارق العاده ي امام 
، در صورتي كه دسته ي اول معتقـد بـه معجـزه   ، و نزديك به خدا بودن مي دانند

خواهشمند است ما را در تفاوت بين پيامبر و امام ، مي داننداين اعمال را معجزه 
  . و معجزه و دليل آن راهنمائي فرمائيد

  گناباد ـ دبستان مظفّر ـ آموزگاران
  )بسمه تعالي شأنه(

خداونـد  ، معجزه آن است كه بشـر عـادي عـاجز اسـت از آوردن آن     :جواب
جاري مي سازد خواه به واسـطه   �امام  و �متعال آن را به دست پيامبر 

پـس پيـامبر و امـام در    ، ي علمي كه به آنان افاضه فرموده يا بدون اين وسـيله 
صورتي كه مدعي نبوت يا امامت باشند معجزه را بر حسب درخواست طرف يـا  
به حسب مصلحتي كه خود در نظر دارند اظهار مي نمايند و پذيرفته مي شـود و  

ز پيامبر و امام به جهت اثبات نبوت و امامت خود ممكن نيست كـه بتوانـد   غير ا
خارق العاده را بوجود آورد و فرق بين پيامبر و امام آن است كـه پيـامبر بـدون    
واسطه ي انساني از عالم غيب استفاضه مـي نمايـد و امـام بواسـطه ي شـخص      

و ، د متعال وحي مي نمايد دارا مـي شـود  علوم و آنچه را كه خداون �پيمبر 
قرآن مجيد خود معجزه است و آيات متعـددي هسـت كـه حـاكي از معجـزات      

  . پيامبران است
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البته خصوصيات اعجاز و جهات رواني مربوط به نفس ناطقه است كه شـرح  
  . )1(بيشتري دارد 

  العلم عند االله ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ؟)اعجاز كار كيست) (1(
و پيغمبر و امام بيش از اين دخالت ندارنـد  ؟ آيا اعجاز كار مستقيم و بدون واسطه ي خدا است

يا كار خود پيغمبر و امـام اسـت و   ؟ كه از خدا مسألت مي نمايند كه كار خارق العاده را انجام دهد
  ؟ تحقق پيدا مي كندباراده و فعل آنها امر خارق العاده 

يك دسته آيات معجزات را به پيغمبران نسبت داده نفوس آنها را در اعجاز مؤثر دانسـته اسـت   
خْلقُُ (نقل كرده كه فرمود  �مثلا قرآن از حضرت عيسي 

َ
@ 
ّ
Þ
َ
 قدَْ جِئتُْكُم بآِيةٍَ مِن َ!بّكُمْ @

ّ
Þ
َ
@

 
َ
ةِ 
لطmِّْ فَأ

كُم مِنَ 
لطhِّ كَهَيئَْ
َ
حْ%Kِ ل

ُ
@3َ ßََبْ%ر

َ ْ
مَ%هَ 3َ
لأ

ْ
ك
َ ْ

لأ Îُِْبر

ُ
@3َ Nب
 �ِPِِْبإ 

ً

mَْغْفُخُ فِيهِ فَيكَُوُ� ط

 
َ
Mْمَو
ْ
كُلوَُ� 3َمَا تدَّخِر3َُ� ِ� نُيُ%وتكُِمْ   
ل

ْ
نبَئُّكُم بمَِا تأَ

ُ
@3َ Nب
 �ِPِِْيعني من . 49آل عمران آيه ي  )بإ

براي شما از گل صورت مرغي مي سازم آن گاه ، ه اماز پروردگارتان به سوي شما آمد با معجزه ي
، كور مادرزاد و شخص مبتلا به برص را شفا مي دهم، در آن مي دمم پس به اذن خدا مرغ مي شود

مرده را به اذن خدا زنده مي كنم و از آنچه مي خوريد و در خانه هاتان ذخيره مي نهيـد خبـر مـي    
ةِ 
لطmِّْ (مي فرمايد  � و در جاي ديگر خدا به حضرت عيسي، دهم

ْلقُُ مِنَ 
لطhِّ كَهَيئَْ
َ
á Pِْâ3َ

 
َ
Mْمَو
ْ

ل ãُِْر

ُ
á Pِْâ3َ ÞِPِِْبإ ßََْبر

َ ْ
مَهَ 3َ
لأ

ْ
ك
َ ْ

لأ Îِ¥ُْ3َي ÞِPِِْبإ 

ً

mَْفَتَنفُخُ فِيهَا فَتكَُوَ� ط ÞِPِِْبإ   ÞِPِِْبإ( (*) .  

ساختي و در آن دميدي پس بـه اذن مـن پرنـده     يعني ـ آنگاه كه باذن من از گل صورت پرنده 
  . كور مادرزاد و بيمار برص دار را به اذن من شفاء دادي و مردگان را به اذن من باز آوردي، شد

ِ� بهَِ%ا �ِْ� كُنْ%تَ مِ%نَ (مي گويد  �درباره ي حضرت موسي 
ْ
قاََ� �ِْ� كُنتَْ جِئتَْ بآِيَ%ةٍ فَ%أ

 َhِلصّاِ�ق
 *  äَ
ْ
ل
َ

 åَِ عُعْباٌَ� مُبhٌِ   فَأPََِفإ Hُنَيضَْا1ُ للِنّاظِرِينَ  * عَصَا َåِ 
Pََِفإ Hََُيد xَََيعنـي (**)  )3َنز :

پس عصايش را بيفكند اژدهـائي بـزرگ شـد و    ، گفت اگر معجزه داري اگر راست مي گوئي بياور
معجـزات بـه    و در يك دسته آيات هم آوردن. دست خويش بيرون آورد پس روشن و نوراني بود

وَ�(مثلاً ، خدا نسبت داده شده است
ْ
مَنّ 3َ
لسّ%ل

ْ
اَ عَليَهِْمُ 
ل

ْ
نزَْ�
َ
غَمَاَ� 3َ@

ْ
ناَ عَليَهِْمُ 
ل

ْ
ل
ّ
، (***) )3َظَل

  . يعني ابر را سايبان آنها قرار داديم و من و سلوي را بر ايشان نازل كرديم
لـيكن از بعـض   ، گاهي پيغمبـر ، به هر حال اعجاز در قرآن مجيد گاهي به خدا نسبت داده شده


 جَ%ا1َ (مثلاً ، آيات مي توان مطلب را استفاده نمودPَِفَ%إ Nب
 �ِPِْبِ%إ 
ّ
Uَِ بآِيةٍَ �لاِ

ْ
� يأَ
َ
3َمَا Qََ� لرِسَُوٍ� @
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مُبطِْلوُ�َ 
ْ
َ هُناَلكَِ 
ل ِ́ قَّ 3خََ

ْ
مْرُ 
بN قçَُِ با7ِ

َ
يعني هيچ پيغمبري حـق نداشـت بـدون    (****)  )@

ا معجزه اي بياورد و چون فرمان خدا بيايد به حق انجام پـذيرد و باطـل پوينـدگان زيـان     اذن خد
از اين آيه و بعض آيات ديگر استفاده مي شود كه اعجاز كـار رسـول اسـت و نفـس او در     ، ببينند

بلكـه  ، آوردن كار خارق العاده مؤثر است ليكن چنان نيست كه در اين باره استقلال تام داشته باشد
اگر افاضات و تأييدات الهي نباشد بالاستقلال كـاري از او سـاخته   ، ن و تأييد خدا احتياج داردباذ

مانند ساير افراد، ليكن بـه وسـيله    پيغمبر از حيث بدن عنصري بشري ممكن و محتاج است، نيست
قدرت روحي و نفس ملكوتي خويش مي تواند با اذن و اراده و مشيت پروردگـار جهـان كارهـاي    

العاده را انجام دهد، به همين جهت در اكثر آياتي كه در اعجاز پيغمبـران نـازل شـده آوردن    خارق 
  ). 330بررسي مسائل كلي امامت ابراهيم اميني ص . (معجزه به اذن و مشيت خدا مقيد شده است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 110مائده آيه ي (*) 
  . 108اعراف آيه ي (**) 

  . 160يه ي اعراف آ(***) 
  . 78مؤمن (****) 
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  ))))پرسش چهل و چهارم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

  ... و با دليل ثابت فرمائيد؟ عدل خداوند متعال يعني چه: سؤال
  نرجس واعظي

مناسب آن انجام عدل استقامت در كارها است كه هر چيزي در موقع  :جواب
و عدل از صفات كمال اسـت و  . شود و با هر كس فراخور قابليت او رفتار شود

نداشتن آن منقصت است و نقص از صفات ممكن الوجود مـي باشـد و بـا مقـام     
بـه عـلاوه اينكـه خداونـد     ، خداوند متعال كه واجب الوجود است تناسب نـدارد 

. ان آورد به فرموده ي خداونـدي متعال خود فرموده كه عادل است و بايستي ايم
)1(  

  الميلاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عقيده ي شيعه درباره ي عدل) 1(
يعنـي خداونـد عـادل    ، ما معتقديم يكي از صفات ثبوتيه ي كماليه ي خداوند متعال عدل است

 ـ ، است و ظالم نيست جور و ستم در قضاء و حكمش نمي كند زد و پـاداش مـي   به فرمـانبرداران م
به بندگانش بيش از توانائيشان تكليفـي نمـي كنـد و    ، دهد و بر اوست كه كيفر نمايد گناهكاران را
  . بيش از استحقاقشان مجازات نمي فرمايد

وما معتقديم خداوند متعال كار نيكو را ترك نمي كند و كار بد را انجام نمي دهـد زيـرا قـادر و    
  ... است و او منزه از ظلم و ستم و انجام كار بد و قبيح... ر بدتوانا است به كار نيك و ترك كا

كـار  ) جل و علا(جائز دانسته اند درباره ي حضرتش ) اشاعره ي سنّي(بله، بعضي از مسلمانان 
بد را و جايز دانسته اند مجازات كند فرمانبرداران را و به بهشت ببرد گناهكاران و بلكه كفـار را و  

ازات كند فرمانبرداران را و به بهشت ببرد گناهكاران و بلكـه كفـار را و جـايز    جايز دانسته اند مج
دانسته اند به بندگانش بيش از توانائي و قدرتشان تكليف كند و فرمان دهد و عقابشـان نمايـد بـه    
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صـادر  ) العياذ باالله(جهت ترك آنچه را قدرت نداشتند به جا آورند، و جائز دانسته اند از حضرتش 
و جور و دروغ و فريب دادن و كاري را بي جهت و مصلحت و حكمت و بي فايده انجام  شود ظلم

واين عقيده كفر است خداونـد در  )! لاَ يسئَلُ عما يفعْلُ وهم يسئلَوُنَانّه (؟ و دليلشان اين است ! دهد
و نيـز مـي   ) واللّه لاَ يحب الْفَساد: (فرمايدو مي ) وما اللّه يريِد ظلُمْاً للعْباد: (قرآن مجيد مي فرمايد

و ) وما خلََقتْ الْجنِّ والْإنِس إِلّـا ليعبـدونِ  (و ) وما خلََقْناَ السماء والْأَرض وما بينَهما لاعَبِينَ: (فرمايد
  . يديگر از آيات، خداوندا تو منزهي و بيهوده و باطل اين جهان را خلق نكرده ا

  علاّمه محمد رضا مظفّر: عقائد الاماميه
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  ))))پرسش چهل و پنجم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

در قـرآن مجيـد   : تقاضا مي نمايد به سؤال اينجانب جـواب مرقـوم فرمائيـد   
مـثلاً در  ، مردها و رجال اسـت پاداش عمل نيك و بشارت آن در قيامت فقط به 

سوره ي الرحّمن علاوه بر وعده هايي كه داده مي شود به كساني كـه كـار نيكـو    
ِياَ�ِ (: مي كنند مي فرمايد

ْ
Ï
 �ِ �ٌ
1ِ َ!بّكُمَا تكَُذّباَ�ِ  * حُوٌ! مَقْصُوَ!

َ
G dّلا

َ
لمَْ  * فبَِأ

 جَا�ّ 
َ
  . )فَطْمِثهُْنّ ِ�نسٌ قَبلْهَُمْ 3َلا

، بهشتي كه دست جنّ و انس به آنها نرسيده از آن مـردان اسـت  حوريه هاي 
  . ؟ بنابراين براي زنان نيكوكار در قيامت چه پاداشي هست

  محمد خسروي
  بسمه تعالي شأنه

خداوند متعال در قرآن مجيـد بـراي صـالحين و صـالحات و قـانتين       :جواب
  : شودوقانتات وعده هاي نيكوئي داده است بعض از آن آيات نوشته مي 

ينَ فِيهَا ( ـ  1 غْهَاُ! خَاِ�ِ
َ ْ
تِْهَا 
لأ

َ
رdِْ مِن ·

َ
Ñ �ٍمُؤْمِناَِ� جَنّا

ْ
3َ
ل hَِمُؤْمِن

ْ

ل lب
3عََدَ 

عَظِ%يمُ 
ْ
فَ%وُْ[ 
ل

ْ
%َ¥ُ Pلِ%كَ هُ%وَ 
ل

ْ
ك
َ
@ Nب
 )3َمَسَاكِنَ طَيّبةًَ ِ� جَنّاِ� عَدٍْ� 3َ!ضِْوَ
ٌ� مِنَ 

  . )73آيه ي ، توبه(
 ( ـ  2

ْ
قَانتَِ%اِ� �ِّ� 
ل

ْ
3َ
ل hَِِقَ%انت

ْ
مُؤْمِنَ%اِ� 3َ
ل

ْ
3َ
ل hَِمُ%ؤْمِن

ْ
مُسْلِمَاِ� 3َ
ل

ْ
3َ
ل hَِمُسْلِم

 hَِمُتَصَ%دّق
ْ
اَشِعَاِ� 3َ
ل

ْ
Ï
3َ hَِاَشِع

ْ
Ï
3َ �ِ
3َ
لصّاِ�قاَِ� 3َ
لصّابرِِينَ 3َ
لصّابرَِ hَِلصّاِ�ق
3َ

3َ
لصّائمَِاِ� 3َ  hَِِلصّائم
مُتَصَدّقاَِ� 3َ
ْ

كِرِينَ 
ب� 3َ
لeّ
اَفظَِاِ� 3َ

ْ
7
اَفظhَِِ فر3ُُجَهُمْ 3َ

ْ
7


عَدّ 
بl لهَُم
َ
@ �ِ

كِرَeّ
3َ 

ً

mِكَث  

ً
 عَظِيما

ً

جْر
َ
احـزاب آيـه ي   (الي آخـر  ... )مّغْفِرًَ� 3َ@

35( .  
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نèَ ( ـ  3
ُ
@ 3ْ
َ
 مِن Pَكَرٍ @

ً
الـي   ). ..اً� طَيّبةًَ 3هَُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْيِينَّهُ حَيَ   مَنْ عَمِلَ صَا7ِا

  )99نحل آيه ي (آخر 
3َ
جِهِ%مْ Pَُ3ّ!يّ%اتهِِمْ ( ـ  4]ْ

َ
جَنّاُ� عَ%دٍْ� يَ%دْخُلوُغَهَا 3َمَ%ن صَ%لحََ مِ%نْ Gبَ%ائهِِمْ 3َ@

مَلائكَِةُ يدَْخُلوَُ� عَليَهِْم مِن ُ»ّ باٍَ  
ْ
و غير اينها از آيـات  ) 23رعد آيه ي (. )3َ
ل

  . منحصر به مردها نيستشريفه و مكررّ كه بشارت آنها 
  )الميلاني(
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  ))))پرسش چهل و ششم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

  : با عرض پوزش خواهشمند است به سه سؤال ذيل جواب مرقوم فرمائيد
و دعا براي حضرتش در زمان غيبت واجب  �انتظار فرج امام زمان : يك

  ؟ است يا مستحب
در مدلول بعضي از احاديث است كه در عصري كه اغلب مردم فاسد مي : دوم

ايـن مطلـب   ، باشند بايد ابتداء به افراد سوء ظنّ داشت تا كشـف خـلاف گـردد   
  ؟ صحيح است يا خير

؟ سندي از عامه داريـم  آيا، در كعبه �درباره ي ولادت حضرت امير : سوم
و آيا ، و اينكه روزي كه از مادر متولد شد تورات و انجيل و قرآن تلاوت فرمود

  ؟ آن حضرت خواندن و نوشتن را از كه آموخت
  تهران ـ جهان بين بابالوئي ـ خليل درخشنده

  بسمه تعالي
برتر و بالاتر از وجوب و استحباب ) عج(ـ انتظار فرج آن بزرگوار   1 :جواب

چون انتظار مربوط به جنبه ي بـاطن و قلـب بـا ايمـان اسـت      ، مقام عمل است
مقام اظهـار امـر    )عجل االله تعالي فرجه ـ يا ـ اللهّم عجل فرجه  (وگفتن در زبان 

  . خدا كند همه حقيقتاً منتظر باشيم و در زبان هم بگوئيم، باطني است
روايات استفاده مي شود ـ روايتي كه سوء ظنّ داشته باشيد نداريم آنچه از   2

آن است كه انسان احتياط كند و سرعت ننمايد در ترتيـب اثـر خـوبي دادن بـر     
  كسي كه

  . انسان او را نمي شناسد در هر زماني كه فساد غلبه دارد
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ـ تولّد آن حضرت را علماء اهل سنّت مانند شبلنجي در ابصار العـين نقـل     3
مقدس آن حضرت به عالم ملكـوت   نموده و به اذن و قدرت خداوند متعال روح

و مشاهده نموده به قدرت خداوند تورات و انجيل و ، و لوح محفوظ متّصل شده
  . )1(قرآن را 

به نظر مي رسد كه به طريـق اعجـاز    �اما خواندن و نوشتن حضرت امير 
. بوده چه اينكه سند روايتي و تاريخي براي فرا گرفتن و آموختن آن ديده نشـده 

  . والعلم عنده سبحانه وتعالي
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـ   2در كعبـه   �ـ ولادت حضرت امير   1سه موضوع است از مدرك آن سؤال مي شود ) 1(

ول ـ بيرون آوردن تير از پاي آن حضرت در حال نماز ا  3قرآن خواندن آن حضرت هنگام ولادت 
و علامه شيخ محمـد علـي اردو    21ص  6در الغدير ج  � ولادت آن حضرت را علامه ي اميني

دوم . مفصلا بحث نموده انـد  15و ابن بطريق در كتاب عمده ص ، در كتاب وليد الكعبه) قده(آبادي 
و علامـه   9و  6طبع كمپـاني ص   8در بحار ج ) قده(علامه ي مجلسي : قرآن خواندن آن حضرت

سوم در آوردن تيـر از پـاي   . آن را نوشته اند 489ص  4در اثبات الهداه ج ) قده(يخ حر عاملي ش
آن چنان عميـق بـود   ، خورد �تيري به پاي حضرت اميرالمؤمنين ، آن حضرت در جنگ صفين

ن كه جراحان نيم توانستند از پاي آن حضرت در آورند و او آزرده نشود فاطمه دختـر اميرالمـؤمني  
به آنان گفت هنگامي كه پدرم مشغول نماز و متوجه به خدا و غافل عما سوي اسـت آلام بـدني را   
حس نمي كند مي توانيد تير را در آن موقع از پـايش در آوريـد و جراحـان در حـالي كـه علـي       

 1ج  در منهاج الكرامه طبع مصـر ) قده(در سجده بود تير را از پايش در آوردند علامه حلي  �
در جامع السـعادات ج  ) قده(و علامه ي نراقي  134ص  4و ابن تيميه در منهاج السنه ج  177ص 
و همـه ي   19در عروه الوثقي كتاب الصلوه فصـل  ) قده(و آقا سيد محمد كاظم يزدي  325ص  3

بايي كساني كه عروه الوثقي را حاشيه و شرح نموده اند اين داستان را معتبر مي دانند و قاضي طباط
در زمـره ي اولاد آن   15و ابـن بطريـق در عمـده ص     126در تحقيق درباره ي روز اربعـين ص  

  . حضرت فاطمه را نوشته است
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  ))))پرسش چهل و هفتم((((

  بسم االله الرحمن الرحّيم
حضور انور حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هـادي الميلانـي   

  . دام ظلهّ
اسـتاد  ، دانشكده ي الهيات در درس تفسـير معروض مي داريم ما دانشجويان 

فّهَ%ا (: محترم سوره ي احزاب را تدريس مي نمايند به آيات ذيـل رسـيدند  
َ
يَ%ا @

مَ%%تّعْكُنّ 
ُ
@ َhْ
َ
يََ%%اَ� 
ّ�غْيَ%%ا 3َِ[ينتَهََ%%ا فَتعََ%%ال

ْ
7
3َ
جِ%%كَ �ِ� كُن%%êُّ تُ%%رِْ�َ� ]ْ

َ

ّ�%%ëِّ قُ%%ل لأِ

 ìَِيلاً 
ً

حا َ¼ّحْكُنّ َ¼َ

ُ
@3َ *  ِâ3َ ّعَ%د

َ
خِرََ� فإَِّ� 
ب� @

ْ

لآ !َ
�ّ
3َ ُ

َ
� كُنêَُ ترُِْ�َ� 
ب� 3َ!سَُو­

 
ً
 عَظِيما

ً

جْر
َ
مُحْسِناَِ� مِنكُنّ @

ْ
ِ� مِ%نكُنّ بفَِاحِشَ%ةٍ مّبَينَّ%ةٍ  * للِ

ْ
ياَ نسَِا1َ 
ëِ�ّّ مَن يَ%أ

بN يسَِ% َzَ َِلكP �َ�َ3َ ِhَْضِعْف  ُ
عَذَ

ْ
 يضَُاقَفْ لهََا 
ل

ً

m  * N3َمَ%ن فَقْنُ%تْ مِ%نكُنّ ب   

 
ً
 كَرِيم%ا

ً
قْتدَْناَ لهََا ِ!ْ[قا

َ
@3َ ِhَْجْرَهَا مَرّي

َ
 نؤُْتهَِا @

ً
يَ%ا نسَِ%ا1َ 
ّ�%ëِّ  * 3َ!سَُوِ­ِ 3َيَعْمَلْ صَا7ِا

 ِ
ّ
e
قَوِْ� فَيطَْمَعَ 

ْ
ْضَعْنَ باِل

َ
á َفَلا ّêُْيّقَي
حَدٍ مِنَ 
لنسَّا1ِ �ِِ� 

َ
بِ%هِ مَ%رٌَ� لسêَُّْ كَأ

ْ
d ِ� قَل

 
ً
 مَعْر3ُفا

ً
نَ قَوْلا

ْ
  * 3َقُل

َ
î3
ُ ْ
اَهِلِيّ%ةِ 
لأ

ْ
¡
 ãَ  يَ%َ¥جّْنَ يَ%َ¥ّ

َ
قِمْ%نَ   3َقرََْ� ِ� نُيُ%وتكُِنّ 3َلا

َ
@3َ

هْ%لَ 
َ
ُ �غِّمَا يرُِيدُ 
بBِ lذُْهِبَ عَنكُمُ 
لرجّْسَ @

َ
طِعْنَ 
ب� 3َ!سَُو­

َ
@3َ �َQَّلز
 hَِيG3َ �ََلصّلا
 
 
ً

mِمْ يَطْهpََُيتِْ 3َيُطَهّر

ْ
q
 *  ïَْكُرَْ� مَا فُتPْ
مَ%ةِ �ِّ�   3َ

ْ
ِك
ْ
7
3َ Nب
ِ� نُيُوتكُِنّ مِ%نْ Gيَ%اِ� 

 
ً

mِخَب 

ً
طِيفا
َ

ب� Qََ� ل( .  

، و امهـات المـؤمنين اسـت    �گفتند آيات درباره ي زوجات پيغمبر اكرم 
  . يعني آيه ي تطهير است 32ه ي بحث درباره ي نصف آي

گروهي از دانشمندان اسـلامي تمـام هفـت آيـه را دربـاره ي زنـان پيغمبـر        
اراده ي تشـريعي اسـت    )
نمّا يريد 
الله(مي دانند و مي گويند جمله ي  �
% يرُِيدُ 
بl (مانند  َ ْ́ عُ

ْ
 يرُِي%دُ بكُِ%مُ 
ل

َ
َ 3َلا ْ́ يُ

ْ
 و آيـه ي  185البقـره ـ    )بكُِمُ 
ل

كُمْ تشَْ%كُر�3َُ (
ّ
عَل
َ
و ديگـر از  . 6المائـده   )يرُِيدُ Bِطَُهّرpَُمْ Bِ3َتُِمّ نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ ل

به مناسبت آن است كه  )يطهّرpمB(  3)ذهب عنكم(آيات و دو ضمير مذكّر 
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 لفظ اهل مذكّر است و اهل البيت ساكنين خانه ي خشـت و گـل   )اهل البيت(در 
بـه شـرط آنكـه ايمـان آورده     ، اسـت  �نيست بلكه خاندان و اقرباء پيغمبر 

َيْ%تِ (مانند آيه ي ، باشند
ْ
q
هْ%لَ 

َ
مْرِ 
بºَْ! Nَةُ 
بN 3َبَرََ�تهُُ عَليَكُْمْ @

َ
يَعْجَبhَِ مِنْ @

َ
@

يدٌ  ِñَ ٌيد ِºَ ُّدر هر صورت ، انه استو بعضي گويند مراد ساكنين خ. 73هود  )ِ�نه
لت است و يا اعـم از  ساآيه ي تطهير يا مانند ساير آيات فقط درباره ي بانوان ر

مانند علي بن ابي طالب و فاطمه و حسن و ، �آنان و ديگر از اقرباء پيغمبر 
عكرمه از ابن عباس روايت ، و كساني كه صدقه بر آنان حرام است �حسين 

و نيز عكرمه گفت آنچه شما فكـر   )1(مي كند آيه درباره ي نساء النبي نازل شده 
و عكرمه در بازارها  )2(مي نمائيد آيه آن نيست بلكه درباره ي زنان پيغمبر است 

هْ%لَ  �غِّمَا يرُِيدُ 
بBِ lذُْهِبَ عَنكُمُ 
ل%رجّْسَ (با صداي بلند مي گفت مراد از آيه 
َ
@

َيتِْ 
ْ
q
  . ))3زنان پيغمبر است  (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). نزلت انما يريد االله في نساء النبي(عكرمه عن ابن عباس ) 1(
  . عن عكرمه انه قال في الايه ليس بالذي تذهبون اليه انما هو نساء النبي) 2(
إنِمّا يريِد اللّه ليذْهب عنكُم الـرّجس أَهـلَ   ( ان قوله تعالي: ان عكرمه كان ينادي في السوق) 3(
تييعني ازواج النبي : قال) الْب� .  
  

مانند ساير آيات خطاب بـه   )
نمّا يريد 
الله(اگر بگوئيم آيه ي : و مي گويند
تمام بانوان رسالت و غير آنان است هيچ گونـه خـلاف سـياق و وحـدت روش     
گفتار پيش نمي آيد اما اگر بگوئيم كه آيه ي تطهير خطاب به عده اي خاص مي 

يعني بودن كلامي اجنبي در بين كلامي كه از يك (باشد لازمه اش استطراد است 
ستطراد خلاف ظاهر است زيرا ظاهر آن است كه و ا )نوع مطلب حكايت مي كند

متكلّم هرگاه سخني گويد از يك جا شروع و به آخر برساند و اگر در بين كـلام  
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نمّا (بنابراين اگر آيه ي ، بگويد خلاف رسم فصاحت است خود مطلبي جداگانه

خطاب به همه ي خاندان رسالت نباشد جمله ي بيگانه اي است كـه   )يريد 
الله
ن آيات متناسب با يكديگر واقع شده اسـت و چـون قـرآن مجيـد داراي     در ميا

اهـل  (فصاحت است نمي توان قبول كرد كه خطاب در آيـه ي تطهيـر فقـط بـه     
، است �و علي و فاطمه و حسن و حسين  �يعني شخص پيغمبر  )البيت
ص  5ج و الدر المنثور سـيوطي  ، 261مراجعه نمائيد به تفسير ابن عباس ص .. 

ج و املاء ما من به الـرحّمن   483ص  3ج و تفسير القرآن العظيم ابن كثير  198
و  209ص  25ج و تفسير فخر رازي ، 5ص  22ج و تفسير طبري  100ص  2

ج و روح المعـاني آلوسـي    266ص  3ج و خازن  260ص  3ج تفسير كشاف 
و  261ص  8ج و تفسـير الحـديث    302ص  3ج و تفسير النسفي  12ص  22

نه ابـن     137ص  3ج و كتاب التسهيل لعلوم التنزيل  354جلالين  و منهـاج السـ
  . 19ص  4ج تيميه 

است اما آيه ي  �گروه دوم مي گويند ساير آيات درباره ي زنان پيغمبر 
است زيرا  �و علي و فاطمه و حسن و حسين  �تطهير درباره ي پيغمبر 

لحن كلام و مخاطبين عوض مي شود در اين جملـه سـخن از مشـيت خداونـد     
متعال است سخن از قضـاء حتمـي و اراده ي تكـويني اسـت اراده ي پيـدايش      
خانداني در سطح عالي انساني پيدايش اين چنين بيتي در خاندان رالت گتـره و  

كه بايد براي امر مهم و خطير اسلامي آن هـم زمامـداري مسـلمين    لغو نيست بل
باشد و ممكن نيست اراده ي خداوند متعال تخلّف پيدا كند آنچه را بخواهد مـي  

خواسته است اين پنج نفر منزهّ و معصوم باشند و دليلي بـر   )فعال لما يريد(شود 
قامـات عاليـه ي   اراده ي تكويني حضرت احديت به رسيدن زنـان پيغمبـر بـه م   

مشيت و اراده شخصي آنها را مـي رسـاند و   ) تردن(معنوي نيست بلكه جمله ي 
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وظيفه ي بانوان رسالت در خانه داري در محيطي پاك با روشـي خـدا پسـندانه    
در ) اراده(بود نه آنكه دخالت در امور مهم اجتماعي و سياسي بنماينـد و اينكـه   

سـاير   همچـون ) اراده(ـ كلمه ي   1، دارد آيه تكويني است نه تشريعي چند دليل
كلمات در تشخيص معناي آن بايد ظهور نوعي آن را ملاحظه كرد و اگـر لفظـي   
استعمال در غير معناي ظاهر بشود پيدا است كه اين استعمال محتاج قرينه اسـت  

شك نيست كه ظهور اراده در معناي ، و با نبود آن حمل بر معناي ظاهر مي شود
و استعمال آن نيز در اين معني شايع و فراوان است به طـوري كـه    تكويني است

مي توان گفت استعمال اين كلمه در تشريعي كه منظور نفس تكـاليف از اوامـر و   
مورد به آن مقدار كـه پـي    138نواهي باشد اندك و نادر است در قرآن كريم در 

تكـويني  مـورد آن در   135بـه كـار رفتـه و قريـب     ) اراده(جوئي شد كلمـه ي  
در ) اراده(و از اينجا نتيجه مي گيريم در صـورت شـك كـه    . استعمال شده است

آيه ي تطهير به كدام يك از آن دو معنا قابل حمل است به ملاك ظهور و كثرت 
استعمال چاره اي جز اين نيست كه بگوئيم معناي تكويني آن اراده شـده اسـت   

  . مگر قرينه اي بر خلاف داشته باشيم
در آيه ي تطهير است مبتني بر ) اراده(ل روشن تري كه مشخصّ معني ـ دلي  2

آن اساسي است كه در فرق ميان تكويني و تشريعي و فصل مميز اقسام اراده در 
و در ، تكويني تعلّق به فعل شخص مريد دارد نه فعل غير و در تشريعي به عكس

و اذهاب و ، طهيرآيه ي تطهير مريد خداوند متعال است و مراد اذهاب رجس و ت
) ليطهركم(و كلمه ي ) ليذهب(تطهير فعل خداوند است زيرا كه ضمير در كلمه ي 

برگشت به خداوند مي كند و او است كـه انجـام دهنـده ي ايـن دو فعـل اسـت       
بنابراين چون اراده ي در آيه ي شريفه وابسته به عمل خداوند و شـخص مريـد   
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اراده ي تشريعي به فعل غيـر  : زيرا كه، بايد گفت تكويني است نه تشريعي، است
  . تعلّق دارد نه شخص مريد

در  )اراده(در آيه ي وضوء و غسل و تيمم گفته مي شـود  ، اگر سؤال شود كه
تشريعي است با اينكه عين آنچه در آيه ي تطهيـر   )ولكن يريد ليطهركم(كلمه ي 

دليل بر اراده تكويني بود در آن آيه هم به چشم مي خورد زيرا همان طوري كه 
در اينجا فعل خداوند است در آنجا هم تطهير عمـل پروردگـار   ، اذهاب و تطهير

  . ضميري است كه به خداوند بر مي گردد )يريد ليطهركم(وفاعل  است
آيه ي وضوء و غسل و تيمم آنچه مسلّم است قادر متعال در مقام در  :جـواب 

تشريع و قانون گذاري طهارات سه گانه و اشتراط نماز بـه آنهـا اسـت و همـين     
تناسب قانون گزاري روشن مي كند كه منظور از تطهير رفع قـذارت جسـماني و   

 ـ   . دنبال آن رسيدن به طهارت واقعي و معنوي است ات و و رفـع ايـن گونـه كثاف
بنابراين با قرينه ي اول آيه مشخصّ ، آلودگي ها فعل شخص مكلّف است نه خدا

مي شود منظور آن است كه مقام مقدس حقّ قانون طهارت آورده تا شما خود را 
از آلودگي ها و كثافت ها نظيف كنيد و از اين لحاظ واضح مي گردد كه اراده در 

  . آن جز تشريع قانون طهارت چيز ديگري نست
در دو مورد ديگر هـم بـه كـار    ، در اين آيات مورد بحث) اراده(ـ كلمه ي   3
در اين دو مورد ) وان كنتنّ تردن االله ورسوله(ـ ) ان كنتنّ تردن الحيوه الدنيا(رفته 

واضح است كه مقوصد اراده ي تكويني بانوان است و اين مؤيد آن است كـه در  
ت منتهـي شـخص مريـد در آن دو مـورد     آيه ي تطهير نيز از همان نوع اراده اس

زيرا همه ي گفتار در آيات مـذكور  ، بانوان رسالت و در اين خداوند متعال است
  . بر محور اراده ي تكويني است
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در آيه ي تطهير تشريعي است بايد جستجو كنـيم كـه   ) اراده(ـ اگر بگوئيم   4
يـن آيـات پايـه    اراده ي تشريعي و به عبارت ديگر قانون و يا قـوانيني كـه در ا  

و گـرد  ، �آيا اين برنامه جز اطاعـت از رسـول خـدا    ؟ گذاري شده چيست
و انجـام دادن اعمـال   ، و دل نبسـتن بـه دنيـا   ، فحشاء نگشتن و توجه به آخرت

  . ؟ و عدم آميزش با بيگانگان است، شايسته
است يـا همـه ي    �و آيا اين دستور و آيين نامه فقطّ مربوط به اهل بيت 

مردم و تمام بانوان برنامه ي زندگي آنها توجه و پياده كردن ايـن آئـين نامـه ي    
بنابراين اراده ي تشريعي اجراء اين آئين نامه براي همـه ي مـردم   ؟ اساسي است

عـدم آميـزش بـا    ، كارهـاي رسـوا نكـردن   ، �اطاعت از رسول خدا . است
، اينها مرادي نيستند كه اراده ي تشريعي تنها خواست اهل بيـت باشـد  ، بيگانگان

ت بـراي    ه در حاليكه مي بينيم و ب اتفّاق همه ي مفسرين آيه ي تطهير يـك مزيـ
اهل بيت ثابت مي كند و اختصاص به آنها مي دهد و رنگ تعين و فـوق قـانون   

بـه   )اهل البيـت (براي ويژگي دارند و بالأخره اگر اراده ي تشريعي باشد وجهي 
ولي اگر تكـويني  ، نظر نمي رسد و مزيت و اختصاصي براي آنان ثابت نمي شود

باشد مي تواند مزيتي اختصاص به خاندان ويژه ي رسالت داشته باشـد و چـون   
مستفاد از آيه هم چنان كه گذشت اثبات اختصـاص و برتـري دربـاره ي اهـل     

نمود كه اراده ي در آيه ي كريمه تشريعي نيست  البيت است لا محاله بايد اذعان
  . بلكه تكويني است

ـ دقّت در مطالب گذشته روشن مي كند كـه مقصـود اراده تكـويني اسـت       5
ـ تيـره ي بـانوان     1را دو تيره مي كنـد   �چون اشاره شد كه آيات اهل بيت 

 ـ د بـانوان شايسـته اي   رسالت كه اگر برنامه ي منظّم قرآن را مو به مو اجراء كنن
بوده و امهات المؤمنين نيز خواهند بود وگر نه آن چنـان   �براي رسول خدا 
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ـ تيره ي اهل البيـت كـه آنهـا بايسـتي       2. خواهند شد كه آيات بيان كرده است
آماده ي زعامت شوند و اين آمادگي را خداوند متعال عنايـت مـي كنـد و اراده    

  . نها از رجسها و پليدي ها دور باشندفرموده آ
همچنانكه گفتيم جمله ي معترضـه اي اسـت    )
نمّا يريد 
الله(بنابراين آيه ي 

ه شـده      در ميان آن آيات كه به يك نوع پديده ي واقعي و معنـوي در آيـه توجـ
)پـس اراده ي در آيـه هـيچ گونـه      )اراده ي ذهاب رجس از آن تيره ي خاص

كام مندرج در ساير آيات نـدارد و نمـي توانـد قرينـه ي     توجهي به تشريعي اح
بلكه همان طور كه ظهور آن در تكويني است اين ظهـور  ، تشريعي در مقام باشد

  . به قوت خود باقي مي باشد
اما روايت عكرمه و مانند او حجيت ندارد چون در كتاب هاي رجال او را از 

 د و درباره ي او گفته اند روايـات زيـادي را  شمرده ان �دشمنان اميرالمؤمنين 
به دروغ به ابن عباس نسبت داده و شايد يكي از آن روايات همين حديث باشد 

نسـاء  ( �كه از ابن عباس نقل مي كند آيه ي تطهير درباره ي زنـان پيغمبـر   
اس مي گويد ديدم رسـول خـدا   ) النبّيرا  �نازل شده بلكه بر عكس ابن عب

نه ماه هر روز مي آمد درب خانه ي علي بن ابي طالب در وقت هر نماز و مـي  
انمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجّس اهل ، وبركاته االله رحمهالسلام عليكم و(فرمود 

  . ))1( الصلوه يرحمكم االله كلّ يوم خمس مرّات، م تطهيراًالبيت ويطهرك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 199ص  5تفسير الدر المنثور سيوطي ج ) 1(

  
ومفسرين سنّي دليلشان اين است كه آيه ي تطهير در رديف آيات ديگر نـازل  

باشد ولـي ايـن    �شده وحدت سياق اقتضاء دارد كه درباره ي زنان پيغمبر 
علاّمـه  ، قرينه تاب مقاومت در برابر رواياتي كه سنّي و شيعه نقل مي كنند نـدارد 
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به بعد چهل حديث از سـنّي و سـي و    287ي بحراني در كتاب غايه المرام ص 
حديث صراحه مي گويند منحصراً  74همه ي ، چهار حديث از شيعه نقل مي كند

ه ي پنج نفر مي باشد و شامل بانوان رسالت نيست و استطراد آيه ي كريمه دربار
را كه گفته اند علاوئه بر اينكه در كلام فصحاء بسـيار اسـت در قـرآن هـم نيـز      

  . به طور مثال بدو آيه اشاره مي شود، استطراد مي باشد
 * كَيْ%دَكُنّ عَظِ%يمٌ قَمِيصَهُ قدُّ مِن ُ�برٍُ قاََ� ِ�نهُّ مِن كَيدِْكُنّ �ِّ�   فَلمَّا َ!@�(اول 

 َhِاطِئ%َ
ْ
Ï
نبِكِ ِ�نكِّ كُنتِْ مِنَ  َeِ dِسْتغَْفِر
3َ 
عْرِْ� قَنْ هذَ

َ
عزيـز مصـر    )يوُسُفُ @

ديد پيراهن يوسف دريده گفت اين گونه اعمال جز مگر زنان نيست شـما زنـان   
از خـدا بخـواه از    )زليخـا (تـو   )يوسف از اين پيش آمـد بگـذر  (سخت مكاّريد 

اين آيه درباره ي مكـر زنـان و   ، شم بپوشد زيرا تو از خطاكاران بوديگناهت چ
يوسف از اين پيش آمد صـرف  (گناه زليخا است يك جمله ي معترضه هم آمده 

  . )يوسف أعرض عن هذا( )نظر كن

 �خلو
 قري%ه @فس%د3ها 3جعل%و
 @ع%زH @هله%ا @­P(: دومP

�لوک  �ّ
 3 قالت 

B
 مرسله 
ّ
ò
بلقـيس گفـت    )هم بهديه فناظرH بم يرجع 
�رسلو�p3ذل� يفعلو� 3

پادشاهان به شهري كه وارد شوند آن را تباه كرده مردمان مقتدر آن را ذليل مـي  
ه مـي فرسـتم تـا ببيـنم        )صحيح است همين طورند(نمايند  من براي آنـان هديـ

شروع سخن و پايان از بلقـيس اسـت و در   ، رفتگان پيش سليمان چه باز آورند
خداونـد متعـال مـي فرمايـد      )و كذلك يفعلـون (: له ي معترضه هم آمدهبين جم

در آيات ما نحن فيه بحث درباره ي تكاليف بانوان  )همين طورند، صحيح است(
است كه درباره ي آنان امكان و احتمال تجاوز خـواهي و اعمـال    �پيغمبر 

و ممكـن بـود كـه ايـن     . دارد �رسوا كننده و عدم اطاعت از رسـول خـدا   
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نيز برود در حـالي كـه آنـان مبـرّاي از ايـن گونـه        )اهل البيت(احتمال در حقّ 
  . كردارند

براي رفع اين احتمال لازم بود كه توجه خاصي به آنان بشود و سخني درباره 
 �پيغمبـر   ي آنها گفته شود تا موقعيت آنها را روشن نمايد كـه ماننـد زنـان   

  . نيستند و امكان و احتمال خطا در آنها نمي رود
در نتيجه آيه ي تطهير استطراد و خلاف فصاحت نيست بلكه فصاحت اقتضاء 
. مي كرد اين گونه سخن گفته شود تا بفهماند پنج نفر داراي عصمت و معصـومند 

جوامع . 356ص  4ج ع البيان مجم، 448ص  2ج مراجعه نمائيد به تفسير تبيان 
، 141أصـفي ص  . 351ص  2ج صافي ، 309ص  3ج برهان . 371الجامع ص 
 3ج نفحات الرحّمن . 530ص  2ج منهج الصادقين ، 246ص  3ج بيان السعاده 

ج گـازر  . 631ص  3ج لاهيجي . 872شبر ص . 193ص  2ج قمي . 410ص 
ــدرر  . 7ص  8 ــات ال ــزان . 301ص  8ج مقتني ــير . 309ص  16ج المي التفس

ودلائـل  . وبكتب كلامي ماننـد منهـاج الكرامـه علاّمـه    . 216ص  6ج الكاشف 
ونقض . 204وتلخيص الشاّفي قسم دوم از جزء اول ص . 103ص  2ج الصدق 

عبدالجليل قرويني رازي وغايه المرام وشواهد التنزيل حاكم حسكاني وجزوه ي 
  . رخشان و غيرهحديث كساء علاّمه ي عسكري و چهره هاي د

استاد فرمودند شما هر يك از دو گفتار را مـي خواهيـد انتخـاب    : در خاتمه
خواهشمنديم مـا را در انتخـاب يكـي از دو    ، نمائيد و نظريه ي خود را بنويسيد

  . متّعنا االله بطول بقائكم. گفتار راهنمائي فرمائيد
  »بسمه تعالي شأنه « 

وبركاته ورزقكم نور العلم الّذي يقذفه االله فـي قلـب    االله رحمهالسلام عليكم و
  . من يشاء
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  . گفتار دوم مورد قبول اكثر مسلمين است به ادلهّ اي چند
اولاً بر حسب احاديث آيه مستقلاً نازل شده نه آنكه با آيات سابقه مجموعـاً  

  . )1(نازل شده باشد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

انمّـا يريـد االله ليـذهب عـنكم     (عن ابي سعيد قال حدثتني ام سلمه ان هذه الآيه نزلت في بيتها ) 1(
وفي البيت رسول االله وعلـي وفاطمـه وحسـن وحسـين     : قالت) الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً

نـك الـي خيـر،    ا: يا رسول االله الست من اهل البيت؟ قال: قالت وأنا جالسه علي الباب فقلت �
  . �انك من ازواج النبي 

  » 56ص  2شواهد التنزيل حاكم حسكاني ج « 

  
از خود آيه ي مباركه روشن است كه مربوط به ما قبل نيست چـون در  : ثانياً

فرموده و در اين آيـه ي مباركـه    )في بيوتكنّ(آيات قبل خطاب به زن ها است 
  . مي فرمايد) ويطهركم( )عنكمليذهب (خطاب به حاضرين 

مضمون آيه ي مباركه اين است كـه خداونـد متعـال اراده فرمـوده كـه      : ثالثاً
طهارت پيدا كنند و البته اين طهارت روحي و معنوي است و اراده ي خداونـدي  
ممكن نيست تخلّف پيدا كند پس ممكن نيست اين آيه ي مباركـه دربـاره ي آن   

ه بعض آنها مخالفت امر و نهي صريح خداوند متعال زن ها باشد چون ديده شد ك
3ق%ر� � بي%وتكن 3لا ت%¥جّن ت%ّ¥ã (نمودند چون در آيه ي قبل اين است كه 

î3لأ
بگيريد و تبرّج ننمائيد و حال آنكه بعض آنها چه  در خانه قرار )
¡اهليّه 
  . )1(؟ كرد و چه كردند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
را به مـردم نشـان مـي داد، مـي      �پيراهن پيغمبر . در حيات عثمان عايشه دشمن او بود) 1(

« . »را از بـين بـرده    �نپوسيده، عثمـان سـنت پيغمبـر     �هنوز پيراهن پيغمبر « : گفت
به عنوان اعتراض به عثمان عايشه از مدينه » ت او را بكشيد عثمان كافر شده مانند نعثل يهودي اس
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به مكه رفت به او خبر رسيد عثمان كشته شده خوشحال شد، با عجله به طرف مدينه حركت كـرد  
بيعـت   �خبردار شد مردم با علـي  ) سرف(يقين داشت طلحه خليفه خواهد شد، رسيد به منزل 

الله عثمان مظلوم كشته شـد مـن بايـد خـون خـواهي عثمـان را       وا« : كردند به مكه بازگشت گفت
بكشيد عثمان را همانند نعثـل كـافر شـده، اينكـه مـي      : شخصي به عايشه گفت شما گفتيد. »بنمايم

از مكه براي جنگ با علي . عثمان قبل از كشته شدن توبه كرد: عايشه گفت! گوئيد مظلوم كشته شد
ا راه انداخت پس از آنكه هزاران نفر در آن جنگ كشته شدند لشكر كشي كرد جنگ جمل ر �

او را با كمال احترام به مدينه باز گرداندند، گويند هـر وقـت قـرآن     �مغلوب شد، حضرت امير 
مي رسيد اشك مي ريخت و مي گفـت اي كـاش   » وقرن في بيوتكن « تلاوت مي كرد و به آيه ي 
 �در خانه مـي نشسـتم و اي كـاش ده پسـر از پيغمبـر       �ماندن سائر زن هاي پيغمبر 

داشتم و همه ي آن ها جوان مرگ مي شدند و من به عزاي آنها مي نشستم و بـه ايـن سـفر نمـي     
رفتم، روزي زني از ام المؤمنين پرسيد اگر مادري فرزند خود را بكشد سزاي او چيسـت؟ عايشـه   

پس چگونه است حال مادري كه براي خـاطر او  : سزاي او خلود در جهنم است آن زن گفت: گفت
بيرونش كنيـد از  : عايشه گفت! از طرفين بيست هزار نفر از فرزندانش در جنگ جمل كشته شدند؟

ص  3مسـتدرك حـاكم ج   . يعني شيعه ي علي اسـت ) رافضيه ي خبيثه(من دورش نمائيد اين زن 
احاديث عايشه ام المؤمنين، السبعه مـن  . 88اد، روضات الجنات طبع قديم ص ، النص والاجته119

  . السلف

  
حديثي از رسول اكـرم   )انمّا يعرف القرآن من خوطب به(به قاعده ي : رابعاً
رسيده كه مي فرمايد آيه ي تطهير درباره ي من و علي و فاطمه و حسـن   �

  . )1(زل شده است نا �و حسين 
اگر اين آيه ي مباركه درباره ي زن ها بود خود آنها در مـوقعي كـه   ؟ خامساً

  . تعريف از خود مي كردند به اين آيه استشهاد به طهارت خود مي نمودند
آيـه  : مانند عايشه و ام سلمه مـي گوينـد   �خود زن هاي پيغمبر : سادساً

صـلوات االله وسـلامه   (و علي و فاطمه و حسن و حسين  �درباره ي پيغمبر 
  . )2(نازل شده  )عليهم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نزلت هذه الايه في خمسه في وفي علي  � رسول االله: قال: عن ابي سعيد الخدري قال) 1(

تفسـير  . )االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهـركم تطهيـراً  انما يريد (وحسن و حسين وفاطمه 
  . 6ص  22طبري ج 

غداه وعليه مـرط مرحـل مـن     �خرج النبي : قالت عايشه: عن صفيه بنت شيبه قالت) 2(
ثم جائت فاطمه فادخلها معه ثـم  ، ثم جاء الحسين فادخله معه، شعر اسود فجاء الحسن فادخله معه

. (*) )انمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيـراً (جاء علي فادخله معه ثم قال 
 كان في بيتها علد منامه له عليه كساء خيبري فجائت فاطمـه ببرمـه    �وعن ام سلمه ان النبي

ادعي زوجك وابنيك فـدعتهم فبينمـاهم يـأكلون اذ نزلـت علـي النبـي       : �فيها حريره فقال 
بفضـله   �فاخذ النبي  )انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً( �

ذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم     اللهم هؤلاء اهل بيتـي وحـامتي فا  (: ثم قال، الكساء فغشاهم اياها
قالت ام سلمه فادخلت رأسي في البيت فقلت وانا معكم يا . ثلاث مراّت �قالها النبي . )تطهيراً

اني : اتيت شهر بن حوشب فقلت: وعن عبدالواحد ابن عمر قال. (**)قال انك الي خير ؟ رسول االله
فقد حـدث عنـي اهـل    ؟ ابن اخي فما ذاك: منك فقالسمعت حديثاً يروي عنك فاحببت ان اسمعه 

انمّا يريد االله ليذهب عنكم الـرجس اهـل البيـت ويطهـركم     (هذه الايه : قلت، الكوفه ما لم احدث به
يا أم المؤمنين ان اناسـاً مـن قبلنـا قـد     : فقلت لها �قال نعم أتيت ام سلمه زوج النبي  )تطهيراً

انما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس   (ذكروا هذه الايه : قلت؟ الايه اشياء قالت وما هيقالوا في هذه 
يـا شـهر بـن    : قالـت ، فقال بعضهم في نسائه وقال بعضهم في اهل بيتـه  )اهل البيت ويطهركم تطهيراً

ذات يوم حتـي   �لقد نزلت هذه الايه في بيتي هذا وفي مسجدي هذا، اقبل النبي  حوشب واالله
جلس معي في مسجدي هذا علي مصلاي هذا، فبينما هو كذلك اذ اقبلت فاطمه معها خبز لها ومعها 

ايـن  : �فقال لها النبي  �ابناها الحسن والحسين تمشي بينهما فوضعت طعامها قدام النبي 
فجلس معهـم اذ   �بالاثر يا رسول االله يأتي الان، فلم يلبث أن جاء علي : بعلك يا فاطمه؟ قالت

بالروح فسل مصلاي هذا من تحتي فتجافيت له عنهـا حتـي سـله فـاذا عبايـه       �أحس النبي 
اللهم هؤلاء اهـل بيتـي قـد    : (فقال قطوانيه فجلل بها رؤسهم ثم ادخل رأسه معهم ويده فوق رؤسهم

يا رسول االله أأدخـل رأسـي   : قالها ثلاثاً قلت) اجتمعوا انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
كـذلك اذ أحـس بـالروح     �يا ام سلمه انك علي خير، قالت فبينا النبي : �معكم؟ قال 
 .(***)  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . 86، 36صفحه  2شواهد التنزيل ج **) و (* 
  . 72صفحه  2شواهد التنزيل ج (***) 

  

عرض ، نازل شد �ام سلمه مي گويد آيه در خانه ي من بر پيغمبر : سابعاً
انـّك  (: بـه او فرمـود   �رسول اكرم ؟ كردم كه من هم مشمول اين آيه هستم

انك علـي  (: بلكه به اين بيان، تو هم از اهل البيت هستي: و نفرمودند )علي خير
و نيز در بعض روايات اهـل  ، نبودن او را جزء اهل البيت اظهار مي فرمايند )خير

پرسـيدم كـه مـن     �سنّت است از عايشه كه خودش مـي گويـد از پيغمبـر    
  . )1(حضرت تصديق نفرمودند ؟ مشمول آيه هستم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـا  : فقالـت  �وسألتها امي عن علي ... انطلقت مع امي الي عايشه: عن جميع التيمي قال) 1(

اي (هم بثـوب  ظنك برجل كانت فاطمه تحته والحسن والحسين ابناه ولقد رأيت رسول االله التقع علي
يا رسـول االله السـت مـن    : وقال اللهم هؤلاء اهلي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قلت )غطاهم
  . انك لعلي خير ولم يدخلني معهم: قال؟ اهلك

  38ص  2شواهد التنزيل حسكاني ج 
فقـال  ؟ فدنوت منهم فقلت يا رسول االله وانا من اهل بيتـك : )عايشه(قالت (وفي روايه ابن كثير 

وعـن ام سـلمه ان رسـول االله قـال     . 485ص  3تفسير ابن كثير ج  )تنحي فانك علي خير: �
: لفاطمه ايتني بزوجك و ابنيه فجائت بهم فالقي رسول االله عليهم كساء ثم وضع يده عليهم ثـم قـال  

علـي آل محمـد كمـا     اللهم هؤلاء اهل محمد ـ وفي لفظ آل محمد ـ فاجعـل صـلواتك وبركاتـك     
فرفعت الكساء لا دخل معهـم فجذبـه مـن    : جعلتها علي آل ابراهيم انك حميد مجيد، قالت ام سلمه

و في روايـه الحـاكم قالـت ام    . 198ص  5تفسير الدر المنثور سيوطي ج . يدي قال انك علي خير
ك الي خير وهؤلاء اهل بيتـي اللهـم اهـل    ان: �يا رسول االله ما انا من اهل البيت؟ قال : سلمه

  . 416صفحه  2مستدرك الحاكم ج . بيتي احق



178 

 

از اين كار كه چند ماه هر روز بـه درب خانـه ي    �مقصود پيغمبر : ثامناً
ت   اميرالمؤمنين مي آمدند و آيه ي تطهير را تلاوت مي فرمودند اين بود كه به امـ

  . )1(عرفي نمايند خود اهل البيت را م

شـاذّ   )پنج نفر سلام االله عليهم(روايات ازدواج در قبال روايات متواتر : تاسعاً
  . است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
السـلام  : اربعين صباحاً الـي بـاب فاطمـه يقـول     �جاء النبي : عن ابي سعيد الخدري) 1(


نما يريد 
الله B%ذهب ع%نكم 
ل%رجس (وبركاته الصلوه رحمكم االله  االله رحمهعليكم اهل البيت و


mم تطهpيت 3يطهرq
  ... انا سلم لمن سالمتم، انا حرب لمن حاربتم )
هل 
  199صفحه  5الدر المنثور سيوطي ج 

كان يمر بباب فاطمه سته أشهر كلما خرج الي صـلوه   �وعن انس بن مالك ان رسول االله 

نما يريد 
الله Bذهب عنكم 
لرجس 
هل 
qي%ت 3يطه%رpم (الصلوه يا اهل البيت : يقول، الفجر


mتطه( (*) .  
كيوم واحد فسمعت النبي  �رابطت المدينه سبعه اشهر مع رسول االله : وعن ابي الحمراء قال

الصـلوه ـ ثلاثـاً ـ انمـا يريـد االله ـ الايـه         : فقـال ، اذا طلع الفجر جاء الي باب علي وفاطمه �
(**) .  

حفظت مع رسول االله ـ ثمانيه اشهر ـ بالمدينه ليس من مـره يخـرج الـي      : وعن أبي الحمراء قال

نم%ا (الصـلوه  ، لباب ثم قال الصلوهفوضع يده علي جنبي ا �صلوه العذاه الا اتي الي باب علي 


mم تطهpيت 3يطهرq
  . )يريد 
الله Bذهب عنكم 
لرجس 
هل 
  199صفحه  5الدر المنثور ج 

 �وعن ابن عباس قال شهدنا رسول االله تسعه اشهر يأتي كل يوم باب علي بـن ابـي طالـب    

نم%ا يري%د 
الله B%ذهب (أهل البيـت  وبركاته  االله رحمهالسلام عليكم و: عند وقت كل صلاه فيقول


mم تطهpيت 3يطهرq
  . الصلاه رحمكم االله ـ كل يوم خمس مرات ـ )عنكم 
لرجس 
هل 
  199صفحه  5الدر المنثور ج 
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صليت مع رسول االله سبعه عشر شهراً فاذا خرج من بيته اتـي بـاب فاطمـه    : و عن ابي برزه قال
صفحه  9حديث كساء علاّمه ي عسكري عن مجمع الزوائد ج ... (انما يريد االله: الصلوه عليكم: فقال
169 .(  

باحاً، وسـته  اربعين ص 
احصي بعض الصحابه مجييء الرسول كما مرا لي باب علي وفاطمه 
للامـه   �أشهر، وسبعه اشهر، وثمانيه أشهر، وتسعه أشهر، وسبعه عشر شهراً ـ كل ذلـك ليبـين    

عملاً منه صـلوات االله  . من بعده قولا وعملا، من هم اهل البيت الذين نزلت فيهم الايه وما معني الايه
  . وسلامه عليه وآله

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 92و  91صفحه  2شواهد التنزيل ج ، 6و  5صفحه  22تفسير طبري جزء **) و (* 

  
بعضي از همان تفاسيري كه در گفتار اول نامبرده اند هـر دو گفتـار را   : عاشراً

اسـت   �گفته و روايات بسياري در اينكه آيه ي تطهير در بـاره ي پـنج نفـر    
  . روايت مي نمايند

ي ديگري هست وقتم بيش از ايـن مسـاعدت نمـي نمايـد فحـص و       و ادلهّ
انهّ ولي  �جعلنا االله واياكم من المتمسكين باهل البيت . تحقيق نمائيد مي يابيد

  . التوفيق
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ))))پرسش چهل و هشتم((((

  الرحّيمبسم االله الرحّمن 
  . محضر مبارك حضرت مستطاب آيت االله العظمي الميلاني دامت بركاته

  : با كمال احترام استدعا داريم به سؤالات ذيل صريحاً جواب مرقوم فرمائيد
ـ كسي كه عقيده به اصول دين و اصول مذهب دارد و فقط نسبت به امامت   1

خلفاي معصومين و امامـان   �معتقد است كه دوازده نفر اوصياء پيغمبر اكرم 
مفترض الطاّعه و حجـج االله فـي ارضـه و از طـرف خداونـد داراي كرامـات و       

آيـا نقـص در   ، معجزات مي باشند و ولايت تشريعي بر جميع بشر داشته و دارند
  ؟ اسلام و ايمان و تشيع وي به نظر مبارك مي رسد يا خير

ه     ـ آيا انبياء و اوصياء آنها   2 ه تكوينيـ از طرف پروردگار عـالم ولايـت كليّـ
در صورتي كه چنين مقامي را دارا باشند متمنّي است دليـل آن را  ؟ دارند يا خير

ه را توضـيح      ه و ولايـت تكوينيـ بيان فرمائيد و مستدعي آنكه معني ولايت كليـ
  . فرمائيد
ي موجـودات مـي   علـّت فـاعل   �ـ در ايجاد ممكنات آيا ائمه ي اطهار   3

  . باشند يا علّت غائي عالم هستند
ـ اقـل    3، ـ اقل السادات سيد اسلام نبوي  2، ـ سيد جلال جلالي  1 )قوچان(

غلامحسين حجتي ـ رضا دليري ـ ذبيح االله سلامي   . الطّلاب مهدي صحافي مقدم
د       ـ ابو الحسن اجتهادي ـ اقل الطلاب علي حسين رضائي ـ غلامحسين ـ محمـ

  . )1390(جمادي الاولي  26. رحماني علي
  )بسمه تعالي شأنه(



181 

 

داشتن حق تصرفّ است در امورات مردم و اداره ، ـ ولايت تشريعي  1جواب 
ي آنها مانند ولايت فقيه بر نصب قيم براي اداره ي امور ايتـام و نصـب متـولّي    

  . براي اوقافي كه متولّي ندارد و غير ذلك
تصدي قانون گذاري را گويند چنان كه سنّي ها و گاهي ولايت تشريعي حقّ 

و ، در حقّ بزرگانشان قائلند و به همين مناسبت است كه برايشان تكتّف در نمـاز 
  . نافله ي ضحي و غير آنها را تشريع كرده اند

يك قسمي از آن عبارت است از مجـراي فـيض   ، ـ ولايت تكوينيه  2جواب 
  . بياء و اوصياء داشته اندبودن به كائنات في الجمله كه عموم ان

و قسم ديگر عبارت است از ولايت كليه تكوينيه كه مجراي فيض بودن است 
 �و ائمه ي اطهـار   �نسبت به جميع عالم امكان كه در حقّ پيغمبر اكرم 

ثابت شده و دليل آن عبارت است از گفته ي خود صاحبان ولايت كـه بـيش از   
زيـرا آن بزرگـواران   ، زاف نفرمـوده انـد  گد تواتر به ما رسيده است و دروغ و ح

صادق و مصدق مي باشند و اين دليل بر هر كس كه به كتب احاديـث معتبـره از   
عـلاوه بـر   ، مراجعه نمايد روشن اسـت  �و ائمه ي اطهار  �پيغمبر اكرم 

و انكـار ايـن مقـام    . بل رد كه در جاي خود مذكور استادله ي عقليه ي غير قا
  . نقص است از نظر مذهب جعفري

ـ اين بزرگواران چنان كه علّت غائي عالم مي باشند و عـالم بـراي     3جواب 
آنها آفريده شده واسطه و مجراي فيض نيز مي باشند كه فيض وجود از آن مرور 

 )فاعل مابـه الوجـود  (را اصطلاحاً و اين ، كرده و به اذن خدا به ديگران مي رسد
يننده و وجـود  راست كه به معني آف» فاعل مامنه الوجود « و غير از . مي گويند

دهنده مي باشد كه جز خداي متعال آفريننده اي نيست و آفـرينش منحصـر بـه    
  . ذات مقدس پروردگار است
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 ـ ام و به جهت مثال براي واسطه بودن آفتاب است نسبت به نشو و نماي اجس
  . كه ما به الوجود در اين مرحله است و آفريننده و وجود دهنده خدا است و بس

الحاصل در آفريدن و وجود دادن كه منحصر به خداي متعال مي باشـد هـيچ   
كس شركت ندارد زيرا كسي از خود چيزي ندارد و موجوديت هـر چيـز بـدون    

االله بـه حسـب مقـام    و ائمه ي اطهار علـيهم سـلام   ، استثناء از خدا است و بس
نورانيتشان به اذن و اراده ي خدا واسطه ي فـيض مـي باشـند و كمـال قـرب و      
رفعت مقامشان به همين جهت است كه خودشان بلاواسطه فـيض مـي گيرنـد و    

در خاتمـه دو مطلـب   ، ديگران به جهت نداشتن اين استعداد نياز به واسطه دارند
  : گفته مي شود

ستي به هر موهوماتي گوش دهـد و عقيـده منـد شـود     اينكه انسان نباي: اولاً

لسّ%مع 3
óq% ( فرمايدخداوند متعال مي  �
3لا تقف ما ل%يس ل%� ب%ه عل%م 

 
ً
3
لفؤ
� ّ» @�Q �Ú3 عنه مسئولا( .  

مسلمانان بايد با همديگر حسن معاشـرت داشـته باشـند و در گفـت و     : ثانياً
ته باشند و به وحدت كلمه شنود از هوي و هوس بپرهيزند و غرض نفساني نداش

 3لا ( :اهميت دهند كه خداوند متعـال مـي فرمايـد   
ً
3
عتص%مو
 ôب%ل 
الله ìيع%ا


والتأييـد منـه سـبحانه    . پس نبايستي با دستور قرآنـي مخالفـت نمـود    )تفرّقو
  . وتعالي

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش چهل و نهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . االله العظمي آقاي سيد محمد هادي ميلاني مد ظلهّحضرت آيت 

 �ـ بنا به روايات وارده خلقت ذوات مقدسه ي محمد وآل محمد   1سؤال 
اگرچه به لحاظ جـنس بـه صـورت ظـاهر      )اول ما خلق االله نوري(از نور است 

  ؟ ر جدا استآيا نوعيتشان از عموم انسان ها و بش )
نمّا @نا ب5 مثلكم(بشرند 
  ؟ و ساير مردم چيست �ـ فرق بين معصومين  2سؤال 
آيا علـم  ، خدادادي است �ـ مسلّم است علم حضرات معصومين   3سؤال 

  ؟ و از ما كان وما يكون خبر دارند؟ غيب هم دارند
از بدء خلقت در هيچ مشـكلي   �ـ آيا انبياء و ائمه ي معصومين   4سـؤال  

  ؟ عاجز نشدند كه نتوانند جواب دهند
  ؟ سهو و نسيان و خطا دارند يا خير �ـ آيا ائمه ي هدي  5سؤال 
و ؟ هر وقت بخواهند مي توانند معجـزه نماينـد   �ـ آيا معصومين  6سؤال 

  ؟ نسبت معجزه به آنان درست و حقيقي است يا نه
حوائج را بدون واسطه مي توان  � ـ از خاندان محمد وآل محمد 7سؤال 

  ؟ و آنان قدرت بر مشكل گشائي دارند؟ مسئلت نمود
در علومشان احتيـاج بـه غيـر حتـّي      �ـ آيا حضرات معصومين  8سؤال 

  ؟ و آيا ملائكه از آنان اكتساب علوم مي كنند؟ ملائكه ندارند
به اذن و قدرت الهي به مخلوقين حيـاه و رزق   �ـ آيا معصومين  9ل سؤا

  ؟ مي بخشند
ـ آيا ائمه ي طاهرين بر تمـام كائنـات حاضـر و نـاظر و شـهيد و       10سؤال 
  ؟ شاهدند
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  ؟ عصمت جدا نمي شود �ـ آيا هيچ گاه از معصومين  11سؤال 
به بالين آنان حاضر  �حضرت امير ، ـ آيا در وقت مرگ مؤمنين 12سؤال 
  ؟ حتّي اگر چندين نفر در آن واحد جان دهند؟ مي شوند

  پاكستان غربي ـ تيكسلا ـ ضلع راولپندي ـ مظفر عباس انصاري
  »بسمه تعالي شأنه « 

و  �بر حسب احاديث مستفيضه بلكه متواتره از رسـول اكـرم    :1جواب 
هدي عليهم صلوات االله خلقت آن ذوات مقدسه قبل از جميع مخلوقـات   ائمه ي

  . ديگر بوده
و نيز در بعضي آن احاديث تعبير شده كه ارواح آن ذوات مقدسه از نور جلال 

تعـالي  ) االله(تعالي خلقت شده و در بعض آنها تعبير شده كه از نور عظمـت  ) االله(
  . خلقت شده است) االله(از نور  و در بعض ديگر تعبير شده كه، خلقت يافته

و مراد از نور به طور قطع اين نور محسوس ظاهري نيست چه صرف نظر از 
آنكه اين نور داراي وجود ضعيف و امر عرضي است مناسب مقام خداوند متعال 

آن  و قهراً مراد از تعبيرات و اضافات مـذكوره تنزيـه ارواح مقدسـه ي    )1(نيست 
ت تشريفيه و قـرب معنـوي و مكـانتي آنهـا اسـت بـه       ذوات از نقائص و اضافا

ساحت قدس ربوبي سبحانه وتعالي وابدان شريفه ي آنها از طينت واحـد كـه در   
احاديث تعبير شده به طينت عليّين تكون يافته و به ارواح مقدسه ي آنان عجـين  

  . گشته است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

واعلم ان بـين النـور الحقيقـي الـذي هـو الوجـود       «  :� سبزواريقال الحاج ملا هادي ) 1(
ان النور الحسي عرض والنور الحقيقي بذاته لا جـوهر ولا  : احدها، الحقيقي وبين النور الحسي فروقاً

والنور الحقيقي يظهـر  ، ان النور الحسي يظهر به المبصرات فقط: وثانيها، عرض بل هو فوق الجوهريه
المسموعات والمشمومات والمذوقات والملموسات والخيالات والوهميات والعقليـات  به المبصرات و
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من الذوات المجرده عن الماده والعوارض الجسمانيه المعراه بلا تعريه معر ومن المعقـولات المجـرده   
ومـن مراتـب النـور    ، بتجريد مجرد والمعراه بتعريه معر مثل الكليات العقليه المحذوفه المشخصّـات 

 وثالثها ان النور الحسـي ، قي هو نور الانوار جل شأنه وهو ماوراء العقل والحس والامر والخلقالحقي
انبسط علي الظواهر خاصه من السطوح والاشكال والالوان، والنور الحقيقي احاط بكل شـيء، قنفـذ   
 ـ     ه في بواطن المستنيرات، بحيث افني المستنيرات التي هـي الماهيـات لان تركيـب الوجـود والماهي

اتحادي، اتحاد الفاني مع المفني فيه، وبوجه كانغمار الجنس العالي في الفصل في البسايط الخارجيه، 
اتحاد الفاني مع المفني فيه، وبوجه كانغمار الجنس العالي في الفصل في البسايط الخارجيه، فصـارت  

الحسي لا حياه ولا شـعور   ان النور: انواراً، صيروره الظلمه فانيه في نور الشمس عند طلوعه، ورابعها
له، والنور الحقيقي كله حياه وعلم وعشق اذ النور الغني الوجوبي حيـاه كلـه، علـم كلـه، اراده كلـه،      
ووجودات العقول الكليه والنفوس الفلكيه والارضيه انوار حقيقيه كلها حياه وعلم واراده، كيف ولـك  

شوق بذاته ولذاته ولبـاطن ذاتـه، ومـن    مجرد عقل وعاقل ومعقول بذاته ولذاته، وعشق وعاشق ومع
وقد عـرف الشـيخ   ) العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء(الانوار الحقيقيه مطلق العلم وفي الحديث 

علم المجرد بذاته وبغيره بكون الشيء نوراً لذاتـه ونـوراً   ( � )شهاب الدين السهروردي(الاشراقي 
ن النور الحسي له افول وله الثاني و النـور الحقيقـي لـيس لـه     ا: وخامسها). لغيره الذي هو نور لذاته

افول، اذ حيثيه الوجود الحقيقي حيثيه الوجوب وحيثيه الامتناع عـن العـدم، اذ المقابـل غيـر قابـل      
للمقابل، والقابل يجتمع مع المقبول، فالبياض لا يقبل السواد وبالعكس بـل القرطـاس مـثلا يقبلهمـا،     

روده و بالعكس بل مثل الماء يقبلهما والصوره النوعيه المائيـه لا تقبـل الهوائيـه    والسخونه لا تقبل الب
  ). 391صفحه  � رسائل حكيم سبزواري). (وبالعكس بل الماده تقبلهما

  

از جواب قبل معلوم شد كه فـرق بـين آن ذوات مقدسـه بـا سـاير      : 2جواب 
معنوي آنها بـه خداونـد   عظمت ارواح و شدت طهارت طينت و قرب ، انسان ها

  . )نا ب5مثلكم
(: چنان كه در قرآن شريف مي فرمايد، و الاّ، متعال مي باشد

به تعليم خداوند متعال حضرت ختمي مرتبت و ائمه ي هدي عليهم : 3جواب 
صلوات االله داراي علم ما كان وعلم ما هو كائن الي يـوم القيامـه هسـتند و نيـز     

ل آنچه به او وحي فرموده كه تمام عالم اكبر و كتاب خداوند متعال تنزيل و تأوي
وانفسي منطوي در او است تعليم فرموده و از آن حضـرت بـه اوصـياء او     آفاقي
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و مراد از علم غيبي كه در آيات مقدسـه از غيـر حـق    ، عليهم صلوات االله رسيده
لم ذاتي سلب شده ع �تعالي سلب شده و نيز بر حسب بعض روايات از ائمه 

است كه اختصاص به ذات مقدس ربوبي دارد و علوم ساير موجودات به اعطـاء  
  .او تعالي و تقدس مي باشد

به اذن و عنايت و تعليم خداوند متعال حلّ مشكلات مي نموده انـد  : 4جواب 
و گاهي بر حسب مصالح وقت در جواب بعض سؤال هـا تـأخير نمـوده انـد و     

از طرف خداوند  �شته و تمام كمالات به آنان حاصل آنكه از خود چيزي ندا
متعال اعطاء شده و برهان بر آنكه كمالاتشان ذاتي نيست چون ممكـن الوجـود   
كمالاتش در حد امكان است بايد افاضه ي كمال از حقّ متعال جلّ و علا به آنها 

  . بشود
  . مبريّ مي باشندبه حفظ و عنايت حقّ تعالي شأنه از سهو و خطا : 5جواب 
به اذن خداوند متعال در مواقع صـلاح و لـزوم معجـزه ي مناسـب     : 6جواب 

  . وقت از آن ذوات مقدسه ظاهر مي شود
و مسـتقلا از  ، به شرط آنكه دانسته شود كه آن ذوات مقدسه واسطه: 7جواب 

خود چيزي ندارند و جميع اموري كه به يـد آنهـا جـاري مـي شـود از جانـب       
  . عال استخداوند مت
گذشت عالم به غيب هستند و  سؤال سومبه نحوي كه در جواب از : 8جواب 

فـيض و   �در جميع كمالاتشان محتاج به حقّ تعالي بوده و به توسط ايشـان  
  . كمال از حق تعالي به سائر مخلوقات اعطاء مي شود

ت مقدسـه  خداوند متعال منحصراً خالق و رازق مي باشد و آن ذوا: 9جـواب  
فقط واسطه و معبر فيض صادر از ذات مقدس ربوبي بـه سـاير مخلوقـات مـي     

  . باشند
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از گذشته جواب معلوم شد چه اين هم يكي از اطوار و انحاء علم : 10جواب 
  . آنها مي باشد
به حفظ االله و عنايت او هيچ گاه طهارت و عصمت از آنهـا جـدا   : 11جواب 
  . نمي شود
مستفيضه وارد شده كه انسان در چند موطن كه يكـي   در روايات: 12جواب 

و ائمـه ي هـدي    �رسول اكـرم  ، از آنها زمان موت و يكي از آنها قبر است
و بعض آنها ظهور دارد كه رؤيت به حضـور آن ذوات  ، را رؤيت مي نمايد �

مقدسه مي باشد؛ و چگونگي رؤيـت آن بزرگـواران و حضورشـان حاجـت بـه      
تفصيل دارد و كفايت مي نمايد كه انسان به نحو اجمـال بـه آن ايمـان داشـته و     

، رسيده �و ائمه ي هدي  �معتقد باشد كه به آن نحوه كه از رسول اكرم 
و شبهاتي كه بعضي از جهال نموده اند از قبيل آنكه جسم واحـد نمـي   . مي باشد

ت حضـور آن    تواند بيش از يك مكان را اشغال كند و امثال آن از جهل به كيفيـ
و درك تفصيلي اين گونه مسائل متوقّف اسـت بـه   ، مي باشد �ذوات مقدسه 

توسط محـدثين و   �و أئمه ي هدي  �ل اكرم تحصيل علومي كه از رسو
  . )1(علماء و فقهاء اسلامي به ما رسيده است 

  والعلم عند االله ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مي گويد، � آيت االله العظمي آقاي حاج شيخ محمد حسين اصفهاني) 1(
ــطفي والال  ــالنبي المصــــــــ   وبــــــــ

   
  قـــــد ختمـــــت دائـــــره الكمـــــال     

   
  واول المراتــــــــــــب العقليــــــــــــه

   
  هــــــــي الحقيقــــــــه المحمديــــــــه  

   
  فمــــا وعــــاه قلبــــه ممــــا وعــــي    

   
  يكــــــون قرانــــــاً وفرقانــــــاً معــــــا  

   
  
  )83تحفه الحكيم ص (
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  ))))پرسش پنجاهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محمد هادي ميلاني مد ظلهّ العالي حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد

در روايات كرّ چگونه جمع نمائيم بين آنچـه كـه مقـدار كـرّ را ماننـد      : سؤال
با روايات ديگر كه كرّ را با مسـاحت  ! حديث ابن ابي عمير با وزن تعيين مي كند

با وجود اختلاف زياد در ميان آنها و عدم تطبيـق آنهـا بـا كـرّ و     ، تعيين مي كند
آيا حمل بر تقريـب بنمـائيم و منظـور    ، و نبودن ضابطه براي أشبار متعارف، زني

  . )1(؟ صاحب جواهر از اينكه مي فرمايد اين تحقيق در تقريب است چيست
  سيد عبدالكريم موسوي

  »بسمه تعالي شأنه « 
بلـي در  ، اولاً در روايات كرّ وزن آب به رطل هم تعيين نشـده اسـت   :جواب

علـي مـا فيـه    ، ذكر شده اسـت  )وزن ما يكون رطلا(بعضي روايات زكات فطره 
و حقّ تعبير اين بود كه در كتب فقهيه مـي  ، البحث سنداً و دلاله تعيين نشده است

فرمودند تعيين كيل چون رطل پيمانه است به شهادت كتـب معتبـره ي كثيـره ي    
مي كند، و خود كـرّ هـم پيمانـه    با سبكي و سنگيني آب هيچ فرق ن و لهذا، لغت

است هم چنان كه مد وصاع هم پيمانه مي باشند و كرّ عبارت از پيمانه اي است 
ت از آب خـواه آب       كه فرا بگيرد اين اندازه پيمانه هـاي رطلـي را، و ايـن كميـ

  . سنگين باشد يا سبك معتصم است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الا انه لما كان غيـر موجـود   ، قد علمت ان الكر مكيال معروف: ان يقال والتحقيق في المقام) 1(
، في كل وقت او لانه خشي ان يجهل حاله مع احتياج الناس لمعرفه الكر لكثره اسفارهم وعوارضهم

اراد الشارع ضبطه بالوزن لكونه الاصل وبالمسـاحه تسـهيلا   ، بل هم محتاجون الي ذلك في الحضر
وان كـان بعـد تقـدير التقريـب     ، مبني تقديره بهما علي التقريب لا علي التحقيـق والظاهر انه ، للخلق
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ص  1جـواهر ـ جديـد ـ ج     (بذلك صار تحقيقاً لا ينقص منه شيء فيكون تحقيقـاً فـي تقريـب ـ     
181( .  

ه ي از  : ثانياً مستفاد از روايات اين است كه مناط در عدم انفعال كميت خاصـ
يت و قاهريت دارد و مساحت طريـق تشـخيص   آب است كه كثرت جنبه ي غالب

  . آن است ـ به نحو يحصل العلم بتحقّقه ـ
است كه فرموده ) ره(از مرحوم شيخ آخوند ملا علي صاحب تشريح الاصول 

در مواردي كه تحديد موضوع متعدداً وارد شده است به لحاظ آن اسـت كـه   : اند
وده يا بـراي نـوع در   چون موضوع واقعي است و تشخيص يكي از آنها مشكل ب

  . همه ي اوقات فراهم نبوده لهذا طريق سهلي را بيان فرموده اند
مثلاً در رضاع نبت اللحّم و شد العظم موضوع است و رضعات طريـق احـراز   

اسـت و   )بعد عن البلد بحيث لا يسـمع الاذان (و در حد ترخصّ ميزان ، آن است
كه اذان همه ي اوقات طريـق   زيرا، طريق تشخيص آن است )تواري عن البيوت(

و هكذا در موارد ديگر كه موضوع را به نحـو  ، تشخيص آن قرار داده شده است
  . تعدد فرموده اند

تمام روايات مساحت موجب تشخيص به نحو اليقـين اسـت نسـبت بـه     : ثالثاً
  . كميت أرطالي

و  و البته مقصود از شبر و ذراع همان نوعي است و اختلاف جزئي بين أشبار
زيرا كه بلا شبهه آن كميت از آب محقّق نيست و ، اذراع نوعي مهم و مضرّ نيست

بايد اين قول را صحيح ندانست و محمول خواهد بود روايت آن بر اشـتباه راوي  
، و اگر ثابت نشود و ميزان علمي اقتضاء كند اعتماد بر اين روايت را مانعي ندارد

  . كميت از آب خواهد بودحجت بر تحقّق آن  )به نحو الان(و 
ي مـي داننـد و أرطـال و وزن و     : رابعاً صاحب جواهر كر را پيمانه ي خاصـ

و معتبر مي دانند ثبوت اين طريق را كـه  ، مساحت را طريق تقريبي آن مي دانند
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و ، در مقام ترتيب اثر بايد مراعات احد التقريبين مـن الـوزن و المسـاحه بشـود    
فيكون ذلك (كه چنين طريق تقريبي داشته باشد موضوع عبارت است از چيزي 

  . پس اختلاف اين دو طريق تقريبي با يكديگر مضرّ نيست )تحقيقاً في تقريب
ولي نداشتن موضوع هيچ يك از اين دو تقريب را مضرّ است چون مقيد است 
به وجود الطريق اليه و فرموده ي ايشان شباهت دارد به قول كسـي كـه احكـام    

الصرف (مصروف به مؤداي أمارات مي داند علي تقدير ارادته من ذلك واقعيه را 
  . )في نفس الأمر

اخلاف روات از حيث ارطال كه الف و مـائتين اسـت يـا سـتهّ مائـه      : خامساً
و  )1(مرتفع مي شود به آنچه خودتان مسبوقيد از قرائن و اتفّاق قـدماء اصـحاب   

تا  )2(رطل است فيتعين الرّوايه الاولي روايت جعفر بن جعفر كه دالّ بر انفعال الف 
لام  . اينجا فرصت مساعدتم نمود والسلام عليكم وعلي كلّ من يجب أن يبلغ السـ

  . منّي اليه لا سيما أصدقائكم المخصوصين
  )سيد محمد هادي الحسيني الميلاني(

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
اشاره به اختلاف رطل مدينه و رطل عراق مي باشد كه هر رطل مدينـه يـك برابـر و نـيم     ) 1(

  . )292صفحه  1مجلد  � محاضرات في فقه الاماميه آيت االله ميلاني(رطل عراق است 
المطلـب   )� حيدر قليخان سردار كابلي(اتماماً للفائده لا بأس بنقل عباره المحقق الخبير ) 2(
، درهمـاً شـرعياً   130قد تقدم ان الرطل العراقي ... في كيفيه التوفيق بين وزن الكرو مساحته: الثالث

وهو احد وتسعون مثقالا شرعياً واريناك آنفاً في المطلب الثاني ان الفاً ومائتين رطل العراقي تساوي 
، من احد وسبعين جزءاً مـن مثقـال  مائه الف وخمسمائه وسبعه وثمانون مثقالا صيرفياً وثلاثه اجزاء 

  فاذا قسمناه علي اثنين واربعين شبراً
هو ألفـان  ، مكعباً وسبعه اثمان شبر مكعب خرج ما لكل شبر مكعب من الماء بالمثاقيل الصيرفيه

  . وثلثمائه وسته واربعون مثقالا صيرفياً ونصف عشر مثقال تقريباً
  . شبر مكعب في) ره(وقد مرّ انه يطابق ما قدره المجلسي 
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فاذا حولناه الي الغرام فألف ومائتا رطل عراقي بعدل أربعمائه ألف واثنين وستين ألفـاً وسـبعمائه   
فاذا قسمت علي اثنـين  ، وثلاثه وسبعين غراماً ومائه وثمانيه وثلاثين ميليغراماً وعشر ميليغرام تقريباً

ر مكعب من الماء بالغرام وهو عشـره  واربعين شبراً مكعباً وسبعه أثمان شبر مكعب خرج ما لكل شب
آلاف غرام وسبعمائه وثلاثه وتسعون غراماً وخمسمائه واثنان واربعـون ميليغـرام وثلاثـه أخمـاس     

ومن حيث أن سنتيمتراً مكعبـاً يحـود غرامـاً    ، وبالتحقيق ما أريناك في صوره العمل، ميليغرام تقريباً
  . مترات المكعبه في شبر مكعبواحداً من الماء الصافي فهذا الوزن عده السنتي

فاذا استخرجنا الجذر الكعبي لهذه العده خرج طول الشبر وهو اثنان وعشرون سنتيمتراً وميليمتراً 
  . )سنتيمتر 0997826/22(وبالتحقيق ما أريناك صوره العمل ، واحد تقريباً

  :لواليك صوره العمل بالتفصي

  
  

والحمد الله علي ما هداني اليـه  ، ثم اني قست اشباراً متعدده من اشخاص متعدده فبلغ هذا المقدار
فعلم مما حقّقناه صحه الحديثين المشهورين اللّذين رواهما ثقه الاسـلام فـي   ، من كشف هذه الحقيقه

ن احمد بن محمـد  ما رواه عن محمد بن يحيي ع: احدهما، الكافي في الباب الثاني من كتاب الطهاره
عن الكرمن المـاءكم   �سألت ابا عبداالله : عن عثمان بن عيسي عن ابن مسكان عن ابي بصير قال

اذا كان الماء ثلاثه اشبار ونصف في مثله ثلاثه أشبار و نصف في عمقه في الأرض : قال؟ يكون قدره
س عن محمد بن احمد عن يعقوب بـن  ما رواه عن احمد بن ادري: وثانيهما(*) . فذلك الكرمن الماء

. الكرمن الماء الف و مائتا رطل: قال �يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداالله 
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في التهذيب والاستبصار ـ فانهما يتوافقان تحقيقاً لا تقريباً بالوجه الـذي   ) ره(و رواهما الشيخ (**) 
بالشـبر  (ي اثنان واربعون شبراً مكعبا وسبعه اثمان شـبر مكعـب   ذكرناه لما عرفت ان هذه المساحه ا
يحوي من الماء الصافي الفاً ومأتي رطل عراقي بحيث لا يزيـد  ) الذي طوله ما استخرجناه بالحساب

غايه التعديل فـي معرفـه الاوزان والمكاييـل ص    (احد التقديرين علي الاخر بوجه ولا ينقص بوجه 
44( .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6و  5الحـديث  ، ـ فروع الكافي ـ كتاب الطهاره ـ باب الماء الذي لا ينجسه الشـيء   **) و(* 

  . من طبعه دار الكتب الاسلاميه 3ص  3ج 
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  ))))پرسش پنجاه و يكم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت االله فـي العـالمين آقـاي حـاج سـيد      

  . ميلاني مد ظلهّمحمد هادي 
d خَلَ%قَ 
لسّ%ما3َ
ِ� (استدعا مي شود تفسير و شرح آيه ي شريفه ي  ِ

ّ
e
3هَُوَ 

حْسَ%نُ قَمَ%لاً 
َ
يكُّ%مْ @

َ
مَ%اBِ 1ِبَلُْ%وpَُمْ @

ْ

ل َzَ ُ3ََ�َ� عَرشُْه �ياٍّ

َ
!َْ� ِ� سِتّةِ @

َ ْ
را از  )3َ
لأ

؟ منظور از ستهّ ايام چيسـت ـ و   1، بيان فرموده �بيانات حضرات معصومين 
، با آنكه اراده ي خداوند متعال آني است و به مجرد اراده معدوم موجود مي شود

ـ و مـراد از    2 )روز از نظـر خـدا  (؟ چه لزومي داشت كه شش روز طول بكشد

�ا1( z ؟ چيست )��3 عرشه  

نمـوده اسـت    رسيده و علم روز هـم ثابـت   �تا آنجا كه از ائمه ي اطهار 
  . مرقوم فرمائيد

  كرمان ـ محمد حسين نجفي
  بسمه تعالي شأنه

  . الحمد الله وسلام علي عباده الّذين اصطفي
اميد آنكه در اثر معارف قرآني و به يمن توسل به حضرت بقيه : السلام عليكم

  . اللهّ ارواحنا فداه پيوسته به نور علم منور و منشرح الصدر باشيد
رت از برهه مدتي است كه در هر موردي به مناسبتي مي باشد و ـ يوم عبا  1

ه ي      ستهّ ايام مخلوق شدن آسمان ها و زمين گويا همان مـدت هـاي مـواد اوليـ
تدريجيه ي آنها بوده باشد كه هر يك از اين مواد با طـول مـدت يكـي پـس از     

ت و بعـداً  چون در عالم ماديات مخلوق اول آب بوده اس، ديگري به وجود آمده
و تحول به تفصيلي كه در روايات هست ز بد و دخان و چند چيز  در اثر تحويل
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تا اينكه آسمان ها و زمين به شكلي كه مي ، ديگر به مشيت خداوندي پيدا گشته
و طول مدت هر يـك از ايـن مـواد گويـا     ، بايد باشد لباس خلقت پوشيده است

باشد كه به كـاف تشـبيه قـرآن مـي      مانند يك هزار سال به شماره ي ماها بوده
 عند !بّ� كألف سنه ممّا تعد�3ّ(: فرمايد

ً
3
ّ� يوما( .  

ـ اراده ي خداوند متعال كيفيتي در ذات مقدس نيسـت و اراده و مشـيت و     2
كه همه ي اينها يك معني دارد فعـل خداونـد متعـال هسـتند و     » كن « كلمه ي 

. الاراده من الناّس الضمير وما يبدو لهم«مخلوقند كه در حديث است فرموده اند 
و . »خلق االله الأشياء بالمشيه والمشـيه بنفسـها  «: و نيز فرموده اند. »ومن االله فعله

  . »وانمّا كلامه سبحانه فعل منه أنشأه « : در نهج البلاغه مي فرمايد
بالجمله اراده ي خداوندي عين ايجاد است كه متعلّق به اشـياء يعنـي مفـاهيم    

سماه به اسماء مي شود و موجوديت اشياء به همين ايجاد است كه در جمله ي م
، فعلي هذا موجـودات تدريجيـه  ، است» أوجد فوجد«مرادف با » قال كن فكان«

ايجادات تدريجيه و ارادات تدريجيبه خواهد داشت و مركبّات مادي كه نـاموس  
ي در آنهـا سـاري   حركت و تحول از صورتي به صورتي و توليد نـوعي از نـوع  

و از جملـه ي  ، است بايستي پيدايش آنها بر طبق حكمت به تدريج بـوده باشـد  
ه از    مركبات مادي آسمان و زمين است كه به طوري كه قبلاً گفته شد مـواد اوليـ
آب و زبد و بخار و غير ذلك به تدريج تبدل و تحويل پيـدا كـرد تـا آسـمان و     

ه چه لزومي داشت كه شش روز طول بكشـد  پس گفتار اينك. زمين به وجود آمد
علقـه و مضـغه و جنـين    ، بي شباهت نيست به گفته اينكه چه لزومي داشت نطفه

شود و نه ماه طول بكشد و آناً طفل يا آدم بزرگ چرا به وجـود نيامـد و همـان    
ات و در       جواب كه بايد تحويل و تحول به تـدريج پـيش آيـد در همـه ي ماديـ

، عـلاوه بـر حكمـت هـاي ديگـر     ، تكوين است حكمت ارض و سماوات مطابق
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مخلوق  والحاصل اراده حادث است و معقول نيست قديم بوده باشد و هر حادثي
ا شـيء   ، و شيء مجردّ چون بسيط است در آن تدريج متصور نيست، است و امـ

مادي چون تبدل از قابليت به فعليت و از مرحله اي به مرحلـه ي ديگـر در آن   
تدريجي است و محكوم به حكمت تدبير خداوند متعال و نفوذ قدرت  هست لهذا

  . بالغه ي الهيه ي جلّ وعلا است
و در روايـات در  ، ـ عرش ظاهراً كنايه از مالكيت و تدبير سـلطنتي اسـت    3

و البتـه پـيش از پيـدايش    . الملـك العظـيم  : فرموده اند» العرش العظيم « تفسير 
ه آب تنهـا بـوده اسـت چـون        ماديات و آسمان ها و زمين تدبير ملـوكي متوجـ

و در  »ولم يكن غير المـاء خلـق   « مخلوقي غير از آن نبود كه در حديث است 
خلق الشيء الّذي جميع الأشياء منه وهو الماء الـّذي خلـق   « حديث ديگر است 

  . »الأشياء منه 
خلق آسمان ها و زمين و ما فيهما و ما بيهما عرشه تعالي علـي  و البته بعد از 

و روح االله « و در كتاب تورات كنوني در بدو تكوين نوشـته شـده   ، الجميع است
آيا تـأويلي دارد يـا نـه در صـددش     ؟ و مقصود چيست »يرف علي وجه المياه 

  . نيستم
بيانـاتي   و در روايـات ، و بالجمله در لغت براي عرش معـاني متعـدده اسـت   

فرموده اند و ممكن است كنايه باشد از سرير مهيمنت و سيطره و زمامـداري كـه   
وجعل عرشه علي المـاء ليظهـر بـذلك    « آن را خلق فرموده كه در حديث است 

ولم يخلق العرش لحاجه اليـه لانـّه   ـ : ـ تا اينكه مي فرمايد  قدرته علي الملائكه
  . »كبيراً  تعالي عن صفه خلقه علواً، غني عن العرش

در خاتمه ملتمس دعايم و معتذرم از تأخير در جـواب و از اينكـه ميسـورم    
  . نبود مفصل و مشروح تر بنويسم
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  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش پنجاه و دوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي فقيه العصر آقاي ميلاني مد ظلهّ

در پاكستان و هندوسـتان و غيـره عـزاداران حضـرت سيدالشـهداء      : 1 سؤال
براي روز عاشورا حفر خندق نموده و در آن آتش مي ريزند و از ميـان آن   �

  . به عنوان عزاداري و سينه زدن عبور مي كنند
  . خواهشمنديم جواز يا عدم آن را مرقوم فرمائيد

در ممالك اسلامي هستند و جزيه نمـي   )در عصر غيبت(كفاّري كه : 2سـؤال  
و معامله ؟ دهند و به شرائط آن عمل نمي كنند چگونه كفاّري محسوب مي شوند

آيا در پناه اسلامند و آيا بـين  ؟ ي با آنها اگر اهل كتاب نباشند چه صورت دارد
  ؟ كافر حربي و ذمي واسطه اي وجود دارد

االله تعالي فرجـه متعـارف    تصدقي كه به نام حضرت ولي عصر عجل: 3سؤال 
 �شده و يا نذري كه براي آن حضرت مي شود آيا حكم سـهم مبـارك امـام    

  ؟ دارد و آيا مي شود آن صدقه را به سادات فقير داد
  »بسمه تعالي وله الحمد « 

اگر عبور از آتش در روز عاشورا به قصد قربت و شعار عـزاداران  : 1جواب 
باشد جايز است زيـرا موجـب يـادآوري از آتـش زدن خيـام       �آن حضرت 

مقدسه ي آن حضرت مي باشـد اميـد اسـت خداونـد متعـال همـه ي مـا را از        
ل االله تعـالي فرجـه      عزاداران آن حضرت و از منتظرين حضرت ولي عصـر عجـ

  . الشريف قرار دهد
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بـه   كافر حربي هستند و واسطه اي بين حربي و ذمي نيسـت ولـي  : 2جـواب  
واسطه ي اين كه در امان اسلام اند نتوان تجويز نمود تعدي به نفوس و امـوال و  

  . ي محلّ اشكال استتأعراضشان را لكن معامله نمودن با آنها به لحاظ جها
صدقه و نذر براي حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء حكـم سـهم   : 3جواب 

تر همين است و وجـوب  مبارك را ندارد و به سادات مي توان آن را داد بلكه به
  . نذري مانع از جواز اعطاء صدقه ي مندوبه بالذّات به سادات نمي باشد

  والعلم عنداالله ـ محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش پنجاه و سوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . سماحه آيت االله العظمي السيد محمد هادي الميلاني دام ظلهّ الوارف

  : جابه علي الأسئله الاتيه مع جزيل الشكروبعد أرجو الا
ه      �ما قولكم في الاسـتعانه بـالنبي   : 1س  ه فـي الأمـور التكوينيـ والأئمـ

)والغم كطلب الولد وشفاء المريض ودفع الهم( .  
  . ؟ هل يصح القول بأنّ الأئمه عالمون بالغيب أم لا: 2س 
وهل ؟ روح الامامه وذاتي له أم أنهّ مكتسب، الامام هل الرّوح المؤيد به: 3س 

  . ؟ يجوز انفصاله وانقطاع تأييده عن الامام في وقت ما
أو جوازه فـي أمـاكن متعـدده     �كيف القول بوجوب حضور الحجج : 4س 

  . ؟ وهل ذلك بتأويل لطافه أرواحهم ونورانيه أبدانهم؟ في كلّ آن
  . ؟ )يا حار همدان من يمت يرني( �قوله  ما معني الرؤيه في: 5س 
  . ؟ مظاهر صفاته تعالي �هل النبي والأئمه : 6س 
  أو من؟ والأئمه �أمن باب المجاز يصدق لفظ النّور علي النبي : 7س 

  . ؟ باب الحقيقه
سيعذب بعذاب أليم وقد كان  لماذا خلق االله الخلق وهو يعلم أنّ أكثرهم: 8س 

ولمـاذا لـم يخلقهـم كلهّـم     ، ولم تكن به حاجه الي ايجـادهم . مستغنياً عن خلقهم
  . ؟ مطيعين ؛ وهو قادر علي كلّ شيء، معصومين
  . ؟ هل يجوز الاعتقاد بأنّ الأئمه يقسمون الارزاق أم لا: 9س 
وهـل تعتبـر   ما معني توافق المدينتين في الأفـق عنـد رؤيـه الهـلال     : 10س 

  ؟ وان كانت معتبره فما حدها؟ المسافه بينهما
  »پاكستان ـ السيد اعجاز حسين الكاظمي « 
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  »بسمه تعالي وله الحمد « 
ه    . منّ االله علينا جميعاً بالهـدي والاسـتقامه  ، السلام عليكم بـيمن امامنـا الحجـ
  . أرواحنا له الفداء

أو ، بـالقوي مـن أصـدقائه   انّ ذلك كاستعانه العـاجز فـي حاجاتـه    : 1جواب 
وكلّ ذلك من باب الاسـتعانه بوسـائط   ، أو الخدم بمواليهم، استعانه الا بناء بĤبائهم

  . الفيض الرّبوبي جلّ وعلا
  . بل بتعليم االله تعالي يعلمون الغيب، لكن لا بالذّات. صحيح، نعم: 2جواب 
نقطع عنه ما خلق الامام صلوات االله تعالي عليه هكذا ويستحيل أن ي: 3جواب 

  . هو أهل له والاّ لزم الخلف
لاغرو في ذلك فانّ مثلهم كالشمّس في رائعه النهّار كلّ يري نفسـه  : 4جـواب  
  . أو كالرّوح بالنسبه الي جميع أجزاء الجسم. حاضراً لديها
  . أقوي من رؤيه الباصره وسماع الأذن، انّ روح الميت تري وتسمع: 5جواب 
  . مظاهر صفاته وأسمائه الحسني، صلواته تعالي عليهمهم ، نعم: 6جواب 
لا شك أنّ نفوسهم المقدسه انوار من باب الحقيقه ولفظ النور بمالـه  : 7جواب 

  . من المعني الحقيقي يصدق علي تلكم النفوس المضيئه
انّ جميع المخلوقين بلسان استعدادهم لأن يخلقـوا كـانوا يلتمسـون    : 8جواب 

كلّ مـا  « حانه وتعالي جواد لا يبخل ومن هذا الباب قولهم فيض الوجود وهو سب
ولما أفاض عليهم هداهم النجّدين وأوضح لهم الصراط  )أمكن وجوده لزم وجوده

وانّ له سبحانه أنحـاء كثيـرين   ، المستقيم لكنّ الّذي هلك فهو بسوء اختياره تمردّ
وقد أفاض عليهم ، من الخلق في كره الأرض وغيرها وهو تعالي غني عن أجمعهم

الوجود حسب مراتبهم واستعدادهم في هوياتهم فيض الوجود وهو الجـواد بقـول   
  . مطلق
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  . نعم جايز وبأمر االله تعالي: 9جواب 
المشهور جعلوا توافق المدن في طلـوع الشـّمس وغروبهـا ميزانـاً     : 10جواب 

لها عنـدهم بالسـنبه   لتوافقها في رؤيه الهلال فرؤيه الهلال في البلاد الغربيه لا أثر 
الي البلاد الشرقيه وأما العكس فيقولون به من أجل حصول العلم بانهّ قد كان فوق 

  . الأفق وان لم يره أحد لمانع
  »واالله العالم ـ السيد محمد هادي الحسيني الميلاني « 
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  ))))پرسش پنجاه و چهارم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حمد هادي الميلاني دام ظلهّسماحه آيت االله العظمي السيد م
نحن نعلم أنّ من فروع الدين ؛ الأمر بالمعروف ، بعد اهداء السلام و وافر التحيه

قلمّا يرد في ؟ لكن حيث انّ البحث عن حدود هذين الواجبين ،والنهي عن المنكر
نرجو مـن  ، وهناك جهات غامضه حول وجوبها، أقلام المؤلفّين في العصر الحاضر

  . دمتم ودامت ألطافكم، سماحتكم بيان ذلك تفصيلاً
  »عبدالرسّول المؤمن : المخلص« 

  )بسمه تعالي شأنه(
  . وبركاته االله رحمهالسلام عليكم وعلي اخواننا المؤمنين و

  : وفيهما مسائل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان في الاسلام
والنهي عن المنكر هـو المنـع   ، بعث الي الطاّعهالأمر بالمعروف هو ال: 1مسئله 

  . من فعل المعاصي قولاً وفعلاً
، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان علـي جميـع المكلفّـين   : 2مسـئله  

قد دلّ علي وجوبهمـا والحـث عليهمـا الكتـاب      ،وهما مقدمتان لفعل الغير وتركه
  ؟ والسنهّ أما الكتاب فمنه

مَعْر3ُِ§ 3َيَنهَْوَْ� (: قوله تعالي
ْ
مُر3َُ� باِل

ْ
mَِْ 3َيَأ

ْ
Ï
مّةٌ يدَْعُوَ� ِ�� 

ُ
3َِ£َكُن مِنكُمْ @

مُنكَْرِ 
ْ
  . الآيه )عَنِ 
ل

مَ%ر3ُ
 (: وقوله تعالي
َ
@3َ �َQَّل%ز
 

لصّلاََ� G3َتَ%وُ 
قاَمُو

َ
@ �ِْ!

َ ْ
ينَ �ِ� مَكّنّاهُمْ ِ� 
لأ ِ

ّ
e


مَعْر3ُِ§ 3َغَهَوْ
 عَنِ 
ْ
مُنكَرِ باِل

ْ

ل( .  
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مَعْر3ُِ§ (: وقوله تعالي
ْ
مُر3َُ� بِ%ال

ْ
Bِ3ا1ُ نَعْضٍ يَ%أ

َ
مُؤْمِناَُ� نَعْضَهُمْ @

ْ
مُؤْمِنوَُ� 3َ
ل

ْ
3َ
ل

Úِ3%كَ 
ُ
@ ُ
َ
مُنكَْرِ 3َيُقِيمُوَ� 
لصّلاََ� 3َيُؤْتوَُ� 
لزQََّ� 3َيُطِيعُ%وَ� 
ب� 3َ!سَُ%و­

ْ
3َيَنهَْوَْ� عَنِ 
ل
 ِ� lب

ب� عَزِيزٌ حَكِيمٌ سºَْmََُهُمْ  �ّ( .  

مَعْر3ُِ§ 3َيَنهَْ%وَْ� عَ%نِ (: وقوله تعالي
ْ
مُر3َُ� باِل

ْ
نّاِ� تأَ

ْ
خْرجَِتْ للِ

ُ
مّةٍ @
ُ
@ َmَْكُنتْمُْ خ

 Nمُنكَْرِ 3َتؤُْمِنوَُ� باِب
ْ
  . الآيه )
ل

مُ%رْ بِ%(: في الحكم التّي أتاها لقمان وقوله تعالي
ْ
قمِِ 
لصّلاََ� 3َ@

َ
مَعْر3ُِ§ ياَ نَُ�ّ @

ْ
ال

 َzَ ْ¥ِْص
مُنكَرِ 3َ
ْ
مُو!ِ   3َ
نهَْ عَنِ 
ل

ُ ْ
صَابكََ �ِّ� Pلكَِ مِنْ عَزِِ� 
لأ

َ
  . )مَا @

اَمِ%د3َُ� 
لسّ%اöِوَُ� (: في وصف المؤمنين وقوله تعـالي 
ْ
7
عَابِ%د3َُ� 

ْ

ّ£%ائبِوَُ� 
ل

مَعْر3ُِ§ 3َ
ّ�اهُوَ� عَ 
ْ
َ%افظُِوَ� 7ُِ%د3ُِ� 
لرّ
كِعُوَ� 
لسّاجِد3َُ� 
لآمِر3َُ� باِل

ْ
7
مُنكَْ%رِ 3َ

ْ
نِ 
ل

 َhِمُؤْمِن
ْ
 3َب5َِّ 
ل

Nب
  . كثيرة، ونحوها من الآيات )
ما في كتاب الكافي عن مسعدة ابـن  : منها، فأحاديث كثيرة مأثوره: واما السنّة

إنّ االله عـزّ وجـلّ ليـبغض     �قال النبـي  (: قال، �صدقة عن أبي عبد االله 
؟ وما المؤمن الضعيف الّذي لا ديـن لـه  : فقيل له، المؤمن الضّعيف الّذي لا دين له

لتـأمرون بـالمعروف   (: وقوله صـلوات االله عليـه   )الذي لا ينهى عن المنكر: قال
فـلا  ، فيـدعو خيـاركم  ، أو ليسلطّنّ االله شراركم على خيـاركم ، ولتنهون عن المنكر

لا يزال الناّس بخير مـا  (: أنهّ قال �وفي التهذيب عن النبي  .)يستجاب لهم
فاذا لم يفعلوا ذلـك نزعـت   ، وتعاونوا على البر، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

فـي الأرض ولا فـي   ، وسلطّ بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر، منهم البركات
يكون في آخر الزّمان قـوم يتبـع   : قال �اقر وفي الكافي أيضاً عن الب. )السماء

حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعـروف ولا  ، فيهم قوم مراؤن يتقرّؤون ويتنسكون
يتبّعـون  ، يطلبون لانفسـهم الـرّخص والمعـاذير   ، نهياً عن منكر إلاّ إذا أمنوا الضّرر

فـي   )1( لا يكلمهـم  وفساد عملهم يقبلون على الصلاة والصـيام ومـا   زلات العلماء
، ولو أضرّت الصلاة بساير ما يعملون بـأموالهم وأبـدانهم لرفضـوها   ، نفس ولا مال
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إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ، كما رفضوا أسمى الفرايض وأشرفها
فـيعمهم بعقابـه   ، هنا لك يتم غضب االله عزّ وجلّ علـيهم ، عظيمة بها تقام الفرايض

إنّ الامر بـالمعروف والنهـي   ، والصغر في دار الكبار، في دار الفجارفيهلك الابرار 
عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتـأمن  
المذاهب وتحلّ المكاسب وترد المظـالم وتعمـر الأرض وينتصـف مـن الاعـداء      

وا بها جباههم ولا تخـافوا  فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وصكّ، ويستقيم الأمر
�غِّمَ%ا 
لسّ%بِيلُ (وإلى الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم ، فإن اتّعظوا. في االله لومة لائم

Bِ%مٌ 
َ
@  ٌ
Úِ3%كَ لهَُ%مْ عَ%ذَ

ُ
قَّ @
ْ
7
 ِmَِْبغ �ِْ!

َ ْ
ينَ فَظْلِمُوَ� 
ّ�اَ� 3َيَبغُْوَ� ِ� 
لأ ِ

ّ
e
 َzَ( 

بكم غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالاً هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلو
أي (قـال  ، ولا مريدين بظلم ظفراً حتّى يفيئوا إلى أمر االله ويمضـوا علـى طاعتـه   

أنّي معذب من قومـك   �وأوحى االله عزّ وجلّ إلى شعيب النبي : )�الباقر 
يـا رب هـؤلاء   : فقـال ، من خيارهم أربعين ألفاً من شرارهم وستيّن ألفاً، مائة ألف
فأوحى االله عزّ وجلّ إليه أنهّم داهنوا أهل المعاصي ولم ؟ فما بال الاخيار، الأشرار

  . يغضبوا لغضبي
ثـم  ، فحمد االله وأثنى عليه �خطب أميرالمؤمنين : وفي الوسائل بأسناده قال

عملوا من المعاصي ولم ينههم أما بعد فانهّ إنمّا هلك من كان قبلكم حيثما (: قال
انيون   ، الرّبانيون والأحبار عن ذلك وإنهّم لما تمادوا في المعاصي ولم يـنههم الرّبـ

فـأمروا بـالمعروف وانهـوا عـن المنكـر      ، والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبـات 
واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرّبا أجلا ولـم يقطعـا رزقـاً ـ     

  . )ديثالح
  ـــــــــــــــ

  . اي لا يضرهم، الجرح: الكلم) 1(
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إنّ رجلاً من خثعم جاء إلى رسول ( �وفي الوسائل أيضاً عن أبي عبد االله 
: قـال ؟ يا رسول االله أخبرني ما أفضل أعمـال الاسـلام  : االله صلوات االله عليه فقال

الأمـر بـالمعروف   : قال؟ ثم ماذا: قال، صلة الرحم: قال؟ ثم ماذا: قال، الايمان باالله
   ).والنهى عن المنكر

: قال، الشرك باالله: قال؟ فاخبرني أي الأعمال أبغض إلى االله: فقال الرجّل: قال
الأمـر بـالمنكر والنهـى عـن     : قـال ؟ ثـم مـاذا  : قـال ، قطيعة الـرحّم : قال: ثم ماذا

المعصـومين صـلواته تعـالى    إلى غير ذلك من الاحاديث المأثوره عن ، )المعروف
ومن ، ما يقصم الظهر، عليهم وقد ورد في ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

  . فليراجع الوسائل وغيره من كتب الحديث والتفسير، أراد الوقوف على التفصيل
 1يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر امور أربعة : 3مسـئلة  

ـ ان   2. ليـأمن الخطـأ والاشـتباه   ، بالمعروف والمنكر شـرعاً ـ علم الأمر والناهي 
وإلاّ فلـو علـم مـن    ، يكون الفاعل للمنكر والتارك للمعروف بانياً على الاستمرار

سقط وجوب الأمـر بـالمعروف   ، الفاعل أو التارك التوبه والندم والعزم على العدم
غيره من المـؤمنين   ـ الأمن من الضرر على المباشر أو على  3، والنهي عن المنكر

ـ   4وإلاّ فـلا يبـادر إليهمـا ويتوقـّع الأمـن      ، من حيث النفس أو المال أو العرض
وإنهّمـا  ، فلو علم بعـدم تأثيرهمـا  ، تجويز التأثير بحسب ما يظهر له من حال الغير

  . بمثابة اللّغو لم يجبا
ا  و، هذه الشروط المتقدمة إنمّا هي فـي الانكـار باللسـان واليـد    : 4مسئلة  أمـ

  . الانكار في القلب فلا يتوقّف على ما ذكر فانهّ واجب على كلّ أحد وجوباً عينياً
إذا كان الشخّص جاهلاً بالحكم فامره بالمعروف ونهيه عـن المنكـر   : 5مسئلة 

، يكونان بتعليمه وإذا كان يعلم الحكم الشرعي لكن لا يعمل به فهما السبب لعملـه 
  من مراتب الوعظ والترغيب والتخويف، فالأيسروالأوجه أن يقتصر على الأيسر 
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واظهار الكراهه واللّوم والتوبيخ فان علم بأن شيئاً من ذلـك لا يـؤثّر أعـرض    
وإن علم بعدم التأثير أغلظ القول وشـدد النكيـر مراعيـاً فـي ذلـك      ، عنه وهجره

 مراتبهما وإن علم بعدم تأثير ذلك فمع الأمن من الضّرر على ما تقدم في الشـرط 
أقدم على الاجبار عملاً على ترك المحرمّ والاتيان بالواجب وإن لـم يفـد   ، الثالث

مراعيـاً للترتيـب بينهمـا وبـين     ، ذلك فتصل النوبة إلى الضرب والتعزير والحبس
  . فيما يتوقف على إذنه، مراتب كلّ واحد منها مع الاستيذان من حاكم الشّرع

، الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكرلا يجوز لأحد أن يمنع غيره من : 6مسئلة 
أو يستهزئه ويضحك عليه ولو صدر ذلـك مـن الجاهـل فعلـى المـؤمنين لومـه       

  . وتوبيخه ونهيه
ومن االله تعالى التوفيق ومنه التأييد والتّسديد وهو المستعان وليكن هذا آخر ما 

والصـلوة  ساعدنا التوفيق لذكره في هذه الرسالة ونختمها بالحمد الله رب العـالمين  
       ل بالامـام الثـاني عشـر المهـدي على النبي الأكرم وآله الأئمة الطـاهرين ونتوسـ

  . المنتظر صلواته تعالى عليه في أن يتصدق علينا بالقبول
  السيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  هجري 1382/  1ج 
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  ))))پرسش پنجاه و پنجم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . آية االله العظمى السيد محمد هادي الميلاني دام ظلهّسماحة العلامة الحجة 

بعد إهداء التحية والسلام يذهب بعض فقهائنا إلى عدم وجوب صـلاة الجمعـة   
ويفتي آخرون بالوجوب التخييري في حين أنّ الآية الكريمة صريحة فـي إفـادة   

  . الوجوب التعييني أفتونا مأجورين
  )سيد علي الحسيني(

  )أنهبسمه تعالى ش(

 ن%و�� للصّ%لو� م%ن ي%و� 
¡مع%ة (إنّ الأمر بالسعي في قوله تعالى  :جوابP�


 ن%و�d(لا يمكن تعلّقـه بالصـلوة فلابـد وأن يتعلـّق      )فاسعو
 �� Pكر 
اللهPب%ا( 
ويمكـن أن يكـون متعلّقـاً    ، )إذا(ويكون بياناً لظرف الزّمان المسـتفاد مـن كلمـة    

ثم إذا ، من وظائف يوم الجمعة لا لغيرها منهابالصلوة بتقدير المدخول أي للصلوة 
لوة هـي   : لوحظ ظاهر الكتاب من دون مراجعة الرّوايات يمكن أن يقـال  إنّ الصـ

طبيعة الصلوة ولو كان المراد هو العهد لاختص بصلوة الجمعة التّي كـان الرسـول   
اً والمبادرة التّي تسـتفاد مـن   فتشتمل صلوة الظهر أيض، يقيمها فانهّا المعهود �

السعي بل ومن الفاء التفريعية الواقعة في الجزاء المفيدة لتفرع المـادة المنتسـبة أو   
مفاد الهيئة وهي النسبة التلبسية إلى مقدم الشرطية لا تنـا فيهـا فـانّ وقتهـا يـوم      

وأيضـاً الأمـر بالسـعي لا مجـال لاسـتظهار      ، الجمعة ضيق كوقت صلوة الجمعـة 
ولا اقل من أنهّ يمكن أن يكون  )ذلكم خير لكم(لوجوب منه فانهّ محفوف بجملة ا

  جهة الخير
  . بلحاظ أنّ صلوة الجمعة أفضل من عدلها التخييري وهو صلاة الظهر
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خيـر الـزّاد   (وبعبارة أخرى إنّ الخير هو أفعل التفضيل كمـا فـي قولـه تعـالى     
�â3 تص3¥
 ( )تصدّقو
 خm لكم�â3 ( ومن جاء بالحسنة فله خير منها )التّقوى

  . )Pلكم خm لكم عند با!ئكم(3  )خm لكم
هذا كلهّ مضافاً إلى أنّ الآيـة الشـريفة لا تفيـد الأمـر بايقـاع صـلوة الجمعـة        

فيكـون السـعي   ، بل تدلّ على الأمر بالسعي على تقدير النداء، ووجوب النداء لها
  . إليها واجباً مشروطاً بالنداء

  . يل الشّرط فلا تدلّ الآية عليهأما وجوب تحص
  . وقد حقّقنا ذلك في أبحاثنا الاصولية والتفسيرية

  واالله العالم ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش پنجاه و ششم((((

  بسم االله الرحمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

معروض مي دارد راجع به اقامه ي نماز جمعـه بـا آنكـه در قـرآن مجيـد و      
امر صريح و مؤكّد  �و ائمه ي اطهار  �احاديث معتبره از حضرت رسول 

خداوند نماز جمعـه را بـر شـما    : �در وجوب آن شده و فرمود رسول خدا 
پس كسي كـه تـرك كنـد آن را در حيـات و بعـد از      ، وز قيامتواجب كرد تا ر

نمـاز و  ، خداوند امر او را مبارك نكنـد ، ممات من براي استخفاف و انكار بر آن
  . زكات و حج و روزه ي او قبول نمي شود مگر اينكه توبه كند

عقلاً و حساً نيز انجام نماز جمعه كه ائمه ي جماعت مسـاجد يـك شـهر بـا     
د در يك مسجد اجتماع و با يك امام عادل اقتداء مي نمايند عظمت خو مؤمنين

ت و  ، و انتظام حكومت اسلامي را حفظ و بين شيعيان خصوصاً علماء توليد محبـ
  . وحدت مذهبي خواهد نمود

مع ذلك معلوم نيست اختلاف مجتهدين و مراجع تقليد در حرمت و وجـوب  
بـادت اعظـم مسـامحه و تعلـّل     و چرا در اين ع؟ تخييري و مستحبي آن چيست

استدعا دارم از لحاظ جواب دادن به معترضين و رفع اشكال و شبهه ؟ شده است
  . به سؤالات ذيل جواب مرقوم فرمائيد

  . مدارك حرمت و وجوب تخييري و مستحبي را مفصلاً مرقوم فرمائيد: اولاً
  . علّت اختلاف در فتاوي مجتهدين را تعيين فرمائيد: ثانياً
  ؟ و مدرك آن چيست؟ آيا اقامه ي نماز جمعه افضل است يا نماز ظهر: ثالثاً
شرائط امام نماز جمعه همان شرائط امام جماعت نماز يوميه اسـت يـا   : رابعاً

  ؟ خير
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  . در صورت تفاوت شرائط آن را با مدرك مرقوم فرمائيد
  : اسامي جمعي از قائلين به وجوب نماز جمعه عيناً به قرار ذيل است

ـ   4، )ره(ـ شيخ صـدوق    3، )ره(ـ ابو الصلاح الحلبي   2، )ره(ـ شيخ مفيد   1
 7، )ره(ـ علامه ي مجلسي ثاني   6، )ره(ـ محقّق سبزواري   5، )ره(شيخ طوسي 

ـ   9) ره(ـ شيخ محمد صاحب حاشـيه ي وافـي     8، )ره(ـ محقّق فيض كاشاني 
ـ شـيخ    11، )ره(الطبـري   ـ شيخ عماد الدين  10، )ره(قاضي ابو الفتح كراجكي 

ـ شيخ حسـن صـاحب     13، )ره(ـ شيخ يوسف بحراني   12، )ره(احمد جزائري 
) ره(ـ شـيخ طريحـي     15) ره(ـ شيخ محمد بن صاحب المعالم   14) ره(المعالم 

ـ شيخ محمد بن الحسن الحـر العـاملي صـاحب      17) ره(ـ شيخ شهيد ثاني   16
ـ شـيخ حسـين بـن      19) ره(سـي اول  ـ شيخ محمد تقـي مجل   18) ره(الوسائل 
ـ سـيد محمـد صـاحب      21) ره(ـ شيخ حسين بن عبدالصـمد    20، )ره(عصفور 
ـ سيد ماجـد    24، )ره(كليني  ـ شيخ  23) ره(ـ محقق اردبيلي   22) ره(المدارك 
ـ سـيد حسـين كـوه كمرئـي       26، )ره(ـ سيد محمد باقر داماد   25، )ره(بحراني 

ـ سيد محمد تقي خوانسـاري    28، )ره(ميثم بحراني ـ شيخ   27) ره(آذربايجاني 
ـ   31) ره(ـ شيخ عبـداالله بحرانـي     30) ره(ـ سيد هبه الدين شهرستاني   29) ره(

ـ   33، )ره(ـ شيخ سليمان بن عبداالله بحرانـي    32) ره(محقّق شيخ احمد بحراني 
و  و جمـع كثيـري از قـدماء   ) ره(ـ شيخ علي بن شيخ جعفر   34) ره(شيخ رفيعا 

  . متأخّرين كه قائل به وجوب عيني شده اند
  تقي سوري فرزند نقي شهلا، هـ 1384محرمّ الحرام  18

  »بسمه تعالي شأنه « 
، يا غير ذلك، راجع به وجوب تعييني نماز جمعه يا تخييري يا حرمت :جواب

روايات بسياري كه به ظاهر مختلفند وارد شده و فقهاء قـدس االله اسـرارهم هـر    
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حسب فهم و استظهار خود از ظاهر آنها و يا به حسـب جمـع بـين آنهـا     يك به 
  . يا حرمت در زمان غيبت و غير ذلك فهميده اند، يا تخييري، وجوب تعييني

ما در شرح شرائع تفصيلاً تمام اقوال را ذكر كرده و مستند هـر يـك را بيـان    
  . نموده ايم

تقسـيم كـرده و تقريـر     و نيز رواياتي كه در اين باب وارد شده به شش دسته
نموديم كه تحقيق علمي در جمع آنها اقتضاء مي نمايد كه نمـاز جمعـه در زمـان    

واجب عيني و بر حضرتش لازم است تهيه ي شرائط آن را  �حضور معصوم 
  . بنمايد

عدل واجب ، و در زمان غيبت واجب مشروطي است كه پس از تحقّق شرائط
  . تخييري است
روشن تر در زمان غيبت بر كسي واجب نيست تهيه ي شرائط نماز  به عبارت

و حاضـر  ، و اجتماع هفت نفر يا پنج نفر، جمعه از قبيل حاضر نمودن امام عادل
ا شـود     نمودن كسي كه عارف به خطبه ي آن است ولي اگر شرائط مـذكوره مهيـ

آيه ي ، وده ايماست نماز جمعه بخواند و يا نماز ظهر و نيز اثبات نم مكلّف مخير
شريفه در سوره مباركه ي جمعه به هيچ وجه به تنهايي دلالت بـر وجـوب نمـاز    
جمعه ندارد و با نظر بر رواياتي كه در تفسير آن وارد شده چنـان كـه ذكـر شـد     
جمع بين روايات اقتضاء حكم مذكور را دارد و تفصيل ايـن مـدعي محتـاج بـه     

و فهم آن متوقّف به تحصيل مقدمات تدوين رساله اي است كه بايد تدريس شود 
  . شما اجمالاً جواب داده شد سؤال اولاز اين بيان سه ، اصوليه و علميه است

شرائط امام نماز جمعه در زمان غيبت مثـل شـرائط   : سؤال چهارماما جواب 
  . امام جماعت ساير فرائض است
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ب عينـي صـلاه   ذيلاً تذكر داده مي شود كساني كه شما آنان را قائل به وجـو 
از كلمات عده اي از آنان مي توان استفاده كرد ، جمعه در زمان غيبت دانسته ايد

اسـت نـه در    �كه مرادشان وجوب عيني نماز جمعه در زمان حضور معصوم 
  . زمان غيبت

  وهو العالم سبحانه وتعالي
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش پنجاه و هفتم((((

  الرحّمن الرحّيم بسم االله
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

پس از عرض سلام و ارادت در داستان غصب فـدك از حضـرت صـديقه ي    
نحن معاشر الانبيـاء لا  « طاهره سلام االله عليها خليفه ي اول استدلال به حديث 

  نورث وما
33!½ (به دو آيـه ي شـريفه ي    نمود و آن حضرت احتجاج» تركناه صدقه 

�3
 يرث� 3ي%ر½ م%ن �G يعق%و (و  )سليما� �
ً
در ، فرمودنـد  )!ّ  هب � B3ا

حالي كه دو روايت در كافي آمده كه به نظر اينجانب مخالف صريح عموم دو آيه 
  . ي مزبور مي باشند

ـ محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بـن خالـد عـن      1
انّ العلمـاء ورثـه الانبيـاء وذاك أنّ     ( :قـال  �أبي البختري عن أبـي عبـداالله   

الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وانمّا أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخـذ  
  . شيئاً منها فقد أخذ حظاًّ وافراً

و محمد بن يحيـي عـن   ، ـ محمد بن الحسن؛ وعلي بن محمد سهل بن زياد  2
جعفر بن محمد الأشـعريب عـن عبـداالله بـن ميمـون      احمد بن محمد جميعاً عن 

القداح؛ وعلي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسي عن القداح عن أبي عبـداالله  
من سلك طريقاً يطلب فيه علما سـلك االله بـه   : �قال رسول االله : قال: �

وانـّه ليسـتغفر   ، طريقاً الي الجنهّ وانّ الملائكه لتضع آجنحتها لطالب العلم رضا بـه 
وفضل العالم ، لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتّي الحوت في البحر

انّ ، انّ العلماء ورثه الانبيـاء و، علي العابد كفضل القمر علي سائر النجوم ليله البدر
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فمن أخذ منـه أخـذ بحـظ    ، الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم
   .وافر

  . خواهشمند است براي رفع شبهه ي قلبي اينجانب جواب مرقوم فرمائيد
  25/2/1352با تقديم احترام قائمي 

  »بسمه تعالي شأنه « 
ت     اولاً : السلام عليكم مقصود از دو روايت اين است كه انبيـاء نسـبت بـه امـ

ثانياً احتجـاج آن حضـرت صـلوات االله تعـالي     . وديعه نگذارند از درهم و دينار
عليها نسبت به گفته ي طرف مقابل است كه تعمد نموده در اينكه بر خلاف مـراد  

مـت  دمـتم ودا  )1(. را جعل نمـوده اسـت   )ما تركناه صدقه(و جمله ي . حمل كند
  . توفيقاتكم

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن عايشـه   « روايت چنـين اسـت   ، و راوي شخص ابوبكر مي باشد، اين خبر واحد است) 1(
 سمعت رسـول االله : فما وجدوا عند احد من ذلك علماً فقال ابوبكر �اختلفوا في ميراثه : قالت

علامـه سـيد    37هدي المله الي ان فدك من النحله ص » انا معاشر الانبياء لا نورث : يقول �
  . محمد حسن قزويني
و خبر واحد نمي تواند با آيات ارث معارضه ي نمـوده  ، ندارد )ما تركناه صدقه(در اين حديث 

�غِّمَ%ا يرُِي%دُ (صومه است به دليل آيه ي تطهيـر  و نيز فاطمه عليها سلام مع، و آنها را تخصيص دهد

 
ً

mِمْ يَطْهpََُيتِْ 3َيُطَهّر

ْ
q
هْلَ 

َ
چـون  » فاطمه بضعه منـي  « و حدي  )
بBِ lذُْهِبَ عَنكُمُ 
لرجّْسَ @

الصواعق . بر ابوبكر لازم بود گفته ي او را قبول نمايد و فدك را به او برگرداند، فاطمه معصومه بود
  . 22و  21ص المحرقه 

بر ابـي بكـر لازم   » البينه علي المدعي « ذو اليد و ابوبكر مدعي بود به قاعده ي  
و فاطمه 
  . بينه بخواهد 
بود بينه و گواه بياورد نه آنكه از فاطمه 

الاعم من كونـه  المراد من اليد الاستيلاء الخارجي « : در قاعده ي يد نوشته اند) �(آقاي والد 
ومـن  ، مقوله خارجيه لها وجود ككونه محاطاً بالجارحه او في الكيس الذي في الجيب ونحو ذلـك 
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كالاراضي التي تحت اختيار الانسان لـه ان يتصـرف فيهـا كيـف     ، كونه تحت اختيار الشخص زمامه
ار محيطه بالانسان لا فان الد، ويشهد علي هذه الاعميه الروايات الوارده بان ما في الدار لاهله. يشاء

وانما هي تحت اختيار الانسان والحاصل ان اليد بالتعبـد الشـرعي حجـه علـي الملكيـه      ، محاطه به
وكاشفه عنها سواء كانت بنحو كشف العله عن معلولها كما هو كذلك في الحيازه علي المنقـولات او  

شـتري او وراثـه الـوارث او    كشف اللازم عن ملزومه كما في سبق الملكيه علي وضع اليد كتسلم الم
  . 454ص  3محاضرات في فقه الاماميه ج » الي غير ذلك ، الموهوب له

  : دانشمند معاصر سيد كاظم قزويني مي نويسد
، ابوبكر گفت پيامبران ارث نمي گذارنـد ، پيامبران ارث مي گذارند، ـ خدا در قرآن مي گويد  1

  ؟ كداميك را قبول نمائيم
و مجري  و نيز حاكم، و هم گواه بر روايت خود، ر به تنهايي راوي حديثـ به چه دليل ابوبك  2

گفتارش قبـول نشـود   ) و ام ايمن �اميرالمؤمنين (با داشتن دو گواه  
حكم باشد، و فاطمه 
  ). 485فاطمه الزهراء من المهد الي اللحد ص (

كه ادعاء ارث كردند و گفتند خانه هاشان بـه ارث از پيغمبـر    �ـ چرا زن هاي پيغمبر   3
ملك آنها است بدون شاهد و گواه مورد قبول ابي بكر واقع شد و خانه ها را به آنها واگذاشت امـا  

به قول معروف، يك بام ) 29هدي المله ص (را نپذيرفت،  
فاطمه  �ادعاء دختر پيغمبر 
و دو هوا ـ داستان فدك را علماء و دانشمندان نوشته اند مانند، كتاب الـنص والاجتهـاد علامـه ي     

  . 37ص  2شرف الدين، وتفسير آلاء الرحمن آيت االله شيخ جواد بلاغي ج 
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  ))))پرسش پنجاه و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العاليمحضر 

مال و ملـك آن   �به عرض محترم عالي مي رساند شكي نيست سهم امام 
حضرت است و جواز تصرفّ در او منوط و موقوف است به اذن و اجـازه ي آن  

زه براي حضرت و دليلي نداريم كه دلالت كند بالعموم يا بالخصوص بر اذن و اجا
و ادلهّ ي ولايت فقيه چنان كه شـيخنا الأعظـم در مكاسـب در مسـئله ي     ، فقيه

بناء ، ولايت فقيه تصريح فرموده اند اختصاص دارد بر حجيت فتوي و نفوذ قضاء
علي ما ذكر دليل جواز تصرفّ منحصر مي شود در اذن شاهد حـال و هـر كـس    

پـس دليـل   ، باشد يا غيـر فقيـه   احراز اذن كرد مي تواند تصرف نمايد خواه فقيه
را بايد بدهند  �آقايان كه در كتب فقهيه و رسائل عمليه مي نويسند سهم امام 

  ؟ به مجتهد چيست
  . لطفاً جواب را مستدلا به طور اختصار مرقوم فرمائيد تا حلّ اشكال بشود

  »محمود علوي « 
  »بسمه تعالي شأنه « 

مان ندارم أحدي نوشته باشد سهم مبارك را بايد بدهنـد  اولاً گ: السلام عليكم
  . مي باشد» بايد اذن بگيرند « آنچه گفته شده ، به مجتهد
اينكه نوشته ايد ادلهّ ي ولايت فقيه اختصاص به فتوي و نفوذ قضا دارد : ثانياً

يـا خودتـان هـم بـر ايـن مـدعي       ؟ مدرك جنابعالي فرموده ي شيخ اعظم است
  ؟ شاهدي داريد
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بر تقدير اختصاص مذكور به چه دليل قيموميت بر صغار و تولّي اوقـاف  : ثالثاً
يا ؟ بلا متولّي و وصايت بر من لا وصي له الي غير ذلك را فقيه متصدي مي شود

  ؟ اينكه مي فرمائيد نبايد متصدي شود
آيا خمس را كه سهم مبارك نصف آن است آن را به طور كسـر مشـاع   : رابعاً

، ا كلّي في المعين يا حقّ مالي مي دانيـد بمالـه مـن الانحـاء المتعـدده     مي دانيد ي
  . وتنقيح اين معني دخيل در جواب از سؤال شما است

آيا براي فقيه و حاكم شرع تصدي بر مالي كه يمتنع في العاده ايصـاله  : خامساً
  ؟ الي صاحبه را جايز مي دانيد يا نه

ه شخص خودش بتواند خمس را كـه نصـف   آيا دليلي از ادلهّ بر اينك: سادساً
به ملاحظـه ي اينكـه   ؟ آن سهم مبارك است بپردازد مانند زكات داريد يا نداريد

  . آتوا الزكاه داريم و آتوا الخمس نداريم
آيـا  ، اينكه فرموده ايد هر كس احراز اذن كرد مي تواند تصـرفّ نمايـد  : سابعاً

اهل علم يـا خصـوص اهـل    مراد از هر كس مطلق اشخاص مي باشد حتّي غير 
  ؟ علم مي باشد

و اگر اولي باشد پس چنانچه ؟ پس اگر دومي باشد دليل بر اختصاص چيست
  ! . اغنياء و خود سهم دهنده اتفّاقاً احراز اذن نمودند بايد بتوانند تصرف نمايند

بلكه سهم دهنده هم بايد احراز . احراز اذن تصرف كننده كفايت نمي كند: ثامناً
زيرا ممكن است او شـاك  ، ذن صاحب مال را در پرداختن به چنين شخصكند ا

، درباره ي اين شخص باشد و دليل مطلق آتوا الهسم والخمـس در مقـام نيسـت   
  . پس بايد قدر متيقنّ باشد

  واالله العالم
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش پنجاه و نهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
الديني آيت االله العظمي السيد محمد هـادي الميلانـي متـّع االله    سماحه المرجع 
  . المسلمين بطول بقائه
قديري فـي بعـض خطـب نهـج البلاغـه أنّ      ، وبركاته االله رحمهالسلام عليكم و

أخذ بمـدح الثـاني   ، الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلوه والسلام
فقـد قـوم الآود و داوي   ، الله بلاد فـلان ( �ويبجله في قوله  )عمر بن الخطاّب(

أصـاب خيرهـا   ، قليـل العيـب  ، ذهب نقي الثوب، وخلّف الفتنه، العمد وأقام السنهّ
لا ، أدي الي االله طاعته واتّقاه بحقهّ رحل وتركهم في طـرق متشـعبه  ، وسبق شرّها

: ثر السؤال علي هذا الكلام بل يقـال وقد ك )يهتدي بها الضاّل ولا يستيقن المهتدي
  . بينوا لنا مما علمّتم رشداً، يمدح الثاني وأنتم تطعنونه �انّ الامام 
  شادكان السيد حسين القمي، اهواز

  »بسمه تعالي وله الحمد « 
الله بـلاد  (وبعد هذا المضـمون والكـلام   ، السلام عليكم وعلي اخواننا المؤمنين

  من النائحه وقد خاطبها الامام صلواته تعالي عليه بأنّك قلت هكذا )فلان
وابـن  ، سهواً أو عن قلم الناسـخ  � وقد سقط عن قلم السيد الشريف الرضي

أبي الحديد يشير اجمالاً الي النائحه وان شئتم فراجعـوا جنـاب الفاضـل الخبيـر     
أخينا الغفاري صاحب مكتبه الصدوق في طهران يبـين لكـم ذلـك بمـا لـه مـن       

  . )1(المدرك 
  دمتم ودامت مكارمكم ـ محمد هادي الحسيني الميلاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فاجـاب بمـا    � تاذ الغفاري دامت ايامه وسألته عما احال اليه السيد الوالدكتبت الي الاس) 1(
از قرائني به دست مي آيد كه اين كلام نـاقص نقـل شـده و صـدرش افتـاده اسـت و كانّـه        « : يلي

كلام شخص يا اشخاص ديگري را كه مرثيه بوده به طور نثر تقرير مي فرمايد بر  �اميرالمؤمنين 
و از تاريخ طبري كه تأليفش يك قرن قبل از ، آن هم نه تقريري بلكه استفهام انكاري، ه استفهاموج

مـن  « هجري تحـت عنـوان    23مرحوم سيد رضي اعلي االله مقامه بوده نقل شده كه در وقايع سال 
 حـرّي ، واحرّي علي عمر: لما مات عمر بكته النساء فقالت احدي نوادبه« چنين آورده » ندب عمر 

واعمراه اقام الاود وابرأ العمد امات الفتن واحيا السنن خرج : وقالت ابنه ابي حثمه، انتشر فملأ البشر
، بعد باسناد خودش از صالح بن كيسان از مغيره بن شعبه نقل مي كنـد » نقي الثوب بريئاً من العيب 

عمر شيئاً فخرج يـنفض رأسـه   وانا أحب أن أسمع منه في  �لما دفن عمر اتيت علياً « كه گفت 
ذهب بخيرها ونجي من شرّها امـا واالله مـا   : ولحيته ـ الي أن قال ـ لقد صدقت النائحه ابنه ابي حثمه  

از اين جملات به لحاظ ما سبق چنين پيداست كه بعض زنـان بـدين مضـامين    » قالت ولكن قولت 
ها را به طور نثر براي مغيره بـن شـعبه   كلمات آن �براي عمر مرثيه ي خوانده بودند و حضرت 

بـوده زيـرا بـا     )اصدقت(در طبري تصحيف شده و در اصل » لقد صدقت « و لفظ . بازگو مي كنند
و از فاضل محترم جناب آقـاي شـيخ   ، سازگار نيست» فو االله ما قالت بل قولت « آخر كلام يعني 

تـاريخ شـام ابـن عسـاكر كـه نسـخه ي       در : محمد باقر محمودي مؤلّف نهج السعاده شنيدم فرمود
موجود است اين جمله را ديـدم   )المكتبه العامه( �عكسي آن در نجف كتابخانه ي اميرالمؤمنين 

  . بود به طور استفهام انكاري ـ الخ )اصدقت(
گفتار آقاي محمودي را در نقل كلام ابن عساكر آيت االله آقاي شيخ محمـد تقـي تسـتري نيـز     

بهج الصباغه فـي شـرح نهـج    » لقد صدقت « لا » اصدقت «  �فعن ابن عساكر قال : نوشته اند
  . 235ص  6البلاغه ج 

  مختصر فرقي با ،كلام طبري را چون آقاي غفاري از ابن ابي الحديد نقل كرده اند
  . دارد 218ص  4تاريخ طبري ج 

ا في نهج البلاغه تحقيـق عبـد العزيـز    كم» الله بلاء فلان « ـ في بعض نسخ نهج البلاغه   1: اقول
سيد الاهل و نهج البلاغه تحقيق الدكتور صبحي الصالح و ملا صالح قزويني و في ظلال نهج البلاغه 

  . أي الله ما صنع )الله بلاء فلان(للشيخ محمد جواد مغنيه وقال محمد عبده 
هراء الحسيني الخطيب فـي  والسيد عبد الز، 51والخطبه نقلها العرشي في استناد نهج البلاغه ص 

  . 170ص  3ج » مصادر نهج البلاغه واسانيده « 
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لما مـات عمـر رضـي االله عنـه     : عن صالح بن كيسان عن المغيره بن شعبه قال: ـ قال الطبري  2
خـرج نقـي   ، امات الفـتن واحيـا السـنن   ، اقام الاود وأبرأ العمد، واعمراه: فقالت، بكته ابنه ابي حثمه

لما دفن عمر اتيت علياً وانا احب ان اسـمع منـه   ، وقال المغيره بن شعبه: قال. العيب بريئاً من، الثوب
لا يشك ان الامـر يصـير   ، فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب، في عمر شيئاً

امـا  ، لقد ذهب بخيرها ونجا من شـرها ، لقد صدقت ابنه أبي حثمه، يرحم االله ابن الخطاب: فقال، اليه
  . 218ص  4 ما قالت ولكن قولت ـ تاريخ طبري ج واالله

ولا يخفي ما في هذه الروايه مـن حـذف يـدل عليـه سـياق      : قال عبد الزهراء الحسيني الخطيب
بما سمع عن ابنه أبي حنتمه اتهمه علي فيما نقل فحلف  �الكلام تقديره ان المغيره لما اخبر علياً 

  . 171ص  3ج » مصادر نهج البلاغه واسانيده « انها ما قالت ولكن قولت 
هو مالك بن الحرث الاشتر فلقد بالغ فـي   )فلان( �لا يبعدان يكون مراده : ـ وقال الخوئي  3

  . 374ص  14اعه ج منهاج البر، مدحه وثنائه في غير واحد من كلماته
أراد بعـض أصـحابه فـي زمـن رسـول االله       �انـه  ، ـ وقال البحراني عن قطـب الراونـدي    4

  . 97صفحه ي  4شرح نهج البلاغه ي ابن ميثم ج ، ممن مات قبل وقوع الفتن وانتشارها �
  . 26ص  3ـ وقال ملا صالح القزويني مثله في شرح نهج البلاغه ج  5
فتنـه   �اين كلام تعريض اسـت بـه مخالفـاني كـه بعـد از رسـول       : ـ وقال ملا فتح االله  6

انگيختند و خود را در مقام مخالفت و بدعت انداختند و به ترك سنت و طاعـت خـود را مسـتحق    
  . )ره(تفسير نهج البلاغه ي ملا فتح االله ، قهي الهي ساختند

دربـاره ي عمـر كـه از راه توريـه     (اسـت   �ض الاسلام از سخنان آن حضرت ـ وقال في  7
فرموده يعني در ظاهر مي نمايد كه او را ستوده ولي باطناً توبيخ و سرزنش نموده و از اين رو ايـن  

 4ـ ترجمه و شرح نهج البلاغه ج ) فرموده منافات ندارد) شقشقيه(سخن با آنچه در خطبه ي سوم 
او كـان  ) الله بـلاد فـلان  (فتحصل مما ذكر عند التحقيق أنه لا يمكن أن نقطع بأن العبـارئ   712ص 

حتي يحـتج   �المراد عمر بن الخطاب او انه سلام االله عليه كان بصدد ماحه ولم يثبت الكلام منه 
  . به
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  ))))پرسش شصتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . آقاي ميلاني مد ظلهّ العاليمحضر مبارك حضرت آيت االله العظمي 

  : خواهشمند است به دو سؤال ذيل مستدلا جواب مرقوم فرمائيد
، ـ درباره ي ارتداد آنچه به نظر حقير رسيده انكار توحيد يـا نبـوت اسـت     1

آيا شخص العياذ باالله قرآن مجيد را به زمين بزند موجب ارتدادش مي شـود يـا   
  . ؟ نه

ارثيه خصوصاً ارثيه ي قريب فتوي و نصاً ابتـدائاً  ـ عدم وجوب خمس به   2
ت بـه دو    واضح و لكن آنچه به نظر مي رسد مال متعلّق به خمس از حيث كيفيـ

  : نحو است
يكي آن است كه به مجردّ مالكيت وجوب و اخـراج هـر دو لازم مـي باشـد     

  . مانند معاون و كنوز و دفائن و اخراج از دريا كه معيشت مستنثي نيست
، و ديگري خمس ارباح مكاسب است كه پـس از وضـع معيشـت مـي باشـد     
اطلاق عدم وجوب خمس به ارثيه آنچه متيقنّ است حين الوصول يا انتقال مـي  

عموم وجوب خمس به مازاد از مؤونه ارث را هم مي گيرد و حال اغلـب  ، باشد
وجـوب   مال و ثروت مي شوند به مجردّ انتقال و به عـدم  مردم از ارثيه صاحب

اموال ارثي را سال ها نگهـداري و  ، خمس معيشت را از مكاسب صرف مي كنند
مثلاً زناني كه شوهر ثروتمند دارند و ارثيه ي زياد هـم از پـدر   ، ذخيره مي كنند

آنان مي رسد سال ها نقداً و جنساً ذخيره مي كنند بالاخره آن مال مـوروثي بـه   
بلاواسطه تا ثروت ها روي هـم مـع    بطن ديگر منتقل مي شود به ارثيه ي اقرب

چه بسا يك قسمت از ، مي شود چون شنيده اند كه بر ارث خمس واجب نيست
و عوض به جـنس جديـد مـي    ، ثروتي كه از اجداد باقي بماند به صورت تبديل
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شود مسلمّاً اين عمل با اصل تشريع خمـس منافـات دارد و حكمـت در جعـل     
  . آيد و نقض غرض لازم ميعكس » يكون دوله بين الأغنياط«خمس 

  »آل اعتماد « 
  »بسمه تعالي شأنه « 

راجع به ارتداد كسي كه و العياذ باالله قرآن مجيد را بـه زمـين بزنـد    : 1جواب 
اگر از روي عمد باشد و هتك كند ظاهر آن است كه مرجع آن انكار نبوت بلكه 

  . انكار توحيد است
يت اموالش مخمس نباشد مقـدار  اگر م: و راجع به خمس ارث اولاً: 2جواب 

  . خمس را وارث ارث نبرده است
در صورتي كه اموال ميت مخمس بوده باشد و پاك شده جهت ندارد كه : ثانياً

زيرا كه وارث قائم مقام خود مورث اسـت  ، وارث از مازاد بر مؤونه خمس بدهد
د و مؤونـه  پس همچنان كه خود انسان مال خمس داده را كنار بگذارد و جمع كن

هكذا ، خود را از ارباح مكاسبش مصرف كند در آن مال جمع كرده خمس نيست
  . وارثش چنين است

اطلاق دليل كه در ارث من يحتسب خمس نيسـت دلالـت دارد كـه در    : ثالثاً
 مازاد بر مؤونه خمس نبوده باشد زيرا كه مازاد جزء همـان ارث اسـت و دليـل   

  . دلالت دارد كه ارث خمس ندارد
در آن نحو ديگر كه به مجردّ اينكه به دسـت آورد بايـد خمـس بدهـد     : رابعاً

مانند معادن و كنوز و غوص اگر خمس داد و جمع كـرد كـرّات و مـرّات ديگـر     
  . خمس ندارد و نمي توان حكمت تشريع ظنّي را مجري داشت

س بـوده    : خامساً اگر ارث از من يحتسب بوده باشد و مورث امـوالش مخمـ
  . ي ندارد در مازاد بر مؤونه خمس داده شودباشد جا
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بلي اگر در آنچه ارث رسيده نماءات و منافعي پديد آمد در آنها جاي سـخن  
  . از خمس مي باشد

مورد استشـهاد نبايـد   » كي لا يكون دوله بين الأغنياء « اما آيه ي مباركه ي 
اهي براي باشد زيرا كه دوله عبارت است از چيزي كه دست به دست بگردد و گ

، كسي بوده باشد و گاهي براي كسي ديگر و از اين معني در فيء نهي شده است
پس در اين صورت چگونه مي توان استشهاد نمود بـه مطلبـي كـه اظهـار شـده      

  . است
  واالله العالم ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش شصت و يكم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
ت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هادي ميلاني متّع حضور انور حضرت آي
  . االله المسلمين بطول بقائه

پس از عرض سلام و ارادت بسيار شائق هسـتم قبـر منـور حضـرت زينـب      
كبري را زيارت نمايم ولي بعضي مي گويند در شـام و بعضـي ديگـر گوينـد در     

  قاهره ي مصر است
، ق به زيارت قبر آن مخدره گردمشايد موفّ، مستدعي است راهنمائيم فرمائيد

  . نايب الزياره و دعاگو باشم
  طهران ـ بازار
  سيد محسن فاطمي

  »بسمه تعالي شأنه « 
اميد است خداوند متعال جنابعالي را موفّق به زيـارت أعتـاب   : السلام عليكم
  . عاليات فرمايد

، را مختلف نقـل نمـوده انـد    
مرقد مطهر عقيله ي بني هاشم زينب كبري 
العلـم عنـد   . )1(مي نويسد در مصر است  )اخبار الزينبيات(سيد عبيدلي در كتاب 

  . االله
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : مشهور سه قول است 
درباره ي قبر منور حضرت زينب كبري ) 1(

حضـرت  ، بـه مدينـه   �پس از مراجعت اهل بيت سيدالشـهداء   )منوره مدينه ي(در = يك 
و داراي مرتبـه اي   �ملجأ و ملاذ شيعه بودند و در ظاهر وصي سيدالشهداء  
زينب كبري 

ائل شيعيان در مس، بودند �از ولايت بوده و نائب خاص حضرت علي بن الحسين زين العابدين 
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و اهل حـديث از آن بـانو   ، مراجعه مي نمودند 
و احكام شرعي و مشكلات به حضرت زينب 
حديث مي آموختند و آن مخدره واسطه ي فـيض بـين شـيعيان و امـام چهـارم حضـرت سـجاد        

  . داشتند �بودند و مردم شيعه كمتر دسترسي به امام زين العابدين  �
اوصي الي زينب بنت  �والحسين بن علي « : قالت �ه بنت ابي جعفر الثاني عن حكيم

في الظاهر فكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب الي زينب ستراً علي علي  �علي 
از مردم كناره گرفت در خارج شهر مدينه در خيمـه   �و امام زين العابدين «  �بن الحسين 

ي موئي سياه رنگ منزل كردند و گاهي به مكه ي معظمه و زيارت اميرالمـؤمنين و پدرشـان سـيد    
بـيش  ، حضرت زينب از شدت تأثر فقدان عزيزان و فرزندان و ناملايمات، مي رفتند �الشهداء 

  . و در بقيع دفن گرديداز دو سال زنده نماند و از دنيا رفت 
ــات ج ، 341ص  4الاصــابه ج  ــه ي دهخــدا ج ، 341ص  8طبق رجــال ، 649ص  16لغتنام

  ، 578زينب كبري ص ، 2ناسخ التواريخ ج ، 80فصل النساء ص ، 3مامقاني ج 
ص  1منتهـي الامـال ج   ، 207ص  33اعيان الشـيعه ج  ، 99خصائص الزينبيه ي جزايري ص 

 3حياه الامام الحسين ج ، 123و  102مرقد العقيله زينب ص ، 34ص  3رياحين الشريعه ج ، 325
  . 554ص  1سفينه البحار ج . 428ص 

مردم متوجـه جنايـات يزيـد    ، به مدينه �پس از مراجعت اهل بيت سيدالشهداء : شام= دو 
وضع يزيـد   بالاخره چند نفري را انتخاب كردند كه به شام بروند از نزديك، شدند و شورش كردند

جمع شـدند نماينـدگان گفتنـد     �مردم در مسجد پيغمبر ، رفتند و بازگشتند، را مطالعه نمايند
و با محارم نزديكي مي كنـد  ، و قمار بازي مي نمايد، سگ بازي، شرب خمر، يزيد نماز نمي خواند

عثمان بن محمد . خلافت خلع كردند مردم قيام كردند و يزيد را از. هميشه مشغول لهو و لعب است
  . را كه عمو زاده و نماينده ي يزيد بود با مروان حكم و سائر امويان از مدينه بيرون كردند

عبداالله پسر عمر بن خطاب به عوض صد هزار دينار طلائي كه گرفته بود گفت شنيدم از پيغمبر 
يزيد را از خلافت خلع نكنيد و ، يت شكستن بيعت استبعد از شرك به خدا بالاترين معص �

يزيد مسلم بن عقبـه را بـا لشـكري    . بيعت خود را نشكنيد اما مردم گوش ندادند خبر به شام رسيد
هجري به مدينه رسيدند و قتل عام كردند ده هزار نفر  63زياد به طرف مدينه فرستاد در ذيحجه ي 

بردند و جناياتي فراواني را مرتكـب شـدند    �پيغمبر اسب هاي سواري را به حرم ، را كشتند
يكي از آثار بد آن جنگ قحطي بود كه در مدينه پيدا شد و مردم نيازمند به خانه ي حضرت زينب 

رو مي آوردند و چون امكان جواب آنان نبود و عبداالله بن جعفـر نزديـك    �و عبداالله بن جعفر 
را با خانواده به آنجـا بـرد و آن بـانو در     
ي به نام راويه داشت حضرت زينب كبري شام ملك



226 

 

از آن تـاريخ قبـر آن مخـدره    ، هجـري از دنيـا رفتنـد    65آنجا مريض شدند و روز نيمه ي رجب 
عروس امـام   )مدفون در قاهره(هـ سيده ي نفيسه  193در قرن دوم سال ، زيارتگاه علاقمندان بود

  . به زيارت عقيله ي بني هاشم زينب كبري به شام رفت �ق صاد
رياحين الشريعه ي ج ، 577زينب كبري ص ، 2ناسخ التواريخ ج ، 107مرقد العقيله زينب ص 

عقيله الوحي علامه سيد عبدالحسـين شـرف   ، 240صفحه ي  1معارف الرجال ج ، 37صفحه ي  3
منتخـب  ، 401خياباني صفحه ي  وقايع الايام محرم، 353هديه الزائر محدث قمي صفحه ي ، الدين

وسيله الدارين فـي انصـار الحسـين صـفحه ي     ، 92تاريخ كربلا صفحه ي ، 131التواريخ صفحه ي 
الـدر المنثـور   ، 37تتمه المنتهـي ص  ، 328مع الحسين في نهضته ص ، 92نهضه الحسين ص ، 432

، زينـب عقيلـه ي بنـي هاشـم    ، 469صفحه ي  5اسد الغابه ج ، 253في طبقات ربات الخدور ص 
  . سفينه البحار، 40النصائح الكافيه لمن يتولّي معاويه صفحه ي ، 134صفحه  4ج ، 1طبقات قسم 

خداوند متعـال دو دختـر بـه حضـرت زهـراء      : بعضي از مورخين مي نويسند: در خاتمه 

زينب و دومي را چون شباهت به خاله اش ام كلثوم داشت ام  �مرحمت فرمود اول را پيغمبر 
كلثوم ناميدند و هر دو را كبري گويند و قبر ام كلثوم در روايه ي شام است روي سنگ قبـر حـك   

امين الدولـه در  ، هذا قبر السيده زينب الصغري المكناه بام كلثوم بنت سيدنا علي رضي االله عنه: شده
صاحب كتاب ، زينبيه مشرف شد و از سنگ روي قبر عكس برداشتهجري به زيارت  1317سال 

مي داند و صاحب كتاب مرقد  
بلاغات النساء خطبه ي دروازه ي كوفه را منسوب به ام كلثوم 
ام كلثوم است كه در راويه ي  
العقيله زينب با هفت دليل ثابت مي كند كه كنيه ي زينب كبري 

و  356و ابو الفرج در مقاتل الطـالبيين ص   211ولي ابن قتيبه در المعارف ص ، باشدشام دفن مي 
زينـب  ، 141محمد بن طلحه ي شافعي در مطالب السئول و ابن صباغ مالكي در فصول المهمه ص 

كبري را غير از ام كلثوم مي دانند و دو قبر منسوب به ام كلثوم و سـكينه در بـاب الصـغير مـدرك     
بله در باب الصغير قبر خديجه دختر امام سجاد و ام الحسـن دختـر امـام صـادق و     ، تاريخي ندارد

  . و ابو الدرداء و مادرش مي باشد 
بلال حبشي و فضه خدمتگذار حضرت زهراء 
دهكده ي عذراء نزديك شام است و در آن است قبر حجر بن عدي صـحابي  : دهكده ي عذراء

شخصيت حجر و پرهيز كاري او مـورد قبـول علمـاي    ، �و يار سر به كف علي  �پيغمبر 
شبي هزار ركعـت نمـاز   ، همه حجر را مستجاب الدعوه و اهل عبادت مي دانند، شيعه و سنّي است

شـب بعـد   ، در جنگ صفين و نهروان بود �مي خواند در عين حال از امراء لشكر اميرالمؤمنين 
چگونه خواهي بـود زمـاني   : به او فرمود، به عيادت آن حضرت رفت �از ضربت خوردن علي 

واالله يا اميرالمؤمنين اگر مرا بـا شمشـير   « : حجر عرض كرد؟ كه به تو بگويند از من بيزاري جوئي
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درباره ي او  �علي » نمي جويم  ريز ريز نمايند و در آتش بسوزانند راضي ام و از شما بيزاري
دعا كردند كه خداوند تو را به كارهاي خير موفق بدارد و به تو جزاي خير دهد كه اين گونه با اهل 

هجري، شهيد شدند، معاويه بن حرب غصب خلافت  41بيت پيغمبرت هستي، اميرالمؤمنين در سال 
 ناسزا گويند، نماينـدگان معاويـه    �نمود و دستور داد در همه ي شهرها و مساجد مردم به علي
 آن حضرت را لعن مي كردند �مغيره و ابن زياد در مسجد كوفه كنار محراب و قتلگاه علي .  

  

 

 

اه بام كلثوم ابنت علي بن ابي طالب امها فاطمه هذا قبر زينب الصغري المكن
  �النبيين  البتول سيده نساء العالمين ابنت سيد المرسلين محمد خاتم
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بارگاه حضرت زينب سلام االله عليها كه به همت جمعي از اخيار و مساعي 
  جميله ي آقاي حاج قاسم همداني تجديد بنا و تزيين گرديد وفّقهم االله
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور داد حجر بن عدي را با دختر و حجر شديداً اعتراض مي كرد معاويه به سعايت ابن زياد 

دختـر  ، چون به عذراء رسيدند همه ي آنان را زنجير نموده زنداني كردند، يارانش به شام فرستادند
  : حجر اين اشعار را گفت

ــر  ــر المنيــــ ــا القمــــ ــع ايهــــ   ترفــــ

   
ــير    ــراً يســـ ــري حجـــ   لعلّـــــك أن تـــ

   
ــرب   ــن حــ ــه بــ ــي معاويــ ــير الــ   يســ

   
ــر    ــم الاميــــ ــذا زعــــ ــه كــــ   ليقتلــــ

   
ــق   ــابي دمشـــ ــي بـــ ــلبه علـــ   ويصـــ

   
ــور    ــنه النســـ ــن محاســـ ــل مـــ   وتأكـــ

   
ــر   ــد حجـــ ــائر بعـــ ــرت الخبـــ   تخيـــ

   
  وطــــاب لهــــا الخورنــــق والســــدير     

   
  ألا يــــا حجــــر حجــــر بنــــي عــــدي 

   
ــرور    ــلامه والســـــ ــك الســـــ   تلقتّـــــ

   
  أخـــــاف عليـــــك مـــــا اردي عليـــــاً

   
ــر      ــه زئيــ ــق لــ ــي دمشــ ــيخاً فــ   وشــ

   
ــاً  ــات موتــ ــراً مــ ــت حجــ ــا ليــ   الا يــ

   
ــر       ــا نحــ ــر كمــ ــم ينحــ ــرولــ   البعيــ

   
ــوم   ــد قــ ــل عميــ ــك فكــ ــان تهلــ   فــ

   
ــير      ــدنيا يصــ ــن الــ ــك مــ ــي هلــ   الــ

   
مأمور معاويه به زندان آمد به حجر گفت امير المؤمنين معاويـه امـر كـرد تـوي سـر كـرده ي       

علاقمند به ابو تراب را با يارانت بكشم مگر آنكه از كفر خود بر ، گمراهان معدن كفر و سركشي ها
حجر و ياران گفتند صبر ما بـر شمشـير   !! و او را لعن نمائيد! بيزاري جوئيد �گرديد و از علي 

و  �آسانتر است از آنچه تو به ما پيشنهاد مي نمائي و رفتن ما نزد خداوند متعـال و پيغمبـر   
  . بهتر از رفتن به جهنم است) �علي (وصي او 

شهيد نمايند دو ركعت نماز خواند وصيت كرد مرا با همين زنجيـر  هنگامي كه خواستند حجر را 
، در زندان گردن حجر و يارانش را زدند و همـه را شـهيد كردنـد   ، كه به گردن من است دفن نمائيد

حجر اول مسلماني است كه به صبر او را كشتند حضرت سيدالشهداء نامه اي بـه معاويـه نوشـت و    
  . حجر و ياران او را نوشتند ود و يكي از ستم هاي معاويه را كشتناعمال ظالمانه او را نكوهش فرم

هجري است آقاي مهندس محمد علي شهرسـتاني موفـق    1401بحمد االله در اين زمان كه سال 
خداوند متعال به ايشـان جـزاي خيـر كرامـت     . قبر منور حجر بن عدي را تجديد بنا نمايد، گرديد
  . فرمايد

فصـل   3تنقيح المقال ج ، 60رحله ابن بطوطه ص ، 20ص  3و ج  468ص  2معجم البلدان ج 
المعارف ابـن قتيبـه ص    584ص  1ف حبيب السير ج  188ص  33اعيان الشيعه ج ، 73نساء ص 
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، 167و ص  109مرقد العقيله زينب ص ، 251نفس المهموم ص ، 302ص  2كامل بهائي ج ، 211
ئره المعارف الاسلاميه الشيعه حسن الامـين  دا 316ص  4رياحين الشريعه ج ، 65السيده زينب ص 

 91ص  4معجـم البلـدان ج   ، اختيار ـ معرفه الرجال كشي ، 20خصائص الزينبيه ص ، 69ص  1ج 
لغتنامه ي دهخدا ج ، 84نفس المهموم محدث قمي صفحه ي ، 12ص  2مروج الذهب مسعودي ج 

  . 338صفحه  11
 )در جواب پرسش نام برده اند � قاي والدكه مرحوم آيت االله العظمي آ(عبيدلي : مصر= سه 
يحيي بن حسن بن جعفر بن أمير عبيداالله اعرج بن حسين الاصغر بن علي بن الحسـين بـن   ؟ كيست

همـه شـرفاء   ، فرزندان امير عبيد االله اعرج را عبيدلي گويند، عبيدلي است، �علي بن ابي طالب 
و از شرفاء حسيني مدينه ، عبيدلي أمير و نقيب ـ سادات مدينه بود و ، حسيني و اميران مدينه بودند

سيد حسين جد پنجم آيت االله العظمي آقاي ميلاني است كه به دعـوت مـؤمنين آذربايجـان بـه آن     
  . منطقه هجرت كرد

عبيدلي را سـتوده و  ، دانشمنداني كه كتاب درباره ي شناسائي رجال و راويان حديث نوشته اند
نجاشي و شيخ طوسي و اردبيلي و قهپائي و تسـتري  ، نوشته هاي او اعتماد نموده اند به أحاديث و

  . » �العالم الفاضل الصدوق روي عن الرضا « جمله ي ذيل را نوشته اند ، درباره ي عبيدلي
ثقه «  )نتائج التنقيح(علامه ي مامقاني در دو كتاب رجال خود درباره ي عبيدلي مي نويسند در 

فالرجل حسـن  ... لا يقصر من التوثيق فلا بأس باعتباره توثيقاً«  )تنقيح المقال(و در » علي الاظهر 
  . »كالصحيح عند التحقيق 

كان عالماً فاضـلا ورعـاً   : علامه سيد محسن امين در اعيان الشيعه درباره ي عبيدلي مي نويسند
  . اً في نسب آل ابي طالبانه أول من جمع كتاب: زاهداً نسابه في عمده الطالب يقال

ـ مناسك علي بـن    3، �ـ كتاب مسجد النبي   2، ـ نسب آل ابي طالب  1تأليفات عبيدلي 
  . ـ اخبار الزينبيات 4 �الحسين 

 2جـامع الـرواه اردبيلـي ج    ، 360فهرست شيخ طوسـي صـفحه ي   ، 344رجال النجاشي ص 
مـوارد   13ص  52اعيـان الشـيعه ج   ، 254صـفحه ي   6القهپـائي ج  مجمع الرجـال  ، 327صفحه 

السـيده زينـب    374ص  2وج  332ص  1الذريعـه ج  ، 216ص  2الاتحاف في نقباء الاشراف ج 
ص  9قـاموس الرجـال ج   ، موجز من الحياه العلميه لآيه االله العظمي الميلانـي ، 25حسن قاسم ص 

؛ عمده الطالب فـي انسـاب آل ابـي     331عنبه ص عمده الطالب في انساب آل ابي طالب ابن  403
  . 296طالب علي بن مهنا ص 


قبر زينب كبري 


  در قاهره ي مصر 



231 

 

مردم مدينه هماننـد روز وفـات پيغمبـر    ، وارد مدينه شدند �اهل بيت حضرت سيدالشهداء 
ان سـه روز مجلـس عـزاداري برگـزار نمودنـد      صدايشان به گريه بلند شد بازمانـدگ  �اكرم 

براي بانوان مدينه داستان جانگداز كربلا و جنايات يزيد را مي فرمودند  
حضرت زينب كبري 
يزيد در ، به شام گزارش داد )عمرو بن سعيد(نماينده ي يزيد ، اخبار و گفته ها در مدينه منتشر شد

نب كبري و هر زن هاشميه كه بخواهد با او باشد آنهـا را بـه   زي» فرق بينها وبينهم « جواب نوشت 
  ! پيغام داد بايد از مدينه خارج شوند 
عمرو بن سعيد به حضرت زينب ، مصر تبعيد نما

و ما را . حضرت زينب فرمودند خدا مي داند به سر ما چه آمد و چگونه عزيزان ما شهيد شدند
ديگـر از مدينـه   ، يزي اسير نموده و بر شترهاي برهنه سوار كردندبا چه وضع رقت بار و توهين آم

خواهر مسـلم  (با تصويب بني هاشم اول زينب دختر عقيل ، خارج نخواهيم شد اگرچه كشته شويم
دختر عمو ما ايمان به وعده ي خداوند متعـال  : خدمت حضرت زينب رفت و عرض كرد )بن عقيل

مين ما خواهيم بود و خداوند متعال سـتمكاران را بـه سـزاي    داريم كه به ما وعده فرموده وارثان ز
  . اعمالشان مي رساند

بعد از گفـتن آن جمـلات زن   ؟ آيا بيش از آنچه مصائب و داغ عزيزان ديدي مي خواهي ببيني
دختر عقيل را تأييد  شدند و گفته ي زينب 
هاي بني هاشم وارد خانه ي حضرت زينب كبري 

باب مصلحت انديشي گفتند صلاح اين است از مدينه به شهري كه أمـن باشـد هجـرت    كردند و از 
  . حضرت زينب قبول فرمودند به مصر هجرت فرمايند، فرمائيد

فرمودند هنگامي كه عمه ام از مدينه خارج شـد بـا او دو دختـر جـدم امـام       �امام صادق 
  . ي به آخر ماه رجب بود كه وارد قاهره شدندچند روز، فاطمه و سكينه بودند �حسين 

ـ ابو عميـره    3ـ عبداالله بن حارث   2، ـ مسلم بن مخلد انصاري امير مصر  1 سه شخصيت مصر
مسلمه خير مقدم و با گريه تسليت گفـت حضـار   ، ي مزني از طرف مردم مصر و جمعيت مستقبلين

هـذا مـا وعـد الـرحمن وصـدق      « : رمـود با دو چشـم گريـان ف   
گريه كردند حضرت زينب 
سپس به منزلي در محله ي حمراء نزول اجلال فرمودند و مدت يازده ماه و نـيم در آن  » المرسلون

هجري از دنيـا   62رجب سال  15منزل تشريف داشتند از شدت تأثر مريضه شدند و شب يكشنبه 
  . رفتند

  سر آمد اين به دشواري گذشت آن به آساني= روز مرگ و شام هجران رازهم فرقي كه بود 
را بعد از غسل و كفن براي نماز به مسـجد جـامع بردنـد     
جنازه ي حضرت زينب كبري 

به حسب وصـيت آن مظلومـه در   ، پس از برگزاري نماز مردم قاهره بسيار تشييع باشكوهي نمودند
  . نه بازگشتندهمان منزلي كه تشريف داشتند به خاك سپرده شدند و همراهان به مدي
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رجب جمعيت زيادي به زيارت آن بارگاه مي رونـد   15روزهاي يكشنبه و روز وفات آن بانو 
  . برگزار مي نمايند 
و مجالسي درباره ي شخصيت و مصائب حضرت زينب 

 9دائره المعارف بستاني ج ، 58السيده زينب حسن محمد قاسم ص ، 18الزينبيات عبيدلي ص 
فريد و جدي و ( 290ص  1تاج العروس ج ، 798ص  4ئره المعارف فريد و جدي ج دا، 355ص 

، 323ف مع الحسـين فـي نهضـته ص     97نهضه الحسين ص  )صاحب تاج در اسم اشتباه نموده اند
، السيده زينب بطله كـربلا بنـت الشـاطي   ، 99ص  2اعلام النساء ج ، 108ص  3الاعلام زركلي ج 

 199اسـعاف الـراغبين ص   ، 216نور الابصار ص ، 235ربات الخدور ص الدر المنثور في طبقات 
  . 106المجالس الحسينيه ص . )در حاشيه نور الابصار(
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  ))))پرسش شصت و دوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  حضور مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دام ظلهّ

كن%تم لا  فاس%ئلو
 @ه%ل 
eّك%ر 
�(پس از عرض مراتـب اخـلاص از بـاب    

  . )تعلمو�
خواهشمندم براي اينجانب مرقوم فرمائيد اقسام احتياط را كه در كتاب هـاي  

  . فقهي آقايان علماء اشاره به آن مي فرمايند
  »محمد حسيني « 

  »بسمه تعالي وله الحمد « 
ـ گاهي احتياط مقتضي فعل عملـي اسـت     1، احتياط چند قسم است :جواب

باشد ما بين وجوب و غير حرمـت از اسـتحباب يـا    مثل آنكه حكم عملي مردد 
پس در اين صورت مقتضاي احتيـاط بـه جـا آوردن آن عمـل     ، اباحه يا كراهت

ـ و گاهي احتياط مقتضي ترك است مثل آنكه عمل مردد باشد مـا بـين     2است 
ـ و گاهي احتياط مقتضي جمع است مثل آنكه نماز را هم   3حرام و غير واجب 
ـ و گاهي مقتضي تكرار است مثـل آنكـه ندانـد امـر        4تمام قصر بخواند و هم 

پس بايد يك مرتبه عمل را با آن امر بـه جـا آورد و   ، فلاني شرط است يا مانع
و در مواردي كه احتياط ممكن نيست معين است اجتهاد يـا  ، يك مرتبه بدون آن

و يا شـرطيت چيـزي   ، مثل دوران امر ما بين وجوب چيزي يا حرمت آن، تقليد
مانعيت آن در عملي كه قابل تكرار نيست و مثل مالي كه مردد باشد مـا بـين دو   

اينها و تميز دادن عـامي مـوارد    صغير يا دو مجنون يا بين صغير و مجنون و نحو
احتياط را در بسياري مقامات در نهايت صعوبت است زيرا كه گاهي مختلف مي 

وضوء و غسل به آب مسـتعمل در   مثلاً جواز، شود به اختلاف حالات و كيفيات
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رفع حدث اكبر كه محلّ خلاف است و احوط ترك آن است لكن ايـن در وقتـي   
است كه آب ديگر پاكيزه داشته باشد اما اگر آب او منحصر باشد به آن و خـاك  
تيمم هم نداشته باشد احوط وضوء گرفتن به همان آب است در آخر وقت و بعد 

چنانچه هرگاه خاك ، ضوي كامل هر وقت ميسور شدقضاء نمودن نماز است با و
  . هم داشته باشد احوط جمع ما بين وضوء به آن آب و تيمم است

ـ و همچنين گاهي احتياط از جهتي معارض مي شود با احتيـاط از جهـت     5
مثل آنكه امر دائر شود بين اينكه احتيـاط نمايـد و مقـداري از نمـاز بـه      ، ديگر

اينكه احتياط ننمايد و تمـام نمـاز را در وقـت بـه جـا       و بين، خارج وقت بيفتد
  . بلكه شايد مشقّت معرفت موارد احتياط كمتر از زحمت اجتهاد نيست، آورد

  . لهذا متعين است بر او در موارد بسيار اينكه تقليد نمايد
  واالله العالم سبحانه وتعالي
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش شصت و سوم((((

  االله الرحّمن الرحّيم بسم
  . سماحة العلامة الحجة آية االله العظمى السيد محمد هادي الميلاني دام ظلهّ

ما يقول سيدنا ومولانا في هذه المسألة هل للمطلّقة البائن ـ الحامـل ـ    : سؤال
مـع رجـاء انـارة    ، أفتونـا مـأجورين  ؟ وما الدليل على ذلـك ؟ النفقة على زوجها
  . مقتضى البرهانالأذهان بما هو 

  علي الكاظمي
  )بسمه تعالى شأنه(

ولكن وقـع  ، المطلّقة البائن الحامل لها النفقة للنص الخاص على ذلك :الجواب
ويتفرّع إلى فروع فلابد من تحقيقه بعد الاشـارة  ، الكلام في أنهّا للحمل أو الحامل

  : فاعلم بأنهّ استدل للاول بدليلين، إلى ما قيل فيه
أنّ سبب الانفاق إما زوجية أو قرابة أو ملكية ولا رابع والبائنة لا زوجة : الأول

والحمـل قريـب   ، فلا بد أن يكون النفقة من جهة القرابـة ، ولا مملوكة فلا نفقة لها
  . الزوج لا المرأة فله النفقة

أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجهـا لا نفقـة لهـا مـن مـال زوجهـا علـى        : الثاني
فلو كانت النفقة للحمل فالسقوط وعدم النفقة في محلهّ وعلى ، المشهورةالروايات 
. اليسار أو موت مـن عليـه النفقـة   : إذ القريب تسقط نفقته بأحد الأمرين، القاعدة

  . وأما إذا كانت للحمل فلا وجه له إلاّ التعبد
والحاصل أنّ الروايات المذكورة شاهدة أو مؤيدة للمدعى أعنـي كـون النفقـة    

: و بيانه بنحو يتّضح فساد ما ذكر، والحق أنهّا للحامل لا للحمل، للحمل لا للحامل
أنّ كل حكم رتب على مشتق فالظاهر أنّ للمبدء دخالة في ثبوت الحكم وترتبّـه  

أكـرم هـذا   (: لا أنهّ معرف محض وإن كان ذلك أيضاً ممكن بل واقع كما لو قـال 
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ة  وعلم عدم دخالة الجلوس في الحك )الجالس م لكنّ الظاهر في القضايا هي العليّـ
  . ودخالة العنوان والمبدء

فان كان المبدء بنفسه قابلاً لحمل الحكم عليه فهو بنفسه يكـون موضـوعاً ولا   
كما في مثل ، مدخلية للذات وحينئذ يكون المبدء علّة لعروض الحكم على الذات

وأما إذا كان ، والفتوى لا الذات فانّ اللازم هو اتبّاع القضاء )اتبّع القاضي والمفتى(
بالعكس بأن يكون الذّات قابلاً له دون المبدء فالمبدء حينئذ علّة لثبوت الحكم له 
ة للموضـوعية      ومنه المقام كما لا يخفى بل لو كانت للذات والمبـدء كليهمـا قابليـ

النفقـة  وعلى هذا فلا وجه لاثبات كون ، لا المبدء وحده، فهما معاً موضوع للحكم
�â3 ك%نّ ( :ويدل على المدعى أيضاً ظاهر الايـة الشـريفة  ، للحمل دون الحامل

أنفقـوا  (وذلك أنّ الضمير فـي   ))1(@3لا� ºل فأنفقو
 عليهنّ حøّ يضعن ºلهن 
  . )وأولات الاحمال(يرجع إلى قوله تعالى  )عليهن

لحكـم إلـى   فـلا وجـه لتعمـيم ا    )المطلّقات(ولا يخفى أنّ مورد الاية الشريفة 
المطلّقة البائنة مثل ما إذا حصل الفـراق بالفسـخ أو الـوطى بالشـبهة أو الحامـل      

  )2(. ولكن لابد من التعميم على القول الاخر، المتمتّع بها المنقضية عدتها

  واالله العالم سبحانه ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ــــــــــــــــ

  . 6سوره ي طلاق آيه ي ) 1(
  . نخبه )2(
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  ))))پرسش شصت و چهارم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . سماحه آيه االله العظمي السيد محمد هادي الميلاني دام ظلهّ

ولازلتم معيناً صافياً للافاده من علوم العتره الطـاهره  ، االله رحمهالسلام عليكم و
فـي  لو سمحتم لـي ببيـان نظـركم الشـريف     : سيدي، ونشر أحكام الشريعه الغراء
فسـأكون شـاكراً   ؟ وهل يتحقّق باللمّس والتّقبيـل أم لا ، الرجوع في العده الرجعيه

  . لكم هذه الالتفاته الكريمه ودمتم
  »محمد هادي الغروي ، مخلصكم« 

  »بسمه جلّت اسماؤه « 
الرجوع فـي العـده الرجعيـه هـو رد المرسـله عـن       ، االله رحمهالسلام عليكم و

» وبعولتهن أحق بـردهن  « : كما هو مقتضي قوله تعاليالزوجيه الي ما كانت عليه 
  ؟ وهل اللمّس والتقبيل ونحوهما رجوع أم لا

والتحقيق هو التفصيل بين ما كان من ذلك بلا شهوه وبلا قصـد كونـه رجوعـاً    
عملياً كالبيع المعاطاتي فلا دليل علي كونه رجوعاً سـواء قلنـا بـأنّ المطلّقـه قـد      

يه وحملنا ما ورد من أنّ الرجعيه زوجه علي أنـّه بنحـو   انقضت عنها العلقه الزوج
أو قلنا بأنهّا » انّ الطلاق رافع للزواج « الحكومه بناء علي المشهور وأخذا بعموم 

أخذا بظاهر الجمله الوارده وانّ علقه الزوجيه تنقطـع بالمركـب مـن    ، حقيقه زوجه
لمّس وما شاكله لا يصـدق  فانّ مجرد ال، الطلاق وخروج العده غير المرجوعه فيها

د بـه فعمـوم أدلـّه البينونـه        عليه الرجوع ولو شككنا في صدقه أو احتملنـا التعبـ
نتيجه  )1(بأي لسان كان  ضروره أنّ دليل الرجوع، العده بعد الطلاق محكّم بخروج

وبين ما كـان  ، بالاخره هو التخصيص بالمنفصل فيؤخذ بالعموم في ما عدا المتيقنّ
ه عنـه      من ذلك بشه وه لكن بدون قصد الرجوع أي يمسها مـثلاً بمـا أنهّـا آجنبيـ
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وحينئذ تاره يكون ذلك مع الخطأ في الموضـوع أي باعتقـاد أنهّـا امـرأه اخـرد      
قلنا بما قاله المشهور من أن الرجعيه ليست بزوجه حقيقه أو قلنا بخلافهـا  . فسواء

عدم الدليل عليه ضـروره أنّ  وانها زوجه ما دامت في العده ليكون له أثر الرجوع ل
  . جميع ما دل عليه الرجوع بالمعتده ظاهره في مورد الالتفات الي أنهّا هي
واخـري  ، ولو فرض الاجمال فالمتيقنّ ذلك والأصل عدم تحقّق الرجوع بغيره

  . )2(يكون ذلك مع الالتفات الي الموضوع أي الي أنهّا هي زوجه مطلّقه 
أمر قصدي كنفس الزوجيه التي قوامها بالقصد فـلا   فحيث انّ الرد الي الزوجيه

من أنّ الغشيان في العـده رجـوع فـأولاً أنّ ظـاهر      )3(وما ورد في الدليل ، رجوع
الحال في مورد الغشيان مع الالتفات بالموضوع هو كونه رضا بالزوجيـه وكاشـفا   

ون المفروض عدم قصد الرجوع ولذلك لوغشيها بد، عنه وأين ذلك مما نحن فيه
ومع تبين ذلك منـه لا يحكـم بظـاهر    ، الرضا بذلك وبعنوان الزنا لم يكن رجوعا

  . حاله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ـ � اشاره الي دفع توهم انه لو كان بلسان الحكومه اضربما ذكر منه ـ) 1(
ي يصدق عنوانه بأياب بيان لكون الوجوع فيما نحن فيه ليس من قبيل الرجوع التكويني الذ) 2(

  . ـ � منه ـ. كما اذا كان قسراً شهد، الجسم بعد ذهابه وان لم يكن التفات وقصد
لا يخفي ان التأمل في الدليل يعطي ما ذكرناه من ظهور الحال في انه رضا او كونـه محمـولا   ) 3(

حد مع غشيان امـرءه بعـد   فان الروايه في مقام الحمك يجلد ال، عليه بلحاظ ان الحدود تدرء بالشبهه
  . ـ � منه ـ. العده وعدمه ان كان ذلك قبل انقضاء العده

فـلا وجـه لاسـراء     )1(وثانياً لو سلمّنا أنّ الغشيان في العده مطلقاً رجوع تعبداً 
حكمه الي اللمّس وما شاكله مع عدم قصـد الرجـوع كمـا هـو المفـروض وهـل       

فيه كلام والاقرب هو ؟ )2(لمكلّف يحد عليه أم لا الغشيان بقصد الزنا مع تبينه من ا
بين ما اذا قلنا بمقاله المشهور فالعموم يشمله، وبين مـا اذا قلنـا بخلافهـا     التفصيل
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فلا يشمله، ضروره أنّ الحد انمّا هو علي الزّنا بالأجنبيه وهذه زوجـه وان تحقـّق   
  . لمأحد جزئي علهّ البينونه وصيرورتها أجنبيه واالله العا

  »محمد هادي الحسيني الميلاني « 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ـ � منه ـ. ويكون ماورد في الدليل هو بلسان الحكومه) 1(
ان من اقسام الطـلاق فـي الشـريعه    : قال آيه االله السيد عبد االله الشيرازي مد ظله في المسأله) 2(

الذي يمكن للزوج الرجوع الي الزوجه اثناء العده ولا اشـكال   المقدسه الاسلاميه هو الطلاق الرجعي
وانما الخلاف في انها كما تصح بالنطق هل تصـح  ، في مشروعيه الرجعه المستفاده من الكتاب والسنه

  : ينبغي البحث في مقامين: فنقول؟ بالفعل ام لا
الـي  « او مع اضافه قولـه   مطلقا، راجعتك او ارتجعتك: في كفايه القول الدال عليها كقوله: الاول
ونحو ذلك من الالفاظ الداله علي انشاء المعني المزبور بنفسها مع تفـاوت تلـك الالفـاظ    » نكاحي 

، صراحه أو بقرينه حال او مقال علي حسب غيرها من المعاني التي يراد ابرازها باللفظ الـدال عليهـا  
 ـقال في الروضه ـ بعد ذكر الا . ولا اشكال في ذلك ولا كلام وفي معناهـا  : لفاظ الداله عليها صراحه 

او « وقولـه تعـالي   » وبعولتهن احق بردهن « لو رودهما في القرآن بقوله تعالي ، رددتك وامسكتك
وقيـل يفتقـر اليهـا فـي الاخيـرين      . ولا يفتقر الي نيه الرجعـه لصـراحه الالفـاظ   » امساك بمعروف 

ولا يخفي ان اراده المعني من اللفظ المقصود ، حسنلاحتمالهما غيرها كامساك باليد وفي البيت وهو 
به الداله علي الرجعه معتبره في كل لفظ صادر عن المتكل الملتفت وان كانت الالفـاظ مختلفـه فـي    
الدلاله علي المقصود صراحه فاذا كان اللفظ صريحاً في المعني لا حاجه الي اخبار المـتكلم بـذلك   

يحكم عليه باراده المعني المقصود به الا باخباره أو قرينه صريحه  بخلاف اللفظ الغير الصريح فانه لا
داله علي المعني المقصود وعلي كل يعتبر قصد الرجوع واراده هذا المعني فـي اللفـظ ليترتـب عليـه     

  . الاثر المقصود
مـن غشـي   «  �اما الجماع فلا اشكال في كونه رجعه لقول الصـادق  ، في كفايه الفعل: الثاني

ومقتضي اطلاق » امرأته بعد انقضاء العده جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العده غشيانه اياها رجعه 
صرحّ فـي الحـذائق   ، نعم، الخبر أن الجماع رجعه حيي لو لم يقصد به الرجوع بل قصد عدم الرجوع

وهـو كمـا   . ناً تواباً وعقاباًللمقصود حجه وبطلا باعتبار قصد الرجوع بالفعل بدعوي ان الاحكام تابعه
واما غيـر الـوطي كـاللمس والتقبيـل     ، تري في مقابل النص الصريح او الظاهر ان أراد بالفعل الجماع

ونحوهما مما لا يحل الا للزوج فلا خلاف في انه مع قصد الرجعه بها يحصـل الرجـوع ولا يحتـاع    
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فلو فعـل ذلـك بهـا لكـان     ، ت في العدهلانها زوجته ما دام، استباحه ذلك الي تقدم الرجوع اللفظي
وانما الكلام في ان هذه الافعال لو صدرت من الرجل من غيرنيه الرجوع بهـا هـل يكـون    ، حلالا له

الي الاول ) ره(ذهب الكثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين كانسيد الاصبهاني ، رجعه منه اليها ام لا
والوجه فيه ان المطلقه الرجعيه بما انها زوجه مادامت هي في العده ـ كما صرحّ بذلك في النصـوص   
تحل للزوج هذه الافعال لكونها زوجه فهي رجوع منه بنفس هذه الافعال بل الفعل اقوي مـن اللفـظ   

انها زوجه تنزيليه لا الواقعيه » المطلقه الرجعيه زوجه «  �ينبغي أن يقال ان مقتضي قوله  والذي
الا ، فله ما دامت في العده ان يفعل بها ما يريد ويحل له ما كان حلالا قبل الطـلاق ، بداهه انها طلقت

تتربص المـده المعلومـه بعـد     ان المطلقه لابد لها ان» وبعولتهن احق بردهن « ان مقتضي قوله تعالي 
وانما الزوج احق بها ما دامت في العده ان ردها الي نفسه والي الزوجيه التي كانت ثابته قبـل  ، الطلاق
ومن البديهي ان الزوج ما لم يقصد الرد ولم ينشيء الرجعه لم يتحقق الرد الـذي يعتبـر فـي    ، الطلاق

ر ان هذا الزوج بعد الطلاق كسائر الرجال بالنسـبه  وبتعبير آخ، حليه هذه الافعال بمجرد صدور الفعل
الي هذه المرأه وانما يكون اولي بها بدن يردها الي الزوجيه حتي تحل له هذه الافعال فما لم تتحقـق  

فيحتـاج الـي الانشـاء وكـذلك     ، الايقـاع ، ثم ان الطلاق يكون من اقسام، الرجعه لا يستباح ذلك له
ج الي الانشاء فلابد من ايرادها باللفظ أو الفعل ولـيس الطـلاق مـن    الرجعه تكون من الايقاع المحتا

الاحكام الشرعيه حتي يقال بانه كغيرها من الاحكام اعتبارات اعتبرها الشارع متوجهه الي المكلـف  
  . وهذا الاعتبار يكون مشروطاً بعدم الرجوع

 الشـارع علـي عهـده   تنبيه ذهب الكثير من الاصحاب الي ان الاحكام الشـرعيه اعتبـارات مـن    
فان الاحكام امـور انتزاعيـه   ) ره(ولكن الصحيح خلاف ذلك تبعاً لشيخنا الاستاذ العراقي ، المكلفين

والحرمه تنتزع من اظهار ، تنتزع من اظهار الاراده والكراهه لان الوجوب ينتزع من اظهار اراده الفعل
وعلي التقديرين تكون الاراده حاليه فان  وهي اما مطلقه واما منوطه، اراده الترك أو الزجر عن الفعل

فمثلاً يريد الـذهاب فعـلا   ، الانسان قد يريد شيئاً غير منوط بشيء وقد يريد شيئاً منوطاً بشيء آخر
هـذا ولكـن قـد    (*) الي محل منوطاً بوجود رفيق معه وعلي التقديرين تكون الارده حاليـه فعليـه   

وكذا الطلاق فلا يجـري فيهمـا مـا    ، محتاج الي الانشاءعرفت بان الرجعه تكون من اقسام الايقاع ال
، ذكره في الواجب المشروط كما لا يخفي فينشيء الرجعه تاره باللفظ واخـري بالفعـل الـدال عليهـا    
ومن البديهي انه ما لم يكن قاصداً لهذا المعني لم يتحقق المراد فالصحيح ان يقال ان التقبيل والمـس  

د بها الرجعه لا تتحقق الرجعه بها ولا توجب ازاله الطـلاق فـلا تـدخل    ونحوه من الافعال ما لم يقص
  . المرأه في زوجيته بمجردها ولا يكون رجوعاً فضلا عما اذا أراد عدم الرجوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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توضيح ذلك ان مما وقع الخلاف فيه بين الاصوليين هو أن القيد الي الشـرط المـذكور فـي    (*) 
) ره(ذهب شيخ مشايخنا الانصاري  ،ة، في الواجب المشروط هل هو راجع الي الهيئة ام المادة؟القضي
و  -الي رجوعه الي المادة زاعماً بان مفاد الهيئة امرجزئي غير قابـل للتقليـد    -علي ما نسب اليه  -

ئة بحيث تكـون  و المشهور انه راجع الي الهي) ره(لكن قد ذكرنا في محله عدم تمامية ما ذكره الشيخ 
الـي ان  ) قـده (الارادة بعد تحقق الشرط، و لكن لما كان هذا بعيداً غالباً ذهب شيخنا الاستاذ العراقي 

لكن بالارادة المنوطـة بعمنـي ان الارادة فعليـة و لكـن     الارادة و الوجوب فعلي في القضية الشرطية 
لعمل قسم من الارادة و هي فعلية ناشـئة  متعلقة بمراد يكون له قيد، بيان ذلك، ان الارادة المشرفة با 

عن مقدماتها و لكن الارادة المنوطة لاتكون مشرفة علي العمل، بل يكون تحققها فـي الـنفس حـين    
الانشاء و هو العزم علي الفعل الذي يكون في الزمان الاتي و لكن يكون علي تقـدير، فيكـون مـثلا    

علوم لكن علي تقدير مصـاحبة صـه يقـه يكـون     فعلا عازماً علي المشي الي مكان معين في زمان م
 .-دام ظله  -منه . ذاهباً و يترتب عليه جميع الاثار قبل مجيء الشرط، فافهم و اغتنم
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  ))))پرسش شصت و پنجم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هادي ميلاني مد ظلهّ العالي

فأسألك ، چون وجدتك اهلاً لجواب مسئلتيبه شرف عرض عالي مي رساند 
  . مسائل راجياً بأن يكون جوابك كافياً فيما سألتك

چرا امامت و خلافت و وصايت ائمه ي اثني عشـر بـالأخص سـيد    : 1سؤال 
المتّقين مولي الموحدين ولي االله الأعظم اميرالمؤمنين عليه صـلوات المصـليّن در   

  . ه اينكه امر خلافت و امامن امر الهي استبا توجه ب؟ قرآن مجيد تصريح نشده
چه دليلي هست بر اين كه ائمه ي دين بعد از حضرت ختمي مرتبت : 2سؤال 

كه ، و همين عده معين شدند، دوازده نفر باشند، �رسول خدا محمد مصطفي 
  . ؟ عقيده ي شيعه ي اثنا عشري بر آن است

هـدايتي اسـت بـراي    « از سـوره ي بقـره مـي فرمايـد     آيه ي دوم : 3سؤال 
مقصـود از  » كساني كه ايمان به غيب و پنهاني آورده باشند : پرهيزكاران و متّقين
  . ؟ اين غيب چيست

ترتيب نماز كه عمود دين است از حيث قيـام و تكبيـره الاحـرام و    : 4سؤال 
 ـ   ر در قيـام دو  قرائت و ركوع و سجود و قعود و تشهد و سـلام و مـوالات و ذك

در ، ركعت آخر از نمازهاي چهار ركعتي يا يك ركعت آخر نمازهاي سه ركعتـي 
  ؟ علّت چيست، قرآن بالصراحه دستوري نرسيده

  »بم ـ حاج سيد عيسي عماد زاده « 
  »بسمه تعالي شأنه « 

نظر به اينكه در امام عصمت شرط است و قوه ي عصـمت را جـز   : 1جواب 
بهترين شاهد ايـن مطلـب   ، تعيين امام به خدا راجع است، خداي تعالي نمي داند
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بـه وقـوع    �جريان خلافت انتخابي است كه بعـد از رحلـت رسـول اكـرم     
پيوست و با همه ي ناگواري ها كه پيش آمد بيشتر از سي سال نكشيد كه تبديل 

ن اسـلام ايـن   و بي بند و باري هاي مدعيان خلافت و سرپرسـتا ، به سلطنت شد
دين پاك را به جائي كشانيد كه امروز در جامعه ي مسلمين از اسـلام جـز نـام    

و تصريح نكردن قرآن كريم به ائمه ي دين و نام آنان ؛ گويا از اين جهت ، نمانده
لـذا تحفـّظ بـر قـرآن     ، اسقاط يا تحريف مي كردند، بوده كه اگر تصريح مي شد

يح ننمودن به آن است و مـي بايسـتي بـه    مجيد از اسقاط و تحريف مقتضي تصر
البته مطلع به تاريخ مـي  ، )1(طوري بيان بشود كه عند التّدبر همان نتيجه را بدهد 

شـنيده بودنـد و    �رسـول اكـرم    باشيد كه امت با آن همه تصريحاتي كه از
لافـت انتخـابي   احتمال داده نمي شد كه بر خلاف رفتار كنند، مع ذلك داستان خ

  . را پيش گرفتند
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

و يازده فرزندشان در قرآن برده مي شد قرآن مجيـد از   �چنانچه نام اميرالمؤمنين علي) 1(
مصون نماند بـراي مثـال دو    �گزند تحريف مصون نمي ماند همچنان كه احاديث رسول خدا 

انـا مدينـه العلـم    « �قال : يك، شريف كه نزد شيعه و سني مشهور است ذكر مي شودحديث 
گفتنـد  : به دو نحو اين حديث را تحريف كردند الف )كه من شهر علمم عليم در است(» وعلي بابها 

العلـم  انا مدينـه  «. در حديث اسم شخص نيست بلكه صفت است و حديث بدين گونه است» علي«
  . من شهر علمم و بلند است دروازه ي آن» وعال بابها 

و عمـر  . )أو اساسـها (انا مدينه العلم وابـوبكر محرابهـا   « گفتند اين حديث بدين گونه است : ب
و عمـر  ، منم شهر علم و ابوبكر محراب او يا پايه و اسـاس او » حيطانها و عثمان سقفها وعلي بابها 

  . 20صواعق المحرقه صفحه ي . دروازه ي آن �ي ديوار و عثمان سقف آن و عل
اسمعيل بـن عيـاش مـي گويـد     » انت مني بمنزله هارون من موسي «  )لعلي( �قال : دو

سـؤال نمـودم حـديث صـحيح آن      ،!حريز بن عثمان به من گفت شنونده ي اين حديث اشتباه كرده
پرسيدم از حريـز كـي بـدين    !! »انت مني بمنزله قارون من موسي « گفت اين چنين ؟ چگونه است
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وتهـذيب  . 268ص  8ج  تاريخ بغداد، وليد بن عبدالملك بالاي منبر گفت، جواب داد ،؟گونه گفت
  . 239ص  2التهذيب ابن حجر عسقلاني ج 

حريز كيست؟ يحيي بن صالح گفت هفت سال در كنار حريز در مسجد نمـاز صـبح خوانـدم از    
را لعن مي كرد و ابن حبان گفت حريز صبح  �خارج نمي شد الا آنكه هفتاد مرتبه علي  مسجد

در ! لعن مي كرد به او گفته شد چرا لعن مي كنـي؟ ) به آن حضرت(هفتاد مرتبه و شب هفتاد مرتبه 
د و قابل توجه اين است كه بخاري در صحيح خو. جواب گفت چون پدران و اجداد مرا كشته است

تهذيب التهـذيب ابـن حجـر    . از حريز حديث نقل مي كند و او را واجد شرائط نقل حديث مي داند
  . 240ص  2عسقلاني ج 

  

دليل دوازده نفر بودن امامان اخبار متواتر و قطعي الصدوري اسـت  : 2جواب 
به ما رسيده و همچنين رواياتي از  �و أئمه ي هدي  �كه از رسول اكرم 

  . طريق عامه در همين مطلب داريم
به شهادت آيـات ديگـري كـه در    ، مراد از غيب در آيه ي دوم بقره: 3جواب 

و ، و ملائكـه ، خـدا عـزّ اسـمه   : يعني، همين مضمون است مبدء و معاد مي باشد
از حـواس   كه، و روز حساب و جزاء و جنّت و نار، و عالم پس از مرگ، وحي

و ايمان به آنها با اينكه وساوس نفساني در غير محسوسـات  ، مردم غائب هستند
  . زياد و جداً صارف است ممدوح مي باشد

ات و تفاصـيل    ، قرآن كريم كليّات شرايع اسلام را فرموده: 4جواب  نـه جزئيـ
و نسبت به تفاصيل بيـان رسـول اكـرم    ، آنها را كه به بيش از صد هزار مي رسد

وآيـه ي   )ما @تاكم 
لرسّو� فخذH3 3ما نهاكم عنه ف%انتهو
  (را در آيه  �
و رسول اكـرم  ، حجيت داده )3نز�ا علي� 
لكتا  £بhّ للنّا� ما نز� 
Bه%م  (

و نظاير آن گفتار ائمه ي اهل بيـت خـود   » ثقلين « نيز در حديث متواتر  �
تـالي   �و اهـل بيـت    �بنابراين حديث پيغمبر ، را نيز حجيت داده است

و سبب اختلاف مردم عدم تصريح قرآن به تفاصيل ، قرآن و حجت بلا كلام است
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و ، دم با بيان تفصيلي قرآن در عقائد اخـتلاف دارنـد  زيرا همين مر، احكام نيست
  . اهل هر مذهبي قرآن را حجت خود مي دانند

، و همچنين با تصريح قرآن به اصل عبادات مانند صلاه و صوم و حج و غيره
ه از اسـماعيليه و غيـر     ، طوائفي از مسلمين آنها را تأويل مي كننـد  ماننـد باطنيـ

  . ايشان
و سـبب اختلافـات   ، در دين اختلاف افهام مردم است سبب اختلافات جزئي

: است چنانكه قرآن كريم مي فرمايد اساسي خيانت ظالمانه ي بعض از اهل دين
 بينهم(

ً
ين 
3توH من بعد ما جائتهم 
qينّا� بغيا

ّ
e
 
ّ
  . )3ما 
ختلف فيه 
لا

  »سيد محمد هادي الحسيني الميلاني « واالله العالم سبحانه وتعالي ـ 
  1390/  2ج /  9

21  /5  /1349  
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  ))))پرسش شصت و ششم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
محضر مبارك حضرت مستطاب آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هادي 

  . الميلاني دامت بركاته
  : لطفاً به سؤالات ذيل جواب مرحمت فرمائيد

تأثيري دارد آيا خير و خيراتي كه براي اموات مي كنند به حال آنان : 1سؤال 
  ؟ يا خير

يا آنكه ، كاسته مي شود، به سبب خيرات )اموات(آيا از گناهان آنها : 2سؤال 
  ؟ تأثير ديگري دارد

پس كسـي كـه در حيـاتش    ، اگر چنانچه از گناهانشان كم مي شود: 3سؤال 
هزاران جنايات نموده پس از مرگش مي توان مبالغي خرج نمود و از گناهـانش  

رت كسي كه ثروت و غنائي ندارد كه بعد از فـوت احسـان و   در اين صو، كاست
بايد هميشه در عذاب گرفتار باشد و ايـن از عـدالت پروردگـار    ، خيرات بنمايند
  . انتظار نيست

  بندرگز ـ فضل االله مصدق
  »بسمه تعالي شأنه « 

مثلاً كـارگر كارخانـه چنانچـه    ، خيراتها مانند چيزهاي عادي است: 1جواب 
ولـي اگـر ديگـري نـزد     . نكرد و خرابي در كارخانه به وجـود آورد درست كار 

يـا از مـال او تـدارك    ، رئيس واسطه شد و خراب كاري هاي او را از مال خود
ر بگـذرد و        ، نمود ممكن اسـت رئـيس و صـاحب كارخانـه از آن كـارگر مقصـ

بيان  جواب دومولي تأثير خير و خيرات به شرائطي است كه در ، مجازات ننمايد
  . مي شود
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اول بي دين و مرتد و كسي كـه بـه سـبب    ، گناهكار سه قسم است: 2جواب 
زيادي معصيت تيره گي در باطن او به حدي رسيده كه نور ايمان بـه كلـّي از او   

چنين كسي جز دوزخ جاي ديگر ، و وقت مردن بي ايمان از دنيا رفته، زائل شده
  . ندارد و گناه او قابل كاسته شدن نيست

دوم كسي كه ظلم و تعدي به نفوس و اموال مردم كرده است و اشتغال ذمه به 
يعنـي  ، خير و خيرات درباره ي او بايد به طور ديگري باشـد ، حقوق الناّس دارد

بعداً به جهـت اينكـه معصـيت    ، حقوق الناس داده شود و جلب رضايتشان بشود
ات موجبات عفو و مغفـرت  خداي تعالي را هم كرده است به وسيله ي ساير خير

  . اگر مورد قبول واقع گردد، او فراهم آيد
خود را از اسـتفاده هـايي   ، به سبب نافرماني، سوم كسي كه ظلم به خود كرده

در اين صورت ممكـن  ، كه نتيجه ي پرستش خداوندي است محروم داشته است
و است خير و خيرات درباره ي او مورد قبول واقـع شـود و وسـيله ي گذشـت     

مخصوصاً اگر خيراتي باشد كه به شعائر ديني و جامعه ي مـذهبي  ، مغفرت گردد
فايده داشـته باشـد و نگهـداري از يتيمـان و مسـتمندان و بينوايـان بشـود كـه         
خوشنودي آنان و دعايشان بسي اثر دارد و بالخصوص اگر ميت وصـيت كـرده   

ك شده است چنين باشد از اموال او و دارائيش كه به زحمت تحصيل كرده و مال
كه در اين صورت به منزله ي آن است كه خـودش آنهـا را   ، خيراتي به عمل آيد

بلي اگر در زمان حياتش آنها را به عمل آورده بود خيلي بيشـتر بـه   (انجام داده 
  . )حال او مفيد بود

از آنچه قبلاً گفته شد مي توانيد كافي بدانيد مع ذلـك چنـد جملـه    : 3جواب 
، ـ كسي كه سم مهلك خورده و مالي براي معالجه ندارد  1، شود توضيح داده مي
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و كسي هم ندارد كه مجاني معالجه نمايد قهراً هلاك مي شود و مربوط به كسـي  
  . نيست
ـ رسيدن هر كس به جزاي عمل خود عين عدالت است هر دانه كه كاشـته    2

رسـه  كـه در مد  نيهـر جـوا  ، مي شود ميوه ي مناسب آن پرورش داده مي شود
هر كه بـي راهـه در شـب تاريـك راه پيمايـد در      ، درس نخواند مردود مي شود

  . پرتگاه مي افتد
ـ خداوند متعال به بندگان نعمت وجود و نيروهاي بدني و روحي و قدرت   3

راه راست و كج و سعادت و شقاوت را به سويله ي ، هاي فكري و شعوري داده
و پيشوايان دين ائمه ي معصـومين صـلوات االله    �قرآن مجيد و پيغمبر اكرم 

عليهم اجمعين نشان داده و دانشمنداني كه مردم را تعليم مي كنند به وجود آورده 
  . است

 ـ وحال اگر كسي نرود ياد بگيرد  و بـه   ديا به آنچه ياد گفته است اهميت نده
، ي مردمان بد كردار گـوش دهـد   خواسته هاي نفساني خود رفتار كند و به گفته

و هـر عـذاب و بـدبختي و    ، البته به اختيار خود به بدبختي گرفتـار شـده اسـت   
و در اين صورت چنانچه كفاّره ، دهد اثر كار خودش مي باشد گرفتاريي كه روي

خواه در حيات خواه بعد از مرگش و وسـيله ي  ، ي گناه او به عمل نيامده باشد
كسـي حـق   ، از او وجود نداشته باشد و معذب بماند ديگري براي عفو و گذشت

  . اعتراض ندارد و خلاف عدالتي هم نشده
ـ نه هر كس خيرات و احساني درباره ي او بعد از فـوتش بـه عمـل آيـد       4

بلكه بايسـتي احسـان و   ، نجات مي يابد و قلم عفو بر گناهانش كشيده مي شود
ميت قابليت داشته باشـد بـه    خيرات به طوري باشد كه مورد قبول واقع گردد و

  . تفصيلي كه قبلاً شرح داده شد
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، حتماً بخشيده نمي شـود ، ـ نه هر كس درباره ي او احسان و خيرات نشد  5
چه آن كه ممكن است با ايمان درست و ولايت اهـل بيـت عصـمت و طهـارت     

د كـه  سلام االله عليهم اجمعين از دنيا رفته باشد و بدين وسيله قابليت داشته باش ـ
  . نائل گردد �مورد ترحم و تفضّل خداوندي بشود و به شفاعت معصومين 

خـواه  ، والحاصل هيچ گاه نتوان مغرور شد بـه كارهـا و عبـادات و خيـرات    
چه اينكه ، درباره ي خود در حال حيات و خواه درباره ي ديگري بعد از ممات

  . بايستي طوري باشد كه مورد قبول شود
و نيـز  ، ته وسيله ي اميدواري از اين ناحيه و نواحي ديگر خواهد بـود بلي الب

پـس  (هيچ گاه نتوان از رحمت و مغفرت و گذشت خداوند نا اميد و مأيوس شد 
درباره ي رفتگان خيرات كنيد و درباره ي ماندگان خوبي كنيد و درباره ي خود 

  . )شايد قبول افتد و نوائي برسد، توبه نمائيد
ل به حرمت حضرت ولي عصر ارواحنا فداه ما را توفيـق علـم و   خداوند متعا

  . عمل عنايت نمايد ان شاء االله تعالي
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  1386/ ربيع الثاني /  24
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  ))))پرسش شصت و هفتم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هادي الميلاني 

  . ظلهّ العاليمد 
قـبلاً از  . محترماً خواهشمند است به دو سؤال ذيـل جـواب مرقـوم فرمائيـد    

  . مزاحمتم معذرت مي خواهم
موقع خوردن آب زهرآلود عـالم بـه آن    �مجتبي  نآيا امام حس: 1سؤال 
  ! ؟و اگر بودند چگونه اقدام به تهلكه فرمودند؟ بودند يا نه
از  �ن و امثال آنها براي حضـرت سيدالشـهداء   سينه و زنجير زد: 2سؤال 

  ؟ ضروريات دين و يا مذهب شيعه است يا خير
  غفراني

  بسمه تعالي شأنه
  . )1(خوردن آن حضرت به امر خداوند متعال بود ، براي مصالح كليّه: 1جواب 
  . عزاداري به هر نحوي كه باشد از ضروريات مذهب است: 2جواب 

  االله ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلانيوالعلم عند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ


£هلكه(گويا آقاي غفراني نظرشان به جمله ي ) 1( �
بـوده و حـال    )3لا تلقو
 بايديكم 

ّ£هْلكَُةِ (آن كه آيه شريفه چنين است  

َ
يدِْيكُمْ �ِ�

َ
قُو
 بأِ

ْ
 تلُ
َ
نفِْقُوْ
 ِ� سَبِيلِ 
بN 3َلا

َ
@3َ  �ِّ� 
حْسِ%نُو

َ
@3َ

 َhِمُحْسِن
ْ
بّ 
ل از مـال خـود در راه خـدا انفـاق كنيـد و انفـاق نكـردن        ، 195بقره آيه ي  )
ب� ُ¦ِ

خـدا  ، نيكـوئي كنيـد  ، خود را بدست خود بـه هلاكـت انـداختن اسـت    ) مخصوصاً در حال جنگ(
وقتـي  : انصاري گفـت درباره ي انصار است ابو ايوب ، شأن نزول آيه ي، نيكوكاران را دوست دارد

بعضي از انصار به بعضي ديگـر پنهـاني مـي    ، كه اسلام عزت و قدرت يافت و ياران آن زياد گرديد
سپس اين آيه ، اموال ما تباه شد و اگر ما در حفظ اموال خود مي كوشيديم از بين نمي رفت، گفتند
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مي كردنـد و از مـال و    انصار كساني بودند كه تصدق: در رد گفتار ما نازل شدهف ابو جبيره گفت
ايـن  ، از اين كار دست كشيده و از بخشش امساك و خـودداري نمودنـد  ، دارايي خود مي بخشيدند

  . 64صفحه  )نمونه ي بينات در شأن نزول آيات(آيه نازل گرديد 



252 

 

  ))))پرسش شصت و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . العاليمحضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله 

ـ خواهشـمند اسـت بفرمائيـد جـواب       1، وبركاتـه  االله رحمـه السلام عليكم و
رأي مبارك و عقيده ي شـما  ؟ خباريين چيست كه مي گويند تقليد واجب نيست

  ؟ درباره ي آنها و شيخيه چيست
باشـد   �و ائمه  �بايد هر مسلمان تابع پيغمبر : ـ شخصي مي گويد  2

و به هر كس كه آنها او را در حوادث واقعه ارجاع دادند مراجعه كند و هر فردي 
او را امر به تقليد كرده كه از چـه كسـي بايـد     � بايد علم داشته باشد كه امام

: تقليد نمايد و الاّ تقليدش كوركورانه و اعمالش باطل خواهد بـود و مـي گويـد   
پـنج  ، براي اثبات مرام خود آورده اند بي اصل و پايه استادلهّ اي كه مجتهدين 

دليل آنان را نقل مي كند و به خيال خود رد مي نمايد سپس دوازده دليل بر عدم 
  . جواز اجتهاد به زعم خود مي آورد

دربـاره ي صـحت اجتهـاد و لـزوم      �خواهشمند است آنچه از معصومين 
  عبدالكريم سلامت. فرمائيد تقليد از مجتهد رسيده مرقوم

  »بسمه تعالي شأنه«
  . الحمد الله الّذي هدانا لهذا وما كناّ لنهتدي لو لا أن هدانا االله

اخباريين تصور مي كنند تقليد عمل به ظـن اسـت كـه بـر حسـب      : 1جواب 
و تصور مي كنند مجتهد به حدس و نظر خـود فتـوي مـي    ، روايات ممنوع است

  دهد كه نيز
و تصور مي كننـد همـه ي روايـات در كتـب     ، ايات ممنوع استبر حسب رو

حديث درست و صحيح است و در شبهات وجوبيه احتياط را واجب مـي داننـد   
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چون درس نخوانده اند در اشتباه واقع شده اند زيرا تقليد عمل به حجت شـرعيه  
  . است كه بر حسب روايات لازم است

قرآن و حديث آنها را ثابت كرده رفتار  و نيز مجتهد بر طبق ادله ي شرعيه كه
مي كند و بر حسب روايات بايد چنين رفتار نمود و نيز مجتهد بـه روايـت غيـر    
معتبر عمل نمي كند و مجرد نقل روايت در كتب حديث را موجـب اعتبـار نمـي    

  . داند
و نيز مجتهد در موارد شبهات بر طبق قواعد و قانون كلّي كه از قرآن و اهـل  

ت سلام االله عليهم رسيده است رفتار مي كند و احتياط را واجب نمـي  بيت عصم
  . )1(داند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اولي تقليد از مجتهد را لازم مي دانـد و  . بنام اصولي و اخباري مي باشند، دو فرقه از شيعه) 1(

محمد امـين اسـترآبادي   صاحب روضات الجنات در ذيل شرح حال ، دومي تقليد را جائز نمي داند
  : فرق بين اصولي و اخباري را نقل مي كند

  .... والاخباريين )الاصوليين(من الفروق المنتهيه الي حد الاربعين بين جماعه المجتهدين 
والاخبـاريون يحرمونـه ويوجبـون الاخـذ     ، ـ انّ المجتهدين يوجبون الاجتهادعينا أو تخييـراً   1

  . �بالروايه عن المعصوم 
والاخبـاريون لا  ، ودليل العقل، والاجماع، والسنه، الكتاب: ان الدله عندنا أربعه: ـ انّهم يقولون  2

  . بل بعضهم يقتصر علي الثاني، يقولون الا بالاولين
والاخباريون لا يعولون الا علي العلـم  ، ـ انّهم يجوزون العلم بالظنون في نفس الحكم الشرعي  3

قطعي واقعي وعادي و اصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتاً ولم يجز فيه الخطأ الا أن العلم عندهم 
  . عاده
  . والاخباريون الي صحيح و ضعيف، ـ انّهم ينوعون الاحاديث الي الاربعه المشهوره 4
بالمحفوف بالقرائن التـي  » الصحيح « والاخباريون يفسرون ، ـ انّهم يفسرون الاربعه بما ذكروه  5

  . بما عدا ذلك» الضعيف«م بالصدور عن المعصوم و توجب العل
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الرعيـه كلهـا   : مجتهد و مقلّد، والاخباريون يقولـون : ـ انّهم يحصرون الرعيه حينئذ في صنفين  6
  . ولا يجوز لهم الرجوع الي المجتهد بغير حديث صحيح صريح �مقلّده للمعصوم 

زمـان الغيبـه، والاخـذ عـن المعصـوم فـي زمـن        ـ انّهم يوجبون تحصيل درجه الاجتهاد في   7
  . حضوره، والاخباريون يوجبون الاخذ عنه مطلقاً وان كان بالواسطه

ـ انّهم لا يجوزون لا حدا لفتيـا ولا سـائر الامـور الحسـبيه الامـع الاجتهـاد، والاخبـاريون          8
  . يجوزونها للرواه عن المعصومين المطلعين علي احكامهم

لا : ن المجتهد المطلق عالم بجميع احكام الدين بالملكه، والاخباريون يقولـون ا: ـ انهم يقولون  9
  . �عالم بجميع احكام االله الا المعصوم 

ـ انّهم يشترطون فـي درجـه الاسـتنباط علومـاً شـتي اهمهـا عنـدهم علـم اصـول الفقـه،             10
مع معرفه كون الخبر غيـر   � والاخباريون لا يشترطون الا المعرفه باصطلاحات اهل بيت العصمه

  . معارض بمثله، ولا يجوزون الرجوع الي الاصول المأخوذه عن كتب العامه
ـ انّهم يعملون في مقام الترجيح بين الاخبار المتعارضه بكل مـا اوجـب الظـن الاجتهـادي،       11

  . �والاخباريون لا يعملون الا بالمرجحات المنصوصه عنهم 

ـ انهّم يعملون بجميع ظواهر الالفاظ المظنونه الدلاله عندهم مـن الكتـاب     12
اوفوا « والسنه وبالعمومات والاطلاقات المستفاده منهما بحكم المظنه، مثل عموم 

علـي اليـد مـا    « و » لا ضرر ولا ضرار فـي الاسـلام   «  �وقوله » بالعقود 
لملازمات المختلـف فيهـا، مثـل المفـاهيم الموافقـه      وكذا با» أخذت حتي تؤدي 

والمخالفه والاقتضاءات المختلف في شأنها، مثل ان الامر بالشيء يسـتلزم النهـي   
عن الضدا الخاص، أو لا حكم للامر فـي صـوره اجتماعـه مـع النهـي، أو العـام       
المخصص حجه في الباقي وأمثال ذلك، فيجعلونها قواعد كليه يرجعون اليها فـي  

والاخباريون لا يعملون الا بما هو مقطوعه الدلالـه عنـدهم مـن    . وارد الشكوكم
الايات المحكمه والاحاديث الصريحه الغير المشتبهه حالها وان كانت مـن جملـه   

و قـولهم  » اذا اختلط الحلال بالحرام غلـب الحـرام   «  �العمومات مثل قولهم 
فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه  كل شيء فيه حلال وحرام«  �
لا « ـ   1، �وقـولهم  » الشك بعد الانصراف لا يلتفت اليـه  «  �وقولهم » 
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فيما هو من قبيل الموضوعات دون الاحكام، كما عرفـت  » تنقض اليقين بالشك 
نمّا علينا أن نلقي الـيكم  ا«  �عن السؤال الاول انهم ينزلون قولهم  الجوابفي 

علي ما كان من قبيل استخراج الصور الجزئيه عـن  » الاصول وعليكم أن تفرّعوا 
  . أمثال هذه القواعد

ـ انّ الغالب منهم يقولون بقاعده التسامح في ادله السنن والكراهه، والاخبـاريون لا يفرقـون     13
  . بين الاحكام الخمسه

ذهبت العامه الـي  : يد الميت، ولكن الاخباريين يجوزونه ويقولونـ انّ أغلبهم لا يجوزون تقل  14
العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالي أو بعدمها والي دوام العمل بظنون اربعه من مجتهديهم دون 
غيرهم من المجتهدين الاقدمين، والمجتهدون منا وافقوا العامه في المقام الاول وخالفوهم في المقـام  

مع ان الحق لا يتغير بالموت والحيـاه والا فيلـزم   . »قول الميت ـ اي ظنه ـ كالميت   « : واالثاني، فقال
اما الاعتراف بأن مظنونات المجتهدين كانت من قبل انفسهم وليست مـن شـريعه محمـد    : احد امرين
من جمله ضـروريات هـذا   او الالتزام بان حلاله وحرامه لا يستمر ان الي يوم القيمه، مع انه  �
  . الدين

ـ انّهم يجوزون الاخذ بظاهر الكتاب، بل يرجحونه علـي ظـاهر الخبـر ف والاخبـاريون لا       15
  . �يجوزون الاخذ الا بما ورد تفسيره عنهم 

بل هـو مـأثوم مطلقـاً اذا    : ـ انّهم يعتقدون كون المجتهد مثاباً وان اخطأ، والاخباريون يقولون  16
  . في شيء بغير خبر صحيح صريح حكم

ـ انّهم يعملون بأصاله الاباحه او البراءه فيما لا نـص فيـه، والاخبـاريون يأخـذون بطريقـه        17
  . الاحتياط
ـ انّهم لا يجـوزون اخـذ العقائـد مـن القـرآن واخبـار الاحـاد بخـلاف الاحكـام الفرعيـه             18

  . والاخباريون يقولون بعكس ذلك
لاختلاف في الاحكام الاجتهاديه ولا يخطئون من يقول بخلاف الواقـع فـي   ـ انّهم يجوزون ا  19

المسائل الفروعيه، والاخباريون لا يجوزون ذلك ويفسقون مـن قـال بـالخلاف وان وافـق اعتقـاده      
  . بمقتضي اجتهاده

ـ انّهم لا يجوزون الرجوع الي غير المعصوم فيما خفي نصه، والاخبـاريون يجـوزون طلـب      20
  . لو من عاميالحديث و



256 

 

ـ انّهم لا يجوزون المصير الي القول الشاذ الذي لا قائـل بـه وان كـان عليـه دليـل واضـح،         21
  . والاخباريون يتبعون الدليل دون القائل

ـ انّهم لا يطلقون الثقه الا علي الامامي العادل الضـابط، والاخبـاريون يكتفـون فـي الوثاقـه        22
  . بالمأمونيه من الكذب

  . ، والاخباريون لا يوجبونها�م يقولون بوجوب اطاعه المجتهد مثل الامام ـ انّه 23
  . ـ انّهم يرجحون الديل بأصاله البراءه، بخلاف الاخباريين 24
ـ ان أكثرهم يجوزون العمل بالاجماع المنقول ولو كان في كلمات المتأخرين من الفقهاء بـل    25

  . ومن غيرهم اذا كان موثقاً، بخلاف الاخباريين
ـ انّهم لا يلتفتون في الاجماع المحقق الي مخالفه معلوم النسب، والاخباريون لا يفرقون بين   26

تحقق مثل ذلك الاتفاق الذي نقطع بدخول قول المعصوم فيـه   معلوم النسب ومجهوله، ويقولون بعدم
  . فلا حجيه للاجماع عندهم مطلقاً

  . ـ انّهم لا يعتقدون صحه الكتب الاربعه بجمله ما كان فيها، بخلاف الاخباريين 26
ـ انّهم يجوزون العمل بالاستصـحاب مطلقـاً، والاخبـاريون لا يجوزونـه الا فيمـا دل عليـه         27

  . النصوص
ـ انّهم لا يجوزون تأخير البيان عن وقت الحاجه لقبحه، والاخباريون بعضهم يجوزونه، مثـل    28

  . »الفوائد المدنيه « الفاضل الاسترآبادي في 
  130الي  127ص  1روضات الجنات ج 

طرفداران اجتهاد باصطلاح علماء اصول جواب اخباري ها را داده اند، آقا باقر وحيـد بهبهـاني   
تأسـيس الشـيعه   « نموده جواب علماء اخباري را داده است براي تحقيق بـه كتـاب    بحث مستدلي
تـأليف   95ص  5فصـل  » كتاب الشيعه و فنـون الاسـلام   « ، و 310ص  11فصل » لعلوم الاسلام 

  . آيت االله سيد حسن صدر، و كتاب وحيد بهبهاني تأليف آقاي دواني، مراجعه شود

  
منكر ضروري از عقائد اسلام نباشند محكوم به  واما شيخيه واخباريه مادام كه

طهارت و طاهر مي باشند و چنانچه مشكوك باشند باز حكم به طهارتشان مـي  
  . شود



257 

 

ت از قـرآن و       : 2جواب  علماء و مجتهدين شـيعه ي اثنـا عشـريه فقـط تبعيـ
احاديث مي نمايند حتّي اجماع و دليل عقل را اگـر كاشـف قطعـي از فرمـايش     

نباشد ترتيب اثر نمي دهند و آن شخص چون درس نخوانـده ايـن    �معصوم 
يء الاّ بأهلـه  (سخن ها را كه مقداري از آنها بدگوئي است   )ولا يحيق المكر السـ
» يقذفه االله في قلب من يشـاء «كه  گفته است و بي نصيب از قوه ي الهيه و نوري

وانـده و بـا اسـتمداد از مقـام     كشيده و درس خ و اما كسي كه زحمت، مي باشد
ولايت حضرت ولي عصر ارواحنا فداه در نتيجه ي جـد و جهـد اجتهـاد را بـه     

  . دست آورده او مي فهمد و مي بيند و مي داند
  وله الحمد والشكر ـ محمد هادي الحسيني الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ))))پرسش شصت و نهم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . حضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العاليم

ـ اينجانب در مؤسسات تحقيقاتي كار مي كنم و   1، به عرض عالي مي رساند
به من مي گويند ريش گذاشتن و محاسن داشـتن تـو جهالـت    ، ريش گذاشته ام

روايت معتبري در حرمـت ريـش تراشـي نيسـت     ، است كه جاي منطق را گرفته
بر اساس اين استدلال ماشـين  ، سيره ي گذشتكان است كه ملاك عمل شده فقط

و هواپيما سوار شدن و استفاده از تمام وسائل جديد و تمدن اخيـر در سـيره ي   
بلكه بر عكس در جنگ صفين ؟ چگونه از آنها استفاده مي شود، گذشتگان نبوده

از اين كار ممانعـت   �افرادي ريش خود را زده بودند و حضرت اميرالمؤمنين 
نهـي مـي    �نفرمودند در صورتي كه هرگونه خلاف شـرع را حضـرت علـي    

  . فرمودند
ـ چگونه غسل واجب غير جنابـت ماننـد غسـل مـس ميـت و يـا غسـل          2

، كفايت از وضوء نمي كند و فقط غسل جنابت كفايت از وضوء مي كند مستحبي
ت و نحوه ي عمل فرقي ندارنددر صورتي كه دو غسل در ماهي .  

  اسماعيل نيا
  »بسمه تعالي شأنه « 

كفايت مي كند صدور نهي در روايت معتبر كه از حضرت امام رضا : 1جواب 
سألته عن الرجل هل يصلح له أن « رسيده ف ابن ابي نصر بزنطي مي گويد  �

  . »أس وأما من مقدمهما فلا أما من عارضيه فلا ب �قال ؟ يأخذ من الحيته
حفّوا الشّوارب « كه فرمودند  �و نيز صدور امر در روايت از پيغمبر اكرم 

وسيره ي گذشتگان را ملاك عمل قرار دادن به اين جهت است  »واعفوا اللبحي 
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كه در ارتكاز ذهنشان ضروري بودن حرمت است و چنين ارتكاز ذهني از زمان 
لابـد اسـت از اينكـه از     �صاحب شـريعت در اذهـان اصـحاب معصـومين     

محكمات قول آن بزرگواران بوده و مجردّ سيرهي عملي فعلاً يا تركـاً را مـدرك   
  . استدلال بر وجوب و حرمت هيچ كس قرار نمي دهد

بلي سيره ي منتهيه ي به زمان معصوم به لحاظ اينكه ردع نفرموده اند دليل بر 
جواز عمل خواهد بود نه وجوب آن پس هيچ گونـه نقصـي وارد نيسـت و ايـن     

را اگـر انسـان بخواهـد     )استفاده از وسائل جديـد (گونه نظريات و استحسانات 
مدرك حكم قرار دهد خود تشريع نموده نه آنكه تابع شـريعت بـوده بـه عـلاوه     
اينكه در محرمات عديده ف انحائي استحسانات ولو بر حسب ازمنـه و حـالات   
مي توان به ميان آورد و از زمان قديم اين گونه توهينات و خنده هـاي مسـخره   

ي%نَ Gمَنُ%و
 (قرآن مجديد مي فرمايد ، بوده است ِ
ّ
e
جْرَمُ%و
 Qَنُ%و
 مِ%نَ 

َ
ي%نَ @ ِ

ّ
e
 �ِّ�


 مَر3ّ
 بهِِمْ فَتغََامَز�3َُ  * يضَْحَكُو�َ Pَِâ3َ *  
َ
��ِ 

نقَلبَُو 
Pَِâ3َ   َh%ِفكَِه 
هْلِهِمُ 
نقَلبَُ%و
َ
و � )@

آيا ريش خود را از بيخ زده : ثانياً. مدرك درستي نمي دانم: اولاً، براي اين تاريخ
به كلّي مو را از صورت زائل نموده بودند يا مقدار كمي اگرچه مـثلاً بـه   بودند و 

پـس نتـوان   ، نهـي نفرمودنـد   � قدر يك نمره گذارده بودند كه حضرت اميـر 
  . استدلال به آن قصه ي تاريخي نمود

ـ اولا مسئله اختلافي است و بعضي مانند اينجانب غسـل مسـتحبي     2جواب 
بر وارد شده است كافي از وضوء مي دانم ولي آنچه دليل معتبر را كه به دليل معت

چون آن به عنوان رجائ و احيتاط بـه  ، ندارد نتوان آن را كافي از وضوء دانست
  . جا آورده مي شود

مجرد وحدت ، به چه دليل مي فرمائيد دو غسل در ماهيت فرقي ندارند، ثانياً
مثلا قصد و نيت فصل و مقوم  در نحوهي عمل دلالت بر آن ندارد و ممكن است
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ماهيت باشد نظير نماز مستحبي و نماز واجب در صورتي كه هـر دو دو ركعـت   
  . باشند

  واالله العالم سبحانه ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هفتادم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي الميلاني مد ظله العالي

عرض سلام و ارادت حسب الامر اولياء دين كـه مقـرر فرمودنـد در    پس از 
خواهشمند است به سؤال هـاي  ، مشكلات دين به امثال حضرتتان مراجعه نمائيم

  . اينجانب جواب مرحمت فرمائيد
  ؟ محرمند يا نه �زنان اجنبيه با امام : 1س 
ز سـه روز از تولدشـان   بعد ا � كتب آسماني خواندن حضرت عليه: 2س 

  ؟ صحت دارد يا نه
  ؟ آيا عالم است كه طفل در رحم مادر پسر است يا دختر �امام : 3س 
در مغرب و مشرق در هزاران جا محتضران در حـال جـان دادن مـي    : 4س 
  باشند

آيا در يك وقـت حضـرت اميـر    ، و در قبرها مردگان فرياد رس مي خواهند
  ؟ جا حاضر مي شوند در همه �

  . ؟ مساوي است يا فرق دارد �علم دوازده امام : 5س 
  تبريز ـ سيد محمد موسوي

  »بسمه تعالي وله الحمد « 
  . محرم نمي باشند �زنان اجنبيه با امامان : 1ج 
نفس قدسيه ي ولايت متصل به عالم لوح محفوظ مي شود و آنچه كـه  : 2ج 

  . )1(در آن ثبت و نوشته شده است مشاهده مي كند و مي خواند 
  . به تعليم خداوند متعال مي داند: 3ج 
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به قدرت خداوند متعال مي توانند و زمان و مكان مزاحمتي با مجردّات : 4ج 
  . ندارد
مشان مساوي است و عقلاً هم برهان قـائم  بر حسب روايات عديده عل: 5ج 

و علم مقدسشان به واسطه ي جنبه ي ولايت كليّه ي الهيه است كـه  ، بر آن است
  . در آن وحدت دارند

  واالله العالم سبحانه ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  9و  6ص  8در كتاب بحار طبـع كمپـاني ج    �سند قرآن خواندن اميرالمؤمنين علي ) 1(
  . مي باشد 24و علي من المهد الي اللحد ص  489ص  4اثبات الهداه ج 

چگونـه كـودك سـه    : دانشمند معاصر سيد كاظم قزويني مي نويسد دو سؤال مطرح است يـك 
تـلاوت  ، نازل شود �چگونه قبل از آنكه قرآن بر پيغمبر : دو؟ سخن گفت) �علي (روزه 
  . ؟ نمود

قرآن درباره ي عيسي مي گويد قوم مريم از او سؤال كردند كه چگونه فرزند پيـدا كـرده   : 1ج 
چگونه با كودك گاهواره اي سخن : كرد به مريم گفتند»  �عيسي « مريم اشاره به كودك ! ؟اي

. »الكتاب وجعلتني نبيـا   اني عبد االله آتاني« به سخن در آمد و گفت  �ناگهان عيسي ! ؟بگوئيم
همچنان كه ممكن شد كودك گـاهواره  . داد و پيغمبرم نمود) انجيل(منم بنده ي خدا كه به من كتاب 

هم سخن بگويد اگر عيسـي، پيغمبـر بـود علـي      �سخن بگويد چه مانع دارد علي ) عيسي(اي 
براي خداي قادر و توانا مشكل نيست طفل شـيرخوار  . بود �خليفه و وصي پيغمبر  هم �

  . را به سخن در آورد
، ما قرآن را در شب قـدر نـازل كـرديم و مـا     »اناّ انزلناه في ليله القدر « : قرآن مي گويد: 2ج 

از روز بعثت تا يـك  . سال نازل گرديد 23در ظرف  �مسلمانان مي دانيم كه قرآن بر پيغمبر 
چيست؟ روايـات متـواتر از   » انا انزلناه في ليله القدر « روز قبل از رحلت آن حضرت پس معناي 

رسيده كه قرآن يك جا به آسمان دنيا در شب قدر نازل شد، سپس از آسمان دنيـا   �اهل بيت 
 �بنابراين قرآن قبل از بعثت پيغمبر . نازل گرديد �بر سال تدريجاً به پيغم 23در مدت 

به آسمان دنيا نازل گدريده بود، و كودكي را كه خداوند مولد او را در كعبه قرار داد، به قدرت خود 
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ه الهام خداوند تلاوت كند زبان او را هم روز ولادت گويا نمود، تا قرآن موجود در آسمان دنيا را ب
  ). 24علي من المهد الي اللحد ص (

ــون  ــل الله البنـــــ ــن يجعـــــ   ان يكـــــ

   
ــفون     ــا يصـــــ ــالي االله عمـــــ   وتعـــــ

   
  فوليــــد البيــــت أخــــري أن يكــــون   

   
  لــــــولي البيــــــت يــــــدعي ولــــــداً  

   
ــريم  ــن مـــــ ــر لا ولا ابـــــ   لا عزيـــــ

   
  

  

   

  در مرتبــه ي علــي نــه چونســت و نــه چنــد

   
  بلنــددر خانــه ي حــق زاده زهــي قــدر      

   
  هــــر لا ولــــدي كــــه خانــــه زادي دارد

   
ــد     ــد او را فرزنـ ــه باشـ ــود كـ ــته بـ   شايسـ
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  ))))پرسش هفتاد و يكم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . محضر حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله العالي

به عرض مبارك مي رساند در كشتار گاههاي بزرگ دنيا كـه روزانـه تعـداد    
گاو و شتر در كنار هم ذبح مي شوند اين حيوانات به محض ، بز، كثيري گوسفند

اينكه داخل در محوطه ي كشتار گاه شدند و خـود را در معـرض خطـر ديدنـد     
و مضطرب شده و غالباً حيوانـات بـزرگ در مقابـل كـارگران سـلاخ       متوحش

مقاومت كرده و در صورتي كه بتوانند فـرار مـي كننـد و برخـي اوقـات سـبب       
  . طرافيان مي شوندخطراتي براي ا

به علاوه وقتي حيوان مي ترسد سمومي در بدن او ترشـح مـي شـود كـه در     
گوشت باقي مي ماند و مصرف چنين گوشت هايي موافق بـا مـوازين بهداشـتي    

از طرف ديگر آنچه از نظر اخلاقي مهم تر اسـت اينكـه حـس تـرحم و     ، نيست
چشـمه گرفتـه و از   شفقت نسبت به حيوانات كه از احساسات عاليـه بشـري سر  

حاليـه كـه   . طرف پيشوايان مذهبي هم تأييد و تأكيد گرديده به ما حكم مي كند
اين حيوانات از نظر ارتزاق بشر بايد ذبح شوند بهتر است به وضعي آنها را كشت 

بـه ايـن   ، كه خود متوجه نگرديده و درد و زنج و عذابي را بيهوده تحمل نكننـد 
ساخته اند كـه بـه    )بنام الكتروشوك(مخصوص جهت امروزه دستگاه الكتريكي 

وسيله ي آن دام ها را قبل از آنكه ذبح نمايند با جريان مقدار معين و محـدودي  
برق به حال بيهوشي و خواب موقت برده و سپس در همان حال او را ذبـح مـي   

مسلّم است كه اثر اين بيهوشـي مـوقتي و در حـدود يـك دقيقـه اسـت و       ، كنند
مدت عمل ذبح انجام نشود حيوان مجددا سـر پـا ايسـتاده و بـه      چنانچه در اين
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زندگي خود ادامه مي دهد يعني در حقيقت اين عمل موجب قطع حيات او نمـي  
  . شود و تمام آثار حيات از قبيل حركت قلب و تنفّس به حال خود باقي است

با عرض توضيحات فوق از حضرت مستطاب عالي تقاضا دارد نظر و فتـواي  
ن را از لحاظ موازين شرع انور اسلام در مورد به كار بردن ايـن دسـتگاه   خودتا

در كشتارگاههاي اسلامي مرقوم فرمائيد كه موجب كمال تشكّر و امتنان خواهـد  
  . با تقديم احترامات فائقه. بود

  شهرداري مشهد ـ مدير عامل سازمان مستقل كشتارگاه
  دكتر سيد محمود مير سپاسي

  1342/ 8/  15تاريخ  777شماره 
  »بسمه تعالي شأنه « 

در صورتي كه محض خواب رفتن حيوان باشد كه بعد از ذبح دست و پا بزند 
و شرائط شرعي ملاحظه شود كه مسلمان نام خداي متعـال را در موقـع كشـتن    

چهار رگ گردن او ، بگويد و با آلت آهني در حالي كه حيوان روي به قبله باشد
  واالله العالم. اشكالي ندارد، ز او بيرون آيدرا ببرد و خون متعارف ا

  ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني 1383/  2ج /  20
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  ))))پرسش هفتاد و دوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك مرجع عاليقدر آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله العالي

ه هـاي سـينه و   آيا بيرون آمدن هيئات و دسـت ، پس از عرض سلام و ارادت
  ؟ زنجير زني و مانند آنها در محرمّ و غيره در شوارع و طرق اشكال دارد

و نيز استعمال آلات لهو از قبيل طبل و دهل براي اعلام عزا و تنبه بعضـي از  
تعزيه خوانان چگونه است و بر فرض حرمت آيـا بـه اصـل عـزاداري حرمـت      

  ؟ استعمال آنها سرايت مي كند
و لطمه زدن بر روي و سـاير اعضـاء كـه موجـب سـرخي و      و نيز سينه زدن 

  ؟ سياهي عضو شود و يا موجب آمدن خون كمي گردد اشكال دارد
و آيا شبيه در آوردن و مدت كمي مردها لباس زنان را پوشيدن جايز است يا 

  ؟ خير
  زنجان ـ سيد حسين ناصري

  »بسمه تعالي شأنه « 
  ، در آنها نباشد اهميت دارد با ملاحظه ي آنكه محرّمات شرعيه :جواب

چون عده اي از مردم احساسـات دينـي و مـذهبي شـان بـه واسـطه ي آن       
  . )1(تحريك شده و عزاداري مي كنند 

  واالله العالم بحقائق الأمور ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هفتاد و سوم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . آقاي ميلاني مد ظله العالي محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي

  : چه مي فرمائيد در اين دو مسئله ي شرعيه
%ه 
ب%ر
هيم  (آيا اين عمل بـا آيـه ي   ، ـ شاربها را بلند گذاشتن  1

ّ
ف%اتبّعو
 مل

  ؟ مغايرت دارد يا خير )حنيفا 
ـ درباره ي وظيفه ي مقلّدي كه مقلّد ان فتوي ندارد در بعضـي از مسـائل     2

جب هم ندارد كه اصطلاحاً احتياط در فتوي مي گويند ولـي  شرعيه و احتياط وا
  . فتوي به احتياط داده است

  . خواهشمندم فرق احتياط در فتوي و فتواي باحتياط را بيان فرمائيد
  »غلامحسين ذاكري نيشابوري « بينوا توجروا 

  »بسمه تعالي شأنه « 
، شـارب نداشتن شارب سنت است و تقيد بـه تـرك سـنت و گذاشـتن     : 1ج 

  . خلاف شرع است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجـوع  . فرموده اند داده اند � در طول تاريخ فتوي به جواز آنچه معظم له، مراجع شيعه) 1(
  . علي رباني خلخالي: شود به كتاب عزاداري از ديدگاه مرجعيت شيعه

در هر جا نوشته شده اين كـه مكلـّف مـي دانـد كـه يكـي از دو چيـز        : 2ج 
موضوع حكم است مثل اينكه مي داند يكي از دو جامعه نجس است يا يـك از  
دو گوشت ميته است يا يكي از دو نفر واجب النفقه است بالاخره در مواردي كه 

خود  علم اجمالي به موضوع حكم باشد فتوي به احتياط است و در هر جايي كه



268 

 

مجتهد دليل حكم شرعي بر او مبين نيست احتياط مطلق است كه در آن مسـئله  
  . اصلاً فتوي ندارد

والحاصل در هرجا نوشته شد اگر يقين بـه يكـي از دو چيـز يـا بيشـتر دارد      
احتيـاط در فتـوي و   ، احتياط كند فتواي به احتياط است و اگر لفظ يقـين نبـود  

  . احتياط مطلق است
  ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني واالله العالم
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  ))))پرسش هفتاد و چهارم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . حضور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته العاليه

محترماً به عرض مي رساند دوستان به اينجانب مي گويند بايـد هـر شـخص    
  . مكلفّي تقليد نمايد

و ؟ و از كه بايد تقليد نمـود ؟ اجب استخواهشمند است بفرمائيد چرا تقليد و
چگونه از مجتهدي كه اينجانب او را نديـده ام و در شـهر ديگـري اسـت تقليـد      

  ؟ نمايم
  »بسمه تعالي شأنه « 

 هر شخص متديني كه نمي تواند به طوري كه سزاوار است احكام شـرعيه : ج
االله ارواحنا  و در زمان غيبت كبري حضرت بقيه، را از مدارك آنها به دست آورد

له الفداء مي باشد و دسترسي به آن حضرت براي استفاده از محضرشان را ندارد 
و اين معناي وجوب تقليد اسـت كـه   . خود را ناچار مي بيند از اينكه تقليد نمايد

و الاّ مسئله ي وجوب تقليد ممكن نيست ، عقل و فهم مكلّف حكم به آن مي كند
احكام شرعيه ي عملي است كه مربوط به عبادات تقليدي باشد و تقليد فقط در 

و در اصول و معارف دينـي و  ، و معاملات است خواه شخصي باشد يا اجتماعي
مذهبي بايستي از روي برهان و دليل عقلي باشد تا يقين و عقيده پيدا كنـد و در  

و ديدن مجتهد لازم نيست كفايـت مـي كنـد شـناختن او و     . آنها تقليد جا ندارد
. نمودن احكام و مسائل را از كتاب و رساله ي او ياد گرفتن و عمل كـردن تقليد 

  وبركاته االله رحمهوالسلام عليكم و. بلي شناختن مجتهد بايد به ميزان شرعي باشد
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هفتاد و پنجم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . ني مد ظله العاليحضور انور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلا

پس از عرض سلام و تحيت به آستان مبارك حضرت ثـامن الحجـج علـيهم    
اينجانب در پاكستان مـورد مراجعـه و سـؤال    ، معروض مي دارد، الصلاه والسلام
آنچه را مي دانم جواب مي دهم و آنهايي را كه نمي دانم به دسـتور  ، هايي هستم

اينـك ده  ، حضرتتان مراجعـه نمـوده مـي پرسـم    به مانند  �قرآن و اهل بيت 
سؤال به محضرتان فرستاده خواهشمندم بـا بيـان سـاده ي قابـل فهـم عمـوم و       

  . آمين، ملاذاً لنا لازلتم، اختصار جواب مرقوم فرمائيد
بتول هستند يعني خون حـيض   �ـ مادران انبياء وائمه ي معصومين   1س 

  ؟ و نفاس مي بينند يا خير
در آن واحد در امكنه ي متعدده حاضر و ناظر  �ـ ائمه ي هداه مهديين  2

  ؟ مي باشند يا خير
به اذن خدا و به مشيت ايزد متعال كـار احيـاء و    �ـ ائمه ي معصومين   3

  ؟ اماته و خلق و رزق را انجام مي دهند يا خير
يـا فعـل خداونـد    ، مـي باشـد   �ـ معجزه فعل انبياء و ائمه ي طاهرين   4
  ؟ متعال
  ؟ مثل ديگران عادي است يا خير �ـ تولد ائمه ي معصومين  5
يا گاهي متنجس هم ، هميشه طاهر و مطهر مي باشند �ـ ائمه ي اطهار   6

  ؟ مي شوند
خوانـد   شهادت به ولايت مي شود، ـ در تشهد نماز مثل شهادت به رسالت  7

  ؟ و آيا اجر و ثواب دارد يا نه
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زنجير زدن كـه سـبب خـونريزي     �ـ در عزاداري حضرت سيدالشهداء   8
  ؟ شود جايز است يا خير

وجـه  ، صفت خلق و رزق را بيان نكرده انـد ، ـ در صفات ثبوتيه ي توحيد  9
  . آن را بيان فرمائيد

  ؟ ن عارض مي شود يا خيرنسيا �ـ آيا به ائمه ي طاهرين  10
  پاكستان ـ غلامحسين جعفري

  »بسمه تعالي شأنه « 
  : وبركاته االله رحمهوعلي اخواننا المؤمنين و كمالسلام علي

ـ در حضرت صديقه و حضرت مريم سلام االله عليهمـا روايـت بـر ايـن       1ج 
  . معني وارد شده است و اما نسبت به غير ايشان دليلي در نظر ندارم

چون عالم تجردّ است پس امكان دارد حضورشان در آن واحد در امكنه ـ   2
  . ي متعدده

ـ بستگي به مشيت خداوند متعال دارد بدين معني كـه سـبب و واسـطه در      3
فاعل منه «مي باشند و الاّ » ما به الوجود«فيض مي باشند كه به اصطلاح علمي 

اعطاء حيات و ممـات   خداوند متعال است و احدي شركت در» الوجود والفيض
  . و غير ذلك ندارد و مفيض و مؤثّر خداوند متعال است

  . ـ فعل خداوند متعال است كه در دست آنان جاري مي سازد 4
  . ـ بر حسب احاديث تولّد آنان طور ديگر است 5
  . ـ علم آن نزد خودشان است 6
  . ـ خلاف احتياط است 7
مادامي كـه ضـرر عقلائـي كـه     ـ عزاداري به همه ي انحاء آن خوب است   8

  . موجب خطر است نباشد
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ـ تمام صفات مندرج در عدل است چون عدل يك معنـاي مطلـق و عـام      9
  . )1(دارد 
  . واالله العالم بحقايق الامور، ـ بر حسب برهان عارض نمي شود 10

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفات ذات آن صفاتي مي باشند ، صفات ذات: الف: متعال بر دو نوع مي باشندصفات خداوند ) 1(
را به نقيض آنها نتوان توصيف نمود، به عبارت ديگـر، صـفاتي را كـه     كه هيچ گاه پروردگار متعال

هرگز نتوان از حضرت احديت سلب نمود مانند علم و قدرت ف حيات و اينها صـفات ذاتيـه مـي    
كه برگشـت آنهـا بـه كمـالات وجـودي      (ـ صفات ثبوتيه   1بر دو قسمند  باشند، و صفات ذات نيز

  ). كه برگشت آنها به عدم است(ـ صفات سلبيه  2) است
صفات فعل آن صفاتي مي باشند كه پروردگار متعال در حالي بـه آن متصـف مـي    : صفات فعل: ب

دادن، مثلا مي گوئيم گردد و در حال ديگر به نقيض آن، مانند خلق كردن و آفريدن، رزق و روزي 
خداوند متعال فلان چيز را خلق نمود و فلان چيز را خلق ننمود، به فلان شخص ثـروت داد و بـه   

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشـاء وتـذل مـن    : ديگري مرحمت نفرمود
د كـه چـرا   همه صفات فعل مي باشند كه خارج از ذاتند، با اين توضـيح روشـن مـي گـرد    » تشاء

خالقيت و رازقيت را كه از صفات فعل مي باشند در ضمن صفات ثبوتيه ي ذاتيه نياورده اند، البتـه  
  . مي توان صفات ذات را مندرج در توحيد و صفات فعل را مندرج در عدل دانست
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  ))))پرسش هفتاد و ششم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
االله المسـلمين بطـول بقائـه     حضور انور حضرت آيت االله العظمي الميلاني متّع

  . الشريف
ه از قبيـل    ، پس از عرض سلام و احتياج مبرم بدعوات زاكيـه  در كتـب فقهيـ

عروه الوثقي و وسيله النجاه و غير آنها مستحباتي براي نمازها و وضوء ذكر شده 
مثل اينكه در حال وضوء فلان دعا را بخواند و يا در شب جمعه در ركعـت اول  

ه و همچنين براي هر يك از نمازهاي شـب هـاي هفتـه و بـراي     نماز فلان سور
 »اللهّم لك ركعت ولـك سـجدت   « ركوع و سجدتين دعائي ذكر شده كه اولش 

به عنوان صلوات مستحبه مثـل نمـاز جعفـر و غيـر آن      و يا نمازهائي، مي باشد
و كتاب هايي كه به منظور تهذيب اخلاق ؟ مذكور است آيا آن مستحب مي دانيد

تصفيه ي نفس نوشته شده مثل كتب مرحوم حاج ميـرزا جـواد آقـا ملكـي از      و
و رساله ي لقاء االله والمراقبات كـه مشـتمل بـر عبـادات و      )اسرار الصلوه(قبيل 

ادعيه ي بسيار است و مستحبات كثيره اي در آنها آورده است آيا عمل كردن به 
عمال و اذكار را ايشـان بـه   و بعضي از ا؟ مستحبات مذكوره را اجازه مي فرمائيد

در سجده كه ذكر يونسـيه را در آن   )در المراقبات(طور مطلق ذكر كرده اند مثلاً 
بايد گفت مقدار ذكر را بيان نمي كند و از يكي از اساتيدش نقل مي كنـد و مـي   
گويد كه هر قدر ذكر را بيشتر بگويد بيشتر تأثير دارد ولـي علاّمـه ي بزرگـوار    

رمايد كه شيخ حسينقلي زنجاني مي فرموده كه اقلاً ذكر را چهـار  طباطبائي مي ف
  ؟ كدام يك را تأييد مي فرمائيد، صد مرتبه بگويد

  قم ـ سيد حسين ناصري
  »بسمه تعالي شأنه « 
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اين گونه امور را كه ذكر نموده ايد به هر نحوي كه استحباب آن گفته شده : ج
باب آنها را شرعاً تقويت نمود است گرچه مي توان از جهت حديث من بلغ استح

  . و ليكن بهتر آن است كه آنها را به عنوان مطلق ذكر و دعا به جا آوريد
  واسئلكم الدعاء ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هفتاد و هفتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور انور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

، سه مسئله ي ذيل مورد بحـث دوسـتان اسـت   ، از عرض سلام و ارادتپس 
  . خواهشمندم جواب آن را قبول زحمت نموده مرقوم فرمائيد

  ارادتمند ـ جعفري
سيصـد   �آيا صحيح است كه امام دوم حضرت امام حسن مجتبـي  : 1س 

 ـ  (و در صورت جواب مثبت با جمله ي ؟ زن خود را طلاق داد ياء أبغـض الاش
  ؟ چگونه مطابقت مي كند )عندي الطلاق 

حاجات خود را بـه   �بعد از خواندن دعاي توسل چهارده معصوم : 2س 
ل    �خدا بايد اظهار كرد يا به چهارده معصوم  چون در آخر هر فقـره از توسـ

  ؟ يا وجيهاً عند االله اشفع لنا عندااللهمي فرمايد 
اللهّـم زرت هـذا   « : مضامين دعاي عاليه المضامين مي فرمايددر اول : 3س 

اگر شخص در  :»الامام مقرّاً بامامته معتقداً لفرض طاعته فقصدت مشهده بذنوبي 
و آيـا  ؟ بگويـد  »فقصدت زيارته بذنوبي«تواند وطن خود اين دعا را بخواند مي 

  ؟ تصرفّ در دعاء مي شود يا نه
  »بسمه تعالي شأنه « 

  )1(ايت معتبري كه حجت شرعي باشد دلالت بر اين معني ندارد رو: 1ج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بكاهند نسبت بـه   �طرفداران معاويه براي آنكه از شخصيت معنوي امام حسن مجتبي ) 1(

مقام شامخ و والاي آن حضرت افتراء و دروغ و تهمت جعل كرده اند تا به معاويه شخصيت افسانه 
يكي از آن  )400ص  7رجوع شود به مقاله ي دائره المعارف الاسلاميه ج (، اي و ساختگي بدهند

محقـق  . ضرت اسـت افتراها بر آن امام شهيد مظلوم تهمت فلان عدد زن داشتن و طلاق دادن آن ح
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چنـين داده   �معاصر شيخ باقر قرشي جواب تهمت و خبر مجعول را در كتاب الحسن بن علـي  
: است ان الكثره موضوعه وبعيده عن الواقع كل البعد وبيان ذلك لا يتم الا بعرض الروايـات، فنقـول  

ـ مائتـان    3ـ تسـعون    2ن ـ سـبعو   1قد اختلف رواه الاثر في ذلك اختلافاً كثيراً فقـد روي أنهـن   
ـ ثلثمائه، و روي غير هذا الا انه من الشذوذ بمكـان، والمهـم البحـث عـن سـند هـذه         4وخمسون 

فقد ذكرها ابن ابي الحديد ) سبعون(اما الروايه الأولد : الروايات فعليها يدور البحث نفياً واثباتاً فنقول
ولا . هجريه 225هير بالمدائني المتوفي سنه وقد اخذوها عن علي بن عبداالله البصري الش) 1(وغيره 

ليس بـالقوي فـي الحـديث،    « يوثق باحاديثه مهما تكثرت فقد ضعفه ابن عدي في الكامل فقد قال 
ومضافاً الي ذلك فقد كان أمـوي النزعـه   ) 2(» وهو صاحب الاخبار، قل ماله من الروايات المسنده 

لمعلوم أن الموالي يرثون العداء والحب من مواليهم، ومن ا) 3(فقد كان مولي لسمره بن حبيب الاموي 
وقد رأينا المدائني دوما يشيد بالبيت الاموي ويبالغ في تمجيده ورفع كيانه خصوصاً عميدهم معاويه 
كما هو غير خفي علي من تتبع كتب التاريخ والسير والاداب وبعد هذا فلا يبقـي لنـا وثـوق بروايـه     

وهو من المتأخرين فـلا  ) 4(فقد اقتصر علي روايتها الشبلنجي ) تسعون(نيه واما الروايه الثا. المدائني
وابـن  ) 5(فقد رواهما المجلسـي  ) ثلثمائه(والرابعه ) مائنان وخمسون(يعول عليها، واما الروايه الثالثه 

هجريـه كمـا    380لابي طالب المكي المتوفي سنه ) قوت القلوب(وقد نقلاهما عن ) 6(شهر آشوب 
وتزوج الحسن بـن  « وقد راجعنا هذا الكتاب فوجدناه قد ذكر ذلك وهذا نص ما كتبه  صرحا بذلك

مائتين وخمسين وقيل ثلثمائه وكان علي يضجر من ذلـك ويكـره حيـاء مـن اهلهـن اذ       �علي 
واالله يـا اميرالمـؤمنين   : طلقهن وكان يقول ان حسناً مطلق فلا تنكحوه فقـال لـه رجـل مـن همـدان     

  : فسر علي بذلك وأنشأ يقول. ا شاء فمن أحب أمسك ومن كره فارقلننكحنه م
ــه    ــاب جنـ ــي بـ ــاً علـ ــت بوابـ ــو كنـ   ولـ

   
ــلام    ــوا بســـ ــدان ادخلـــ   لقلـــــت لهمـــ

   
  . 8ص  4شرح ابن ابي الحديد ج ) 1( 
  . 252ص  4، لسان الميزان ج 236ص  2ميزان الاعتدال للذهبي ج ) 2(
  . 124ص  14معجم الادباء ج ) 3(
  . 111نور الابصار ص ) 4(
  . 137ص  10البحار ج ) 5(
  . 246ص  2المناقب ج ) 6(

وكان يشبهه في الخلق والخلـق فقـد قـال     �وهذا احد ما كان الحسن يشبه فيه رسول االله 
لحسن ربما عقـد  اشبهت خلقي وخلقي وقال حسن مني وحسين من علي وكان ا: �رسول االله 

و ابوطالب المكي لا يعول علي مؤلفه فقد ورد في ترجمتـه انـه   ). 1(له علي أربعه وربما طلق أربعه 
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كان طعامه عروق البردي حتي اخضر جلده من كثره تناولها وكان مصـاباً بـا   ) قوت القلوب(لما ألف 
اناً وخروجـاً عـن مـوازين    قدم بغداد واعظا فاحتف به البغداديون فرأوا فـي حديثـه هـذي   ) لهستريا(

وكـان  » ليس علي المخلوقين اضر مـن الخـالق   « الاستقامه فتركوه ونبذوه ومن هجره وشذوذ قوله 
  : يبيح سماع الغناء فدعا عليه عبدالصمد بن علي ودخل عليه معاتباً فقال له ابوطالب

  فيــــا ليــــل كــــم فيــــك مــــن متعــــه

   
ــرب      ــم تقــ ــك لــ ــبح ليتــ ــا صــ   ويــ

   
ومن شذوذه انه لما حضرته الوفـاه دخـل عليـه بعـض     . فخرج منه عبدالصمد وهو مغيض محنق

ومـا  : وقال له صديقه» ان ختم لي بخير فانثر علي جنازتي لوزاً وسكراً « أصدقائه فقال له ابوطالب 
ان قبضت علي يدك، فلما خان فراقه قبض علي يد صـاحبه قبضـاً شـديداً    : علامه الغفران لك؟ قال

هذه ترجمه مختصره عـن  ). 2(متثل زميله وشبيهه في الشذوذ الامر، فنثر علي جنازته لوزاً وسكراً فا
ابي طالب المكي وقد دلت علي فقد انه الشعور والتميز وقد نص المترجمون له انـه ذكـر فـي كتابـه     

مـن اخـذ   ومع هذا فكيف يعول عليه ويؤخذ بقوله و. احاديث لا اصل لها وانه الف كتابه وهو مجنون
عنه فهو غير عالم بحاله، وعلي كلّ فالرقم القياسي لكثره ازواج الامام مسـتنده اليـه ومـأخوذه عنـه     
ونظراً لمرضه وشذوذه فلا يعول علي ما ذكره ومهما يكن من شيء فليس عندنا دليـل مثبـت لكثـره    

طعـون التـي حامـت    ازواج الامام سوي هذه الروايات وهي لا تصلح للاعتماد عليها نظراً للشـبه وال 
حولها، وادل دليل علي افتعال تلكم الكثره انها لو صحت لكان للامام من الاولاد جمع غفير يتناسب 
معها والحال ان النسابين والرواه لم يذكروا للامام ذريه كثيره، فان الرقم القياسي الذي ذكر لها واحـد  

لكثيره ولا يلتقي معها بصله ومما يدل علي وعشرون ولدا بين ذكر وانثي وهذا لا يلتئم كليا مع تلك ا
لا «  �كان يسـعد المنبـر فيقـول     �وضع ذلك وعدم صحته ما روي ان الامام اميرالمؤمنين 

الناس عـن   �ان نهي اميرالمؤمنين . كما روي ذلك ابوطالب وغيره» تزوجوا الحسن فانه مطلاق 
ولده عن ارتكاب ذلك فخالفـه وعصـي    � يخلو اما أن يكون قد نهي تزويج ولده علي المنبر لا

الي الجهر به واعلانه أمام الناس والي نهيهم عن تزويجه، واما ان يكون ذلـك   �امره حتي اضطر 
مبغوضيه ذلك وكراهته لابيه وكـلا الامـرين    �النهي ابتداء من دون ان يعرف ولده الامام الحسن 

بعيدان كل البعد، اما الاول فان تربيه الامام الحسن بتلك التربيه الرفيعه التي لا نحسب ان انسانا قـد  
ظفر بمثلها تصده عن ارتكاب ما لا يوافق رغبه ابيه وتمنعه من عصيان امره وعدم طاعته فهو بحكـم  

قد افاض  �خلاق والاداب والتهذيب فان جده الرسول الاعظم تربيته وميراثه المثل الاعلي للا
، أشـبعه بكمالـه   �عليه اخلاقه الرفيعه التي امتاز بها علي سائر النبيين والامـام اميـر المـؤمنين    

ف امـر ابيـه   بمقتضي ذلك مثلاً اعلي لكل مكرمه وفضيله فكيـف يخـال   �اللامتناهي حتد صار 
  ! ويعصيه؟
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  . 246ص  2قوت القلوب ج ) 1(
ص  1الكنـي والالقـاب ج   . 300ص  5لسـان الميـزان ج   . 319ص  11البدايه والنهايه ج ) 2(
  . 190ص  7المنتظم لابن الجوزي ج . 106

  
واما الثاني فبعيد ايضاً حيث كان من المناسـب ان يتفـاهم اميرالمـؤمنين مـع ولـده اولاً فيعرفـه       

ضيه ذلك وكراهته اليه ولا يعلن ذلك علي المنبر امام الجماهير الحاشده الأمر الـذي لا يخلـو   بمبغو
من حزازه علي ولده ووصيه وشريكه في آيه التطهير وسيد شباب اهل الجنه، ومضافاً الـي ذلـك ان   


��الامر اما ان يكون سائغاً شرعاً او ليس بسائغ فان كان سائغاً فما معني نهي الامـام  � ������ 
عنه، واذا لم يكن سائغاً فكيف ارتكبه الحسن، انا لا نشك فـي افتعـال هـذا الحـديث ووضـعه مـن       

وسيره ابيه اميرالمـؤمنين  �خصوم الامام ليشوهوا بذلك سيرته العاطره التي هي سيره رسول االله 
 2ج  �حياه الحسن بن علي . (»ه فوضع هذا الحديث مما يؤيد وضع تلك الكثره المزعوم �
  ). 397ص 

ذكر شـده مراجعـه    75و  74و مختصري از اين كلام در پاورقي ترجمه ي مقاتل الطالبيين ص 
  . فرمائيد
هر كس نماز واجب خود را در اول وقت بخوانـد سـپس   : فرمودند �الف ـ امام صادق  ) 1(

درجـه مرحمـت مـي     25ز جماعت بخواند خداوند به آن شـخص  با آنان از باب تقيه با وضوء نما
  ).104من لا يحضره الفقيه باب الجماعه صفحه . (رغبت نماز بخوانيدبا  با آنان، فرمايد
در (هر كس در صف اول نماز جماعت آنان نماز بخوانـد  : فرمودند �و نيز امام صادق ) ب(

�مانند كسي است كه با پيغمبر ) ثواب� �� ��
� ���� �
. در صف اول نماز خوانـده باشـد   ��

  )مصدر سابق(
فرمودند اگر با آنان نماز خوانديد جايز است قرائت خود را ماننـد   �و نيز امام صادق ) ج(

  )427طبع جديد ص  5وسائل ج . (حديث نفس آهسته بخوانيد
ائت نماز خود را بخـوان چـه بشـنوي    و ايضاً فرمودند اگر نماز جماعت با آنان خواندي قر) د(

  )مصدر سابق. (صداي امام جماعت راويا نشنوي
اهل مـذهب  (پرسيد اگر شخصي با كسي كه  �علي بن يقطين از حضرت موسي جعفر ) هـ(

نماز بخواند و آن شخص قرائت خود را بلند بخواند تكليـف مـأموم چيسـت؟ فرمودنـد     ) او نيست
  )مصدر سابق. (قرائت خود را آهسته بخواند اگرچه قرائت خود را نشنود
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و اين كه طلاق مبغوض مي باشد در صورتي است كه تقاضاي خود زن نباشد 
  . از روايات استفاده مي شود بنابر آنچه

را در  فرقي ندارد بين آنكه از خداوند متعال بخواهيد و يا آن بزرگواران: 2ج 
درگاه حضرت احديت شفيع نموده از آنان بخواهيد بـه عـلاوه اينكـه پسـران از     
پدرانشان چيزهائي درخواست مـي نماينـد و همچنـين نـوكران از آقايانشـان و      

لاه     با توحيد  منافات ندارد چون معتقد هستند به واسطه بـودن آنـان علـيهم الصـ
  . والسلام
  . به عنوان زيارت از دور رجاء بخواند خوب است: 3ج 

  والعلم عنده سبحانه وتعالي ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هفتاد و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . ني دامت بركاتهمحضر مبارك حضرت آيت االله العظمي الميلا

آيا شيعه مي تواند در موارد استثنائي و براي حفظ : به عرض عالي مي رساند
  ؟ وحدت اسلامي به امام سنّي اقتداء كند و نماز را دست بسته بخواند يا خير

  »بسمه تعالي شأنه « 
نماز خواندن در جماعت آنها خيلي اجر و ثواب دارد ولي انسان بايد  :جواب

اما دسـت  ، آهسته بخواند و از اجزاء و شرائط نماز چيزي كم نگذاردقرائتش را 
بسته اگر ضرورت تقيه اقتضاء كند جايز اسـت و الاّ عـذر مـي آورد كـه تـرك      

  واالله العالم. )1(چون آنها واجب نمي دانند ، مستحب جايز است
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هفتاد و نهم((((

  الرحّيمبسم االله الرحّمن 
  . محضر مبارك مرجع عاليقدر آيت االله العظمي الميلاني دامت بركاته

دليل حرمت موسيقي را از قـرآن مجيـد و روايـت مرقـوم     ، خواهشمند است
  عبدالكريم اسلام دوست. فرمائيد

  »بسمه تعالي شأنه « 
حرمت موسيقي در كتاب خداوند متعال و احاديث اهل بيت معصومين  :جواب

 5در سوره ي لقمان آيه ي ، مختصري نوشته مي شود، هست با كمي وقت �
) 

ً

مٍ 3َيَتّخِذَهَا هُز3ُ

ْ
 بغmَِِْ عِل

Nب
دَِيثِ Bُِضِلّ عَن سَبِيلِ 
ْ
7
3َمِنَ 
ّ�اِ� مَن يشdِùََْ لهَْوَ 

 ٌhِمُه  ٌ
Úِ3كَ لهَُمْ عَذَ
ُ
از مردم سخنان لهو بـراي خـود بدسـت    يعني دسته اي  )@

مردم را از راه خدا گمراه كنند و راه خدا را باستهزاء و مسخرگي بر  مي آورند تا
و در كافي بسند صحيح همين آيه . براي آنان عذاب خوار كننده اي است، گيرند

براي حرمت غناء استناد مـي فرمايـد كـه لهـوا      �را حضرت امام محمد باقر 
ر حديث معتبر است كه راوي از همـين  و د، همان غنا است )سخنان لهو(لحديث 

مي پرسد در جايي هسـتم   �موضوع به اين بيان از حضرت امام جعفر صادق 
مي زنند و گـاهي مـي    )تار(كه همسايگان من كنيزكان خواننده دارند كه با عود 

حضرت فرمود اين كار ؟ شود كه براي همين جهت نشستن خود را طول مي دهم
د عرض كرد به خدا سوگند من چيزي مي شـنوم و خـود بـه آن    آن مر. را مكن

تو را بـه خـدا آيـا نشـنيده اي كـه      » الله انت«: حضرت فرمود، مجلس نمي روم
 (: خداوند فرموده

ً

�Q �Ú3 عن%ه مس%ئولا «ّ �
3
لفؤ óل

لسّمع 3 �ّ
يعنـي   :)

ولـي گويـا   ، عـرض كـرد چـرا   ؟ همانا گوش و چشم و دل همه ي آنها مسئولند
به آن كار ، البته بعد از اين! گز اين آيه را نه از عربي و نه از عجمي نشنيده امهر
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حضرت فرمود برو و غسل كـن و  ، بازگشت نخواهم كرد و البته استغفار مي كنم
 z @مر عظيم(توبه نما 

ً
همانا گناه بزرگـي را مرتكـب مـي     )فانّ� كنت مقيما

عين عبارت ، حال از دنيا مي رفتيچه بسيار حال تو بد بود اگر به همين ! شدي
انّ السـمع  : الله أنت أما سـمعت االله عزّوجـلّ يقـول   : �فقال « : عربي اين است

بلي واالله لكانّي لم أسمع بهذه : فقال؟ »والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً 
االله وانـّي  لا جرم اننّي لا أعود ان شـاء  ، الايه من كتاب االله من أعجمي ولا عربي

له قم فاغتسل وسل ما بدالك فانّك كنت مقيماً علـي أمـر    �فقال ، أستغفر االله
  . »... ما كان أسوء حالك لومت علي ذلك، عظيم

با روايـات و آيـات زيـادي در     )1(و هر دو روايت در كافي شريف وارد شده 
  .  باالله العلي العظيمو لا حول ولا قوه الاّ. اين باب كه حرمت موسيقي مسلّم است

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 10و  4حديث  432و  431ص  6ج ) 1(
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  ))))پرسش هشتادم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر انور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دام ظلهّ

بفرمائيد آيا موقـع ظهـور حضـرت    با كمال معذرت از تصديع : السلام عليكم
  ؟ ولي عصر امام زمان عجل االله تعالي فرجه مردگان زنده مي شوند يا خير
  »منتظري « 

  »بسمه تعالي شأنه « 
به حسب بعضي روايات بعضـي از مردگـان بـا خصوصـياتي كـه در       :جواب

  . )1(احاديث ذكر شده است زنده مي شوند 
  الحسيني الميلانيسيد محمد هادي : العلم عنده سبحانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
و ائمه ي معصـومين   �پيغمبر اكرم ، اعتقاد به رجعت از ضروريات مذهب شيعه است) 1(
 �و بعضي از مؤمنين بعد از ظهور حضرت ولي عصر ارواحنا فداه باز مي گردند و امـام   �

الشـيعه والرجعـه   (كس اعتقاد به رجعت و بازگشت ما نداشته باشد از پيروان ما نيست  فرمودند هر
  )15ص  1ج 

عقـل همچنـان كـه خداونـد متعـال      : به دو دليل شيعه امكان معتقد خود را اثبات مي نمايد اول
و قرآن مجيد ، قدرت بر خلق كردن و آفريدن را دارد مي تواند مردگان را زنده نمايد قبل از قيامت

  . )الطارق(» انه علي رجعه لقادر « هم اشاره به همين دليل عقلي مي نمايد 
در كتاب خدا آياتي است كه امكان رجعت را اثبات مي نمايد كه از آنها به دو آيـه  ، قرآن: دوم

لوٌُ§ حَ%(ـ   1، اكتفا مي شود
ُ
ينَ خَرجَُو
 مِن ِ�ياَ!هِِمْ 3هَُمْ @ ِ

ّ
e
 
َ
لمَْ ترََ �ِ�

َ
@ lب
مَ%وِْ� فَقَ%اَ� لهَُ%مُ 

ْ
ذََ! 
ل

 يشَْ%كُر�3َُ 
َ

ّ�%اِ� لا َ�َ%

ْ
ك
َ

ّ�%اِ� 3َلكِ%نّ @ َzَ ٍ3 فضَْل ُ

َ
e ب�
حْياَهُمْ �ِّ� 

َ
. 243بقـره   )مُوتوُْ
 عُمّ @

از  آيا نديدي آن جمعيتي را كه از شهر و ديار خود خارج شـدند و هـزاران نفـر بودنـد    : »ترجمه«
سـپس زنـده شـان نمـود      )مردند زماني بر آنهـا گذشـت  (به آنها گفت بميريد خداوند ، ترس مرگ

  . خداوند به مردم فضل و بخشندگي دارد ولي بيشتر مردم سپاسگزار نمي باشند
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2 :) َzَ ّمَر d ِ
ّ
eQَ 3ْ

َ
@   َzَ ٌخَا3ِيَة َåِ3َ ٍقرَْيَة   

ّ
ò
َ

بl نَعْدَ مَوْتِ   عُر3ُشِهَا قاََ� @ ِHِهذ ْKِْ¦ُ ُمَاتَ%ه

َ
هَ%ا فَأ

ئَ%ةَ 
ْ
ِثْ%تَ مِا

َ
q َقاََ� بل �3ْ نَعْضَ يوٍَْ

َ
@ 
ً
ِثتُْ يوَْما

َ
q �ََِثتَْ قا

َ
q ْعُمّ نَعَثَهُ قاََ� كَم �ئةََ َ«ٍ

ْ
َ«ٍ� فَ%اغْظُرْ  
بl مِا
 
َ
�ِ�   

َ

بكَِ لمَْ يتَسََنّهْ 3َ
غْظُرْ �ِ� َúَ3َ َيةًَ للِنّ   طَعَامَكG َََا!َِ� 3َِ�جَْعَلكºِ َكَيْ%ف �عِظَ%اِ

ْ

ل 
َ
اِ� 3َ
غْظُ%رْ �ِ�

 َzَ ب�
 �ّ
َ
عْلمَُ @

َ
ُ قاََ� @

َ
­ َhََّفَلمَّا تب 

ً
مْا
َ
  . 259بقره  )1ٍ قدَِيرٌ  ُ»ّ َ_ْ   ننûُُِْهَا عُمّ نكَْسُوهَا 7

  : »ترجمه « 
يا بمانند آنكه به دهكده اي گذر كرد كه ويران شده بود با تعجب گفـت چگونـه خداونـد ايـن     

، خداوند صد سال او را ميراند سپس زنده اش نمود و برانگيخت او را؟ مردگان را زنده خواهد كرد
به او فرمود صد سال بر تو گذشت ، گفت يك روز يا بعض آن؟ بدو فرمود چه مدت درنگ نمودي

تلاشـي  و نگاهي بالاغ خود بنما كه از هم م، ـ نگاه بنما به غذا و آب خود كه هنوز تغيير ننموده اند
نگاه كن چگونه استخوان ها به هم پيوسته و متصـل مـي   ، ما تو را حجت بر مردم قرار داديم، شده

چون بر او روشن و محسوس شد گفت به يقين مي دانـم خداونـد   ، شوند و گوشت بر آنها بپوشانيم
نيشابوري و در متعال بر هر چيز و هر كاري توانا است ؛ در تفسيرهاي شيعه و سني مانند طبري و 

نقـل   244ص  1حتي در غير ـ تفاسير مانند حياه الحيوان دميري ج  ، المنثور سيوطي و ابن عباس
نموده اند كه جانداراني كه حيات داشتند و مردند براي مرتبه ي دوم به اين دنيا آمدند و به زندگاني 

نقل شـده كـه دليـل بـر رجعـت و       �روايات بسيار از پيغمبر اكرم ، و حيات خود ادامه دادند
  . بازگشت انسان است به اين دنيا قبل از قيامت

  . مراجعه شود 28ص  )الشيعه والرجعه(به جلد دوم كتاب 
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  ))))پرسش هشتاد و يكم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته العاليه

شنيده شده اگر گنهكار بعد از معصيت توبه ي نصوح كنـد و  ، عرض مي شود
آيـا ايـن   ، گناهان گذشته ي او تبديل به ثواب شـود ، ديگر به معصيت باز نگردد
  »محمد حسيني « ؟ گفته صحيح است يا خير

  »بسمه تعالي شأنه « 
 مَن تاََ  G3َمَ%نَ 3عََمِ%لَ قَمَ%لاً (: در تفسير آيه ي مباركه ي :جواب

ّ
 �لاِ

ً
صَ%ا7ِا

 
ً
 !حَِيما

ً

Úِ3كَ فُبدَُّ� 
بl سَيئّاَتهِِمْ حَسَناٍَ� 3ََ�َ� 
بl لَفُو!

ُ
  . )1( )فَأ

ه در موقـع     روايات صحيح و متعددي وارد است كه خصوص شـيعه ي اماميـ
رسيدگي خداوند متعال به حسابشان و اعتراف نمودن آنان به گناهانشـان مـورد   

ه امر مي فرمايند به نويسندگان كه در نامه ي عمـل  تفضّل الهي واقع مي شوند ك
ب      آنان سيئات را مبدل به حسنات نمايند و به مردم نشـان دهنـد و مـردم تعجـ

  . خواهند نمود از اينكه در نامه ي عمل آنان يك سيئه وجود ندارد
و در بعضي از آن روايات است كه تمام گناهان آنان بخشوده مي شـود مگـر   

ه ي اماميه ظلم كرده باشند يا معصيتي كه بر آن اصرار داشته باشند آن كه به شيع
)2( .  

  واالله العالم سبحانه ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 70فرقان آيه ) 1(
مفسرين شيعه و سني در ذيل آيه ي فوق پيرامون چگونگي تبديل گناهان و بـدي هـا بـه    ) 2(
  بعضي از مفسرين گفته اند مراد، نات و خوبي ها بحث نموده و رواياتي را نقل كرده اندحس
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از سيئات گناهان افرادي است كه كافر بودند سپس اسلام آوردند خداوند متعال به بركت اسلام 
به جاي كيفر بدي ها ثواب به آنان داده مـي شـود و   » الاسلام يجب عما قبله « از آنان مي گذرد 

عي از مفسرين مي گويند مسلماناني كه گناهكار باشند و توبه نمايند و واقعاً با ايمان عمل نيكـو  جم
خداونـد  ، بنمايند به عبارت ديگر ايمان به قلب و زبان داشته و با جوارح عمل نيكو داشـته باشـند  

اب و حسـنه  و به مهرباني و فضل خود به آنان ثـو ، متعال مي پوشاند و ستر مي كند گناهان آنان را
زيـرا آن  ، مي دهد و از نامه ي عملشان گناهان را محو مي كند و به جاي آن حسنه ثبت مـي كنـد  

چنان نيكو توبه نموده كه آثار شوم گناه را از بين برده است به دليل آيه ي سوره ي مباركه ي هود 
نيكوئي و خـوبي و   نه آنكه ماهيت سيئه و گناه به» ان الحسنات يذهبن السيئات « : كه مي فرمايد

به فرمايش علامه ي طباطبـائي مربـوط بـه ذات او    ، يا ماهيت حسنه و اطاعت به بدي تبديل شود
است و ارتكاب گناه از شقاوت ذاتي گناهكار است و اگر شقي نبود گناه نمي كرد زيرا از ذات پاك 

اسـت كـه ذاتـاً     پس گناه مربوط به كسي، و باسعادت گناهي كه زشت و پليد است صادر نمي شود
پس چنانچه خود را با توبه پاك و با ايمـان  ، شقي و خبيث بوده و يا در او شقاوت و خباثت باشد

واقعي و اعمال نيكو خوب نمود قهراً ذات او آن چنان به عسادت تبديل مـي گـردد كـه ديگـر آن     
يـن ذات پـاك و   بنابراين مناسب با ا، گناهان قبل را كه لازمه ي خبث باطن بود مرتكب نمي شود

، طينت شايسته غفران پروردگار و پوشاندن گناهان گذشته او است زيرا او آمرزگار و مهربان اسـت 
آن چنان گناهكـار نيكـو   ، نه آنكه عوض شوند، خلاصه صورت گناهان به حسنات تغيير مي يابند

  . اطاعت خداوند متعال نمايد كه باطل شوند اعمال زشت و بد گذشته ي او
است جمعي گرد يكديگر بنشينند بـه يـاد خـدا باشـند منـادي از آسـمان نـدا كنـد          در روايت

روز قيامت ، در روايت ديگر، گناهانتان مبدل به حسنات شد و همه ي شما بخشيده شديد، برخيزيد
بـه  ... سپس او را مـي بخشـد  ، خداوند متعال بنده ي خود را به يكايك گناهانش مطلع مي فرمايد

دانشمند معاصر آقاي حاج شيخ محمد امـين رضـوي در كتـاب    ، حسنات شويد گناهان امر فرمايد
بحث محقّقانه اي درباره ي تبديل سيئات به حسنات نموده اند مراجعـه   )ساختمان آينده ي انسان(

  . شود
نفحات الـرحمن،  ) 5(، ـ جوامع الجامع  4، ـ برهان  3، ـ منهج الصادقين  2، ـ تبيان  1، از تفاسير

ـ لاهيجـي،    11ـ نسـفي،    10ـ التفسير الكاشف   9ـ بيان السعاده،   8ـ مجمع البيان،   7ـ صافي،   6
مفردات : ـ الميزان، ولغات  16ـ جلالين،   15ـ حجه التفاسير،   14ـ مقتنيات الدرر،   13ـ گازر،  12

  ). كلمه ي بدل(، مجمع البحرين 20، المصباح المنير ص 39راغب ص 
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  ))))پرسش هشتاد و دوم((((

  الرحمن الرحيم بسم االله
  . حضور حضرت بندگان آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته

با كمال معذرت عرض مي شود ؛ چون در زمان فعلي كه پول ها اسـكناس و  
حضرتعالي در رسـاله ي كوچـك بنـام    ، وزن و كيلي ندارد، از جنس كاغذ است

نمـي شـود ـ مـثلاً     معامله ي داد و ستد ربا محسـوب  ، سرقفلي ايراد فرموده ايد
ل كه در مـدت  رياهزار ريال اسكناس زيد به عمرو مي فروشد به هزار و سيصد 

معيني بپردازد يا با قوطي كبريت معامله نمايد ـ پس هر كس مي تواند دست بـه   
و در ضمن آيـا مـا مسـلمين در    ، صرّافي بزند و كار اقتصاد به كجا خواهد كشيد

ه ي مجتهدين محترم دستور داده مي شـود بايـد   برابر احكام خداوند كه به وسيل
مانند نصاري در كليسا و احكام كور و كر باشيم يا جهت و حكمت احكام را بـه  

اگر بايد كور و كر باشيم پس تأكيد خداوند در قـرآن كـه   ؟ حد امكان درك كنيم
  ؟ امر به تفكّر و تدبر و تعقّل مي فرمايد چيست

ا كه قريب به انحـراف مـي باشـند تشـريح و     استدعا داريم ايراد يك دسته ر
  . توضيح فرمائيد

  كاشان ـ احمد معتقد
  »بسمه تعالي شأنه « 

به  مثلاً جايز است ده عدد استكان يا كاسه را، ربا در معدودات نيست :جواب
دوازده عدد فروخت و اسكناس هم بنابر آنكه ماليت داشته باشد و از معـدودات  

  . باشد ربا در آن نيست
ه ي   (و نيز در شرع مقدس  گاهي مردم در امور زندگي خود ناچارنـد از تهيـ

طرقي براي تخلصّ از ربا تعيين شده و فسادي كه منشأ حرمت ربـا اسـت    )پول
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چون معاملات ربويه غير از ربح اول كه قـرار داد مـي   ، در آن چند طريق نيست
به اصل پول و ربـح   ربح ديگر ،اداء دين شود در صورت تأخير و عدم تمكنّ از
و دائماً در تزايد است و قهراً ممكن اسـت   ،هاي پس افتاده به آن تعلّق مي گيرد

كسي كه مقداري به طور معامله ي ربوي تهيه كرده در مـدت زمـاني از هسـتي    
ساقط شود ولي در طرق شرعي منحصراً همان مقدار كه ابتداء تعيـين مـي شـود    

در زمـان نبـي   . اداء دين به تأخير افتد ،داشتنگرچه در اثر ن ،پرداخت مي گردد
نيز مشركين اعتراض كرده و مي گفتند بيع ماننـد ربـا اسـت و حـقّ      �اكرم 

سبحانه تعالي در قرآن كريم اعتراض آنها را ذكر فرمـوده و سـپس مـي فرمايـد     

نمّا 
qي%ع مث%ل Pل� بأنهّم قا(، خداي تعالي بيع را حلال و ربا را حرام نموده 
لو


لرّبا 3@حلّ 
الله 
qيع 3حرّ� 
لرّبا( .  
و اينكه نوشته ايد مسلمين در احكام خداي تعالي كه به وسـيله ي مجتهـدين   
تلقّي مي كنند ـ اگر بگوئيد مثل نصاري بدون دانستن حكمت و علّت عمل كنند  

لازم مي آيـد  ، دارد منافات با آياتي كه در قرآن كريم امر به تدبر و تعقّل فرموده
  . مانند نصارائي كه تابع كليسا هستند باشند ـ

مي گوئيم اگرچه در مذهب شريف تشيع احكام الهي به طور كلـّي تـابع   : اولاً
مصالح و مفاسد مي باشند ولي اثبات آن در نزد ما از ناحيه ي آن اسـت كـه بـا    

حكـيم و فعـل و   جاعل احكام خداي تعالي است كـه عـالم و   . برهان ثابت شده
  . دستوراتش بر روي اساس حكمت است و عبث و جز اف نيست

 اما خصوصيت علت و حكمت در هر يك از احكام فرعيه بر مجتهـدين نيـز  
معلوم نيست و فقط حكمت هـائي كـه در بعضـي مـوارد از ائمـه ي معصـومين       

ل فرموده ناظر به رسيده است مي دانند و آيات شريفه كه امر به تدبر و تعقّ �
اصول عقائد است كه اسلام دانستن آنها را با دليل وظيفه ي هر مسلمي قرار داده 
و تقليد را در آنها جائز ندانسته و ممكن است ناظر به امور اجتماعي و اخلاقـي  
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و بعضي امور ديگر كه در اثر تفكّر براي انسان به طور يقين ظاهر مي شـود نيـز   
مسلمين و نصارائي كه تابع كليسا و دين محـرف مسـيحيت   باشد و از اينجا فرق 

مي باشند معلوم مي گردد چه آنها در اصول عقايد بدون تدبر و تفكـّر از علمـاء   
فاسد و مادي خود تبعيت كرده و به همين علّت دچار شـرك و متابعـت از ديـن    
 منسوخ و غفلت از نحوه ي جزاي اعمال و اينكه منحصراً مرجع انسـان خـداي  

و بالاخص كاتوليك هاي آنها احكام را جعـل  ، تعالي است و نظاير اينها شده اند
و به حسب عقول خود اختراع مي نمايند ـ بلكـه غيـر از علمـاء شـيعه از روي      
قياس و استحسان و تشبيه كردن موضوعي به موضـوع ديگـر و جـاري كـردن     

  . حكم آن موضوع در موضوع ديگر حكم مي نمايند
عه به فكر و عقل خود نسبت به احكام هيچ گونه دخالتي نمـي  ولي علماء شي

نمايند و فقط در مقام آنند كه بدانند از قرآن كريم و احاديث معتبره چه اسـتفاده  
و اختلاف آنها فقط در كيفيت فهم مراد قرآن كريم و كلمات معصـومين  ، مي شود
  1386وال والعلم عنده سبحانه وتعالي ـ شهر ش. مي باشد �

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هشتاد و سوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
حضور انور حضرت آيت االله العظمـي آقـاي ميلانـي متّعنـا االله بطـول بقائـه       

  . الشريف
معروض مي دارد ـ از فتاوي حضرات آقايان مراجع كثـّر االله تعـالي أمثـالهم     

ساني كه دور از كعبه ي معظمّه هستند استقبال ايشان ك، مستفاد و معلوم مي شود
به عين كعبه غير ممكن و تكليف ايشان در استقبالات واجبه ي ايشان توجه بـه  

كه علم يا ظـنّ حاصـل بشـود كـه كعبـه در آن       )از جهات اربعه(سمت و جهتي 
جعـل جـدي و   (جهت است مي باشد چون به موجب علامات و أمارات شرعيه 

علماً و يا ظناًّ ثابت شـده اسـت كـه كعبـه ي      )ب و مشرق و غيرهاشمس و مغر
لـذا از قـديم تـا    ، معظمّه در نقطه اي يا در شرق و يا در غرب جنوب ايران واقع

حال قبله ي مظنونه ي ايران جهت جنوب مـي باشـد كـه در حقيقـت مقابلـه و      
بـا سـتارگان   مواجهه اهالي ايران با كعبه ي معظمّه مانند تقابل و تواجـه ايشـان   

اكنـون  ، واقعه ي در نقطه يا در شرق و يا در غرب جنوب آسمان واقع مي گردد
بعضي از طلاب محترم القاء شبهه نموده و چنين شيوع داده اند كه حضرات آيات 

كشـف و   )از روي قبله نماي رزم آرا(عظام مشهد مقدس و قم و تهران دام ظلهّم 
يقين نموده و فتوي داده اند كه قبله ي مظنونه ي قديمه ي اهل ايران خطـا مـي   

ت و ذبـح   (باشد و بايد از اين به بعد  در استقبالات واجبه شان از نماز و دفن ميـ
بفرمائيد كه آيا اين شيوع اصـل  ، انحراف به جنوب غربي داشته باشند )حيوانات

  ؟ دارد يا خير
اشته باشد آيا انحراف به نحو مزبور راجح يا واجب مي و بر فرضي كه اصل د

  ؟ باشد يا خير
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زيرا علي فرض آنكه ؟ و علي فرض رجحان يا وجوب و جهش چه مي باشد
كعبه در درجات چهل و پنج گانه جنوب غربي ايران واقع باشد براي انسان قطع 

صل نمـي  حاصل مي شود كه با خطوط متوازيه استقبال حقيقي با كعبه معظمّه حا
شود بلكه تقابل و تواجه با زاويه ي بين جنـوب و مغـرب محتمـل مـي گـردد      

  . اگرچه انحراف كمي هم باشد
چون مسئله ؟ چه مقدار از انحراف لازم مي باشد، و بر فرض وجوب انحراف

  . محلّ حاجت و مورد شبهه مي باشد لطفاً جواب آن را واضح لطف فرمائيد
  اشتهارد ـ غلامحسن عابد

  »مه تعالي شأنه بس« 
ت زمـين كـه    ، اولاً :جواب قبله همان كعبه ي معظمّه است و با ملاحظه كرويـ

تشكيل دائره ي عظيمه مي دهد و ملاحظه ي سدس دائره رأس يعنـي جبهـه ي   
انسان كه قهراً اين سدس با سدس آن دائره عظيمه كه كعبه ي مقدسه را مشـتمل  

ذات بـا عـين كعبـه ي مقدسـه حاصـل      است چنانچه محاذات پيدا كند قهراً محا
  . بر حسب موازين علمي و ميزان فقهي است، و البتهّ اينكه عرض شد، خواهد شد

اينكه نوشته ايد كعبه ي مقدسه در درجات چهل و پنجگانـه ي جنـوب   : ثانياً
در همه جاي ايران چنين نيست زيرا كه در بعضي جاهـا  ، غربي ايران واقع باشد
پنجاه و چهار درجه انحراف از جنوب جغرافيايي بـه سـمت   مانند مشهد مقدس 

مغرب است و در كرمانشاه بيست درجه و در تهـران و قـم و يـزد و اصـفهان و     
انچـه جنـوب   نو چ، آذربايجان اخـتلاف بسـيار از حيـث انحـراف وجـود دارد     

مغناطيســي ملاحظــه شــود در همــه ي اينهــا اخــتلاف چنــد درجــه از جنــوب 
  . شود جغرافيايي ملاحظه مي
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آنچه قدماء معين نموده اند از حيث درجات بـا آنچـه متـأخّرين معـين     : ثالثاً
نموده اند در غالب بـلاد ايـران و غيـر ايـران فـرق دارد و البتـه آلات و ادوات       

را قدماء نداشته اند و اطمينان به گفته ي متأخّرين بيشتر است ولـي در   متأخّرين
  . مراعات نمودن ظاهراً خوب بوده باشد عين حال حد وسط ما بين اين دو را

  والعلم عنده تعالي ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هشتاد و چهارم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
حضور باهر النور حضرت آيت االله العظمي آقـاي ميلانـي متـّع االله المسـلمين     

  . بطول بقائه الشريف
هستم و در مسئله ي تلقيح مصـنوعي  اينجانب در مورد نسب مشغول مطالعه 

از آن جنـاب كـه در اشـاعه ي    ، انسانكه از مستحدثات است ناچارم بحث نمايم
  : علم و دانش بسيار كوشا مي باشيد تقاضا دارم مستدلاً مرقوم فرمائيد

  ؟ ـ آيا در اسلام اصولاً تلقيح مصنوعي جايز است يا خير 1
  ؟ اء است يا نهـ و طفل ناشي از آن متعلّق به صاحب م 2
از لحاظ نسب پدري وضع طفل چگونـه  ، ـ و اگر صاحب ماء معلوم نباشد  3
  ؟ است
زن ملقوحه زانيه به شـمار مـي   (؟ ـ تلقيح براي زن زنا محسوب است يا نه  4

  )؟ رود يا خير
بـا چـه   ، ـ وضع طفلي ناشي از اين نكاح از لحاظ تـوارث چگونـه اسـت     5

  ؟ كساني رابطه ي ارثي پيدا مي كند
  ؟ بر مرد است يا بر بيت المال؟ ـ نفقه ي اين اطفال با كيست 6
از نظـر ازدواج بـا   (ـ از نظر نشر حرمت وضع اين طفل چطور مـي شـود     7

اميدوارم ولو بالاختصار طلبه اي را از فيض  )خواهر و برادر صاحب ماء و غيره
منتظـر  ، دانش خود محروم نفرموده و به علم و دنياي دانش نيز كمـك فرمائيـد  

  . لطف حضرتعالي هستم
  قاضي دادگستري كاشان ـ اسداالله امامي

  »بسمه تعالي شأنه « 
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در ظواهر آيات و روايات درباره ي تلقيح اختياري چيزي به نظـر  : 1جواب 
ولي از لحن الخطاب و ذوق فقهي مي توان گفت كـه يقينـاً جـايز    ، نرسيده است

  . نيست
  . متعلّق به صاحب ماء است: 2ج 
  . مانند سايراطفال مجهول النسب است: 3 ج
  . زنا محسوب نيست: 4ج 
و همچنين از پدر اگـر مشـخصّ بشـود و نيـز از     ، ارث از مادر مي برد: 5ج 

  . ساير اقرباء بر حسب طبقات ارث
بر پدر است كه صاحب ماء است اگر مشخصّ باشد و الاّ بر مادر است : 6ج 

  . است بر بيت المال است و اگر او فقير، كه او را زائيده است
نشر حرمت نسبت به او مانند ساير اولاد است كـه بـه جمـاع نكـاحي     : 7ج 

  . ـ والعلم عنده سبحانه وتعالي. متولّد شده اند
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هشتاد و پنجم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . ظلهّ العاليحضور انور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد 

عرض مي شود دو روايت نقل شده كـه معنـي و مـراد آنهـا بـراي اينجانـب       
  . مجهول است

هيچ نعمت و ثروتي موفور و بـر  : مي فرمايند �ـ حضرت اميرالمؤمنين   1
  . رويهم نديدم مگر آنكه در كنار او حقّي ضايع شده

دوازده هزار درهم ، هزار درهم استمال چهار ، فرمودند �ـ امام صادق   2
و صاحب سي هزار درهم ، و بيست هزار درهم از راه حلال فراهم نشود، احتكار

  . در هلاكت است و از شيعيان ما نيست
  : خواهشمند است به سؤال هاي ذيل جواب مرحمت فرمائيد

  ؟ مراد از حقّي كه ضايع شده چيست: 1س 
  ؟ فرمودند چيست ����� �
��مراد از احتكار كه امام : 2س 
  ؟ مراد از راه حلال فراهم نشده چيست: 3س 
  ؟ معناي صاحب سي هزار درهم در هلاكت است چيست: 4س 
  ؟ معناي از شيعيان ما نيست كدام است: 5س 
  ؟ آيا اين دو روايت صحيح مي باشند يا خير: 6س 
  ؟ چهار هزار درهم به پول ايران چه مقدار مي شود: 7س 
  ؟ گوي ما به الاحتياج ايراني ها هست يا خير جواب: 8س 
  كسي كه سي هزار درهم داشته باشد در هلاكت است و از شيعيان ما: 9س 

پس تكليف ما با آنان در معاشرت و دوستي چيست و آيا مـي تـوان   ، نيست
  ؟ با ايشان داشته باشيم، علاقه اي كه به يك فرد مسلمان داريم
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چهار هزار درهم داشته باشد بـه چـه راهـي    فرضاً اگر كسي بيش از : 10س 
  . با كمال معذرت از تصديع؟ خرج كند

  اسد االله امير قالي
  »بسمه تعالي شأنه « 

عرض مـي   �بر فرض صحت صدور اين دو حديث از امام : السلام عليكم
  : شود

ه     : 1جواب  حقّ ضايع شدن لازم نيست كه حقّ وجـوبي موجـب اشـتغال ذمـ
بسيار از حقوق فردي و اجتماعي كه بسـيار مهـم اسـت ولـي طـوري      باشد چه 

و ثـروت اگـر طـلا و نقـره ي     ، نيست كه ترك آنها موجب عقاب اخروي باشـد 
چـون  ، مسكوك باشد و هر سال زكات آن داده شود ممكن نيست انباشـته شـود  

مثقال نقره ي مسكوك داشته باشد بايد زكـات   105مثقال طلا و  15مادامي كه 
قداري كه شرعاً مقرر است بپردازد تا از اين مبلغ كه حد نصـاب اسـت كـم    به م

  . شود و حق فقراء ضايع نشود
  . ممكن است روايت اخلاقي باشد، اولاً: 2جواب 
چنانچه شخصي اين مقـدار درهـم را   ، شايد مقصود احتكار ثروت باشد: ثانياً

نمـوده گرچـه حـرام    نگهدارد و در جريان معامله قرار ندهد ثـروت را احتكـار   
  . نيست مادامي كه زكات و حقوق شرعيه ي آن را بپردازد

زيرا اگر بيسـت هـزار درهـم در    ، ظاهراً مقصود حلال واقعي است: 3جواب 
يك جا جمع شود در حالي كه از دسـت طبقـات مختلـف مـردم كـه معـاملات       

نسـبت   يـا ، گوناگون دارند و بعضي آنان مسائل شرعيه ي معاملات را نمي دانند
  . به احكام معاملات بي مبالاتند گذشته است مشكل است حلال واقعي باشد
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 عاده اطمينان به حـلال واقعـي مشـكل اسـت و منافـات     ، گفته شد: 4جواب 
و اگر انسان بر حسب تكليف ظاهري شرعي رفتار ، ندارد با حلال بودن ظاهري

ماننـد  ، معنوي داردالبته ضرر (نمايد شرعاً مسئول نيست و معصيت نكرده است 
شرعاً مسئول نيست ولـي مسـموم خواهـد    ، شخصي است كه ندانسته سم بخورد

شخصي اين مقدار ثروت جمع كند و به همه وظـائف  ، و بسيار مشكل است )شد
  . شرعي و اخلاقي رفتار نموده باشد و دلباخته و علاقمند به دنيا نگردد

ت از ائمـه ي ديـن    : 5جواب   �مقصود شيعه اي است كه قدم به قدم تبعيـ

ستغ�(نمايد و در مخاطره ي طغيان نباشد  H@! �@ ýطB لانسا�
 �ّ
( .  

 )نه به ايـن مضـمون  (اين دو حديث را نديده ام نظير اين دو روايت : 6جواب 
  . در كتاب هاي اخلاق وجود دارد

  . ال نقره ي سكهّ دار مي شوددو هزار و صد مثق: 7جواب 
قيمت يك قران و دو قران نقره ي قديم را كه فعـلا  ، ملاحظه نمائيد: 8جواب 

  . با چه مقدار اسكناس و ريال معادل مي شود
علاقمندي به اشخاص بايد مطابق تقوا و اخلاق عملي آن اشخاص : 9جواب 

  . باشد خواه فقير باشند يا غني
و پيشوايان دين دستور داده و بيان فرموده انـد   در راهي كه قرآن: 10جواب 
  . اميد است خداوند متعال به همه توفيق علم و عمل مرحمت فرمايد، خرج نمايد

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هشتاد و ششم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
   .محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دام ظلهّ

آيا گوش دادن ؟ پس از عرض ادب خواهشمندم بفرمائيد گناهان كبيره كدامند
  ؟ به ساز و موسيقي و آواز خواندن و به مسلماني فحش دادن از گناهان كبيره اند

  »مجاهد « 
  »بسمه تعالي شأنه « 

و از ، از بعضي اخبار استفاده مي شود كه همـه گناهـان كبيـره اسـت     :جواب
تفاده مي شود كه گناه كبيره آن اسـت كـه در قـرآن مجيـد     بعضي اخبار ديگر اس

و در بعضي اخبار مقداري شـمرده شـده كـه در    ، وعده به آتش در آن شده باشد
و بـه  ، )1(مذكور مي باشد و ملاهي از كبائر شمرده شده  )وسايل الشيعه ي(كتاب 

  نظر مي رسد كه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نويسند غناء از گناهاني است كه خداي متعال عذاب جهـنم را بـراي    علامه ي مجلسي مي) 1(
ومنَ الناّسِ من يشْتَرِي لَهو الْحـديث ليضـلّ عـن     «: كساني كه مرتكب آن شوند وعده فرموده است

پيغمبـر اكـرم    )6ـ آيـه ي  لقمـان   (»  سبِيلِ اللّه بغَِيرِ علْمٍ ويتخّذَها هزوُاً أوُلئك لَهـم عـذاَب مهِـينٌ   
و فرمودند هر آنكه صدايش را ، كرد و آواز خواند شيطان بود )تغني(فرمودند اول كسي كه  �

به غناء و آواز بلند كند دو شيطان بر دوش او سوار مي شوند و با پاشنه ي پاي خود به سينه ي او 
، فرمودند آواز خواندن موجب فقـر مـي شـود    ����� �
��و امام صادق . مي زنند تا ساكت شود

فرمودنـد در غنـاء خيـري نيسـت     ؟ آيا در غناء خيـري هسـت  ، شخصي از آن حضرت سؤال كرد
به قلم محـدث   35 ص 16ج ملحقات بحار (... و فرمودند غناء موجب نفاق است، مرتكب آن نشو

  . )قمي
  . )1(سب مؤمن هم گناه كبيره است 

  سبحانه وتعالي ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلانيواالله العالم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
از فحش دادن و ناسزا گفتن بپرهيزيد، خداوند متعال دوسـت  : فرمودند �پيغمبر اكرم ) 1(

يكـي از آنهـا   چند چيز است قلب را فاسد مي كنـد  : ندارد فحش دهنده و ناسزا گو را، و فرمودند
و فرمود، هيچ فحش دهنده اي در ميان مـردم احتـرام   . گوش دادن به لهو و ديگري بد زباني است

: نخواهد داشت و هر آنكه حياء داشته باشد در ميان مردم ارج و احترام خواهد داشت و نيز فرمـود 
  16ابق ص مصدر س. خداوند متعال حرام نمود بهشت را به كسي كه فحش دهد و ناسزا گو باشد
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  ))))پرسش هشتاد و هفتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله العالي

در حـديث   )محـدث (پس از عرض سلام و تحيت خواهشمند است مـراد از  
  . ذيل را بيان فرمائيد

يحسنون مـن روايـاتهم عنـّا    اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما «  �قال الصادق 
؟ أو يكون المؤمن محدثا: فقيل له، فاناّ لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتّي يكون محدثا

  . يكون مفهماٌ والمفهم محدث: قال
  »محمد الرّازي ، قم« . )1ص ، اختيار معرفه الرجّال للكشّي(

  »بسمه تعالي شأنه « 
قاء مي شود و الهـام مـي گـردد و بـه     السلام عليكم تفهيمات قلبي است كه ال
و تشخيص موضوع كـه از عـالم معنـي    ، واسطه ي روشنائي آن راه را مي پيمايد

  . است يا خيال مشكل است
  »سيد محمد هادي الحسيني الميلاني « المستدعي للدعاء 
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  ))))پرسش هشتاد و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . ي ميلاني متّعنا االله بطول بقائه الشريفحضور باهر النّور آيت االله العظمي آقا

شخصـي دربـاره ي نمـاز    ، بعد از تقديم مراتب ارادت و دعا به وجود مبارك
جمعه به ما اعتراض مي كند و مي گويد چرا علمـاء اعـلام فتـوي بـه وجـوب      


  ياَ(آيه ي كريمه ي : و مي گويد، تعييني نماز جمعه ندادندPَ�ِ 
ي%نَ Gمَنُ%و ِ
ّ
e
فّهَ%ا 

َ
@

 
َ
��ِ 
مُُعَةِ فاَسْعَوْ

ْ
¡
كُ%مْ �ِ�   نوdَ�ُِ للِصّلاَِ� مِن يوَِْ� 

ّ
َيعَْ Pلِكُمْ خmٌَْ ل

ْ
q
 
3!ُPََ3 Nب
رِ 

ْ
Pِك

  . )كُنتمُْ يَعْلمَُو�َ 
تا آخر قرن چهارم وجوب تعييني  �و رويه ي اصحاب ائمه ي معصومين 
خبر تا آن تاريخ وجـود نـدارد    و يك، بوده و خود دليل بر وجوب تعييني است

كه دلالت بر عدم وجوب تعييني نمايد بلكه استصحاب وجـوب تعيينـي محكـم    
  . است

  »محمد حسين طهراني « 
  »بسمه تعالي شأنه « 

ات  ، السلام عليكم :جواب بديهي است جنابعالي بر حسب علاقمندي به معنويـ
بر خـلاف مـوازين علمـي     اين بيانات را نوشته ايد ولي مع الأسف كه بعض آنها

وجوب تعييني آن را اعلام فرمـوده  » فاسعوا « است مثلاً مي فرمائيد با كلمه ي 

 حيّي%تم (مشروط به نداء بودن آن را فرموده است مانند ، و حال آنكه واجبP


 
و مانند آن از صدها قضاياي شرطيه و در واجب مشروط ايجـاد   )بتحيّه فحيّو
  . شرط واجب نيست
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ما اينكه جواب سلام واجب است اما سلام دادن واجب نيست همچنين پس ك
ارت ديگر اگر به اختيـار خـود   و به عب، نداء نمودن به صلاه جمعه واجب نيست

  . شدند نماز جمعه مي خوانندمجتمع 
ولي واجب نيست مجتمع شوند چون اجتماع شرط وجوب است و فرق بـين  

در ايام ديگر نماز واجب است خـواه اذان  ايام ديگر و يوم جمعه به اين است كه 
  . اعلامي گفته شود يا نه

اما در روز جمعه نماز جمعه واجب نيست مگر آنكـه اذان اعلامـي آن گفتـه    
شود والحاصل از آيه ي مباركه وجوب تعييني استفاده كردن بسيار دور از ميزان 

ممكـن نيسـت   علمي است بلكه اگر فقط منظور استدلال به آيه ي مباركه باشـد  
و بايستي روايات و تفسـير  ، اثبات خصوص نماز جمعه ي دو ركعتي با دو خطبه

و نيز فرموده ايد اصحاب و شـاگردان ائمـه صـلواته تعـالي     ، ضميمه ي آن بشود
مدركي براي اين فرمـوده  ، عليهم تا آخر قرن چهارم واجب تعييني مي دانسته اند

و فرموده ايد يك خبـر تـا   ، داردبلكه بر خلاف آن مدرك وجود ، ي شما نيست
و حال آنكه اخبار ، آن تاريخ وجود ندارد كه دلالت بر عدم وجوب تعييني نمايد

متعدده بر وجوب مشروط به اجتماع هفت نفر يا پنج نفر دلالت دارد و نتيجه ي 
وجوب تخييري را دارد زيرا كه مسلمانان اختيار دارنـد مجتمـع شـوند و شـرط     

  . يا نياورند و نخوانند، آورند و نماز جمعه بخوانندواجب را به وجود 
و نيز استصحاب گفته ايد و بسيار تعجب است استدلال به آن اگرچه از بعض 
ديگر هم صادر شده است چـه اينكـه اگـر عمومـاتي از نصـوص باشـد جـاي        

  . والعلم عنده تعالي. استصحاب نيست و مجري ندارد و اگر نباشد موضوع ندارد
  . ه ملتمس دعايمدعا نمود

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش هشتاد و نهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دام ظلهّ العالي

پس از عرض معذرت خواهشمند است بفرماييد نماز خواندن از نظر قصـر و  
مسافرت كنـد چـه صـورت     تمام در صورتي كه انسان به خارج از كره ي زمين

و قبله را در خارج از محيط كره ي زمين و در سطح كرات ديگر چگونـه  ؟ دارد
بايد تعيين كرد و همچنين اوقات نماز روز و شب را در حالي كه از زمين خارج 

  . ؟ هستيم چگونه بايد تشخيص داد
  جعفري

  »بسمه تعالي شأنه « 
با مسـافرت در خـود زمـين    مسافرت به خارج از كره ي زمين فرقي  :جواب

  . ندارد و چنانچه شرائط سفر محقّق باشد حكم آن جاري خواهد بود
پس بايد مواجه شود به طرف كعبه ي مقدسه و تشـخيص دادن آن  ، و اما قبله

بستگي دارد به دانش خود مكلّف يا مراجعه نمودنش به دانشمندي كه اهل خبره 
  . باشد و از گفته ي او اطمينان حاصل شود

و اما اوقات نماز پس در هر گردش زمين به دور خود پنج نمـاز بخوانـد بـا    
مراعات فاصله ما بين آنها و اين فاصله را بر طبق صبح و ظهر و مغرب مركـز و  
محلّ خودش در زمين كه از آنجا به فضاي خارج مسافرت كرده است قرار دهد 

دور خود حركت مي كنـد و  و اگر در كره ي ديگر باشد كه آن هم مانند زمين به 
شب و روز دارد اوقات نماز را بر طبق صبح و ظهر و مغرب آن كره قرار دهد و 
چنانچه آن كره در گردش به دور خود فرق داشته باشد و از گـردش زمـين بـه    
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هم بر طبق اوقات مركز خـودش در   دور خود به طيء تر بوده باشد احتياط كند
  واالله العالم سبحانه وتعالي. طبق اوقات آن كرهزمين نمازها را بخواند و هم بر 

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش نودم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . آيت االله العظمي الميلاني دام ظلهّ الوارف، الي سماحه العلامه الحجه

في  قد وقع الكلام في أنّ الغنيمه المصرحّ بها. وبركاته االله رحمهالسلام عليكم و
غّمَا غَنِمْتمُ مِن َ_ْ (: قوله تعالي

َ
@ 
علي فـرض شـمولها لا ربـاح     )% 
لخ 1ٍ  3َ
عْلمَُو

المكاسب وعدم القول باختصاص الغنيمه فيما اخذ من المحاربين عنوه هل كانـت  
 ه خلافـه أميرالمـؤمنين    �شامله لا رباح المكاسب في زمن النبّي؟ �ومد

 س الأرباح في عصر النبيوعلي فرض ؟ أولا �وبعباره اخري هل كانت تخم
المرجو مـن سـماحتكم التصـريح بمـدرك هـذه القضـيه اذ الموجـود        ، التخميس

وهو لا يكفد في مقام الحجـاج   �والمعتمد عليه هو الاخبار الوارده عن الأئمه 
 عي بأنّ النبيه    �مع الخصم اذ هو يد ئ خاصـ انمّا كان يخمس الغنائم الحربيـ

فالمأكول من ، وماسواها من أرباح المكاسب فلم يكن له خبر ولا أثر في التأّريخ
  . ودمتم سالمين، الجوابحضرتكم 

  »حسيني القميشادكان ـ سيد حسين ال« اهواز 
  »بسمه تعالي شأنه « 

ه   : ج السلام عليكم أما الخصم فحيث انهّ لم يتّضح لديه ما برهن عليـه الخاصـ
، من أنّ المورد لا يوجب تخصيص العام واللازم هو الاخذ بعموم الموصول وصلته

  فلابد من البحث معه في القواعد الأصوليه وأنّ الاحاديث الوارده المتواتره
فـلا   �لأئمه المعصومين صلواته تعالي عليهم نبأت عما جاء به النبي عن ا

حاجه الي الفحص التاّريخي عن عصره صلوات االله عليه وعن عصر أميرالمؤمنين 
  . عليه الصلوه والسلام
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ولعلـّه مـذكور فـي الاحاديـث     ، ولاجل ذلك لم أتصد للفحص لمكان لغويتـه 
  . واالله العالم. فمن سمحت الفرصه له لا بأس بأن يتفحص والتواريخ

  السيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش نود و يكم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . سماحه الحجه آيت االله العظمي السيد الميلاني دامت بركاته الزاكيه

عن المسئله التّي اذا  الجوابأرجو سماحتكم : وبركاته االله رحمهالسلام عليكم و
بني علي أنّ السلطان لا يملك ملكيه شخصيه فترتيب آثارها عليها يتوقّف علـي  

ت  �قيام الدليل عليه من السيره الثابته بين أصحاب الأئمه  فـلا يصـح   ، لو تمـ
 ـ ادهالحكم بأنّ النقود المأخوذه من البنوك محكومه بالرّبا المحرمّ اذا اشترط الزي ،

وأما مـن مـا بيـده مـن الامـوال      ، لانّ أحكام الرّبا موقوفه علي الملكيه الشخصيه
لأن اقراض مال الغير وان كان محكوماً بعدم الجـواز لكنـّه لا   ، مجهول المالك فلا

أعني اقراض مـال الغيـر بشـرط    (يصدق عليه الربا لجواز سلبه عن هذا الاقراض 
  . )الزياده

حيحه   وربما يجاب عن ذلك بأنّ فنقـول  ، حرمه الربا لا تختص بالمعاملـه الصـ
فما  انّ ملكيه العوضين للمتعاملين مأخوذه في موضوع دليل الرّبا: جواباً عن ذلك

دام لا يكون المقرض أو البايع مالكين لما يخرجانه عن ملكهما بالبيع أو القـرض  
  . يرلا يصدق ما هو ربا في المصطلح علي المخرّج اذا كان مالاً للغ

والوجه في ذلك أنّ النهّي وارد علي المعاملـه المـؤثره فـي النقـل والانتقـال      
بحيث لو لم يرد ، فمتعلّق النهّي هو الواجد لجميع القيود المعتبره في البيع والقرض

ه المعـوض لانّ      عليه النهّي الربوي لكان صحيحاً لا الفاقد للـبعض كانتفـاء ملكيـ
الباطل لا عن أخذ الرّبا لارتفاع الموضـوع بـالبطلان   النهّي حينئذ نهي عن الاكل ب

فصح التصرف في ، فالاستدانه من السلطان غير محكومه بالرّبا، ولاجتماع المثلين
المأخوذ بشرط الاجازه من الحاكم لو غض النظر عن تلك السيره أو يلتزم بـأنهّم  

  . أفتونا مأجورين، كانوا يمضون لاصحابهم �
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  الدين كريميمحيي 
  »بسمه تعالي شأنه « 

لا وجه لتقييد مطلقات النهّي عن الرّبا بمـا ذكرتمـوه   : أقول، بعد السلام والتحيه
فمتي صدق عنوان القرض علي اقتراض مال الغيـر كـان مـن الرّبـا فـي القـرض       

ثم انّ النهّي لا يختص بالعنوان ، المنصوص عليه بنفسه وكان ذلك حراماً في حرام
بل عنوان أكل الرّبا وهو عنوان خاص منهي ، م أي الأكل بالباطل كما ذكرتموهالعا

عنه بنفسه فيكون أشد حرمه مما يشاركه في البطلان فلا مجال لما ذكرتمـوه مـن   
نعـم هنـاك بحـث فـي أن     ، قولكم فالاستدانه من السلطان غير محكومـه بالرّبـا  
قرض من دون أن يكـون هـو   المقترض هل يجوز أن يشترط علي نفسه النفع للم

: ثم انّ ما فرّعتم علـي مقـالتكم بقـولكم   . لكنّكم لستم بصدد هذا البحث، الشارط
هل المراد أنهّ يتصرفّ فيـه  ، فصح التّصرف في المأخوذ بشرط الاجازه من الحاكم

من دون أن يري نفسه مديوناً للسلطان وهل المراد اجـازه الحـاكم فـي التصـرفّ     
لغير المجعول مالكه حتّي لا يكون الأخذ بعنوان الاستدانه محرّماً بمعني أخذ مال ا

أو المـراد اجازتـه فـي الصـرف فيمـا      ، حيث انهّ نوع من التصرفّ في مـال الغيـر  
  . يحتاجه

لابد وأن يكون بعنوان الصدقه فغير الفقير ليس له أن يستدين فانهّ لـو  : والثاني
صرفّ من حيث الاخذ تكـون يـده يـد    استدان فمضافا الي ارتكاب المحرمّ في الت

ضمان ولا تنفعه اجازه الحاكم الا في أن يتصدق به لغيـره ولمـن يسـتحقهّ حتـّي     
  . واالله العالم. يرتفع ضمانه

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش نود و دوم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . عاليهحضور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته ال

خواهشـمندم بـه دو   ، با كمال معذرت از اينكه مزاحم اوقات گرانبها مي شود
  : مسئله ي ذيل جواب مرحمت فرمائيد

  ؟ گذاشتن ريش از ضروريات دين اسلام است يا نه: 1س 
از بازي هاي ورزشي مانند فوتبال ؟ علّت تحريم بازي شطرنج چيست: 2س 

در صورتي كه از بازي شطرنج به صـورت  به عنوان قمار خيلي استفاده مي شود 
قمار اصلاً استفاده نمي شود يعني هيچ پولي رد و بدل نمي شود و حالـت بـرد و   
باختش مثل همه ي بازي هاي ورزشي ديگر مثلاً فوتبـال مـي باشـد و چيـزي     
اضافه ندارد و در حقيقت ورزش فكري محسوب مي شود چـرا شـطرنج حـرام    

ر صورتي كه هـر دو از نظـر بـرد و باخـت يكـي      د؟ است و فوتبال حرام نيست
هستند ولي مردم از فوتبال براي شرط بندي با پول خيلي اسـتفاده مـي كننـد و    
كاري است معمولي ولي بر سر بازي هاي شطرنج شرط بندي پول و غيـر پـولي   

  . نمي شود
  سعيدي

  »بسمه تعالي شأنه « 
بايـد   ولي مسلمانحرمت ريش تراشي اگرچه از ضروريات دين نيست : 1ج 

به همه ي احكام شرعيه عمل نمايد و لو آنكه ضروري نباشد و مناط در حرمت 
  . ازاله ي مواست از صورت

شـطرنج را   91و  90خداوند متعال در قرآن در سوره ي مائده آيـه ي  : 2ج 
پليد ناميده و به رستگاري در خودداري از آن هـدايت فرمـوده اسـت و اعـلام     
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به وسيله ي آن مي خواهد در بين مردم دشـمني و مبغوضـيت    فرموده كه شيطان
در آيه ي مباركـه  ، به وجود آورد و مي خواهد از ياد خداوندي جلوگيري نمايد

شده و در تفسير آن از حضرت امام محمد باقر و امام صـادق و   )ميسر(تعبير به 
رنج و عبـارت اسـت از شـط    )ميسر(امام رضا صلواته تعالي عليهم وارد شده كه 

باري فرموده ي خداوند متعال بـس اسـت در دانسـتن علـّت تحـريم      ، مانند آن
ه و فكـر انسـان       شطرنج و بديهي است در حال مشغول بودن بـه آن تمـام توجـ
مصروف به آن است و به كلّي از ياد خداوندي كه سـير تكـاملي انسـاني اسـت     

واهد انسان را بـه  غفلت دارد و اين معني بر خلاف رويه ي اسلام است كه مي خ
علاوه بر اينكه هر كدام مغلوب شود منـدك كشـته و در   ، مرحله ي كمال برساند

خود احساس ناراحتي و بدبيني به طرف خود كه غالب شده است پيدا مي كند و 
، اين معني نيز بر خلاف غرض اسلام است كه دعوت به اخوت و دوستي مي كند

آيا ورزش فكري منحصر به ، ي استو اينكه تصور مي شود شطرنج ورزش فكر
و آيا ورزش فكري در مقابل انحطاط روان انساني و صدمه ي معنوي ؟ آن است

  ؟ ارزش دارد
و اينكه نوشته ايد مردم از فوتبـال بـراي شـرط    . البته جواب خواهيد گفت نه

بندي با پول خيلي استفاده مي كنند و كاري است معمولي معلوم باشد كه آن هـم  
  . واالله العالم. حرام است

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش نود و سوم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور مرجع عاليقدر حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دام ظلهّ

در ايام ماه رمضان ما فرهنگيـان سـرخس دوره ي تـلاوت قـرآن داشـته و      
خواهشمنديم جنابعالي به سـؤال هـاي   ، مشكلات ديني براي ما پيش آمده است

متشـكّر  . زير پاسخ لازم مرقوم فرمائيد تا رفـع اشـكال و شـبهه ي مـان بشـود     
  . خواهم بود

سـوره ي بقـره مـي     64با آن كه در سه چهار جاي قرآن مثلاً آيـه ي  : 1س 
3جعل منهم 
لقر�H ( سوره ي مائده 59و آيه ي  )كونو
 قر�H خاسئh(: فرمايد

3
Ïنا[ير(.   
و جاهاي ديگر آياتي راجع به مسخ شدن يهودياني كه حرمت شـنبه را نگـاه   
نداشته آمده است لطفاً مطابق تفسير معتبر و روايات صحيح يفرمائيد آيا منظـور  
از مسخ شدن انسان ها به خوك و ميمون واقعاً آنها به شكل حيوانات مزبـور در  

  ؟ منظور چيز ديگري بوده آمده اند و نسل هائي از آنها باقي مانده است يا
در  ) بئس 
لاسم 
لفس%و© (كلمه ي  10در سوره ي حجرات آيه ي : 2س 

بعضي قرآن ها با لاي الف لام اسـم جـزم دارد و بعضـي نـدارد بفرمائيـد طـرز       
خواندن صحيح كلمه ي فوق چگونه مي باشد و آيا اين كلمه از نظر عربي قاعده 

خوانده مـي شـود يـا بـه      )لسم 
لفسو©بئس (: ي مستثنائي را دارد به صورت
  . ؟ با جزم الف لام )بئس 
لاسم 
لفسو©(همان شكل 

�B3%بن þم%رهنّ ( 30آيـه ي  ، آيات حجاب قرآن در سوره ي نور: 3س 

3َ
جِكَ 3َبَناَتِ%كَ ( 58وسوره ي احزاب آيه ي ، )z جيوبهنّ ]ْ
َ
ëِّّ قُلْ لأِ

ْ
�
فّهَا 

َ
ياَ @



312 

 

 hَِمُؤْمِن
ْ
در تفسيرها نوشته اند شـأن نـزول    )يدُْغhَِ عَليَهِْنّ مِن جَلاَبيِبِهِنّ 3َنسَِا1ِ 
ل

  بخصوصي دارد
آيا اين آيـات  ، اراذل و اوباش دنبال زنها راه مي افتادند آيات مزبور نازل شد

هم اكنون صدق مي كند و آيا منظور از حجاب اين اسـت كـه حتمـاً زنهـا بايـد      
يگري هم مـي تواننـد حجابشـان را حفـظ     يا به وسيله ي د؟ چادر داشته باشند

  ؟ نمايند
آيا نوزادان ناقص الخلقه و عجيب الخلقه اي كه به دنيا مي آيند والدين : 4س 

آنها از نظر طبي و بهداشتي نواقصي داشته اند يا نطفه ي ايـن گونـه نـوزادان در    
  . ايام مخصوص مثلاً ايام محرمّ و سوگواري بسته شده است

مجيد آمده است كه نزد خداونـد هـيچ دينـي غيـر از اسـلام      در قرآن : 5س 

ّ�ين عند 
الله 
لاسلا�(: پذيرفته نيست �ّ
ه اي  ، ) ما مي دانيم كه اصولاً هر بچـ

در هر خانواده اي كه به دنيا مي آيد پيرو دين و مذهب پدر و مادرش مي شـود  
كسي فكر مـي  و در بعضي جاها جستجو و تحقيق براي مردم امكان ندارد و هر 

آيا حقيقتاً بقيه ي اديـان و مـذاهب   ، كند دين و مذهب او درست و صحيح است
  ؟ دنيا هيچ ارزشي نداشته سرانجام پيروانشان دوزخي خواهند بود

بفرمائيد آيا مطابق تفسير و روايـات صـحيح روح آدمـي بهشـتي يـا      : 6س 
كنـوني از   دوزخي مي شود يا با همين جسم و تن فعلي انسان بـه همـين شـكل   

  . ؟ لذائذ بهشتي بهره مند و يا در جهنّم معذّب خواهد بود
 3يهب (: مي فرمايد 48در سوره ي الشوري آيه ي : 7س 

ً
يهب �ن يشا1 
ناثا

ما به هر كس كه بخواهيم پسر و به هر كه خواسته باشيم : )الخ�ن يشا1 
eكو! % 
بفرمائيـد آيـا ايـن    . نـيم دختر مي دهيم و هر كه را بخواهيم عقيم و نـازا مـي ك  
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موضوع منحصر به خواست خداوند است يا پدر و مادر هم دخالت هايي از نظر 
  ؟ رعايت نكاتي دارند

  . با كمال معذرت و پوزش از مزاحمت
  سرخس ـ حبيب االله اشترخاني

  »بسمه تعالي شأنه « 
  مربوط به جوهر باطني كه تميز، به شكل ظاهري امري است عرضي: 1ج 

از نباتات و تميز انسان از بهائم است نمي باشد و مسخ عبارت از اين حيوان 
است كه با محفوظ بودن صورت باطني كه روح و روان انساني است بـه شـكل   

چون نفس ناطقـه بـه   ، ممسوخي در آيد نه آنكه صورت باطني از او منتفي گردد
اثـر پيمـودن    در، استعداد هر دو جهت را دارد )فأ4مها فجو!ها 3تقويها ( :حكم

و ، راه هر يك برقرار مي شود در كمون داشتن ملكـه سـعادتمندي يـا شـقاوت    
ممكن است گاهي به شكل مناسب در آيد و ظهـور و بـروز پيـدا كنـد و بـدين      

پس در اثر غضب خداوندي ، مناسبت است محشور شدن بعضي به بعض اشكال
مون در آورده شده كـه  و العياذ باالله بعضي افراد در اين عالم به شكل خوك و مي

ا  ، انساني است مسخ شده نه آنكه از روح و روان انساني بيـرون آمـده اسـت    امـ
نسل آنها باقي نيست و ظاهراً كه پيدا نشده باشد و بـر فـرض بـوده باشـد لازم     
نيست به شكل ظاهري آنها باشد زيرا كه نسل انسان است نه نسل بهـائم و ايـن   

ز نسل آنها نيست كه اينكه در حـديث روايـت   خوك و ميمون كه در دنيا است ا
  . شده است

ه     )بئس لسم 
لفسو©(اين صورت : 2ج  صحيح است چـون قاعـده ي كليـ
است همزه ي وصل در الف و لام و در الف اسم بايد ساقط شود و چـون التقـاء   



314 

 

بئس لسم « : ساكنين مي شود و قاعده ي حركت كسر دادن است نتيجه مي شود
  . »الفسوق 
خصوصيت مورد هيچ گاه قانون كلّي را تخصيص نمـي دهـد و چـادر     :3ج 

داشتن مرتبه ي كمال حجاب است و اصل حجاب واجب و لازم است پس اگـر  
زنان خواستند مرتبه ي كامل را انجام دهند با چادر محجبه مـي شـوند و الا بـه    
و وسيله ي ديگر هم مي توانند به اصل واجب اكتفا كننـد ولـي وقـار و متانـت     
  . معنويت كه مطلوب است در پوشيدن چادر مي باشد با مراعات حجاب كامل

رسيده است چيزهـايي   �بر حسب احاديث كه از ائمه ي معصومين : 4ج 
از خوراكها و نيز جماع كردن در بعضي حالات و در بعضي اوقات مدخليت دارد 

م و سوگواري در نظـر نـدارم   و در ايام محرّ، يعني بر طبق مشيت خداوند متعال
  حديثي

ام ميمنـت نـدارد و بعيـد نيسـت      . وارد شده باشد بلي بي مبالاتي به چنين ايـ
  . مدخليت داشته باشد

چنانچه معذور باشد و تحقيق كردن امكان نداشته باشد مانند آنكه كسي : 5ج 
 از تشنگي بميرد چون امكان تحصيل آب نبوده معلوم نيست كه معذّب در دوزخ

ولي غالباً در اثر بـي  ، و ممكن است جايگاه او در اعراف و مانند آن باشد، باشد
مبالاتي و تعصب به آئين پدر و جد و فاميل در مقام تحقيق با آنكه امكـان دارد  

يا اگر مطلب حقّي را بر خورد كردند تسـليم او نمـي شـوند و قهـراً     . نمي باشند
بقيه ي اديان بعد از گذشت زمـاني كـه   چون غير از اسلام ، دوزخي خواهند بود

  . مقررّ بوده بر حسب مشيت خداوندي جاي ندارد
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در قيامت كبري روح با جسم معذّب يا ملتذ و بهره مند خواهند بـود و  : 6ج 
واسطه ي دنيا و آخرت است تنها روح  )بعد از مردن تا قيامت(در عالم برزخ كه 

  . )1(معذّب يا بهره مند خواهد بود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قبـل  (خداوند متعال ارواح مردگان را : مي گويد 49در اوائل المقالات ص ) ره(شيخ مفيد ) 1(
غيـر از   )قالـب مثـالي  (و آن ، در كالبد و جسمي مانند كالبدشان در دنيا قرار مـي دهـد   )از قيامت

، ونه پوسيده و از هم پاشيده اسـت كه زندگان او را مي بينند چگ، اجساد در قبور و گورستان است
در آنجا كه غير از قبورشان است خداوند متعال به مؤمنان نعمت مي دهـد و كفـار و گنهكـاران را    

به عثمان گفت ، شخصي آمد نزد خليفه ي سوم جمجمه ي مرده اي در دست داشت، عذاب مي كند
من دستم ، هي و در آتش مي باشدمرده ي كافر در قبر گرفتار عذاب ال، شما مسلمانان معتقد هستيد

چه ، عثمان و يارانش در مقابل اين سفسطه عاجز ماندند، را بر او مي گذارم حرارتي حس نمي كنم
آن  ،درخواسـت نمـود تشـريف بياورنـد     �از اميرالمـؤمنين علـي   ، جواب بدهند عثمان فرستاد

عثمان  ،او اشكال خود را گفت ،عثمان به آن شخص گفت سؤال خود را تكرار بنما ،حضرت آمدند
: فرمـود  ،عرض كرد يا ابا الحسن جواب اشكال اين شخص را بدهيد ،�رو كرد به حضرت امير 

آهـن و   �علي  ،آن شخص و عثمان و مردم نگاه مي كردند ،تكه آهني و سنگ بياوريد آوردند
زد و آتش بيرون آمد، به آن شخص فرمودند، دستت را بـر ايـن آهـن و     جرقه ،را به هم زدسنگ 

. سنگ بگذار، او دستش را گذاشت، فرمود آيا احساس حرارت مي نمائي نتوانسـت جـواب دهـد   
پس معذب بودن آن كافر در آتش چيزي مانند آتش در درون سـنگ و آهـن اسـت، آن شـخص     

  . 214ص  8ي لهلك عثمان ـ الغدير ج مجاب شد، عثمان گفت لو لا عل
  

تصور مي كنيد اقدام و مراعات نكات و ساير جهات مربوط بـه تقـدير   : 7ج 
  ؟ الهي نيست

و البته بدانيد خواست خداوند متعال در همه ي اين مقدمات و فراهمـي آنهـا   
و بدين جهت ، دخالت دارد حتّي خطور بدل نمودن بستگي به خواست الهي دارد
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شيعه ي اماميه به تعليم ائمه ي هداه مهديين صلواته تعالي عليهم مسلك  است كه
  . والعلم عنده تعالي. امر بين الامرين را معتقدند كه نه جبر است و نه تفويض

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني



317 

 

  ))))پرسش نود و چهارم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . براكته العاليه حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت

  : خواهشمندم رأي مبارك را در باره ي سه مسئله ي ذيل مرقوم فرمائيد
اگر شخصي يقين كند كه از شطرنج معمولاً به عنوان قمار استفاده نمـي  : 1س 

  ؟ شود مي تواند شطرنج بازي كند
اگر بازي شطرنج از نظر رشته ي تحصيلي كه دارد توصيه شده باشد و : 2س 

  ؟ موارد لازم باشد آيا مي تواند شطرنج را ياد گرفته و بازي كنددر بعضي 
 به نظر، تشخيص قبله به شرحي كه در قبله نماهاي رزم آرا نوشته شده: 3س 

و چنانچه راه بهتر براي يافتن قبله به نظـر مبـارك   ؟ مبارك صحيح است يا خير
  . برسد و أصح باشد مرقوم فرمائيد

  جعفري
  »بسمه تعالي شأنه « 

  . نمي تواند: 2و  1ج : السلام عليكم
بر حسب ظاهر در صورتي كه قبله نما كـاملاً صـحيح و درسـت باشـد     : 3ج 

تشخيص قبله بـه وسـيله ي آن مـانعي نـدارد چـون از قبلـه نمـاي رزم آرا در        
صورتي كه بر صحت و درستي خود بـاقي مانـده باشـد و خـراب نشـده باشـد       

  . )1(اطمينان حاصل مي شود 
  ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني االلهم عند العل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه به مشهد مقدس مشرف شده بودم طبق معمول حضـور   1350در شهريور ماه : تاريخچه) 1(

ضـمن صـحبت   . شرفياب گشتم � حضرت آيت االله العظمي آقاي حاج سيد محمد هادي ميلاني
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آيـا مـي   ، هاي آفتابي كه در بعضي مساجد و امكنه به طور ثابت نصب شدهفرمودند از اين ساعت 
توان قابل حمل آن را ساخت تا در شهرها و اماكن مختلف كه فقط ساعت رسـمي منطقـه معمـول    

مسلمان ها مخصوصاً مسافرين بتوانند ساعت حقيقـي و شـرعي محـل را بـه وسـيله ي آن      ، است
  . تهيه ي آن اقدام خواهم نمود عرض كردم ممكن است و در؟ تشخيص دهند

 ـ مورخـه ي   50ي بـودم در شـماره ي   پنجاه سال پيش كه صاحب امتياز و مدير نشريه ي علم
مجله ي نامبرده مقاله اي راجع به اصول هندسي و محاسبه ي ساختن ساعت  1304/ تيرماه / 25

اين الهامي كه بـه  ، ه بودمولي عملاً به تهيه ي اين نوع ساعت اقدام نكرد، هاي آفتابي درج شده بود
  . وسيله ي حضرت آقاي ميلاني رسيد موجب عملي كردن اين فكر شد

صفحه ي ، پس از مراجعه به مدارك علمي جديد مصمم شدم كه در صفحات مخصوص قبله نما
در نتيجه چند ، تقسيمات ساعت آفتابي را نيز رسم و در داخل قبله نما شاخص مربوطه را بگنجانم

باز در مشـهد مقـدس حضـور حضـرت      1351مهرماه ، ن به اندازه هاي مختلف تهيه شدنمونه از آ
فرمودند چـون مـورد اسـتفاده و لـزوم     ، آقاي ملاني شرفياب شده و نمونه هاي مزبور را ارائه دادم

براي ساختن آنها ، مسلمان ها مي باشد خوب است مثل قبله نماها زياد ساخته شود و توزيع گردد
  : شايسته ي بررسي بود چند موضوع مهم

  . كوچكي حجم به اندازه اي كه در جيب لباس بگنجد: اولا
  . با كوچكي حجم داشتن، دقت كافي به قدر مقدور: ثانياً
زياد نشدن بهاي آن، بررسي و آزمايش نمونه هاي مختلف با در نظر گرفتن مطالب بالا و : ثالثاً

يك مسافرت سه ماهه به اروپا و آمريكا نمونه هاي در  1352توزيع آنها به طول انجاميد، تابستان 
ساخته شده در چند شهر محل توقف از پاريس تا لس آنجلس و همچنين در خط سير مراجعت به 
ايران مورد آزمايش قرار گرفت، اين شهرها عبارت بودند از پاريس ـ لندن ـ بالتيمور ـ ويچتيا در    

ارا و نيويورك، در ساعت آفتابي در ترسيم خطوط كامرانس ـ سانفرانسيسكو ـ لس آنجلس ـ نياگ   
ساعت و همچنين زاويه ي ميل شاخص بايستي عرض جغرافيائي محل را در نظر گرفت در نمونـه  

درجه به كار برده شده ولي به علت كوچكي حجم اسـتفاده از آن   35ه اي فعلي عرض جغرافيايي 
  . قدور استدر عرض هاي زيادتر و كمتر از ميزاني به طور تقريب م

  »حسينعلي رزم آرا «
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  ))))پرسش نود و پنجم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
پس از عـرض سـلام و ارادت   . حضرت آيت االله آقاي ميلاني دام ظلهّ العالي

  . مسائلي مورد پرسش است اميد آن كه جواب آنها را مرقوم فرمائيد
، حـرام اسـت  در رسائل عمليه نوشته شده استعمال ظرف طلا و نقـره  : 1س 

  ؟ چرا حرام مي باشد
پيوند كليه از بدن مرده يا زنده ي مسلمان يا اهل كتـاب بـراي نجـات    : 2س 

  ؟ يك فرد مسلمان چه صورت دارد
آيا پيوند قرنيه ي چشم از چشم مرده ي مسلمان يا اهل كتـاب بـراي   : 3س 

  ؟ نجات چشم مسلمان جايز است يا خير
نجات يـك فـرد مسـلمان چـه صـورت      پيوند اعضاي بدن مرده براي : 4س 
  ؟ دارد

كه براي دانستن علم پزشكي پايه ي بـزرگ  (آيا تشريح ابدان مردگان : 5س 
از ابـدان مسـلمانان در    )و اعظم است و بدون آن دانش پزشكي معنـائي نـدارد  

  ؟ كشور مسلمان چه صورت دارد
  »دكتر حسام الدين خرّمي « 

  »بسمه تعالي شأنه « 
اميد آنكه به يمن توسل به ناحيه ي مباركه ي حضرت بقيه االله : السلام عليكم

  . ارواحنا فداه به موجبات آسايش و خير و عافيت دنيوي و اخروي نائل بشويد
اين چراها در سراسر نسخه هاي دكترهـاي طـب هـم پـيش مـي آيـد       : 1ج 

همچنان كه مريض جسماني بعد از آنكه تشخيص داد مهارت و شخصيت علمـي  
را به گفته ي او خضوع مي كند و به نسخه ي او عمل مي نمايد و چـون و  دكتر 
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جواب چراي ، همچنين مريض روحي مي بايستي چنين بوده باشد، چرائي ندارد
او را روشنفكري خودش جواب مي دهد كه آورنده ي شريعت از طـرف خـالق   
 ـ  ي سخن مي گويد و دستور خدايي را مي رساند و بدين ملاحظه هيچ گونـه فرق

خواه حكمت و مصلحت را ـ ولـو   ، در عقيده و رفتار و كردار نبايستي پيدا شود
  . مختصراً ـ بفهمد يا نفهمد

ه ي       بلي مقداري از حكم و مصالح را شـيخ صـدوق اعلـي االله مقامـه از ائمـ
  . طاهرين سلام االله تعالي عليهم در كتاب علل الشّرايع روايت نموده اند

  . زنده و خواه مرده جايز نيستاز بدن مسلمان خواه : 2ج 
اما از بدن اهل كتاب كه به احكام ذمه ي اسلامي رفتار نمي كنند و همچنـين  

  . از بدن مرتد و ناصبي و ساير كفاّر مانعي ندارد
از چشم مرده ي مسلمان جايز نيسـت و ديـه دارد كـه در خيـرات آن     : 3ج 

ائط ذمه عمل نمي كننـد و  اما از چشم اهل كتاب كه به شر، مرده به مصرف برسد
و از قبيل كفاّر است مرتد و ناصبي و ماننـد  ، نيز از چشم ساير كفاّر مانعي ندارد

  . اينها
جدا كردن عضوي از بدن مرده ي مسلمان جايز نيست و ديـه دارد كـه   : 4ج 

  . به مصرف خير و احسان براي آن مرده برسد
و اما از بدن مرده ي كافر مانعي ندارد ولي بايد مراعات كرد كه پيوند آن بـه  

 )ولو بعد از مرور زمـان (يك فرد مسلمان موجب شود كه جزء بدن آن مسلمان 
  . شود

تشريح بدن مسلمان شرعاً ديه دارد كه در جـدا كـردن سـر او يكصـد     : 5ج 
آوردن دو چشـم او يكصـد   دينار و در بريدن زبان او يكصد دينار و در بيـرون  

دينار و در بريدن دو گوش او يكصد دينار و در بريدن دو دست او يكصد دينـار  
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و در بريدن يك دست او پنجاه دينـار و در   ،و در بريدن دو پاي او يكصد دينار
بريدن يك پاي او پنجاه دينار و همچنين در بيرون آوردن يـك چشـم يـا يـك     

انگشت ده دينار و همچنين در هر انگشتي ده  گوش پنجاه دينار و در بريدن يك
باري در بريدن و يـا جـدا كـردن هـر عضـوي از      ، دينارچه از دست و چه از پا

اعضاي مرده ي مسلمان ديه شرعاً ثابت است و ميزان كلّي اينكـه هـر آنچـه در    
بدن زنده ي مسلمان ديه دارد در مرده ي مسلمان هم ديه دارد با تفـاوت اينكـه   

و اين كه در ديه ي زنده ، مان مرده ده يك ديه ي مسلمان زنده استديه ي مسل
  . فرق است بين زن و مرد و در ديه ي مرده فرقي نفرموده اند

و ديه ي راجع به مرده ي مسلمان در خيرات و مبرّات براي او به مصرف مي 
رسد و از آن جمله آن كه از طرف او صدقه به مسكين داده مي شود و به ورثـه  

و از اين ديه ارث نمي رسد اما از ديه ي زنده بعد از مردنش ورثه ي او ارث ي ا
  و تشريح بدن كافر ديه، مي برند
  . و دينار عبارت است از هيجده نخود طلاي سكهّ دار، ندارد

  . و تشريح بدن ميت جايز نيست
و فرضاً اگر ضرورت داشته باشد ديه ي او از بين نمي رود و بايد داده شود و 

  . والعلم عنده تعالي، در خيرات و مبرّات براي او به مصرف برسد
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني



322 

 

  ))))پرسش نود و ششم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت بركاته

  پس از عرض سلام و التماس دعا
گويند جايز است از ذبيحه ي به ما مي ، در نيويورك ذبيحه ي اسلامي نيست

يهود و نصاري استفاده نمائيد و گفته شده براي نمـاز اگـر رو بـه مشـرق نمـاز      
خواهشمند اسـت ايـن   ، بخوانيد درست است زيرا شب ايران روز نيويورك است

  . كمينه را راهنمائي فرمائيد
  قاضي مرادي

  »بسمه تعالي شأنه « 
عرض مـي  . مسيحي و يهودي پرسيده ايدراجع به ذبح ، السلام عليكم :جواب

شود اثري ندارد اهل كتاب بودنشان و سبب حلال بودن نمي شود چون از جمله 
شرائط ذبح اين است كه ذبح كننده مسلمان باشد و رو به قبله حيوان را ذبح كند 
و نام خداوند متعال را بگويد و به وسيله ي آهن كه برّنده باشد چهار رگ گردن 

پس ذبيحه ي غير مسلمان حرام است و معلوم مي شود كسي كه ، ببردحيوان را 
  . آنها حلال است شيعه نبوده است به شما گفته ذبيحه ي

باري شيعه بايد در موقعي كه ذبيحه ي مسلمان پيدا نكند از گوشت مـاهي و  
تخم مرغ استفاده كند يا خودش كبوتر و جوجه را مثلاً بـه طريـق شـرعي ذبـح     

  . نمايد نمايد يا صبر
راجع به قبله در نيويورك عرض مي شود از نقطه ي جنوب پنجـاه و هشـت   
درجه و ثلث درجه انحراف به سمت مشرق دارد نه آنكه قبله رو به مشرق است 
زيرا كه مشرق نود درجه از جنوب فاصله دارد و قبله مربوط به اختلاف شـب و  
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اسـت و ايـن اخـتلاف     روز نيست كه به شما گفته شده شب تهران روز نيويورك
  . شب و روز راجع به اوقات نماز است

اما قبله مربوط به طول و عرض جغرافي است كه در هر شهري بايـد سـمت   
لهذا در بعضي جاها به سمت خـود  ، كعبه ي معظمّه را در آن شهر به دست آورد

جنوب است و در بعض ديگر انحراف از جنوب بـه طـرف مغـرب اسـت ماننـد      
بلاد ايران و در بعضي انحراف از جنوب به طرف مشـرق اسـت و    تهران و غالب

در بعضي قبله به سمت مغرب يا مشرق يا شـمال اسـت بـدون انحـراف يـا بـا       
  . انحراف

باري كسي كه گفته قبله در نيويورك به سمت خود مشرق است اشتباه كـرده  
بق بـا  جنوب را كه معين كرديد به مقدار پنج وجب و ثلث وجب تقريباً كـه مطـا  

  . درجه و ثلث است به طرف مشرق منحرف مي شويد و نماز مي خوانيد 58
  دعا نموده ملتمس دعايم ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش نود و هفتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
حضرت بندگان آيت االله العظمي آقاي ميلاني متّع االله المسـلمين بطـول بقائـه    

  . الشريف
خواهشمند اسـت  ، سلام و تحيت مسائلي حضور مبارك تقديم پس از عرض

  . جواب مرحمت فرمائيد
؟ بوده است يـا خيـر   �آيا مهر نماز در زمان حضرت رسول اكرم : 1س 

  . اگر نبوده است از چه زمان و چه كسي دستور به ما داده با مهر نماز بخوانيم
  . باز نماز خواندن را كتباً مرقوم فرمائيدقضيه ي دست بسته و دست : 2س 
  ؟ و خواجه چه شخصي بوده است؟ خواجه ربيع زيارت دارد يا خير: 3س 

  سيد مرتضي
  »بسمه تعالي شأنه « 

و شـما  . تمام زمين مهر بوده است و پيشاني را بالاي زمين مي گذاشتند: 1ج 
سنگ و چوب و بـرگ   لازم نيست با مهر نماز بخوانيد و مي توانيد با خاك و با

  )1(. بلي مستحب است مهري كه از خاك كربلا است، درخت نماز بخوانيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، آن حضرت در سـجاده ي خـود    �سجده بر خاك كربلا به پيروي از امام صادق ) 1(

خاك كربلا داشتند و بر آن سجده مي كردند، و حضرت ولي عصر عجل االله تعالي فرجـه الشـريف   
  ). 141ص  2الحقائق في الجوامع والفوارق ج (به ما دستور داده اند به خاك كربلا سجده نمائيم 
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 دست باز نماز مي خواندنـد و دسـت بسـته را بعـداً     �پيغمبر اكرم : 2ج 
ولي ائمه صلواته تعالي عليهم نهي فرمـوده  . اختراع نمودند به نظرياتي كه داشتند

  )1(. اند چون نتوان به اختراع خود چيزي را در نماز قرار داد
احتياطاً و به اميد ثواب زيارت كردنش مانعي ندارد و تاريخ و حـديث  : 3ج 

  . )3(ولي يقيناً اهل ايمان و از شيعه است  )2(خصيت او اختلاف دارد درباره ي ش
  واالله العالم ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
سنّي ها مستحب مي دانند در نماز در حال قيام كف دست راست را روي پشت دست چپ ) 1(

  : )161ص  1التاج ج (بگذارند 
علامه . سنن الصلوه 171ص  1والفقه علي المذاهب الاربعه ج ، لثاني في محاسن الصلوهالفصل ا

اكثر اماميه مي گويند دست بسته نماز خواندن موجب بطلان نمـاز اسـت زيـرا    : ي مغنيه مي نويسد
  . 137الفقه علي المذاهب الخمسه ص ، دليلي بر آن نداريم

آنچه دربـاره ي او گفتـه شـده     )خواجه ربيع(ثيم ربيع بن خ: علامه ي مامقاني مي نويسند) 2(
بـه زيـارت او    �درست نيست و او را ستايش مي كند و روايت مي نمايند كـه حضـرت رضـا    

 7و آيت االله آقاي خوئي در معجم رجال ـ الحـديث ج   ، 426ص  1تنقيح المقال ج ، تشريف بردند
و علي كل حـال فـلا يمكننـا    (درباره ي خواجه ربيع تحقيق نموده و در آخر مي نويسند  170ص 

  . )هجري واالله العالم 63و قيل سنه  61قيل انه مات سنه ... الحكم بانه من الاتقياء
د بن انس حارثي والي خراسان اسـت  مصحح اوراق گويد اين شخص بي ترديد ربيع بن زيا) 3(

ايـن مـرد   . بودند �علاء بن زياد و عاصم بن زياد از اصحاب امير المؤمنين ، كه خود و برادرش
پس از اميرالمؤمنين از كار حكومت بر كنار بود تا در اواخر عمرش معاويه براي دلجـوئي او را بـه   

ذكـر  ) ره(ه جرياني است كـه علامـه ي مامقـاني    ميان او و زياد بن أبي ،حكومت خراسان گماشت
هجري است و چنان كه ابن حجر در تهذيب التهـذيب گفتـه پـس از     51وفاتش در خراسان . كرده

رسيدن خبر شهادت حجر بن عدي و يارانش به او در مجلسي كه جمعـي از يـارانش بودنـد دعـا     
ولـي ابـن حـزم    ، ن دم جـان سـپرد  و هما» اللهم ان كان للربيع عندك خير فاقبضه « كرده و گفت 

. زياد بن قتاده كسي است كه او را در خانه اش كشـت ، گويد 324آندلسي در جمهره الانساب ص 
  )غفاري(
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  ))))پرسش نود و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور بندگان حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

  ]: پس از عرض سلام[
ج بازي به منظور سرگرمي و تقويت هوش بدون برد و باخت آيا شطرن: 1س 

  ؟ جايز است يا خير
چرا بعضي را ناقص و يا ديوانه و ، خداوند متعال كه عالم و عادل است: 2س 

بدبخت خلق مي كند كه موجب ناراحتي ديگران شوند و آن را العياذ بـاالله ظلـم   
  ! ؟بدانند
مانند مارش هاي جنگ و عـزا  اگر موسيقي در راه فساد مصرف نشود : 3س 

و آهنگ موزيك هاي ملّي و پرچم كه در سربازخانه ها مي نوازنـد و موزيـك   
هاي مخصوص قبل از اخبار و همچنين موسيقي هاي مخصوصي كه گاهي براي 

  ؟ چه صورت دارد، معالجه ي بيماران به كار مي رود
شـده و   پيـدا  )شـيخي (مدتي است در مرودشت شيراز عـده اي بنـام   : 4س 

چنـد نفـر از آنهـا    ، هميشه بين شيعه و پيروان اين مسلك بحث و گفتگو هسـت 
قضاوت نهايي درباره آنها را موكول به دستور و فتواي حضرتعالي نموده كه اگـر  
. شيخيه برحق هستند پيروي نمايند و اگر مسـلك بـاطلي اسـت دسـت بكشـند     

  احمد خدايي
  »بسمه تعالي شأنه « 

رمي و تقويت هوش را به چيزهاي مباح فـراهم آورد  خوبت است سرگ: 1ج 
زيرا به طور كلّي بازي شطرنج حرام است و مفاسدي هم براي آن در قرآن مجيد 
و در روايات بيان شده از جمله ي آنها اينكه در آن موقع تمام فكر و همه ي دل 
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در است و چنين كاري لهو و به كلّي غفلت از ياد خداوندي است و  متوجه بازي
اثر غالب و مغلوب شدن نتيجه هاي سوء اخلاقي بين طرفين به وجود مـي آيـد   
كه شيطان و نفس اماره در آن دخالت دارد خداوند متعال عنايـت بـه نگهـداري    

  . فرمايد
خداوند متعال هيچ كس را ناقص و بدبخت و ديوانه نكرده است بلكـه  : 2ج 

اين نشئه همه گونه مخلوق بايـد   اين گونه ماهيات را وجود داده است و در نظام
  . وجود داشته باشد

  . بلكه جايز نيست، محلّ اشكال: 3ج 
شيعه بايد تابع آيات و محكمات روايات صادره از ائمه ي هداه مهديين : 4ج 

صلوات االله عليهم اجمعين باشد و هيچ يك از امامان نفرموده اند تبعيت شـود از  
  . )1(نموده است  )شيخ(تأويلاتي كه 

  والسلام علي من اتبّع الهدي ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخي و شيخيه فرقه اي هستند از شيعه ي اثنا عشري كه در استنباط مسائل فقهـي جـزء   ) 1(
صـفحه ي   17لغتنامـه ي دهخـدا ج   (. اخباريان و مخالف با اجتهاد از طريق اعمال اصول فقه انـد 

  . )گذشت 20عقائد شيخيه در ذيل پرسش ( )159
  )شيخيه پيروان شيخ احمد احسائي مي باشند(

، جد اعلايش داغر شيعه شد، در مطيرف احساء به دنيا آمد 1166شيخ احمد احسائي در سال 
متـوفي  (و از درس آقا باقر وحيـد بهبهـاني   ، پس از تحصيل مقدمات به نجف و كربلا هجرت كرده

بـه جـايي رسـيد كـه وحيـد      ، استفاده كـرد  )هـ 1212متوفي (و سيد مهدي بحر العلوم  )هـ 1206
نوشـته بـود بـه او    ) قـدر (بهبهاني با ديدن شرح تبصره ي او و بحر العلوم با ديدن رساله اي كه در 

  )79ص  1ريحانه الادب ج . 1397ص  3لغتنامه ي دهخدا ج (. اجازه دادند
در عراق و حجاز و ايران مورد ستايش و اعجاب اهـل فضـل   شهرت دانش و فضل شيخ احمد 

. هر شهري كه وارد مي شد فضلاء و دانشجويان براي ياد گرفتن علم گرد او جمع مي شدنده ب، بود
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هجري روز غدير وهابي هـا   1216در مدت توقف شيخ در كربلا داستان ناگواري رخ داد در سال 
  ، ند و صندوق مطهر را شكستندبه كربلا هجوم آوردند وارد حرم مطهر شد

پنجاه نفر را كنار ضريح مطهر و پانصد نفر را در صـحن و پـنج   ، و آنچه اشياء قيمتي بود بردند
  . )235تاريخ كربلا ص (هزار نفر را در كربلا كشتند و به هر جنايتي دست زدند 

پـس از   )1ريحانـه الادب ج  (شيخ احمد احسائي بيست كتاب در علوم مختلف تـأليف كـرده   
آراء علمي او نزد علماء اصول معلوم شد كه غير از رأي اصوليين است لذا نزد ، انتشار تأليفات شيخ

مانند پسرش شيخ محمـد و صـاحب جـواهر و صـاحب     ، علماء اصول موهون و مورد طعن گرديد
ص  2اسـرار العقائـد ج   (. و صاحب فصـول  )استاد شيخ مرتضي انصاري(ضوابط و شريف العلماء 

  )1ـ ريحانه الادب ج  196
بالاخره طرد علماء و داستان وهابي ها شيخ احمد را وادار كرد از كربلا به طرف حجاز هجرت 

هـ از دنيـا رفـت و    1243در سال ، با خانواده اش حركت كرد نزديك مدينه ي منوره رسيد، نمايد
  )94ص  1روضات الجنات ج ( ،در بقيع دفن شد

شيخيه را پشت سري در قبال بالا سري مي گويند چون شـيخ احمـد و پيـروان او پشـت سـر      
نماز مي خواندند و ساير از علماء و مـؤمنين بـالا سـر در حـرم      �ضريح حضرت سيدالشهداء 

  . )342ص  3روضات الجنات ج (. مطهر آن حضرت نماز مي خواندند
  : مكتب احسائي

ائي از نظر تاريخ فاصله دارد ولي محصـول مكتـب او شـاگردان بـي     گرچه بين ما و شيخ احس
  . واسطه و با واسطه ي اويند كه ما را به مكتب او آشنا مي كنند

  . )341ص  3روضات الجنات ج (ـ حافظ برسي غالي و منحرف ـ  1
در يكي از نوشته هايش در جـواب ميـرزا    )فراموشخانه اي(ـ سيد كاظم رشتي فراماسونري   2
  . هـ اشاره به فراموش خانه كرده 1249ربيع الأول  22د ابراهيم تبريزي در محم
  . )278ص  1فراموشخانه ي فراماسونري در ايران ج (
ـ ميرزا علي محمد باب از شيراز بـه كـربلاء رفـت و از تـابعين شـيخ احمـد احسـائي و از          3

ميـرزا   1266يز در سـال  پس از كشته شدن علي محمد باب در تبر، شاگردان سيد كاظم رشتي شد
اسـرار العقائـد   (حسينعلي بها و ميرزا يحيي صبح ازل به بغداد رفتند و مشغول فريب مـردم شـدند   

  . )196ص  2شيرازي ج 
  )سركار آقا(ـ حاج محمد كريمخان  4
  . )158ص  18لغتنامه ي دهخدا ج () ثقه الاسلام(ـ ميرزا شفيع تبريزي  5
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  ))))پرسش نود و نهم((((

  الرحّمن الرحّيمبسم االله 
حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني متّع االله المسلمين بطول بقائـه الشـريف   

حقير را اعتقاد اين است كه ديـن اسـلام بـر پايـه ي عـدالت و      ، عرض مي شود
برابري و برادري مسلمين از سياه و سفيد و غني و فقير و قرشي و حبشي قـرار  

  . دارد
قائل به برتري گروهي از مسلمين هستند و اين مع ذلك مشاهده مي نمايم كه 

صـرف نظـر از   ، مـي باشـند   �اولاد حضرت علي بن ابي طالب ، گروه ممتاز
اينكه بعضي از آنها به شهادت تاريخ بارها دور از منويات جد خود عمل نمـوده  

، اين تبعيض في نفسه بر اعتقـاد مـن گـران مـي آيـد     ، اند و هنوز هم مي نمايند
بخصوص كه يكي از فروع دين يعني خمس را مختص به ايشان شمرده و استناد 

سوره ي انفـال را   43به كلام االله مي نمايند بنده به قرآن رجوع كردم تنها آيه ي 
مفهـوم  ، در اين باب يافتم كه هيچ اشاره اي به اختصاص خمس به سادات ندارد

ر ابتداء بايستي بـه رسـول   آيه ي شريفه از نظر من اين طور است كه خمس را د
يا جانشين او داد كه جزء بيت المال بشود و در مرحله ي ثاني به هر  �خدا 

  . كس از خويشاوندان محتاج خودش بدهد
  وقتي آيه را با آقايان پيشوايان محلّي در ميان گذاشتم مفهوم دريافتي مـرا رد

دلالت به خويشاوندان حضـرت رسـول   » ي ذي القرب« نموده فرمودند عبارت ـ  
يعني سادات دارد اينجانب اين گونه تفسير را كه عده اي از مسلمين را بنا  �

به روابط نسبي بر ديگران ترجيح مي دهد و از اصل كلّي عدم تبعـيض اسـلامي   
  . بفرمائيد استدعا دارم توجه فرموده راهنمائي. عدول مي نمايد قبول ننمودم

 »رباط كريم شهريار ـ محمد عشوري « 
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  »بسمه تعالي شأنه « 
عدالت اسلامي مقتضي است كه امتيازات مادي و هواي نفساني را اسـقاط  : ج
ولي امتيازات باطني و جنبه ي نفس ناطقه ي انسـاني را اگـر الغـاء كنـد     ، نمايد

ر شما گران و عجب است كه ب، خلاف عدالت است و ظلم و خلاف حكمت است
مــي آيــد قــرار دادن خمــس را ولــي گــران نمــي آيــد ذريــه ي رســول اكــرم 

از خمس هم محروم باشند و نيز عجب اين اسـت  ، كه از زكات محرومند �
جزء بيت المال (كه جنابعالي بر حسب نظر شخصي خودتان در قرآن زياد كرديد 

م ادبيه از نحو و صرف و لغـت و همچنـين   از قرار معلوم علو )را و خودش بدهد
تفسير اهل بيت عصمت و دانشمندان علم قرآن را كه اساتيد در اين مرحلـه مـي   

مانند اين است كه كسي به نظر شخص خود كتاب ، باشند به كلّي كنار گذارده ايد
  . والسلام علي من اتبّع الهدي. فيزيك و شيمي را مطالعه نمايد و اشكال كند

  مد هادي الحسيني الميلانيسيد مح
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  ))))پرسش يكصدم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . محضر مقدس آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلهّ العالي

يكي از نويسندگان معاصر در كتاب خود معجزات را مورد استهزاء قـرار داده  
را كه شير شدن عكس روي  �مثلاً يكي از معجزات حضرت امام رضا . است

مستدعي اسـت  ، است قبول ندارد و استهزاء مي كند �پرده به امر آن حضرت 
چون اغلب رفقـاي اينجانـب از تفسـير    ، صريحاً نظريه ي خود را اعلام فرمائيد

بـي اطـّلاع و بـي     �قرآن مجيد و فرمايشات اهل بيـت عصـمت و طهـارت    
  . خبرند

  »هي محمد شكو« 
  »بسمه تعالي شأنه « 

بر حسب قدرت و مشيت خداوند متعال عصـا اژدهـا مـي    : السلام عليكم: ج
و عكس روي پرده شير مي شود و مي ، شود و مي بلعد آنچه را كه در ميدان بود

خورد شخص معاند را و فرق نمي كند در ماده ي جوهري كه افاضه ي صـورت  
رقيق و جسم لطيف باشد يا غليظ و جسـم   بين اينكه خيلي، حيواني به آن بشود

ه يـا    متداول باشد و در مجاري افاضات الهيه فرق نمي كند بين اينكه قواي غيبيـ
  )1(. دست نبي و ولي خدا باشد

  )سيد محمد هادي الحسيني الميلاني(واالله العالم سبحانه ـ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يوجد اليوم من يستگيع ان ينكـر امكـان حـدوث    : مي نويسدفريد و جدي درباره ي معجزه ) 1(
المعجزات غير جماعه الماديين الذين وقفوا من العلم الطبيعي مع ما وصل اليه منذ مائه سنه ولو كـان  
هؤلاء الماديون يستعرضون امامهم ما هدي اليه الوف من العلماء الباحثين في المباحث النفسـيه فـي   

ا امثال الاساتذه ويلتم كروكس و روسل ولاس و اللوردا فبـري واكسـون و   مشارق الارض و مغاربه
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تندل و باركس و لودج و مورغان الخ من الانجليز و كاميل فلامريون و الدكتور داريكس و الـدكتور  
جيلبيه والاستاذ شارل ريشيه من الفرنسيين وعدد لا يحصـي مـن العلمـاء الايطـاليين والالمـانيين      

رأوا ان كل هؤلاء قدهدوا بالتجارب التي أجروا علي القوي النفسيه الـي نـواميس   والروس وسواهم ل
أرقي من النواميس الحاكمه علي الماده وفي استطاعتها في شـروط مخصوصـه ابطـال عمـل تلـك      
النواميس واحداث ظواهر جديده خارقه للنظام الطبيعي المادي فĤصبحت المعجزات في نظـر العـالم   

أنا لا أقول ان ما يحصل في جلسـات استحضـار   ، نها تابعه لنواميس خاصه بهامن الممكنات وعلم ا
أو امـرار ـ   ، أو رفـع أثاثـات الغـرف الـي السـقف     ، الارواح والتجارب النفسيه من حدوث طرقـات 

الخزانات الجسميه والحيوانات من خلال الحوائط او احداث رياح ترتج منها البيوت او تتـداعي بهـا   
انا لا اقـول ان هـذا   ، ر اشباح نورانيه واشباح جسديه تكلم الناس وتنصحهم الخالي السقوط او ظهو

ان من يتأمل في هذه الخوارق التي تتعطل معها نواميس الطبيعه : ولكني اقول، كله من باب المعجزات
أرقي من النواميس الماديه وانه لو كانت هـذه   ويتحقق من حدوثها يعرف ان هناك نواميس روحانيه

ق تظهر لمجرد وجود واسطه من عامه الناس فكيف لا يحدث أرقي من ذلك علـي يـد نبـي    الخوار
  مرسل وصل من صفاء الروح وكمال الفطره الي حيث لا تناله الهمم ولا تحوم حوله الافكار؟ 

يصعب علي من يحبس نفسه في أقفاص الحس ان يصدق بأن في أوروبا خـوارق مـن هـذا القبيـل     
لطبيعه وتحت أعينهم في شروط علميه صارمه ومراقبات لا تحتمل الشبهه تحصل علي أيدي علماء ا

وفي منازل أولئك العلماء انفسهم، نعم يصعب علي المحبوس فـي قفـص الحـس ان يتصـور ذلـك      
وعذره انه لم يقرأ منه شيئاً او أنه ها له امر الطبيعه المحسوسه فوقف عنـدها وتـرك مـاوراء ذلـك     

  . عقول الطامحهلاصحاب الافئده القويه وال
  )202ص  6دائره المعارف فريد و جدي ج (
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  ))))پرسش صد و يكم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . محضر مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظله العالي

چه مي فرمائيد درباره ي مصلّي كه بعد از فـراغ از نمازهـاي   ، السلام عليكم
بـدون  ، مرتبه تكبيرات كه از تعقيبـات اسـت  و سه ، يوميه و بعد از آخرين سلام

آيـه  ، اينكه از جاي خود تكان بخورد و تكلّم نمايد و از قبلـه روي بـر گردانـد   
و
 عَليَْ%هِ (: شريفه ي

ّ
ينَ Gمَنُ%و
 صَ%ل ِ

ّ
e
فّهَا 

َ

ëِ�ّّ ياَ @ َzَ �َو

ّ

ب� 3َمَلاَئكَِتهَُ يصَُل �ِّ�

 
ً
مُو
 تسَْلِيما

ّ
را تلاوت نمايد و سه مرتبـه صـلوات بـر محمـد و آل محمـد       ) 3سََل
سپس مشغول به تسبيح حضرت صديقه ي طاهره سلام االله عليهـا  ، بفرستد �
وارد شـده   �آيا اين رفتار منافات با دستوري كه از ائمه ي معصـومين  ، شود

  ؟ كه تسبيح آن حضرت را بعد از نمازها بگويد دارد يا خير
بينـوا   :بعضي اعتراض نموده و مؤمنين را از اين گونه تعقيب منع مـي نماينـد  


توجرو .  
  »تبريز ـ سيد محمد علي قاضي « 

  »بسمه تعالي شأنه « 
اين رفتار بسيار خـوب اسـت و در احاديـث وارده در    : السلام عليكم :جواب

سـت كـه   فضيلت تسبيح حضرت زهراء صلوات االله وسلامه عليهـا وارد نشـده ا  
  . بلافاصله به عمل آورده شود

آيه ي مباركه را تلاوت و صلوات فرستادن في حد نفسه خوب است و ، پس
در حـالتي كـه    
هيچ منافاتي ندارد با ادراك فضيلت تسبيح حضـرت زهـرا   

  . پاهاي خويش را حركت نداده باشد
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و بسيار عجيب است كه اعتراض مي شود بر كسي كه بعد از نماز صلوات مي 
: در باب الجنه ونعيمهـا  343ص  3ج فرستند و حال آنكه در حبار طبع كمپاني 

بعد از آنكه در بعض قصور بهشت نديدنـد آنچـه   : مي فرمايند �رسول اكرم 
مـا  ! يا حبيبي جبرئيل: فقلت«ده بودند را در بعض قصور ديگر از شرف عاليه دي
يا محمد هذه قصـور المصـليّن   : فقال؟ بال هذه بلا شرف كما لساير تلك القصور

الّذين يكسلون عن الصلوه عليك وعلي آلك بعدها فان بعث ماده لبناء ، فرايضهم
، الشرف من الصلوه علي محمد وآله الطبيين بنيت لـه الشـرف و الا بقيـت هكـذا    

ي يعرف سكان الجنان أنّ القصر الـّذي لا شـرف لـه هـو الـّذي كسـل       فيقال حتّ
  . ـ الحديث» صاحبه بعد صلواته عن الصلاه علي محمد وآله الطيبين 

باب نوادر ما يتعلـّق بـابواب التعقيـب     352ص  1ج و در مستدرك الوسائل 
برنا عن أفضل أخ: قال �عن حماد بن عثمان أنهّ سأل دبا عبداالله « وما يناسبه 

الصلاه علي محمد وآل محمد مائه مرهّ بعد العصـر ومـازادت   : �الاعمال فقال 
: قـال  �عن معاويه بن عمار عن أبي عبداالله «  349ص  1ج فهو أفضل وفيه 

من قال بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب قبل أن يثني رجليـه أو يكلـّم أحـداً    

ب� 3َ ( �ِّ� َzَ �َو

ّ
مُو
  مَلاَئكَِتهَُ يصَُل

ّ
و
 عَليَْ%هِ 3سََ%ل

ّ
ي%نَ Gمَنُ%و
 صَ%ل ِ

ّ
e
فّهَ%ا 

َ

ëِ�ّّ ياَ @

 
ً
اللهّم صل علي محمد النبي وعلي ذريته وعلي أهـل بيتـه مـره واحـده      )تسَْلِيما

و بـا روايـات   ، قضي االله تعالي له مائه حاجه سبعين منها للآخره وثلاثـين للـدنيا  
  . باب صلاه بعد از نماز وارد شده ديگر اعتراض آنان موردي ندارد ديگري كه در

  . دمتم و دامت مكارمكم: والعلم عنده تعالي
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش صد و دوم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
حضور انور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني متـع االله المسـلمين بطـول    

  : آمين. بقائه
 11ج در بحار طبع كمپـاني  ) ره(حديث ذيل را علامه مجلسي، لسلام عليكما
ص  3ج از حليه الاولياء  391ص  1ج و محدث قمي در سفينه البحار  12ص 
 �أتيت باب علي بن الحسين : عن أبي حمزه الثمالي قال« نقل مي كنند  134

ودوعـت لـه فـرد علـي     فقعدت حتّي خرج فسلمّت عليـه  ، ـ فكرهت أن أضرب
: قلـت ؟ يا أبا حمزه تري هذا الحائط: السلام ودعا لي ثم انتهد الي حائط له فقال

فانّي اتّكأت عليه يومـا وأنـا حـزين فـاذا رجـل      : بلي يا ابن رسول االله ـ االله قال 
يا علي بن الحسين مالي : حسن الوجه حسن الثياب ينظر في تجاه وجهي ثم قال

مـا  : فقلـت ، نا أعلي الدنيا فهو رزق حاضر يأكل منها البر والفاجرأراك كئيباً حزي
هو وعد صادق يحكم فيها ملـك  ؟ أعلي الأخره: فقال، عليها أحزن لانهّ كما تقول

ومـا حزنـك يـا علـي بـن      : فقـال ، ما علي هذه أحزن لانهّ كما تقول قلت، قاهر
يا علي هل رأيت أحـداً   :فقال لي )1(ما أتخوف من فتنه ابن الزّبير : قلت؟ الحسين

ثم غـاب عنـّي   : قلت لا؟ فخاف االله فلم يكفه: قلت لا ثم قال؟ سأل االله فلم يعطه
  . ناجاك �يا علي هذا الخضر : فقيل لي

يا علي بن الحسين هـل رأيـت   : فقال« مورد سؤال اين جمله از حديث است 
ر دعاها و سؤال هـا ديـده مـي    لا و حال آنكه اكث: قلت؟ أحداً سأل االله فلم يعطه

شود كه به اجابت نمي رسد و عطا نمي شود چگونه حضرت علي بـن الحسـين   
به حضرت خضر فرمودند نديدم كسي از خداوند متعال سؤال نمايد و به او  �

  . دمتم هادياً للمسلمين. بينوا توجروا؟ عطا نشود
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  نيشابور ـ حسين ثقه الاسلامي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل مي كند گفتار علامـه ي   176مولوي عبدالعزيز دهلوي در كتاب تحفه اثنا عشريه ص ) 1(
. ترسو وجبان نمي تواند امام بشود» قال ابن المطهر الحلّي الجبان لا يستحق الامامه «را  � حلي

دليل حـديث فـوق كـه حضـرت علـي بـن        سپس با سفسطه و تجاهل عارف با اين بيان علامه به
مي ترسم از فتنه عبداالله بن » اتخوف من فتنه ابن الزبير « به حضرت خضر فرمودند  �الحسين 

زبير حزن و خوف اعداء أماره ي جبن نيست و الا حضرت سجاد مستحق امامت نمي شد به دليـل  
  . ما ذكره الحلي، و هو باطل بالاجماع

  
  »شأنه بسمه تعالي « 

در روايـت اسـت كـه عـدم اسـتجابت دعـا را امـام        : اولاً، السلام عليكم: ج
  . »لانّ الناّس يدعون من لا يعرفونه « مي فرمايد به اينكه  �

بايد مـورد  » ادعوني استجب لكم«و نيز ظاهر آيه آن است كه يائ متكلّم در 
بـه  ، ت پس بدون معرفـت توجه قرار داده شود و اين معني موقوف به معرفت اس

  . خداوند متعال توجه نشده است
 در روايت ديگر امام مي فرمايند وعده ي استجابت دعا مقرون بـا عهـد  : ثانياً

« خداوندي است بر مردم پس بايد به عهدي كه فرموده كه عبادت شيطان نشود 
تعال وفا عمل كرد تا خداوند م» ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 

و به عبـارت اخـري   » اوفوا بعهدي أوف بعهدكم«: به عهد نمايد كه فرموده است
  . معاهده طرفيني است پس چه توقّع دارد كسي كه به عهد خود وفا نكرده است

مي فرمائيد اكثر دعاها و سؤال ها اجابت و عطا نمي شـود تصـور مـي    : ثالثاً
نه آنكه خود را به دعا وادارند و  كنم يك دعا رد نمي شود موقعي كه دعا نمايند
مقـداري از اسـباب   . و نحو ذلك. حقيقه خود را منقطع از احتمال و خيال ببينند
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استجابت دعا را شيخ ابن فهد در كتاب عده الداعي بيان فرموده مراجعه و مطالعه 
  . نمائيد

  . ملتمس دعايم
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش صد و سوم((((

  االله الرحمن الرحيمبسم 
حضور انور حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني متـّع االله المسـلمين بطـول    

  . بقائه الشريف
انبياء و ائمه ي هداه مهديين عليهم الصلاه والسـلام امـر بـه    : معروض م يدارد

اول ، تقوا و پرهيزكاري و ترك گناهان فرموده اند و مربيان معنوي مـي فرماينـد  
و اينجانب مراجعه بـه رسـائل عمليـه    ، ان و آوردن واجبات استقدم ترك گناه

مستدعيم راهنمائي فرمائيد تا خداي نكرده ، نموده بحثي درباره ي گناهان نديدم
  . ندانسته گرفتار گناه نشوم

  احمدي
  »بسمه تعالي شأنه « 

البته كسي كه شيعه و پيرو آل محمـد علـيهم الصـلاه والسـلام     ، السلام عليكم
بـه جـابر    �امام محمـد بـاقر   ، يد متوجه وظائف شرعيه ي خود باشداست با
آيا اكتفا يم نمايد كسي كه ادعاء تشيع مي كند به همين كه قائـل بـه   « : فرمودند

واالله نيست شيعه ي ما مگر كسي كه پرهيزكار باشـد و  ، محبت ما اهل بيت است
را دوست مـي دارم   �لي مگر بس است بگويد ؛ من ع، اطاعت بنمايد خدا را
را كـه   �بلكه اگر بگويد من دوست دارم رسـول االله   ،و ولايت علي را دارم

 نكند و بـه جـا   �است و عمل به دستور حضرت رسول  �افضل از علي 
محبـت بـه او فائـده     نياورد و متابعت نكند سنت آن حضـرت را آن دوسـتي و  

از خدا بترسيد و عمل كنيد بـراي بـردن ثـواب هـايي كـه نـزد       ، نخواهد بخشيد
محبـوب تـرين   ، خدا با احدي از مخلوقين خويشـي نـدارد  ، خداوند متعال است

بندگان نزد خدا كسي است كه پرهيزگارتر و اطاعت حق تعـالي نمايـد و عمـل    
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نمي توان جست بـه سـوي خـدا     اي جابر به خدا قسم كه تقرب، كننده تر باشد
ونه بـر خـدا از بـراي    ، و با ما برات بيزاري از آتش جهنّم نيست، مگر به طاعت

احدي حجتي است هر كه مطيع خدا است او ولي ما است و هر كه معصيت كنـد  
  . »و به ولايت ما نمي توان رسيد مگر به عمل و ورع ، خدا را او دشمن ما است

فرمايد گناهان كبيره گناهاني اسـت كـه حـق تعـالي بـه      مي  � علامه حلّي
در تفسير مجمـع البيـان    � شيخ طبرسي، مرتكب آنها وعده ي آتش داده است

مي فرمايد به اصحاب اسناد داده شده همه ي گناهان كبيره اند نسـبت بـه گنـاه    
با نگـاه  پائين تر از خود مثلاً بوسيدن زن نامحرم با مقايسه با زنا صغيره است و 

  . زن نامحرم كبيره استه و نظر ب
تعـدادي از گناهـان كبيـره را نـام بـرده      ، و بعضي از علماء رضوان االله عليهم

ـ كذب و   2، ـ گمراه كردن بندگان خدا از راه خداوند متعال  1، تصريح نموده اند
ـ   4، ـ كشتن كسي كه حرام است كشتن او  3، دروغ و افترا بر خدا جلّت اسمائه

 ـ  7، ـ تكيه بر ظـالمين نمـودن    6، ـ ظلم كردن  5، د در زمين و فتنه انگيزيفسا
ـ منـع    10، ـ تـرك نمـاز    9، ـ تكبر نمـودن   8، اعانت و كمك كردن به ظالمين

ـ   13، ـ خوردن سود و ربـا   12، ـ تخلف يا منع يا گريختن از جهاد  11، زكات
ـ ايمـن بـودن از     15، ـ نااميدي از رحمت خداوند متعـال  14، خوردن مال يتيم

ـ تـرك حـج و     17، ـ حكم به غير ما انزل االله دادن  16، غضب حضرت احديت
ـ كـافر    20، ـ عقوق والدين  19، ـ شرب خمر  18، تأخير آن بدون عذر شرعي

ـ جحـود يعنـي     23، ـ نفـاق   22، ـ شرك  21، شدن به خدا مانند تكذيب قرآن
ـ محـاده و    25، مت بـا خـدا  ـ مجادلـه و انكـار و خصـو     24، انكار آيات خدا
ـ مشاقه و مخالفت بـا    27ـ انكار معاد و انكار حشر اجساد   26، دشمني با خدا

، ـ انكار ضروري دين با علم به اين كه ضروري دين است  28، �رسول االله 
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در حـديث  ، ـ ملحد شدن در خانه ي خـدا   30، ـ اعراض از ذكر و ياد خدا  29
كه در مسجد الحرام عبادت غير خـدا بكنـد و يـا ولايـت غيـر اوليـاء       است هر 

ـ نسبت   32، ـ منع از مساجد خدا  31، خداوند متعال را داشته باشد ملحد است
ـ شـهرت دادن    35، ـ استهزاء مـؤمنين   34، ـ نسبت لواط  33، زنا به زنان عفيفه

ـ زنـا    37، )ندسوگ(ـ شكستن عهد و يمين   36، كار منكر و فاحشه را نزد مردم
، ـ دف زدن مگر در عروسي بـا شـرائطش    41، ـ قمار  40ـ غنا   39ـ لواط   38
، ـ شـهادت دروغ دادن   44، ـ قسم و سـوگند دروغ خـوردن    43ـ مساحقه   42
ـ   47، ـ ترك احرام بـراي دخـول حـرم     46، ـ هتك حرمت كعبه ي معظمّه  45

مسائل دين را از او يـاد  ـ رفتن به بلادي كه در آنجا عالمي نباشد   48دزدي ف 
ـ   51، ـ خوردن گوشـت خـوك    50، ـ خوردن گوشت ميته و مردار  49، بگيرد

، ـ كسب مـال حـرام    52، خوردن گوشت ذبيحه اي كه به غير اسم خدا ذبح شده
ـ حـبس و نگاهداشـتن حقـوق      54، ـ كم فروشي و كم دادن در كيل و وزن  53

ـ   56، زه مال خود را خرج كردنـ اسراف و بي اندا  55، مردم بدون عذر شرعي
 59، ـ مشغول شدن به لهو و لعـب   58، ـ خيانت  57، تبذير و بيهوده خرج كردن
ـ قوادي يعني دو زن و مـرد نـامحرم را بـه هـم       60، ـ اصرار بر گناهان صغيره

ـ سـخن چينـي و     63، مـردم  ـ غصـب مـال    62، ـ ديوثي نمـودن   61، رساندن
ـ   66، �دروغ گفتن خصوص بر پيغمبر اكرم  ـ  65، ـ قطع رحم  64، نمامي

ـ   69، ـ تحاكم نزد ظالم  68، ـ كتمان شهادت  67، ناحقه كتك زدن مسلمانان ب
خداونـد  ، قطاّع طريق شدن يعني راهزني البته بايد پيوسته توسل و تضرّع نمـود 

  . ينمتعال از لغزش و گناه حفظ و مصون بدارد و العاقبه للمتّق
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش صد و چهارم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . حضور انور حضرت آيت االله العظمي ميلاني دامت بركاته العاليه

در عصـر غيبـت حضـرت     �عرض مي شود به فرمان حضرات معصومين 
ولي عصر عجل االله تعالي فرجـه الشـريف وظيفـه ي مـا در مشـكلات دينـي و       
مذهبي رجوع به امثال حضـرتتان اسـت خواهشـمندم مسـائل ذيـل را جـواب       

  : مرحمت فرمائيد
كه مال و جان حربي محفـوظ و  ؟ فرق ميان كافر حربي و ذمي چيست: 1س 

  ؟ مين محترم استمحترم نيست ولي مال و جان ذمي نظير مسل
، اشيائي كه معدني و مورد تعلّق خمس باشد از قبيل طلا و نقره و نفت: 2س 

مس و غير اينها كه در بازار معامله و داد و ستد مي شود و معلـوم  ، سرب، يققع
نيست كه خمس آن داده شده يا نه و بسا ملبوس يا محمول مصـلّي و نمازگـذار   

   ؟تكليف چيست، بشود مانند انگشتري
  ؟ آيا تبعيض در توبه نسبت به بعضي از معاصي صحيح است يا نه: 3س 
آيا در اسلام نسبت به گرويـدن بـه صـوفيه و اعتقـاد بـه مبـاني آنهـا        : 4س 

  ؟ رسيده است دستوري
آيا جائز است معاشرت و حضور در مجالس و محافل صـوفيه و آيـا   : 5س 

  ؟ گفتار آنان حقّ است
ن به نحوي كه بدن سياه مي شود و گـاهي خـون   آيا سينه و زنجير زد: 6س 

  ؟ بيرون مي آيد جائز است
، كسي كه مختصر درس عربي خوانده باشد آيا مي تواند بدون مطالعـه : 7س 

  ؟ تفسير و ترجمه ي آيات قرآن را براي مؤمنين بيان نمايد و به آنان بفهماند
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عمران و يا ابوطالـب  زيرا ؟ چيست �نام پدر حضرت اميرالمؤمنين : 8س 
  . گفته اند
معصـوم  ، از نظر شيعه آيا همه ي يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبـر : 9س 

  ؟ مي باشند يا از بعضي ترك اولي صادر شده است
نبايـد نزديـك آن مـي     
شجره ي منهيه كه حضرت آدم و حـوا  : 10س 

  ؟ شدند چيست
  ؟ چيست �الب معناي ولايت حضرت علي بن ابي ط: 11س 
بعضي از گويندگان مـي گوينـد در هـر سـاعت شـب و روز جمعـه       : 12س 

خداوند متعال ششصد هزار گناهكار را از جهنّم آزاد مي كند يعنـي در بيسـت و   
آيا در چه ، چهار ساعت چهارده مليون و چهار صد نفر از جهنّم آزاد مي فرمايد

رده ي گناهكار داشـتند كـه در شـبانه روز    زماني مسلمانان در هفته اين مقدار م
  ؟ جمعه آزاد شوند

پـرچم و علمـي    �علي  �ديگري مي گفت روز قيامت حضور پيغمبر 
آيا تصور نموده كه ! در دست خواهد گرفت كه سيصد هزار متر پارچه ي اوست

  ! ؟شودسيصد هزار متر چند كيلومتر و چند عدل پارچه مي 
  در صورتي كه مصلحت بدانيد تذكر فرمائيد آقايان اين گونه مطالب را نقل

  . نفرمايند
  . از تصديع پوزش طلبيده اميد عفو دارم ايام افاضات مستدام باد

  ـ محمد امين تهراني 20/2/1349
  »بسمه تعالي شأنه « 

 ـ ، اگر سؤال از مدرك است فارق: 1ج السلام عليكم  ت و روايات شـريفه اس
اگر از موضوع است اهل كتابي كه به شرائط ذمه عمل كنند ذمـي مـي باشـند و    
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، آنهائي كه به شرائط ذمه عمل نكنند و همچنين مشركين كافر حربي مـي باشـند  
  . ولي در صورتي كفار حربي محترم نيستند كه در معاهده و امان مسلمين نباشند

بدهد به وظيفه ي شرعي خـود  اگر انسان از ذواليدي بگيرد كه احتمال : 2ج 
  . عمل كرده است مانعي ندارد

البته هر اندازه كه تمكنّ دارد بايـد توبـه   ، اگر مراد تبعيض در توبه است: 3ج 
  . خداي متعال مي داند، كند ولي در مورد اينكه قبول مي شود يا نه

درباره ي هيچ يك از عقائد فرق آنان از شرع مقدس تجويزي نرسـيده  : 4ج 
   .است
محكمات آيات قرآن و روايات معتبره از اهل بيـت  ، ميزان حق و باطل: 5ج 

پس آنچه موافق اسـت حقيقـت دارد و حـق    ، هدايت صلواته تعالي عليهم است
پـس مـي بايسـتي    ، است و آنچه مخالف است خيال اسـت و باطـل مـي باشـد    

خودداري نموده و احتياط كه وسيله ي نجات است آن را پيشـه ي خـود قـرار    
  . و الهدايه والتوفيق منه سبحانه وتعالي. داد

سينه زدن و زنجيرزني به قصد عزاداري حضرت خامس آل عبا صلواته : 6ج 
تعالي عليهم اشكالي ندارد با مراقبت نمودن كه زن و مرد از هم جـدا بايسـتند و   

و نيز مراقبـت شـود بـر حفـظ نفـس و بـي       . مراعات حجاب و نحو ذلك بشود
  . ننمايند و غناء و مانند آن از محرمات شرعيه در آن نبوده باشدآن  احتياطي در

اگر در محكمات آيات معناي ظاهري آنها را بر حسـب مـوازين علـم    : 7ج 
، عربي گفته است و به مردم فهمانيده كه ظاهر معنا اين است مانعي نداشته اسـت 

ود واقعـي  و اگر در متشابهات آيات تفسير برأي نموده يا معناي ظـاهر را مقص ـ 
  . نفس الامري به مردم فهمانيده است جايز نبوده و بايد توبه كند

  . عمران و كنيه شان ابوطالب است �نام پدر حضرت اميرالمؤمنين : 8ج 
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تـرك مسـتحب   ، انبياء عظام صلوات االله عليهم معصومند و تـرك اولـي  : 9ج 
  . با عصمت ندارد پس اگر از بعضي صادر شود منافات، است و مكروه نيست

  . روايات مختلف است و اعتقاد به آنچه در واقع بوده و كفايت مي كند: 10ج 
مؤمنين است مـن انفسـهم و   ه است كه اولي ب �مانند پيغمبر اكرم : 11ج 
  . اموالهم
آزادي از جهنم گذشت كردن از گناهي اسـت كـه موجـب اسـتحقاق     : 12ج 

م نيست كه بميرد و به جهنم برود و بعدا بيرون شود و بر همـين  جهنم است و لاز
مبنا است كه بعد از هر نماز دعا خوانده مي شود و درخواست از خداوند متعـال  

للهم أعتقني من الناّر وأدخلني الجنهّ وزوجني من الحور 
( به جمله ي، مي شود
  . )العين

اندازه انبساط دارد و پارچـه  اين ، و آن پرچم و علم نوراني است و شعاع نور
  . ي مادي نيست كه اين گونه تصور شود

بلي بايستي مطابق استعداد و فهم مستمعين مطالبي را كه به سند معتبـر ديـده   
علـم شـده   » كلّم الناّس علي قـدر عقـولهم   « شده است شرح داد تا به مصداق 

  . باشد
  . والتوفيق منه سبحانه وتعالي

  ي الميلانيسيد محمد هادي الحسين
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  ))))پرسش صد و پنجم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
آيـت االله  ، �حضور مبارك مرجع و ملاذ دانشـجويان مكتـب اهـل بيـت     

  . العظمي ميلاني مد ظلهّ العالي
معروض مي دارم اينجانب ايمان دارم حق تعالي شأنه واجب الوجود و مجرد 

در عين حـال در  ، و مبرا مي باشد محض و از احكام و احوال اجسام مادي منزه
خداوند متعال شده و اين با آنچه به او ايمان » لقاء«بعض آيات قرآن كريم بحث 

مسـتدعي اسـت از ايـن     ،داريم كه عدم رؤيت خداوند متعال است منافـات دارد 
  . مشكل عقيدتي نجاتم دهيد

  طهران ـ فاطمي
  »بسمه تعالي شأنه « 

شما توجه داريد حق تعالي شأنه واجب الوجود همان طور كه : السلام عليكم
و ، و مجرد محض بوده و از احكام و احوال اجسام ماديه منزه و مبرا مـي باشـد  

اگر در آيات كريمه و روايات شريفه كلمه و يا جمله اي باشد كـه در بـدء نظـر    
ظاهري مشاهده شود كه حكمي از احكام و يا حالي از حالات را كـه فقـط بـر    

ي شايسته است در حق باري تعالي بيان شده بايـد آن را بـه معنـاي    موجود ماد
بلكه بايد با حفظ آنكه حضرتش واجـب الوجـود و   ، بدئي و ظاهري حمل ننمود

مجرد محض است از آيه يا روايت فهم معناي مناسـب نمـود و از خصوصـيات    
ل را  مشتمل بر قرائني است كه انسان متأ، آيات قرآن است كه امثال اين موارد مـ

  . هدايت به معني و مراد حقيقي آن مي نمايد
نزديك به معناي رؤيت است ولي رؤيت در مشـاهده ي  » لقاء « مثلاً معناي 

  . چنين نيست» لقاء«امور مادي اكثراً استعمال مي شود و اما در 
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% (را درباره ي حق تعـالي ذكـر نمـوده     )لقاء(قرآن شريف كلمه ي  َ ِ́ %دْ خَ
قَ

ينَ  ِ
ّ
e
 Nب
 () الانعام( )كَذّبوُ
 بلِِقَا1ِ 

ً
يعَْمَلْ قَمَلاً صَا7ِا

ْ
 )فَمَن Qََ� يرَجُْو
 لِقَا1َ َ!بّهِ فَل

 ،و ما مي دانيم حضرت احديت داراي جسم نبوده و قابل رؤيت نيسـت ) الكهف(
را نسبت به زمان داده و زمان قابـل رؤيـت   » لقاء « همچنان كه در آيات ديگر 

عَبُو
 حøَّ فذََ!هُْ (نيست 
ْ
d يوُعَ%د�3َُ   مْ َ¾ُوضُو
 3َيَل ِ

ّ
e
) الزخـرف ( )يلاُقَُ%و
 يَ%وْمَهُمُ 

) øَّفِيهِ يصُْعَقُو�َ   فذََ!هُْمْ ح d ِ
ّ
e
عَبُ%و
 () الطور( )يلاُقَُو
 يوَْمَهُمُ 

ْ
فذََ!هُْمْ َ¾ُوضُو
 3َيَل

 øَّيوُعَد�3َُ   ح d ِ
ّ
e
  . )المعارج( )يلاُقَُو
 يوَْمَهُمُ 

بـا آنكـه   ، باعمال و كردار شخص نسـبت داده شـده  » لقاء«بعض آيات و در 
  . عمل جسم نبوده و مشهود با چشم نيست

) 
َ
 ِ� قُلوُبهِِمْ ِ��

ً
قْقَبهَُمْ نفَِاقا

َ
قَوْنهَُ   فَأ

ْ
%قَ ( )التوبـه ( )يوَِْ� يلَ

ْ
3َمَ%ن فَفْعَ%لْ Pلِ%كَ يلَ

 
ً
ثاَم%%ا
َ
قِياَمَ%%(. )الفرقــان( )@

ْ
ُ يَ%%وَْ� 
ل

َ
­ ãُِر%%ْ

ُ
�3َ 

ً

قَ%%اHُ مَنشُ%%و!

ْ
 يلَ
ً
 )الاســري( )ةِ كِتاَب%%ا

) 
ً
قَوَْ� لَيّا

ْ

لشّهَوَ
ِ� فَسَوَْ§ يلَ 

لصّلاََ� 3َ
يّبعَُو 
ضَاعُو

َ
  . )مريم( )@

بنابر آنچه ذكر شد مي گوئيم قرآن كريم نفي رؤيت نسبت به خداونـد متعـال   
نْ ترََ
Þِ (كرده 

َ
كَْ قاََ� ل

َ
Bِ� ْغْظُر

َ
@ �ِ!ِ
َ
  . )الأعراف( )قاََ� !َّ  @

نسبت به حضرتش فرمـوده و بـه نظـر    ) لقاء(ولي در آيات ديگر قرآن اثبات 
همچنـان كـه در مـوارد     ،ابتدائي و سطحي بين اين دو تناقض مشاهده مي شـود 
  . عديده نسبت به مطالب ديگر كه در ظاهر متهافت اند

  : شيخ صدوق اعلي االله مقامه روايتي را نقل مي فرمايد در همين موضوع
عـرض كـرد يـا     ،رسـيد  �شخصي خدمت حضرت علي بـن ابـي طالـب    

اميرالمؤمنين من در قرآن شاك مي باشم حضرت فرمودند چگونه شك در كتاب 
عرض كرد چون بعضي آيات آن تكذيب بعض آيـات ديگـر را مـي    ؟ داري خدا
  ! ؟در اين صورت چگونه من شك در آن نداشته باشم ،نمايد
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بلكـه بعضـي    ،فرمودند چنين نيسـت كـه تـو پنداشـته اي     �حضرت امير 
تصديق مي نمايد بعض ديگر را نه آنكه تكذيب نمايد بعضي آيات بعـض ديگـر   

ولي به تو آن عقل و فهمي كه شخصاً استفاده نمائي داده نشده تا معنا و مـراد   ،را
بعـض  اكنون بگو مواردي را كه توهم نموده اي بعـض قـرآن بـا     ،را درك نمائي

آن شخص آياتي را ذكر كرد و حضرت امير يكايك  ،ديگر تناقض و تهافت دارد
از مواردي كه عرض كـرد موضـوع اسـتفتاء جنابعـالي      ،را براي او بيان فرمودند

  . است
قـال  «  ،سپس ترجمه ي آن عرض مي شـود  ،اولاً قسمتي از متن روايت نقل

بلَْ هُم بلِقَ%ا1ِ ( جلّ جلاله يقول وأجد االله: قال ،هات ويحك ما شككت فيه �

ْ%هِ (وذكر المؤمنين فقال . )َ!بّهِمْ Qَفر�3َُِ 
َ
Bِ� ْغّهُ%م

َ
غّهُم مُلاقَُو
 َ!بّهِمْ 3َ@

َ
ينَ فَظُنّوَ� @ ِ

ّ
e


قَوْنهَُ سَلاَ�ٌ ( :وقال )َ!
جِعُو�َ 
ْ
يّتهُُمْ يوََْ� يلَ ِ

َ
مَن Qََ� يرَجُْو
 لِقَا1َ 
بN فَ%إِّ� (: وقال )·

 �ٍ
َ
جَلَ 
بN لآ

َ
 (: وقال )@

ً
يعَْمَ%لْ قَمَ%لاً صَ%ا7ِا

ْ
فمـره   )فَمَن Qََ� يرَجُْو
 لِقَا1َ َ!بّهِ فَل

، ومـره يقـول   ،يخبر أنهّم يلقونه ومرهّ أنهّ لا تدركه الأبصار وهو يـدرك الأبصـار  
) 

ً
ما
ْ
يطُوَ� بهِِ عِل ِ¦ُ 

َ
  ! . ؟فأنّي ذلك يا أميرالمؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع )3َلا

ي%نَ (وذكر االله المؤمنين  )بلَْ هُم بلِقَا1ِ َ!بّهِمْ Qَفر�3َُِ (: واما قوله �فقال  ِ
ّ
e


غّهُم مُلاقَُو
 َ!بّهِمْ 
َ
 (: وقوله لغيـرهم  )فَظُنّوَ� @

َ

ب� مَ%ا   ِ�� 
خْلفَُ%و

َ
قَوْنَ%هُ بمَِ%ا @

ْ
يَ%وِْ� يلَ

 ُH3ُ(: وقوله )3عََد 
 فَمَن Qََ� يرَجُْو
ً
يعَْمَلْ قَمَلاً صَا7ِا

ْ
بَ%لْ (: فاما قوله )لِقَا1َ َ!بّهِ فَل

وكـذلك ذكـر    ،فسـماه االله عزّوجـل لقـاءه   ، يعني البعـث  )هُم بلِقَا1ِ َ!بّهِمْ Qَفر�3َُِ 
غّهُم مُلاقَُو
 َ!بّهِ%مْ ( المؤمنين

َ
ينَ فَظُنّوَ� @ ِ

ّ
e
؟ ؟؟؟يعنـي يوقنـون أنهّـم يبعثـون و     )

فَمَ%ن Qََ� (: ولـه  ،فالظنّ ههنا اليقين خاصه ،ب والعقابويحاسبون ويجزون بالثوا

 
ً
يعَْمَلْ قَمَلاً صَا7ِا

ْ
جَ%لَ (: وقوله )يرَجُْو
 لِقَا1َ َ!بّهِ فَل

َ
مَن Qََ� يرَجُْو
 لِقَا1َ 
بN فَ%إِّ� @

 �ٍ
َ
من كان يـؤمن بأنـّه مبعـوث فـانّ وعـد االله لات مـن الثـواب        : يعني )
بN لآ
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فافهم جميع ما في كتاب االله  ،واللقاء هو البعث ،ههنا ليس بالرؤيهفاللّقاء  ،والعقاب
قَوْنهَُ سَلاَ�ٌ (: وكذلك قوله ،من لقائه فانهّ يعني بذلك البعث

ْ
يّتهُُمْ يوََْ� يلَ ِ

َ
يعنـي   )·

فرجّت عنّي يا اميرالمؤمنين فرّج : قال ،أنهّ لا يزول الايمان عن قلوبهم يوم يبعثون
  )1(. ي عقدهاالله عنك فقد حللت عنّ

 ،خلاصه ي گفتار آن شخص اين است كه دسته اي از آيات خبـر مـي دهنـد   
بندگان خداوند متعال را ملاقات مي كنند و دسته اي ديگر مي گوينـد بـا چشـم    

يـا اميرالمـؤمنين   ؟ مگر ملاقات بدون ديدن مـي شـود   ،انسان ها او را نمي بينند
  ! ؟چگونه من شك در آنچه از آيات خواندم ننمايم

و دربـاره ي   )بَ%لْ هُ%م بلِقَ%ا1ِ َ!بّهِ%مْ Qَفِ%ر�3َُ (حضرت فرمودند مراد از آيـه  
غّهُم مُلاقَُو
 َ!بّهِمْ (: مؤمنين مي فرمايد

َ
ينَ فَظُنّوَ� @ ِ

ّ
e
ودربـاره ي ديگـران مـي     )

 (: فرمايد
َ
��ِ   ُH3ُب� مَا 3عََ%د
 
خْلفَُو

َ
قَوْنهَُ بمَِا @

ْ
Qََ� يرَجُْ%و
 فَمَ%ن (و فرمـود   )يوَِْ� يلَ

 
ً
يعَْمَلْ قَمَلاً صَا7ِا

ْ
  . چنين است )لِقَا1َ َ!بّهِ فَل

يعني به بعثت و حشر كافرنـد و   )بلَْ هُم بلِقَا1ِ َ!بّهِمْ Qَفِ%ر�3َُ (: اما آيه ي اول
  . خداوند نام بعث را لقاء خود فرمود

غّهُم مُلاقَُو
 َ!بّهِ%مْ (: و اما آيه ي دوم
َ
ينَ فَظُنّوَ� @ ِ

ّ
e
ظنّ بخصوص در اينجـا  : )

به معناي يقين به بعث و حشرشان و اينكه به حسابشان مي رسند و به پـاداش و  
  . آمده است، ثواب مي رسند و يا كيفر و عقاب مي شوند

 (: اما آيه ي سوم
ً
يعَْمَ%لْ قَمَ%لاً صَ%ا7ِا

ْ
و آيـه ي  )فَمَن Qََ� يرَجُْو
 لِقَ%ا1َ َ!بّ%هِ فَل

ٍ� مَن Qََ� (چهارم 
َ
جَلَ 
بN لآ

َ
يعني هر آن كه ايمان بـه آن   )يرَجُْو
 لِقَا1َ 
بN فإَِّ� @

  .... دارد كه به عالم آخرت مبعوث و محشور مي شود
. پس لقاء در اينجا به معناي رؤيت نيست بلكه به معناي بعث و حشـر اسـت  

  سپس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 267و  258توحيد صدوق ص ) 1(

فرمودند بدان در هر جا از كتاب خدا كه ذكر لقاء حضرتش شده از آن بعث  �حضرت امير 
  . و حشر قصد گرديده است

لازم است تذكّر داده شود چون انسان پـس از انتقـال از   ، پس از نقل محلّ شاهد حديث شريف
غل مادي عالم دنيا زائل اين دنيا و مبعوث شدن به عالم آخرت قواي ادراك او قوي مي شود و شوا

مي گردد و سطوت و ملك و قدرت حضرت احديت و عدم مؤثّر بودن غيرش را عيناً مشاهده مي 
نمايد آيات قرآن مبعوث و محشور گشتن به عالم آخرت را به لقاء حضرت احديت تعبير فرموده و 

ر حقيقت اسـت و بـه هـيچ    كساني كه مطالعه و تفكّر در معارف اسلامي دارند مي دانند تعبير مذكو
  . وجه مجاز در آن نيست
  )السيد محمد هادي الحسيني الميلاني(والعلم عنده سبحانه 
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  ))))پرسش صد و ششم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . سماحه آيت االله العظمي السيد محمد هادي الميلاني دام ظلهّ الوارف

  . ملاذاً للمسلميندمتم ، عن الأسئله التي تلي الجوابنرجو من سماحتكم 
وما هو الـّذي يحـرم الركّـون    ؟ وما المراد من الظاّلمين؟ ما معني الركّون: 1س 

وقـد بسـط صـاحبا تفسـيري     ، فيه ليس في تفسير الآيه نص معتبر يعـول عليـه  
فالرجّـاء  ، الكلام في ذلك غير أنّ الـنفّس لا تقنـع بمـا ذكـرا    ) الميزان(و  )المنار(

  . تحليل الايه مدلّلاً
وهو المسـتفاد مـن القـرآن وبعـض     ، انّ الاّ من من مكر االله حرام: قالوا: 2س 

فالناّس  الررّوايات المعتبره والظاّهر أنّ المراد من المكر هو العذاب الدنيوي وعليه
تَْنبُِو
 كَباَئرَِ مَ%ا يُنهَْ%وَْ� (مأمونون منه بالتجربئ ومجتنبوا الكبائر بقوله تعالي 

َ
Ñ �ِ�

والمتّقون لقوله ، فمن لا ذنب له مأمون من العذاب )رْ عَنكُمْ سَيئّاَتكُِمقَنهُْ نكَُفّ 
مhٍِ (تعالي 

َ
مُتّقhَِ ِ� مَقَاٍ� @

ْ
ولا يعقل أن يكونوا في الـدنيا فـي غيـر أمـن      )�ِّ� 
ل

فمـا معنـي    )3هَُ%مْ يسَْ%تغَْفِر�3َُ لا يع%ذّبهم (والمسلمون بالاستغفار فان االله ، الهي
  ؟ حرمه الا من من مكر االله

وفـي  ، في صحيح الكناني أنّ من أحدث في المسـجد الحـرام يضـرب   : 3س 
  . )385ص  9ج الوسائل (الكعبه يقتل 

والحدث يشمل الريّح أيضاً فهل أفتد أحد بقتل من أخرج ريحـه فـي الكعبـه    
  .  ؟ثم هل يلحق القرآن والمشاهد المشرفه بالكعبه أم لا؟ متعمداً
 )1(» عـن المحاقلـه    �نهـي رسـول االله   « ... في موثّق عبدالرحمن: 4س 

فهل النهي المـذكور ارشـادي الـي بطـلان المعاملـه أو       )24ص  13ج الوسائل (
  ! . ؟وما هو رأيكم؟ تكليفي
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فمـا المـانع مـن    ، ورد النهي في الرّوايات المعتبره عن الـدلك للمحـرم  : 5س 
  . ؟ الفتود بالحرمه

ج لاحظـوا الوسـائل   ( �ما هو المراد من اذاعه سر الانبياء والأئمـه  : 6س 
في حين أنّ العلماء كتبوا الاسرار في كتبهم الواقعه بأيدي الاعـداء   )495ص  11

  ؟ والاحباء القاصرين فما هو عذرهم
  عبدالحسين الساعدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفـي  ... المحاقله بيع الزرع في سنبله بحـب مـن جنسـه   : )في مجمع البحرين(قال الطريحي ) 1(

  . يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب: نهي عن المحاقله: بعض نسخ الفقيه

  
  »بسمه تعالي وله الحمد « 

  . وبركاته االله رحمهالسلام عليكم وعلي جميع اخواننا المؤمنين و
   :الجواباما 
يكفي المعني اللّغوي في الظواهر القرآنيه ويعتمد عليه ما لم يخالفه : أولا: 1 ج

  . نص معتبر
  . ذكرت في تفسير البرهان روايات أربعه في تفسير هذه الأيه المباركه: وثانياً

ولا يبعد أن يكون المـراد مـن   ، أنّ الركون هو الميل والموده الطاّعه: والحاصل
ولا يخفي أنّ مساس النار غير الخلود فيها كما في تفسـير  ، هالجبابر، الّذين ظلموا

  . العياشي
والظـّاهر هـو   ، أنّ المكر من االله تعالي العذاب: في تفسير علي بن ابراهيم: 2ج 

ويسـتفاد مـن اطـلاق    ، أو الأعم منه ومـن الـدنيوي  : خصوص العذاب الأخروي
مركه تعالي من الكبـائر فـلا   التوصيف بالخسران في الآيه المباركه أنّ الا من من 

مُتّقhَِ (وآيه ، موضوع لتكفيره
ْ
حاكمه علي ما يستظهر مـن   )�غِّمَا فَتَقَبّلُ 
بl مِنَ 
ل
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بl مُعَذّنَهُمْ 3هَُمْ يسَْتغَْفِر�3َُ (آيه  �َQَ ليس من ، والمرتكب الآمن من المكر )3َمَا
  . المتقين الذين لهم مقام أمين

لكنهّ ان كان ذلك بنحـو يوجـب الارتـداد فـي     ، فتود أحدلم نعثر علي : 3ج 
  . الجميع يترتّب عليه حكمه

  . ولو أقدم عليها شرعا كان محرماً، هو ارشاد الي بطلان المعامله: 4ج 
مـا  . ثانيـاً  ،من الاجماع علي الجـواز  � ما ذكره صاحب الجواهر: أولاً: 5ج 

از حك الجسد فيستفاد منها بالأولويه ورچ من الرّوايات الصحيحه الدالهّ علي جو
  . ويحمل النهّي علي الكراهه، جواز تدليك الجسد

و  �العلماء لم يذيعوا السـرّ وانمّـا ذكـروا مـا رواه أصـحاب الأئمـه       : 6ج 
  . لأصحابه لم تصل الي العلماء فلا موضوع للاذاعه �الاسرار التّي بينها الامام 

  عنده سبحانه ـ سيد محمد هادي الحسيني الميلانيوالعلم 
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  ))))پرسش صد و هفتم((((

  بسم االله الرحمن الرحيم
  . سماحه العلامه الحجه آيه االله العظمي السيد الميلاني دام ظلهّ

بعد التحيه والسلام لما كان من دأب الخراسـانيين الرجّـاء مـن الوافـدين الـي      
ه آلاف التحيه والثناء في اتحافهم بأحاديث عن اهـل  علي �مشهد الامام الرّضا 

كما أثبتوا ذلك في مطالبتهم الامام علي موسي الرضا  �بيت العصمه والطهاره 

عند قدومه الي نيشابور أرجو من سماحتكم أن تفيضوا علينا مما أفـاض االله   

لوه دمـتم ودامـت      عليكم وأنتم قادمون لتقبيل العتبه الرضويه ع لـي مشـرّفها الصـ
  . ألطافكم
  »شيخ حسين خراساني المشهدي « 

  »بسمه تعالي شأنه « 
  . الحمد الله وسلام علي عباده الّذين اصطفي واللّعن علي أعدائهم

وبعد فاعلم أنّ المتكلّم حين ما يوجه الكلام الخبري يستظهر أنهّ استعمله فـي  
احضار المعني فـي ذهـن مخاطبـه وأنـّه بداعيـه      معناه اللّغوي والعرفي وأنهّ قصد 

كلّ ذلك بمقتضي القواعد المرتكزه العقلائيـه  ، الجدي تصدي للاخبار به وحكايته
  . في قانون المحاوره

وبعد انعقاد هذا الظهور بجهاته الثلاثـه يلاحـظ المطابقـه مـع الواقـع وعـدمها       
ء واختلّ ولـو واحـد   فيوصف بالصدق أو الكذب وما لم ينعقد ذلك في نظر العقلا

من تلك الجهات حسب اختلاف المقامات فلا مجـال لتلـك الملاحظـه وذلـك     
  . التوصيف
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ضروره أنهّ مع عدم استظهار أنهّ بصدد الاستعمال أو بصـدد التفهـيم أو بصـدد    
انهّ صدق : الاخبار الجدي كيف يؤخذ بالمدلول التصوري ويلاحظ مع الواقع ويقال

  . في كلامه أو كذب
انهّ يتفرّع علي ما ذكر أمران أحدهما أن المتكلّم ان التفت الي مـا يسـتظهر    ثم

عقلائياً حين ما يوجه كلامه فلا أثر لارادته النفسانيه في الحكم بصـدقه أو كذبـه   
رأيت أسدا بلا قرينه في البين اصلا وأراد الرجّـل الشـجاع فقـد أغـري     : فلو قال

م بذم الكـذب بـل يحكـم بكذبـه حسـب      بالجهل وأوقع مخاطبه في الضّلاله فيذ
  . القانون العقلائي في طريقه المحاوره وليس ذلك بتوريه
ولكنّ المخاطب لا يتناوله ، فانّ التوريه هو الكلام الجاري علي قانون المحاوره

علي ما هو عليه فيقع في خلاف الواقع من قبل نفسه مثلا يسأله من يعتقد جلوسه 
وقـد  ، مـا رأيتـه منـذ جلسـت    : فيجيبه، رأيت زيداً هل: علي باب داره منذ ساعه

  . جلس عليها منذربع ساعه وسبقه رؤيته قبل جلوسه هذا
والحاصل أن القبيح ايقاع المخاطب في الجهاله والضلاله بحيث يسند ذلك الي 
المتكلم لا وقوعه في ذلك بسوء معتقده وقصور فهمه أو غفلته وخطائه الي غيـر  

  . ذلك
م علمه بأنّ مخاطبه هكـذا فـانّ وظيفـه الجـري علـي قـانون       ولا يضر المتكلّ

المحاوره وعدم اغراء المخاطب واضلاله لا اخراج المخاطب عن ضلالته المقتضيه 
  . لان يذهب غير مذهب

ثانيهما أنهّ ربما تشهد القرينه الحاليه أو المقاليه علي أن القضيه المستعمله فـي  
الاخبار الجدي بل بـدواع اخـر كالاخبـار     معناها اللّغوي أو العرفي ليست بداعي

بلازمه كما في الكنايات أو اظهار مطلوبيته كما في مثل الصيغ المستعمله في مقام 
يغتسل ويصلّي ويصوم ونحـو ذلـك او اقامـه الحجـه علـي       �البعث من قوله 
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كـلام  خصمه او اختبار مخاطبه او التعريض له أو التحبب والتوادد اليه أو سـوق ال 
يكسر الاصـنام ويعلـق الالـه علـي     : مثلا ،علي طبق ما ادعاه الغير الي غير ذلك

والحال تشهد بأنهّ ليس بجـد الاخبـار   » فعله كبيرهم هذا « : عاتق كبيرهم ويقول
بل بداعي الاحتجـاج بصـغري وجدانيـه فـي      ،وان استعمله في معناه الموضوع له

وكبري عقلائيه ضـروريه   ،علي ذلك ذهن المخاطب وهي أنّ هذا الجماد لا يقدر
أن من لا يقدر ليس برب فليس المتكلّم كاذباً في خبره هذا ومن نسب اليـه   وهي

وكـان ظـاهر الكـلام    ، ذلك فقد افتري لما تقدم من أن الكذب ما لم يطابق الواقع
وقس علي ذلك نظائرهـا وهـي كثيـره فـي الاسـتعمالات الشـايعه       ، جد الاخبار

أنـا  : الدار دارك أو أنت المولي وأنا خادمك تحاببا أو يقول: قولهمالمتعارفه مثل 
جاهل أو أنا سقيم أو هذا كذا جريا علي ما يقوله وينسب اليه غيره بلسان حاله او 
مقاله كل ذلك مع عدم ظهور الكلام في جد الخبر حسب قيام القرينه ولـو كانـت   

 ـ ي بـدواع مختلفـه كـالامر    هي ظاهر حال المتكلم ونظير ذلك الانشاءات التي ه
بداعي التهّديد والتّعجيز ونحو ذلك والتمنـّي والترجـي والاسـتفهام بـداعي غيـر      

هذا ما كتبه علي العجاله مع اجمـال فـي مباديـه وبعـض مطالبـه لامـر       . حقائقها
وكـان  . الصديق المكرم الشيخ حسين المشهدي دام منارا للفضل وملاذا للمهتـدي 

ام تشـر فـي بتقبيـل العتبـه المقدسـه        1362لحـرام  ذلك في غرهّ ذي القعده ا أيـ
  . الرضويه علي مشرفها ألاف الصلوه والسلام والتحيه

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش صد و هشتم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضور مبارك حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني دام ظلهّ العالي

فقهاء اهل سنّت بين ولايت بر نفس و حضانت تفـاوت كلـّي    ،عرض مي شود
قائل هستند و اين دو مبحث را جداگانه مطرح مي كنند و عقيده دارند كه اوليـاء  
بر نفس اصولاً پدر و جد پدري و ساير اقارب پدري هستند در صورتي كه حقّ 

شامل ولايت بر نفس ، حضانت اصولاً به مادر و خويشان مادري اختصاص دارد
امـا   ،تأديب و تعليم تطبيب و ختنه كردن و تعيين حرفه و ولايت بر زواج اسـت 

هيچ يك از اينها نيست بلكه منظور از آن فقط حفظ و مراقبت و  حضانت شامل
بنابراين مادر و خويشان مادري هر ، تنظيف صغير و مجنون و امثال آن مي باشد

  . عنايي كه گفته شده ندارندچند داراي حق حضانت باشند ولايت بر نفس به م
  . اين خلاصه ي عقيده ي فقهاء اهل سنّت است

  . اما عقيده ي فقهاي شيعه براي بنده روشن نيست
  ؟ تقاضا دارم بفرمائيد آيا در اين مسئله اختلافي بين شيعه و سنّي وجود دارد
و ؟ مفهوم حضانت و ولايت بر نفس و حدود و دائره ي شمول آنهـا چيسـت  

آيـا پـدر و جـد پـدري     ، ق حضانت مثلاً به مادر اختصاص داشته باشدهرگاه ح
 )به جز ولايت بر زواج كه اشـكالي در آن بـه نظـر نمـي رسـد     (ولايتي بر نفس 

  ؟ حدود اين ولايت چيست، ودر صورتي كه ولايت داشته باشند؟ دارند
  )پاريس ـ سيد حسين صفائي(

  )بسمه تعالي شأنه« 
  . ير از حضانت مادر استـ ولايت پدر و جد پدري غ 1
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ـ ولايت پدر و جد پدري مخصوص خودشان است و به خويشـان پـدري     2
و همچنين حق حضانت مخصوص مـادر  ، مانند عمو و پسر عمو تجاوز نمي كند

  . بوده و براي خويشان مادري حق حضانت شرعا ثابت نيست
نـين  ـ ولايت پدر و جد پدري در مسئله ازدواج دختر مسلّم اسـت و همچ   3

توضـيح اينكـه بنـا بـر     . درباره ي پسر صغير بنا به مشهور و بعضـي از روايـات  
احتياط واجب بايسـتي در اجـراي ولايـت مصـلحت فرزنـد از جميـع جهـات        

و روي همين شرط است كه غالباً پدران به تـزويج  ، تشخيص داده و منظور گردد
داشـتن اينكـه   فرزندان خود در حال صغر اقدام نمي كنند مخصوصاً بـا در نظـر   

الفت و محبت امري است شخصي و در كتاب حديث وسائل الشـيعه روايـت بـه    
تزويج فرزندان در حال صغر برازنده نيست زيرا ممكن است « اين مضمون است 

  . »الفت نگيرند  پس از آنكه بالغ شدند
  . ـ پدر و جد ولايتي بر طلاق فرزندان ندارند 4
بـه اضـافه ي ازدواج در تمـامي امـوري     ـ موارد ولايت پدر و جد پدري   5

يعني ـ در هر چيزي كـه مفاسـد    ، است كه مربوط به صلاح فرزندان صغير است
صغير را از مصالحش تشخيص دهد ـ مصالح او را عملي نمـوده و از مفاسـدش    

  . جلوگيري كند
ـ تصرف پدر در اموال فرزند براي نيازمندي هاي خود با مراعات مـوازين    6

بلي اخلاقاً پسر اگرچه كبير است و اختيار مال خود را دارد ، است احتياط جايز
در عين حال موظّف است از تصرّفات پدر جلوگيري نكند بلكه پدر را صـاحب  

  . اختيار كامل قرار دهد
يكـي در دوران  : ـ در دو صورت حقّ الحضانه براي مادر تصور مي شـود   7
در اين دوران مادر مي تواند كودك را اعم از پسر و دختر به عنوان حقّ  ،رضاع
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و مادر براي شير دادن اجرت حق دارد ولي اگـر   ،الحضانه كه دارد نگهداري كند
بيشتر از متعارف بخواهد يا كسي پيدا شود كه بي اجرت شير دهـد يـا كمتـر از    

صورت پدر با ولايتي كه  در اين ،آنچه مادر براي شير دادن مي خواهد او بگيرد
  . دارد مي تواند كودك را از مادر بگيرد

بايد دانست كه حق حضانت مادر تنها دربـاره ي   ،دوم ـ دوران پس از رضاع 
الف ـ پدر مـرده و جـد پـدري بـراي      . اين دوران چند صورت دارد ،دختر است

  . در اين صورت حقّ حضانت با مادر است ،كودك وجود ندارد
در ايـن صـورت احتيـاط     ،ه و جد پـدري كـودك وجـود دارد   ب ـ پدر مرد 

  . مقتضي اين است كه ما در رضايت او را در حضانت كودك تحصيل نمايد
ج ـ پدر زنده است و مادر شرعاً از او جدا شده و به ديگـري تـزويج كـرده     
است و كودك هنوز از هفت سـال تجـاوز نكـرده اسـت در ايـن صـورت حـقّ        

  . ولايت پدر ثابت است الحضانه ي مادر ساقط و
تا هفت سال حـقّ الحضـانه مـادر ثابـت      ،د ـ پدر زنده و مادر تزويج نكرده 

  . است
ـ موارد حقّ الحضانه چيزهايي است كه به نفع كودك باشد و ضرر را از او   8

و البته نفع و ضرر باختلاف حالات و زمان ها و مكـان هـا متفـاوت     ،دور سازد
  . خيص كامل ندهد با ديگران مشورت بنمايدبايد اگر خود تش ،مي باشد

  والعلم عنده االله سبحانه
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش صد و نهم((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت االله العظمي آقاي ميلاني دامت 

  . بركاته
پيـدا نمـوده اسـتفتائي     خانواده ي محترمي گرفتـاري .......... عرض مي شود
  ... ...اميد است ان شاء االله رفع مشكلشان بشود. خدمتتان مي فرستند

  اصفهان ـ الاحقر حسين الخادمي
  )صورت استفتاء(

محضر مقدس حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني متّع االله المسلمين بطـول  
  : بقائه

زيدي از اشرار بحقهّ ي دختر يازده ساله اي را عقد كـرده   ،معروض مي دارد
و پس از زفاف يك هفته گذشته مشغول كارهاي غير مشروع از سرقت و قمـار  

لاً هم مبتلا بوده فعلاً زنـداني اسـت و سـه سـال اسـت      بو نوع فحشاها شده و ق
دختر و بستگانش در كمال بيچارگي مـي باشـند و حريـف طـلاق هـم نيسـتند       

تقاضا آن ، ايكال به نظر حضرت آيت االله نموده اند به علماء اصفهان شده مراجعه
كه هر طور رأي مبارك تعلّق گرفت دستور نجات اين دختر بدبخت را مرحمـت  

اصفهان مسجد جامع ـ مير سيد علي ابطحي ـ و نيز   ، ايام بركات مستدام، فرمائيد
معظـم لـه را پيوسـت    عين استفتاء از حضرت آيت االله آقاي حكيم شده جـواب  

  . تقديم مي داريم
  )رونوشت جواب آيت االله حكيم(

  بسم االله الرحمن الرحيم
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اگر چنان چه قيام به وظايف شرعي زن خود از نفقه و لوازم آن بنمايد چـاره  
نيست و بايد دختر صبر نمايد و اگر به نفقه و لوازم آن قيام نكند بايد شـوهر را  

را بدهد يا طلاق او را بدهد و چنـان چـه امتنـاع     اخطار داد كه يا نفقه ي دختر
نمايد دختر مي تواند موضوع خود را شكايت به حاكم شرع كند و طلب طـلاق  

حاكم شرع او را طلاق مي دهد و پس از تمام شدن عده مي توانـد  ، از او بنمايد
  . شوهر اختيار كند

  نجف اشرف 1385ذيقعده سنه ي  7
  محسن الطباطبائي حكيم

  )آيت االله ميلاني جواب(
  »بسمه تعالي شأنه « 

تسليم و تحيت به عرض مي رسانم اميد آن كه در ظل توجـه حضـرت ولـي    
مرقوم شريف زيـارت   ،عصر ارواحنا فداه در خدمات ديني و مذهبي مؤيد باشيد

شد حقيقتاً از ابتلاء آن دختر متأثّر شدم و چون راجح در نظر أحقر آن است كـه  
صيات حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهـد و حكومـت   با رعايت بعض خصو

و  ،شرعيه در اين گونه موارد مربوط به قضاوت و ولايت در امور حسـبيه اسـت  
 مطلّقه شود، نيز براي آن دختر طريق استخلاص موجود است كه مراجعه نمايد و

  . ملتمس دعا
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني

  )خادميجواب نامه ي آيت االله (
  »بسمه تعالي شأنه « 

اصفهان ـ حضرت حجت الاسلام آيت االله آقاي حـاج آقـا حسـين خـادمي      
  . دامت بركاته
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تسليم و تحيت وافر به عرض مي رسانم و به انـواع دعـوات يـاد آورم و در    
... ،مرقـوم مبـارك زيـارت شـد     ،غالب اوقات در مواقع زيارت نيابت مي نمايم

انصافاً خيلي قوي است كه حاكم شرع حـق   ،مرقوم فرمودهراجع به مسأله ي كه 
سـال گذشـته نظيـر ايـن مـورد       ،طلاق دادن در اين گونه موارد را داشته باشـد 

فحص كردم و آشنا به مورد بحث بودم و اينـك مجـدداً مراجعـه     ،)1(مراجعه شد 
  . نمودم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : سؤال و جواب سال گذشته) 1(

  . محضر مبارك مرجع تقليد آيت االله العظمي آقاي ميلاني مد ظلّه
دو سال بعد از زنـدگي مشـترك شـوهرم مفقـود      ،اين كمينه نه سال قبل با مردي ازدواج نمودم

طي اين مدت جهـت پيـدا كـردن     ،الاثر شده است اكنون هفت سال از گمشدن مشار اليه مي گذرد
ولي نتيجه نداشته است و كسي هـم نيسـت كـه از طـرف      ،ايشان هرگونه فحص به عمل آورده ايم

سياره  ،ايشان نفقه ي بنده را متكفّل گردد خواهشمندم مقرّر فرمائيد شخصي اينجانبه را مطلقه نمايد
  قلي زاده

  »بسمه تعالي شأنه « 
ج ـ در مفروض سؤال اگر مأيوس شده ايد از پيدا شدن شوهرتان و مي دانيد در هر جا و هـر   

تفحص نمائيد از حيات و يا ممات او خبردار نخواهيد شد و شوهرتان هم مالي ندارد كـه از  اندازه 
آن به جهت نفقه خودتان برداريد و نيز كسي از اقوام شوهرتان نيست كه متكفل نفقه شـما بشـود و   
يا به او گفته شود و نفقه شما را بدهد حاكم شرع در موقعي كه حيض نباشيد ممكن اسـت شـما را   

سپس اختيار تزويج داريـد و اينجانـب   ، لاق بدهد و بعد از آن چهار ماه و ده روز عده نگهداريداط
  الميلاني. كليه در امر طلاق مداخله نمي نمائيم

  
اولاً بعض رواياتي است كه صاحب حدائق در فائده ي شـانزده از مقدمـه ي   

 ـ   ات روايـت  كتاب نكاح بيان فرموده و صاحب وسائل در بـاب اول ابـواب النفق
مفقود عنهـا  (فرموده و مرحوم سيد در ملحقات عروه الوثقي به مناسبتي در عده 
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فرموده و از جمله ي آن روايات صحيحه ي ابي بصير اسـت كـه   عنوان ) زوجها
اسـت و مشـتمل اسـت بـه     » حق المرأه علي الزّوج « در من لا يحضر در باب 

و صـحيحه ي ربعـي و فضـيل    » كان حقاًّ علي الامام أن يفرق بينهما « جمله ي 
و الا فرّق بينهما « است كه نيز در من لا يحضر است و مشتمل است به جمله ي 

الطلاق بيـد  «ثانياً در صورتي كه به دليل حرج منتفي شود حكم وضعي بودن ، »
اگره آن اثبات نمي كند ولايـت حـاكم را ولـي دليـل عمـومي      » من أخذ بالساق

والحاصل در موردي كه شوهر حاضـر  . كافي است ولايت حاكم در امور حسبيه
نباشد نفقه بدهد و كسان او هم نفقه ندهند و مالي نداشته باشـد كـه باسـتيذان از    
حاكم شرع از آن به جهت نفقه برداشته شود بـه مقتضـاي روايـات طـلاق دادن     
حاكم جاي دارد بالخصوص اگر احتياطاً مراعات شود كه مدت زنداني بودن مرد 

نزديك تمام نخواهد شد و چنان چه جنبه ي حرج از حيث عـدم نفقـه    در وقت
  . و اليه سبحانه الامر كلهّ. باشد اوفق است

  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
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  ))))پرسش يكصد و ده((((

  بسم االله الرحّمن الرحّيم
  . حضرت آيت االله العظمي آقاي ميلاني متع االله المسلمين بطول بقائه

با معذرت از تصديع خواهشـمند اسـت جـواب    ، حيتپس از عرض مراتب ت
  : سؤال ذيل را مرقوم فرمائيد

در صورت تساوي مجتهدي كه فتواي اصـحاب در حـق مقلـّدين بـر     : سؤال
  . تخيير است ولو باعلم بتعارض في الفتاوي
فتوي داده باشـد   )از مجتهدين متساوي(آيا چنان چه يك نفر از ايشان يعني 

عارض به وجوب اخذ به احوط القولين و احوط الاقوال واز با تساوي و علم به ت
آيا با وجود اين فتوي ولو از يك نفر تخييـر در  ، فتواي او همه مطّلع شده باشند

عامي سقوط پيدا مي كند ولو نسبت به خود مسئله ي تخيير كـه هـم نمـي     حقّ
خود او يا از آن گاه از ، تواند به ديگري كه مطلقاً قائل به تخيير است رجوع كند

لذا همه در اين هنگام واجب است كه اخذ به ، هر كس كه مايل است تقليد نمايد
يا آنكه فتواي يكي از مجتهـدين موجـب   ؟ احوط القولين و احوط الاقوال بنمايد

سقوط حكم تخيير رأساً در حقّ عوام نمي شود و هيچ مانعي ندارد كه مـردم بـه   
ييرند ولو مع التعارض به هر كس مي خواهند تقليد ساير مجتهدين كه قائل به تخ

  ؟ رجوع كنند و تقليد نمايند و اخذ به احوط الاقوال برايشان واجب نيست
  »شوشتر ـ سيد عبدالسلام آل طيب « 

  »بسمه تعالي شأنه « 
لابد است هر ، راجع به اين مسئله به نحو اختصار به عرض مي رساند :جواب

وال را بگويد احتياط وجوبي گفته باشد نه فتوي شخص كه احوط القولين او الاق
و ، زيرا اين شخص ملاك تخيير بين الحجتين را منحصر مـي دانـد بـه روايـات    
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پس يا مدرك قول بتخيير را دليـل لفظـي   ، ملاك در غير آنها را جاري نمي داند
و در صورت تعارض ممكن نيست هر دو ، جواز تقليد فقيه مي داند كه عام است

احوط القولين او الاقوال را به مقتضـاي قاعـده ي   ، دو نقيض را بگيرد ضد يا هر
يا مدرك قول به تخيير را حكم عقلاء به رجوع به هر يـك از  ، اشتغال مي گويد

يا مدرك تخييـر  ، اهل خبره كه مي داند كه در صورت اختلاف بايد احتياط نمود
ياط اسـت كـه معسـور    را دليل انسداد صغير مي داند كه نتيجه علي الحكومه احت

  . نيست
والحاصل احتياط اين شخص اثري ندارد اگر ديگري فتوي به تخيير حتّي مع 

  . والعلم عنده تعالي ،التعارض بدهد
  سيد محمد هادي الحسيني الميلاني
  پايان
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